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 مجموعه    نیاندر باب انتخاب نام ا سخبر 

س  بعد  و  اردو  اهتمام کتاب  آنکه  ال    را، سرورم  استیاز  در   مییعظ    نن  جت   که 

جان نور به نگارش  د یگذاشت و از انگشتان حم  نهیکم  نیا  یعهده    لند بود، بر               ها

چاپ   ور یبه ز   شاور ی برآمد و از جانب ناسرر کتابخانه سبا در پ  نیزایو د   ی وتر یکامپ

زود به  و  شد  منتشر  و  تجد  یآراسته  ن  گر ی د  ی        ها          چاپ  د یاقبال  .  افتی  ت   را 

و   مخالفان  و  ز        ب   موافقان  اقصی  یادی طرفان  آن،   جهان  نقاط    از  مورد  در 

رساله   بي قلم فرسا و  کتابک                  ها کردند  کتاب            ها و  روزنامه            ها و  و  و            ها نوشتند 

نشر    ار یبس   ی        ها        رسانه   مضموب    ک یبا  دو  آن    و  افزا        ها از  به  شان   ی        ها        اژ ت  ت   شی ، 

شد برآن  بازتاب    حنر   هک  میافزودند،  آن    ک یدر    میکن  یرا گردآور           ها المقدور، 

از   تا  د  خ         بیجانب    کیمجلد،  جانب  از  و  نشوند  فراموش  و  باشد که    گر یگم 

به    نهی       بیشتر که   بي         ها        و آنهمه کنش و کوشش            ها و پاسخ            ها   آنهمه مراسلات، پرسش 

توه  و  دشنام  و  هجو  و  خوانندگان،    ی   هزل  نقد،  و  مضمون  و  مقاله  تا  ماند 

  ن یباشد که خوبتر و آسانتر ا  بي قدنما  نهیی فرزانه را چنان آ  ختگانیو فره  دانشمند 

فرسا  را           ها   مناظره قلم  و  دهند  قرار  مداقه  و  استفاده  که  اب  ی مورد  چسان   را 

 دهند و بشناسند.  صیتشخ        ب   به خو  ، کرده اند   بارانت  را ت         ها   تیواقع

ا  ،یبار   آن  در  ل  امیخوشبختانه  از گوشه    الییو  هر که  و    یکه  بودند  رفته  فرا 

به دفتر مجله    انداخته بود، هرازگاهی  شاور ی در پ  ت   مخلص را ن   نیگردباد فاجعه، ا

پرسنر  به سر  برامنتشر می  یفخر   ی   استاد حس   ورجاوند گرامی  تعاون که    ی شد، 

ارادبر  آمد  عرض  و  زنده    یرفت  و    تاد اس   اد یداشتم،  مان واصف   لی بد       ب   بزرگ 

 داشت.   منظمی یدران دفتر پابند ت   ن یباختر 

و شاعران و    سندگانیفرزانگان شده بود پاتوق نو   نیوجود ا   ضیاز ف  تعاون  دفتر 

فکه آن جا می  خردمندان و خسته دلاب   از  استاد   ضی آمدند و  تلخ      ،  حضور  کام 

  افزودند. شان می        ب   اد  ی        ها          نه ی ساختند و بر گنجمی  نیت  وطن را ش یمهجور 

  فاکش   ا ی  پسنر   ا ی         ب   ، مکتو جهاننقاط    اوراق پراگنده از اقصی  نیا   وقنر   ،یرو   بهر 

  شده   نیزایو د   پینور تا   د یحم  ار یبس   ی        ها          بي بایو شک          ها   ی شد و با سردرد  یگردآور 



 ب  

 

مدت    یبرا اما،  شد.  ده  ستر فضل  م  محتر نبود            ها ناسرر  خاطر  که    نامی  ک یبه 

نق  ی   آن همه مضام  یگو   نبیا         ت  ،باشد   ضیضد و  ز   ق یعو به  نامی  را یافتاد.  که    هر 

 . د ی رسبه نظر نمی ستهیشا  یبه نحو  ا ی بود و پسند مؤلف نمی  ا ی شد،  نامزد می

پشه کال    ک یچاشت  ناگهان    ملتهب  و  داغ  روزان  پ  ا یازان  بود،    شاور ی چسپکان 

مخلص در ارتباط چاپ اردو و    نیا  یکه رهنما و کمک کننده    یفخر   ی   استاد حس 

 ن  بي و مقدمه    ضیبود و تقر   استیس
بر آن اثر نگاشته بود،    ی غزنو   ی   از نام حس   ت  

باختر   لفونیت  میبرا استاد  و گفت که  نامییکرد  برا  ،  انتخاب    یرا  مجموعه  آن 

ه         ها مناظره  »کرده است:   «               هاو محاضر

شا  من ا  ی   نخست  یبرا  د یکه  می           ها واژه    نیبار  نوشته    گفتم  دم؛ی شن را  چگونه 

  م یآن را حرف به حرف برا  یو هجا  سیگفت بنو   ست؟ی آن چ  ی شود و املامی

بد ...و  ا  ن ینقل داد  بالاخره  از توجه    مجموعه صاحب نامی  ن یگونه بود که  شد 

صاحب    یاستاد بزرگ باختر   اد یکه عمرش دراز باشد و زنده    گرامی  یاستاد فخر 

را نا گفته نماندم که بر من واجب بود اگر            ها گپ    نیکه رحمت خدا بر او باد. و ا

 نگفته بودم.  

پرچم  راه  سایت  ویب  از گردانندگان  تا  است  ور  آسمابي    ض  قاسم  طرح  که  و 

 موعه را همگاب  می سازند، اظهار سپاس نمایم. دیجیتال این مج

         هابادرود                               

 اسدالله اسد                            
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 لرحمن الرحیمااللهبسم

 پاسخ

 پیشـــــاب  ار، ز داغ گنـــــاهی ســـــیاه شـــــود

ــر لـــب دن از آن بـــه کـــه زیـ  نـــام خـــدا نـــت 

 ماییم ما، که طعنهء زاهد شنیده ایــم

 زیـــــــرا درون جامـــــــه بجـــــــز پیکـــــــر فریـــــــب

 

 بهـــــــــــــــــــــــــتر ز داغ نمـــــــــــــــــــــــــاز از سر ریـــــــــــــــــــــــــا 

 بهـــر فریـــب خلـــق بگـــوب  خـــدا، خـــدا

 مــاییم مــا کــه جامــهء تقــوا دریــده ایــم

 دیــــان راه حقیقــــت ندیــــده ایــــم              هازین

 

 

 

 

 ! خوانندهء گرامیچند کلمه با 

می  مطالعه  را  مجموعه  این  اکنون که  چاپ  همی    از  اندی  و  یکسال  فرمائید. 

و سیاست  »نخستی     اخت   در سه  اردو  درین مدت  گذرد می  «افغانستاندههء   .

اثر مذکور تجدید چاپ گردید، ولی هنوز هم فراوان  باردیگر  کوتاه با وصف آنکه  

شکایت   جهان  اند هموطناب  که از کمبود نبود آن در وطن عزیز و گوشه و کنار  

اژ اندك و این کیفیت فقت  تجدید چاپ شده   ض اند که چرا با این تت 
دارند و معتر

و چه وقت    شود میکه چاپ )معیاری( کتاب چه وقت عرضه  پرسند  می است، و  

و            ها مناظره»موافقی   و مخالفی   و    ی        ها        دیدگاه انعکاسات و بازتاب و نظریات و  

ه  . گردد می«ی اثر مذکور به اطلاع هموطنان رسانیده و تقدیم          هامحاض 

مجبور   بود که  فراوان  و  حرارت  پر  چنان  اروپا  در  بخصوص  ابرام  و  اضار  این 

. زیرا  نمایم  پیشکش،  ا قبل از وقت تهیه و ترتیب نمودهگردیدم مجموعهء هذا ر 

به    و نویسند  میو  نویسند  می   «»اردو و سیاستدربارهء  که حنر تا همی   اکنون نت    

زودی رسد  می نظر   این  به  و            ها   که  اردو  مخالفی    و  دوستان  و  ندارد.  خلاصی 

آثاری که          ها سیاست ر  ترین  برانگت   از بحث  به یک  آرام  آرام  آنرا  نیستند و  کردب  

امون حوادث و وقایع غمبار و خونبار اخت  کشور ما تحریر یافته است، تبدیل   پت 

سپاس و اظهار که موقع را غنیمت شمرده بدینوسیله از فرد فرد ایشان فرمایند  می
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 . نمایممیامتنان عمیق 

متفاوت    ی        ها        دیدگاهدرین مجموعه سعی فراواب  بعمل آمده است تا نقاط نظر و  

مخالفان   بالخصوص  و  سیاست«  »دوستان  و  باشد. اردو  داشته  وسیع  بازتاب 

آقایاب   آن  از  تردید   ب          هاسوالکه    بخصوص  اند،  مطرح کرده  را          هارا  میدان  بب  

مابر دچار شده اند، و مؤلف مکلفیت داشته تا به غرض  کشیده اند و یا به توه 

دازد. بي         ها        پاسخ حقایق به ارائه توضیحات و                بیشتر توضیح و روشن  هرچه    بتر

این   نیست که  تردیدی  نده  ،مجموعهالبته  تائیدات    ءدربرگت  یا  و  ایرادات  تمام 

آگاهی نداشته و یا با نوشتاری برخورده که  هموطنان نیست، زیرا یا مؤلف از آن  

ا، طعن و لعن و هجو و هزل گشوده اند، که    ،در سطح کوچه و بازار  زبان به ناسر 

و اذا خاطبهم الجاهلون   : بي »سکوت« خود پاسخ  است و وسیله          ها در برابر آن

 . ما قالوا سلا 

این   آنکه  امید  به  مجموعهء به  بتواند  و هموطنان            ها ده كوچك  دوستان  سوال 

غن    ی        ها        پاسخ بر  و  نماید  ارائه  چاپ  لازم  سیاست«  » بعدی    ی        ها        بخشر  و  اردو 

برههبیفزاید           باید    ءو علاقمندان  آید،  بکار  را  ما  تاریــــخ کشور  این  باردیگر      یک از 

هموطناب  که   از  بعصی   خدمت  را  دیوار   متأسفانهسوال  پشت  ،    ی        ها        در  تکت 

توزی، حسادت و  ب  گرا  تعصب و جزم  ، کینه  منگنهء خودستاب  دارند و در  قرار   

ده   فشر ا  که     می شوند افتر رسانید  بعرض  هر    توانمی نآیا    ،  در  و  حالنر  هر  در 

، نزهت مراعات نمود و زبان و قلم را با دشنام،    عفت و حرمت قلم را   ،وضعینر

ا، توهی   و تحقت  دیگراندیشان آلوده و کثیف نساخت؟   ناسر 

در گوینده  بالا  اصول  ننمودن  مراعات  من  پندار  به  خلاف  آری!   ، قلمزب  و   
 

گ

ف و حیثیت يك مرد سیاسی و یك انسان روشنفکر و يك افغان آزاده هست.   سرر

 توفيق  الله الو من                 

 عظیمی   نن  محمد                 



 

                                                           س         یی         یی     تبصرهء بخش پشتوی رادیوی

م بقلم)    (داود جنبش محتر

»ارد سه    و کتاب  در  سیاست  اخت   و  افغانستان دههء  ال    «در  جت  سوی  از  که 

الان برجسته نظام طرفدار روس نوشته شده در این اواخر عظیمی    نن   یک از جت 

ال به زبان دری در پشاور به چاپ رسیده   برجسته   ی        ها        است. عظیمی یک از جت 

را   اسراری  است که  روسی  طرفدار  جنبش که  سازد می فاش  پرده         ب   نظام  داود   .

ه ليك او  ټدا د لیکوال د کلونو ني »  : گوید می    کتاب اردو و سیاست را مطالعه کرده

 لری.  اوړ لوستلو دی چه د مهمو رازونو سره ت  ځکه د

لاری له مخ  د ليكوال    گتیوی اوب     .. چه د څو ساعتو څخه وروسته د . تورنيو  

د  انځور  بو و ی   په  او ډه  وی  مت   را    ا،  په ولسواکی  ټولواکی  په لارښوونه،  پک سردار 

من   ، اغت   ي
، تورن جگړن سیر ي د کلونو د اوږدو غونډیدلو لمړی کړی سیر

اړوی. داب 

لی. یو نس  ي او په خپله وینا په څلورو گ شمت 
ي او دا  سیر

کوریدب  د نورو په ادامه سیر

ي وروسنر گذار...   ی او ږ لاری د کلونو په سینه گ وزی  د خپل منلی نظام د وروسنر  بي

 مشر په ککری وی. 

به   ه  نجیب خت  داکتر  د  نکوی. خو  اف  اعتر نسکوریدب   په همدی  يواځ   ليکوال 

 را نقل کړیده.  بي واورو چه همدی ته 

ما په خلاف  ځچه ته او ستا ملگری به دا ډول  ملگری عظیمی ما هیله نه درلوده  

ی چه  څرښتیا د دی وروسته هم ورته ه  : کودتا کوی. هو  د    مشر   و مجاهدی ه کت  ږ

ال  .. نو  . .. مخکنیو... وروسره به. پلځ بل مشر شوی مجاهد په امر   جت  شوی  ستر

ی په بي  دی او د غربت لمنږ تورن د واك غولی پری نیوکو  ه د دغو         بت  .. سر . خوښت  

و دروغ  و دی چه د عظیمی د منلی نظام په رټنه گ کورنیو او بهرنیو ناپل ږ ځواب پری

د   سپینول،  ملگرو  نژدی  خپلو  او  ځان  د  لري.  هم  مخه  دغه  دی  رښتیا کړی  یا 

لونکو کرښو په ایستلو         بیه د نقلونو او سندونو په راوړلو او د دریو  څسپینولو دا ه

د  سیاست  او  اردو  د  ژ شویدی.  دری کرسی    ،  با  دی.  ق ن  او گوندی  سیاسی  ومی، 
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.. څه ب  لیکلی نو نه ارزی. که  . لولو مخه لری       بید پښتنو او ناپښتنو د  بي  قومی لیکل 

گو ډیر   . چه  . وی افغانستان ته وگورو. نو قد عظیمی د ستر .. ناپښتانه په نظر راسیر

ی ب  د هیواد د    زیارکښ، هیوادپال، رښتن  او ژمن دی. هیواد آبادوی او په سرتت 

 بار په ا
 

و اخیسنر دی. بل پښتانه دی ځان غوښتونک، لټ، ستم کوونک  وږننک

گیله  سیاسی  ناژمن،  په بي  او  م  سوسیالت   یا  ټولنواکی  لیکوال  . د  د  رښتیا،  ..هو 

ه ب  د ا  ک کارمل دی. څت  سرچینه،    لهام وروسته د کتاب دوهم مثبت اتل همدا بت 

، خو بخت ب  تور انځور شوی دی. په اردو  ټولونک   د زړه را بي  ږ غ ې
... او هيوادپالن 

د   ک کارمل  ۱۳۵۸او سیاست گ  بت  د  نیټه  مه  په شتر  د جدی  یا  د مرغومی  کال 

ك تود او آشنا غ یری داسی  ډو، لیکوال  ږ لومړب  رادیو وینا په اړه داسیي لولو... د بت 

ی راوړی چه هم نادری او هم   سیدمحمد گلابزوی    دی. په مسکو گې له  جالن   خت 

له محمود بریالی  ږ  مون   : وی کتن  د نقل په ترڅ گ د نوموړی له خولی لیک  یسره د  

ک کارمل  یسره په تماس گ   سره همکاری    ږ ته کابل ته ستون کړو. له مون       بت  و چه بت 

 .ووکړه چه نجيب وغورځو 

ت  و خلاف د دوستم بغاد اردو او سیاست د مهمو سندونو یادولو په لړ گ د کابل  

ی  خت 
... د هغه سره د نجيب وروسنر تیلفوب  کابل ته د مجاهدینو    ،او د پخلاین 

 یادولی شو. په کتاب گ         بید ننوتلو څرنگوالی او زیابر داسی نوری  
 
ین  راغلی  ځلگ

ب  ناسمی دی. خو  دی هر څه سره    .. اردو او سیاست د. مشهور نومونه او شمت 

جوړی او لمړب  داسی مستند اثر دی چه د وروستیو کلونو د         ب      سره د خپل ډول

 ه کوی.( ځاوی د مخکن  واکمن گوند او نظام له دریڼپیښو ر 

ابر تبصرهء فوق را که در جابي به چاپ رسیده باشد   متأسفانه بدست  ،  میر  نشر

ثبت رادیوبي   از طریق  ناگزیر به نقل نمودن مضمون فوق  نتوانستم، پس  آورده 

سی با وصف چندین مراتبه به           ب          ب      امواج رادیو          ب   آن که در اثر اختشاش و خرا 

به   زیاد  معذرت  با  نتوانست  شده  فهمیده  آن  بعصی  کلمات  دادن،  دقت گوش 

چند نکته )...( تمثیل گردید. که امیدوارم در اصل مفاهیم جملات کمی و    ءعلامه

 کاسنر مهمی رونما نگردیده و آقای جنبش معذرت ما را پذیرا گردند. 
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 س         یی         یی     جواب مؤلف به تبصره رادیو 

م داؤد جنبش گوینده، بخش پشتوى امیدوارم تمنيات !  سی         ب          ب      رادیو   آقای محتر

 : نيك مرا قبول فرمائید اما بعد 

اد  و  سیاسی  علمی،  سال           ب   نقد  اسد  ماه  در  بخش    ۱۳۷۷شما که  پروگرام  در 

سی بالای کتاب اردو وسیاست پخش گردید، مرا واداشت تا           ب          ب      پشتوی رادیوی 

نویسنده کتا آدرس  به  شما که  الطاف  و  توجه  از  یکطرف  نموده  از  حواله  ب 

بالای  اظهار  بودید،   از جانب دیگر  نقد    ی        ها        قسمت سپاس نموده و  این  اساسی 

 : نمایم   مکث کوتاهی

را با عجله و شتاب فراواب     «اردو و سیاستکه کتاب »  کنممی قبل از همه فکر  

به داوری و قضاوت   با هیجان و شتاب  پرداخته  دربارهء  به مطالعه گرفته و  آن 

،  ید رساندمی داده شده بود و باید آنرا بشانجام  وظیفه ای  بودید. گوبي برای شما  

جذبات اولیه   اما اکنون که آن احساسات و   . از عهده برآمدید          ب   که الحمدلله بخو 

دازید و با دید وسیعتر  بین        و یا  انداختید  میمروری به آن  باردیگر  اگر    ،وکش کردهفر 

و            ها دیدگاهشک ندارم که بسیاری از    گونههیچآنرا مطالعه و به داوری بنشینید،  

  ی        ها        تو ضاق
 
 مورد بازنگری قرار خواهید داد.  تانرا وجدانا

، جهانون معروف  ی، از آن تربد توانمیتردیدی نیست که هر کس    ! دوست گرامی

هر کتا بي نوشتههر   اثری،  هر  واقع           ب   ،  دیدگاه  هر  و    یا                 نهابین        و  پراب   لجن  با  را 

مکدر و خدشه  ، امر   بداندیشر يك  این  بسازد ولی  با  دار  زمان  زیرا که  گذراست، 

عج قضاوت  گذرد  می     ین  شتاب  آزادانه  بصورت  و  فشار  بدون  مردم  بالاخره  و 

خویش را در مست  تاریــــخ    ءو واقعیت و حقیقت جای شایسته و بایسته  کنند می

در  می ما که  بر  و      ی        ها        واقعیت  جهان  پیماید 
 

زندگ در  کنیممی عین   نه   جهان ، 

احساسات و هیجانات تند و تت   است،    ء که زادهجهاب  و            ها و اسطوره        ها     افسانه

  ی        ها        رخداد و سطخ خویش، بر    موقنر گذرا،    ی        ها        دیدگاه افتد که افزون بر  لازم می 

با همهء   نت     ابهامگذشته 
 

پیچیدگ نگ           ها تلخ  ،          ها ،  ده         بینشش،  ی        ها        و سرر  تر  گستر
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واقعیت،   جوانب  همه  ندهء  دربرگت  در            ها واقعیتا  یکه  فقط  بنگریم،  باشد 

وجدان   و  شد  نخواهیم  پشیمان  و  نادم  است که  و  بی آنصورت  خشنود  دارمان 

 راصی  خواهد گردید. 

و    مادامی که آمرین  اوامر  اجرای  از  اطاعت کورکورانه  به  مجبور  و  بودم  افش 

به حکم   هنگامی کهو حوادث بسیار و            ها رخداد قان خویش و ناظر و شاهد  فو ما

آن درك نموده بودم و    ی        ها        اجبار، مجری دساتت  کور، حقیقت بالا را با تمام تلخ  

بر   تا آنچه  با سلول سلول  منتظر فرصنر بودم،  من گذشته است و آنچه را که 

، گوشت و استخوانم احساس   ، برای مردم خویش و  مکردمیوجودم و با رگ، بر

، پرده  آیندهء برای نسل  وطن سربلند مان باز گو کنم. ولی اکنون که ضاحت گوبي

سنر و پشتو  ی گری، فقط و فقط به جرم آنکه پشتون ندری، افشا گری و روشن 

ت با  استهزاء گرفته  زبان،  به  چرکین   قرار    شود می عصب  داوری  مورد  عجولانه  و 

د می برخورد   کنممی فکر  ،  گت  گونه  این  سرمش               ها که  نس قر ،  و  درسی  برای  قر ،   

برای    ، یعن  دانند می و بهتر از من و شما حقایق را                 بیشتر  دیگران، برای کساب  که

اند و در بطن حوادث و جریانات سیاسی حضور  ه کردمیکساب  که سیاست بازی 

ذ و  اشخاص  یا  اند،  داشته  دهلت   و فعال  در  و  دیپلوماتیک  در کارزار   ی        ها        ابر که 

و   فعال  آن  در کوران   ی        ها        حرف زندهء  نظامیاب  که  یا  دارند،  برای گفیر   فراواب  

اک داشته اند،    ی        ها        و رزم           ها جنگ اند، در  حوادث بوده   ه   شدزخمی  فراواب  اشتر

معلول گردیده اند، قرباب  و ایثار داده اند و تا سرحد مرگ و نیسنر به پیش    ، اند 

ند و   ،رفته اند  دیگر تاریک تاریخ     ی        ها        گوشه حاض  خواهند شد تا قلم بدست گت 

با چنی   برخوردی قادر خواهند بود که لب            ها آنآیا    ؟را روشن بسازند           ها سال آن  

بگشایند، سخن  تاریخ            ها آنآیا    به  نقد  این  از  بر  عت  اند   ! درس  نگرفته    ، شما 

طرات  و یا هزاره باشند و بدانند که کتاب خا  بیک        از بخصوص اگر ایشان تاجک،  

 ایشان برخلاف معمول و بصورت    ی        ها        یادداشتو یا 
ا
 ی        ها        استثنابي در برنامه   کامل

به زبان پشتو سبك و سنگی     از دید دگم و مغرضانه    شود می پشتو و  و شخصی 

 نماید. می آن داوری درباره  

سیاست  و ارد»من    هنگامی که  ! بلی را که    یها  بکتا،  نوشتممیرا    «و  فراواب  
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سه  دربارهء   حوادث  و  اخت   وقایع  شده  دههء  آراسته  طبع  زیور  به  افغانستان 

اردو و  »فراخ و قلب باز. و اکنون نت   پس از نوشیر   ءبودند، خوانده بودم. با سینه

اثر  سیاست« مقاله و هر  را که درین گونه موارد منتشر    یا          ه        تاز ، هر کتاب، هر 

پیدا    گردد می سی  دستر آن  به  خوانش  کنممیو  به  فراواب   اشتیاق  و  شور  با   ،

ممی از پیش    ء جو حاکم در فضای این آثار همانا عقیده و نظریه  متأسفانه، ولی  گت 

و   دارد  نویسندگان حکمفرمابي  این  افکار  بر  ایست که  شده  دیکته  و  شده  تلقی   

یعن  اینکه    ؛ بخشند بي         ها        خویشیر  را ر جرئت آنرا ندارند که از آن فضا و هوا            ها آن

« سرنگون شده است، پس باید در جهت   اکنون که به اصطلاح رژیم »کمونیسنر

تمام کاسه و  زد  قلم  موافق  آن           ها و کوزه           ها باد  بر سر            ها آن  بناءا شکست.            ها را 

سانه، شایعه و زبان حدس و گمان و  فخود به زبان ا  یا        ه        نوشته مجبور اند تا در  

فاکت زبان  از  و  ند  بت  پناه  تخمی    و  م        ها قیاس  مدرك،  شواهد،  اسناد،  ،          ها خذ أ، 

وقعی   عین   شهود  بر گفتار  و  بروند  طفره  قبول  قابل  و  پسند  محکمه  دلایل 

 نگذارند. 

در   است که  دردناک  یا    حالی کهبلی، چقدر  و  بنگری  دیگری  دید  از  را  حوادث 

برایت میر  نوشته ات را دیکته   ،برایت وقوع آن به گونهء دیگری ثابت شده باشد 

 ! ا لحن صدایت را معی   نمایند یکنند و  

 در کوتاه مدت کساب  را اقناع  بي         ها         و یا گفتار بي         ها        تردیدی نیست که چنی   نوشته 

و            ها آوری   ، الزام         ها با خواندن این نکوهش کردنبي  عده بدون تردید  خواهد کرد و  

آیا    و شاید هم قلوب کساب  آرامش پیدا کند. ولییابند  می ، تسکی            ها کژاندیشر 

 ءوظیفهء نویسندهآیا    حقیقت است یا کذب حقایق؟  ؛آنچه نوشته شده است

که هبوط  نویسند  میاگر چنی   نویسندگاب   آیا    یست؟به حقیقت ن         ب   امروز دستیا 

 مجاهدین در برابر آنتنها  و   تنها  و فروپاسیر شوروی دیروز 
 

          ها ، مربوط به ایستادگ

درست    ،بوده است و مجاهدین باعث گردیده اند تا رژیم شوروی از هم بپاشد 

برای بر بردن به حقیقت   حالی کهدر    ؟آنرا حقیقت نامید   توانآیا می  گفته اند؟

تنگاتنگ آنرا در بطن جامعهء دیروز    ی        ها        پیوند فروپاسیر شوروی سابق بائیست  

تضاد  نگردیدن  حل  در  نبود    ءعمده  ی        ها        شوروی،  در  آن،   ی        ها        برنامه اجتماعی 
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رقابت  در  آن،  ماندهء  دربند  اقتصاد  برای  در    ی   ها               ابتکاری  زمان،  قدرت  ابر  دو 

عامل دیگر جستجو کرد که یک            ها ده گردیدن و   جهان  تسلیحابر و آقای    ء مبارزه

 . د توانمی، عامل مجاهدین سابق بوده         ها از آن

»رژیم   شما  قول  به  یا  افغانستان  جمهوری  دولت  سقوط  بنویسیم که  اگر  یا 

جنگ، بالای قوای    ی        ها        میدانمجاهدین در    ءضف از اثر غلبه  «دلخواه عظیمی

افغانستان صورت گرفته است، و   اردوی سابق  یا  عامل دیگر مانند            ها ده نظامی 

دخالت  ،  اقتصاد  اعتماد،  عدم  نفاق،  توطئه،  سازش،  خیانت،  و  بی        عامل  گانگان 

ممکن نت    یم،  نگت  مدنظر  را  ،    ی        ها        نوشته است    همسایگان  ذهن  لحاظ  از  ما، 

برای   تاریــــخ  عدهء  عاطق  و احساسی  اگر  و نویسیم  می خوشایند واقع گردد، ولی 

را  خواهیم  می تا         بیان  حقیقت  بگوئیم  را  حقایق  هراس  و  ترس  بدون  باید  کنیم، 

مان گرفته بتواند. ما نباید تاریــــخ را  آیندهء    ی        ها        نسلاز آن  ته ای  شایس   ی        ها        درس 

  زیرا روزی خواهد رسید که دیگر زنده   . برای دلخوسیر اشخاص و افراد تغیت  دهیم

نباشیم که نخواهیم بود در آنصورت فرزندان ما با خواندن چرندیابر بنام تاریــــخ  

است ممکن  روند  این  تداوم  و  گردید  خواهند  دلشدی  و  یأس  آن    دچار  به 

   به هیچ حرف  از پدران خویش باور نداشته باشند.          ها نجامد که دیگر آن بیا        

تاریــــخ خودساختهآیا   اید  را که    ءفراموش کرده  پادشاهی محمدظاهر شاه  دوران 

می  با  مکتب  ابتدابي  صنوف  همان  در  استقلال  آحنر  حصول  که  موختند 

و برادرانش ممکن گردیده است و    افغانستان توسط شمشت  بران محمدنادرشاه

و  را آیا    بس،  افغانستان  نوین  تاریــــخ  اید  نموده  بدستور  ؟  فراموش  تاریخ  که 

نمود و در آن از حق و  امی   نوشته شد، تاریخ  که همه چت   را مسخ می الله  حفیظ

ی نبود؟   حقیقت و عدالت خت 

* ** 

ه و آگاهی که تمام مسائل بالا را  ان و سرگردان که چگونه شخص خت  و اینك حت 

قضاوت    می داند  مفش  را  خویشیر   رادیوی    ی        ها        و  یگانه  در  !  جهانطرف         ب   آزاد 
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نکند و با برخورد عجولانه،                  مهار حب و بغضش را    د توانمی، چگونه  کند می معرف   

 زده و حنر با حرص و آز و حسد تمام محتویات  شتاب  
 
بي  هفتصد صفحه  تقریبا

  در سه خط فکری کتاب با نویسنده اش   تنها  و   تنها  را   «اردو و سیاست»کتاب  

دازد        ب   لساب  قومی، سیاسی و حز » هم    حالی کهدر    . « بررسی کند و به داوری بتر

دربارهء  میدارند که از چه و         بیان  عنوان کتاب و هم محتویات آن ضیــــح و آشکارا  

 چه در کتاب صحبت شده است. 

کتاب یعن  تاریــــخ اردو،    ء بخش اساسی و عمده، بلی! تعجب برانگت   است که نقاد 

وزی           ها شکست پت  سازش         ها ، کودتا         ها و  خیان          ها ،  دسیسه          ها ت و  درین    ب          هاو  که 

صورت   سقوط  گرفتمیاردو  و  عروج  یعن   را که   ءردوی گذشتها،  افغانستان 

د می نویسنده برای نوشیر  آن زحمات فراواب  کشیده است، مدنظر ن     یا ،  گت 
 
قصدا

نظر گرفیر   که بدون در    ی        ها        و به سراغ همان يك اندیشه، اندیش   کند می فراموش  

ن  تکمیل  شان  شخصیت  خرد    ءاندیشهگردد،  میآن،  و  عقل  و  افکار  بر  مسلط 

درآوردی شان و تفكيك نمودن  شان، یعن  به سراغ همان خط لساب  و قومی من

پشتون چنانچه    ،روند میبسیر  پیش        اتهام تا سرحد   بطوری که، اقوام پشتون از غت 

 : فرمایند می

در » قومی که  و  لساب   غت            ها پشتونآن    خط  مقابل  ،  شود می دیده            ها پشتوندر 

الملیت،    شود می دیده    کند می         ب   وقنر که عظیمی ارزیا  که در آن در افغانستان کثت 

زحمتکش،    ی        ها        انسان          ها   که آن  شود مینت   دیده            ها پشتونغت    ،        ها پشتونعلاوه از  

ست و متعهد و وفادار به عهد هستند که  و   می سازند آباد خودرا کشور           ها آن  وطنتر

دفاع   خود  از کشور   
 

دگ دیگر  نمایند میبا سرستر خواه،            ها پشتون،  خود  اند که 

 « ... مغرور، تنبل، ستمگر و 

شما   این    بندید.   می        اتهام  مورد         ب   اما  خاطر  بهمی    ورق  »و  را  سیاست«  و  اردو 

که شما از آن حرف زده    اییم که این خط قومی تصوری و خیالی ین ب ب     زنیم، تا  می

خودنماب    کتاب  این  صفحات  کدام  در  پشتون،    کند می اید  قوم  کجا  در  و 

 لت و ستمگر خوانده شده اند؟  ،خودخواه
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صفحهء  سیاست آمده است )نقل قول از مرحوم فرهنگ  اردو و    ۲۱در صفحهء  

405   .) نادر خان به ایجاد یک اردوی منظم همت  »  افغانستان در پنج قرن اخت 

قبایل    حالی کهء جدید در بالاحصار کابل تعمت  نمود و در  حربیهگماشت. مکتب  

فر و قند          ب   سمت جنو  ر از خدمت نظام معاف          هارا با بعصی  از قبایل سمت مشر

تطبیق  ساخته بود، وظیفهء مذکور را بالای سایر مردم از طریق قرعه به شدت  

 «. نمود 

بدعت دیگر آن بود که  »  : خوانیم  کتاب اردو و سیاست چنی   می   ۳۰صفحهء  در  

خدمت عسکری معاف بودند،    دشاهی از که به اساس فرمان پا          ها ده اکتر این آقازا

مقرر   حاکم  و  والی  قوماندان،  بحیث  ستم،  تحت  ملل  و  اقوام  سایر  بالای 

فرمان می ند  گردیدمی نفرت  حنر  و  تعصب  و  با خشونت  واقع  و  در  این  راندند، 

اقلیت ،  ستم ملی بود  اقوام و  از  بود   ی        ها        بهره کشر قوم حاکم  استبداد  ،  محکوم 

و  بود  آغاز کرده  خان  محمدنادر  فاشیسنر که  آن  ها                 طراز  رو  دنباله  خان  شم 

 بود.« 

نبود        بی    اما   اینطور  باشد، مگر  ما  و سرداران آن           ها دولت حكومات و  آیا    ؟خود 

چنی     از  داشتند  حق  زمان  و  ملت کار   ی        ها        روش وقت  يك  مقابل  در  تبعیصی  

ند؟  قانون   ءنتیجهآیا    بگت  آن کنش ممنق   عادلانه  ی        ها        ند  غت  ،  را           ها آن  ءسیاسی 

که چگونه اقوام ساکن با         بینیم  مینو    کنیممی همی   امروز به چشم سر مشاهده ن

 هم برادر را به دشمنان خونخوار یکدیگر مبدل ساخته اند؟  

 »  : اردو و سیاست گفته شده است  4۰صفحهء  در  
 
به    سردار محمد داؤد ترجیحا

          ها اردو به آن   ی        ها        پستو    داد می حق اولیت            ها و محمدزاب            ها پشتونرجل نظامی  

ین حقوق را در سوق و ادارهء اردوی افغانستان،  گرفتمی لق  تع   ی        ها        اقلیت، کمتر

از پنجاه فیصد افراد و سربازان اردو را                 بیشتر  حالی کهداشتند، در    ازبیک هزاره و  

 ند«. کردمی ستمکش تشکیل  ی        ها        اقلیت فرزندان این 

بي  منطقهدر کدام  آیا    ؟ حقیقت همینطور نبود آیا    ! آقای جنبشپرسم  می از شما  
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به کدام    ازبیککدام فرزند هزاره و  آیا    ؟ء تابعیت توزیــــع شده بود ه از پکتيا تذکر 

بود   کگ  قومانداب   گردیده  منصوب  فرقه  و  پس  ؟  لوا  است،  آری  جواب  اگر 

رفع این نواقص اقدام  اینجانب را نت   واقف بسازید تا در چاپ بعدی این کتاب به 

 کند. 

قانون اساسی   ءدهه  -اردو و سیاست )از قول صباح الدین کشکک    5۲در صفحه  

   : (۱۵4صفحهء 

عبدالولی،  »   مسردار 
 
اعتماد  منصبان  صاحب  بر خصوصا پکتیا    کرد. میولایت 

  نزدیك به او صورت   ی        ها        شخصیتترفيعات در اردو بر اساس و میل عبدالولی و  

نوع  گرفتمی این  عدم  ی        ها        روش .  ایجاد  تبعیصی  سبب  و  افشان  میان  رضائیت 

 « . نفرت علیه دستگاه بر سر اقتدار گردید 

   : اردو و سياست 64و در صفحهء 

 »در رفیر  بخارج تعلقات قومی و ملی رول بارزی داشت، که  
ا
          ها پشتو زبان  معمول

رفیر    چانس  عبدالولی  سردار  سیاست  بنابر  پکتیا  مردم  اخص  صورت  به  و 

 «افتند. یمی

پراگراف   د توانمی نشده    فهمیده از  قسمنر  در کدام  با    ی        ها         که  نویسندگان  بالا، 

مرام و    حالی که، کینه و دشمن  ورزیده اند. در          ها پشتونلی پکتیا و یا          هاا   مردم و 

همان  یــــح  تشر و  توضیح  از  عبارت  آن  و  است،  روشن  فوق  نویسندگان  هدف 

. تا      می باشد خطرناك تبعیصی  و رجحان بخشیدن قومی بر قوم دیگر    ی        ها        سیاست

 ملت
 

باوری را خوبتر         ب   افغانستان گردند و تخم نفاق و    مانع وحدت و یکپارچک

ستمگر فقط و فقط در    ی        ها        رژیم نموده باشند. زیرا که بقای    سغر           ها در میان آن

 همی   امر نهفته است. 

صفحهء   چنی      ۷۱در  ظهوری  الله  ظهور  سیاست«  و  نظر کرده  اظهار  »اردو 

  ف به ملت حاکم تبدیل شده، از پرداخت مالیه معا  »ملت برادر پشتون که   است: 
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بالای دولنر را انحصار نموده،   ی        ها        ، کرسی دهد مین است، خدمت عسکری انجام 

زمی     ی        ها        بورس  به شمول  اقتصادی  وسیع  امکانات  نموده،  قبضه  را   ی         ها        خارج 

ترتیب   بدین  ه.  غت  و  است  نموده  قبضه  را  و صنعنر  تجاربر  تسهیلات   ، زراعنر

پشتون که از اینهمه امتیازات محروم اند، از دو ستم رنج   ی        ها        ملیت  کشند،  می    غت 

 لی.«یک ستم طبقابر و دیگر ستم م 

م ظهوری صاحب تبصرهء ن  ی        ها        دیدگاهو            ها نظر اظهار  که البته در   ،  نمایممی محتر

 دخلم.        ب      زیرا که

جنبش!   جناب  قدر جستجو   ید بین          می  همانطوری کهبلی!  هر  قطور    درین کتاب 

نظران    نویسندگان و صاحبنمودم بجز همان چند مورد بالا، که اکتر آن نقل قول  

ــخ و ادب کشور ما هستند کدام  عرصهء با صلاحیت و صاحب نام و نشان در   تاریــ

این کتاب   پای  تا  در سر  منق   نظرم  دربارهء  نظر  به  اقوام پشتون  و  پشتو  لسان 

)خودخواه،   باشد:  چنی    آن  افادهء  بخصوص که  و        ب   نرسید.  ستمگر  لت،    کار، 

و   ه( حنر چنی   جو  و  غت  ندارد  نماید وجود  القاء  را  تفکر  فضابي که چنی   طرز 

 وجود داشته باشد.   د توانمی ن

هزاره  که  است  شده  گفته  اگر  و           ها ولی  اند  بوده  زحمتکش  مردم  ین    نت    کمتر

، مگر از يك  ها ازبیک  بالای جامعه داشته اند و بعد از آن  ی        ها        استحقاق را در لایه

یم تا شما را خوش  کردمیآنرا کتمان  آیا    حقیقت انکارناپذیر صحبت نشده است؟

آمد؟ آری این مردم تا سطح دردناکی ستمکش بوده اند و همی   لحظه نت   مورد  می

د و کجاست آن  ب   پیگرد و تحقت  قرار دارند. اما کجاست آن وجدان که به آن بر  ت 

درآوردی که    پس دانسته نشد که آن كلمات مستهجن و من؟  چشم که آنرا بنگرد 

از طرف شما به ملیت پشتون نسبت داده شده است از کدام کلمات و جملات  

است شده  استنباط  نشان    ،کتاب  آنرا  بود که  در دادمیخوب  معذرت  با  تا  ند 

 . گردید می حذف آن اقدام 

چیست که بعصی  از رفقای نزديك شما، درین کتاب چهره    ! گناه منآقای جنبش
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مطلو  سیمای  اند          ب   و  آن   ! نیافته  پهلوی  در  به          ها اما  نت    پشتون  غت  افراد   ،

که اند   همانطوری  فردی   ،بوده  خصوصیات  همان  با  اند  شده  که   ای  ترسیم 

ایشان    کرد میقضاوت            ها آندربارهء  جامعه   به  یا  درین  نگریستمیو   .

آن  ،        ها   تصویرنگاری بوده است که چهره و سیمای واقعی  این  فراوان من            ها سعی 

نه  هست،  آنچه  جز  هیچکس  و  گردد  گردد،                 بیشتر  تجسم  معرف    ، کمتر نه 

د و چهره    نگاری بصورت ریالستيك، سچه و ناب   هیچکس آماج تعرض قرار نگت 

را که سیاه است، سپید،    ای  چهره   توانآیا می   حقایق باشد. براسنر   ءبازتاب دهنده

شمار این سرزمی             ب     ی        ها        انسانپر مو و کش را که قاتل    ،را که طاس است  ای  کله

 ؟ معرف  نمود   نهاد و پاك   است، مردم دوست، عادل

م ، آواز خود تان را که  نویسممی که این سطور را    ای  در همی   لحظه !  آقای محتر

 : گوئید می شنوم که می   کنید، می   سی را پخش        ب          ب     اخبار 

سازمان» یف  المللی  بی           عفو    ی        ها        بنابر گزارش  سرر مزار  شهر  در   ، بشر حقوق  و 

آن  یت  اکتر پشتون که  غت  اقوام  از  نفر  هزار  وسیله            ها هزاره           ها دوازده  به  و  اند 

طالبان به قتل رسیده اند از طفل شت  خوار تا مرد هشتاد ساله، زن و مرد، پت  و  

سم کهخواستم  می  جوان.« بتر شما  نفرت  آیا    از  این  ستم        ب   دلیل  این  و  کران 

قومی  ءوحشیانه اقلیت  يك  سرمدی  و  جاودان  تحقت   و  توهی    این  و  ،  عظیم 

سیاست همان  اعمال  تبعیض  ی        ها        نتیجهء  همان  و   ، لساب  قومی،  و            ها خطرناك 

زمان آن فرا نرسیده  آیا    صاحبان قدرت در گذشته نیست؟  ی        ها        رجحان بخشیدن

اندیشد و چنی    است که تاریــــخ وظیفه اش را انجام دهد و آن کش را که چنی   می

و    کند میعمل   ما  مردم  معرف  کند؟ جهانبرای  فراخ آیا    یان  با  اکنون  و    نباید  دلی 

این   به  روشن  بگوئید، مسأله  ذهن  راست  این  آیا    اندیشید؟  برای  اشک  قطره 

شهیدان تیغ نفرت و انتقام که گاهی در چنداول، گاهی در افشار و زماب  در مزار 

یف به گور  دسته جمعی به منظور نابودی نسل شان و نژاد شان انداخته    یا        ه        سرر

 ، ریخته اید؟ حداقل اشک تمساځ؟     می شوند 

 *** 
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رسیم به خط درشت دیگر  از خط لساب  و قومی تخیلی شما که بگذریم، می !  باری

« که شما آنرا در اردو و سیاست تفكيك نموده و تشخیص داده         ب   سیاسی و حز »

اندر، بمعن            ها خلقر اند و   «»سکه         ها پرچمی  ،که برای عظیمینویسید  می ا اید. شم

نموده و آنچه را که           ب   انجام داده اند، عظیمی بد ارزیا           ها خلقر اینکه آنچه را که  

اند           ها پرچمی  داده  در    ،انجام  مثبت.  و  چنی     حالی کهخوب  اگر   هرگز  نیست. 

، یا به اصطلاح   خوب توجه کنید، نویسنده خود در کتابش از وجود يك مريصی 

اف نموده و آنرا باعث تباهی و    ء دانهگ  نورمحمد تره  سرطان در حزب خویش اعتر

او   است.  کرده  وانمود  محبوبش  کشور  فرجام  در  و  دلخواهش  رژیم  بربادی 

متعصب بوده است، طور دیگری             ب  که يك حز خودرا  هیچگاهی هراس ندارد که  

ن نصف  هنوز کتاب  ولی  بسازد.  یاد    شود می وانمود  به  زمان  از  مقطعی  در  که 

 : نویسد می و آورد می

          ب   »... من که در آغاز يك حز 
ا
که چقدر   بردممی  متعصب بودم، به تدریــــج بر   کامل

بي بوده ام و چطور نصف پیکر  مقدار و تنگ نظرانه       ب   تابع احساسات و عواطف  

م،  گرفتمی ، نادیده  کنند مینثار  خودرا  و خون    می دهند حزب را که هر روز قرباب   

آن نمودم که  درك  از            ها من  نه کمتر  و          ها پرچمی نت    شجاع  وجدان،  با  مردم   ،

. من متوجه  گذرند می پرسنر هستند و بخاطر مردم خویش از همه چت   خود    وطن

این موضوع  گر   
 

به سادگ نمایند، بسیار  ان بخواهند و فداکاری  اگر رهت  دیدم که 

، ولی کش را  آید میو وحدت ارگانیك بی   هردو بخش حزب بوجود  ،  شود میحل  

،          ها ده   مکردمینبودم که چنی   فکر    تنها  . اما، مندیدمنمی حاض  به قرباب  شدن  

اعضای حزب تشنهء وحدت بودند و همه برای تأمی   آن و حنر هزاران تن          ها صد 

ن   همچنان کهسوختند.  می بد  ی ستم چشمانم را رو توانمیمن  هم بگذارم و عمل 

نفر کادر نظامی و ملگ            ها صد را بد بگویم.            ها خلقر پرچمی را خوب و عمل خوب  

تن            ها صد و            ها دها  ( البته این ادعای مر ۳۰۳اندیشیدند« )ص  می    حزب نت   چنی   

خدمت    ی        ها        خلقر  افغانستان  مسلح  قوای  در  راستی   که  و  ایمان  نمودند  می با 

وربر برای آن  ،  تصدیق خواهند نمود  که واقعیت را         بینم         نمی و گذشته از آن ض 

قدرت را بدست            ها خلقر   هنگامی که به شکل دیگری بازتاب دهم. همچنان اگر در  

پولیگون در  نفر  هزاران  و  از    ی        ها        داشتند  وحشیانه  بصورت  برده         بی    پلچرځ  
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شده   متأثر  چرا  شما  است،  شده  داده  بازتاب  درین کتاب  موضوع  این  و  شدند 

ملیت زیرا  ؟  اید  فراموش  هرگز  بوده که  تلخ  حقیقت  یک  برادر    ی        ها        این  هم  با 

یا همان   . تان تلقر نمائیم         ب   را بمعن  همان سابقهء حز   اینآیا    شد.   کشور نخواهد 

سنر و همان تعصب چرکی   کور و بویناك؟ و یا بدتر اینکه شما شاید  ی خط نیشنال

مثل   مشخصی  هامی    الله  حفیظ عناض  غت  و    و  اردو  در کتاب  روسیاهی  را که 

اید و آنچنان استنباط   ملیت پشتون گرفته 
 

نمایندگ اند به  سیاست کمابي کرده 

طر  از  پشتون که  ملیت  بالای  دیگریست  جفای  خود  اید؟! که  شما نموده  ف 

 بالای شان وارد گردیده است. 

ازین   بگذریم،            ها حرف و  ك  گوئید  می که  بت  در کتاب  دیگر  مثبت  که شخصیت 

  ۱۳5۸رادیوبي ششم ماه جدی    ءبیانیه        کارمل است. و مثال داده اید که نویسنده  

ک کارمل را، صدای گرم و آشنا خوانده است.   وی را توصیف نموده و صدای بت 

ک کارمل در طول  بلی مبارزهء سیاسی اش چه در مبارزات   ی        ها        سال! صدای بت 

خیاباب  و چه در مبارزات پارلماب  اش، برای مردم کابل آشنا بود، و اگر این صدا 

ن  بود میبیگانه           کابل  مردم  برای  محبوب  یا  در  توانمیچگونه  ،  بود می و  ست 

دهم ولش جرگه از طرف مردم کابل بحيث وكيل ایشان    ی        ها        دوره  دوازدهم و ست  

برسد  وکالت  به  و  و جذبه  بناءا   ! انتخاب شود  درین صدا گرمی  بود  اگر  نهفته  بي 

 ... داد می نابودی امی   جنایتکار و باند او را   ءحرف گزاف  نیست بخصوص که مژده 

آمدن  ،  اما  است که  ثابت گردیده  درین کتاب  چرا  هستید که  آزرده  شما  شاید 

بنابر   افغانستان،  در  ترهمکرر    ی        ها        تقاضا قشون سرخ  الله  حفیظو  گ  نورمحمد 

یا شاید مکدر گردیده اید که چرا بعصی  از نویسندگان  امی   صورت گرفته است 

ک کارمل را ستوده اند و در ، قابلیت و استعداد جلب و جذب         ب   غر         بی    مرحوم بت 

ان آنوقت افغاب  او را یگانه شخصینر   ست به ملت روح  توان میکه  ند  دانست می رهت 

خوا  او  اینکه  بخاطر  شاید  یا  و          هابدمد؟  بود  ملی  فراگت   دولت  يك  تشکیل  ن 

صديق   مانند  زیادی  روشنفکران  را  او  با  همکاری  و  را  او  غفور  صدای  فرهنگ، 

فر  محمود          هاروان   ، ضیابي عبدالحکیم  دوكتور  ی،  شالت   عبدالستار  ،   حبین  دی، 

، فضل  ،    پژواك، نعمت         ب   ر وليد حقوفر ، عزیزالله واصق  الله پژواك، سعید افغاب 
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محمدحسن   گل دوكتور  جلالر،  محمدخان  آهنگ،  محمدآصف  فرید،  احمد 

خلیل  ق،  انجنت     سرر ابوی،  و  سیداماناحمد  بودند  لبيك گفته  ه  غت  و  امی    الدین 

افغان از  زیادی  او            ها ملی ستم  ،        ها ملنر   عده  دولت  به  دیگر  سیاسی  احزاب  و 

و   برخورده  عالی  مزاج  به  نمودند،  اعلان  شانرا  پشتیباب   و  حمایت  و  پیوستند 

ده اض نموده اید؟ یا ازینکه نامت  در همان اولی   روز   خوش تان نیامده باشد و اعتر

کودتای ثور، مخالفت خویش را با این کودتا اعلان کرده بود و مخالف رنگ سرخ  

ق ملی، مخالف کشیر  سردار   یا  ،  خان و قتل عام خانواده اش بود محمدداود  بت 

آنکه   پولیگون بیا        بخاطر  شهدای  و    ی        ها        دبود  نمود  اعلان  را  ملی  عزای  پلچرځ  

، زدن و            ها هزاران زندانیان سیاسی را بدون کدام تبعیض ر  نمود و مخالف زورگوبي

تصویر غرق در گل   هنگامی کهبرآشفته گردیده اید؟ و یا  ،  بود گناه         ب   بسیر  مردم  

گناه من چیست  او را بعد از مرگ در کتاب یافته اید خوش تان نیامده باشد؟ اما  

که دست قضاء برای او چنی   رقم زده بود که در میان غم و اندوه و احساسات 

ام در کشورش دفن   هیجان انگت   هزاران نفر از علاقمندان خویش با عزت و احتر

ان، پیشوایان، آموزگاران و زعمای دیگر قبل از وی و بعد از وی ازین  گردد و رهت 

 د؟لطف خداوندی محروم گردیده باشن

برادر  زبان  !  ولی  از  هم  است،  برشمرده  نت    را  عیبش  را ستوده،  ش  هت  راوی  اگر 

خود و هم از زبان مخالفينش، که البته این طرز دید و طرز نگارش در مورد تمام  

در مورد دوکتور  ،  داران و قهرمانان این کتاب مراعات گردیده است. بهر حال  زمام

به»  : گوئید میشهید  الله  نجیب  خرى آن بر سر رهت  نظام دلخواهش وارد  آ  ءو ض 

نویسندهگردد می تنها  .  ن   بسنده  سرنگوب   این  اف  اعتر جا  نماید می به  این  در  و   ،

دوکتور   میالله  نجیب حرف  حکایت  را  وی  قول  از  خودش  نویسنده  شنویم که 

)رفیق عظیمی است.  من  !  کرده  علیه  بر  نداشتم که  انتظار  رفقایت  و  تو  از  من 

 کنید(. دتا  و ک

و خت   گوئید  میکه به کدام منظوری مبتدأ را    د توانمی ، فهمیده شده نآقای جنبش

را    را  معلول  ثاب   گوئید  می نه؟  حقایق  مسخ  در  ثابت کنید،  نه؟ که  را  علت  و 

و   در  توانمی ندارید  دهید؟  انعکاس  برعکس  یا  و  را دروغ  راست  اگر    حالی کهید، 
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ما  یا  »شما کودتا کردید  را  فرار    ! پراگراف  اینکه  من  کردمیاز  نشدید  موفق  و  ید 

یف خواسته بودم؟    ی        ها        قوت مقصر هستم؟   ال دوستم را مگر من از مزار سرر جت 

را خواستید، چرا به من نگفتید            ها درست در روزی که قصد فرار داشتید، چرا آن 

م که بدینصورت بود  کردمیم و کمک  دادمی تا من به شما مشوره    می کنید که فرار  

 
ا
 . داشتمنمیو من نت   حرف  رسید میید تا حق به حقدار می نمود نقل   مکمل

 *** 

مایم که در نقد  نو اکنون موقع آن فرا رسیده است که تا برای شما خاطر نشان  

همان مسایلی را دیده و انعکاس داده اید که تا مغز استخوان    تنها  و   تنها  تان، شما 

در  ش بود،  آتش کشیده  به  را  تان  درون  و  کرده  اثر  کهما   ی        ها        کوشش   حالی 

و                 بیشتر  نویسنده، نام، چهره  نگهداشیر   زنده  بخاطر  تا  است،  بوده  آن  بخاطر 

تاریــــخ، بخصوص سه   افغانستان در طول  اردوی  کشور سخن  دههء اخت   نقش 

وزی              ها ، رزم         ها جنگ بگوید و از   شمار این اردوی         ب   و قهرمانان            ها ، شکست         ها ، پت 

 . دشمن ستت   سخن بزند 

می  جنبه»  : نویسید شما  يك  کتاب  دارد   ءبلی،  هم  و  ،  دیگر  خودش  از  دفاع 

 « رفقایش... 

اید که در برابر کدام    . زیرا که نه گفته اید و نه فرموده گوئید می درینجا هم شعر   

 ؟اتهامابر 

بدون موجب و بدون کدام دلیل محکمه پسندی به کس  بي  عده ولی اگر کش و یا  

یاس و حدس و گمان جای حق و  قشایعه و تخمی   و    هنگامی کهتهمت ببندد، و  

نباشد  برای مردم روشن  د و حقایق  بگت  را  آنآیا    ،حقیقت  ن  را در جریا          ها نباید 

یــــح نمود ؟  قرارداد حقایق   اگر شما به چنی   برخوردی  ؟  و قضایا را مطابق واقع تشر

 بفرمائید، ولی چه جای مکنر و کشیدن خط سرخ دیگری؟    ،گذارید می دفاع اسم 

ی را احساس   ین تحقت 
تان کوچکتر نیات طرف مقابل  اگر در  از من بشنوید، که 
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در   آنهم  کهنمودید،  ب  صوربر  حق  شما  شما  به  من  از  پس  باشید،  جانب 

سید. حقایق را بگوئید  را بدرید            ها ده پر ،  نصيحت، که از هیچکس و هیچ چت   نتر

بزنید، چهره           ها   نقاب تانرا            ها را کنار  دل  مکنونات  و  باشید  مرد  بسازید.  را عریان 

 توانمی کاری ن  کاری، حزم، احتیاط و محافظه  کنید. زیرا که با ملاحظه       بیان  مردانه 

 به حقیقت دست یافت.  

ن  ء و یک نکته اینکه شاید شما بدانید که حقیقت مطلق را  جز در    توانمی دیگر 

  
 

و اندك. ولی دست یافیر  و تجسم کردن  افت، استثنابي  یموارد خاصی در زندگ

قد آئینهء  يك  مانند  ممکن  ا،  نمآن  زیرا که حقیقت غت  است.  پذیرش  قابل  و غت 

ن را  در    توانمی مطلق  و   
 

زندگ در  تحولابر که  و  ات  تغیت  رخ   جهان  با  ما  امون  پت 

 اند، تغیدهد می
 

ابر که پرپیچ و خم  ت  ، تحولابر که ناموس، کنه و یا تهداب زندگ

به حقیقت مطلق کساب  که  تطابق داد. و چون چنی   امکاب  وجود ندارد پس    اند 

سی پیدا کنند، جزم خواهند  می   توانمی را         خود       بین   گرابي و  و جزم گردند  میگرا  دستر

  از آن آسان نیست. بي         ها        نمود که ر  تشبیهبه شوره زار یا با طلافر 

این تبصرهء عریض و طویل را بر نقد شما بخاطری نوشتم، که اگر    ! آقای جنبش 

نقد           ب   کتا باردیگر   توجهکردمی را  بالا  نکات  به  زیرا                 بیشتر  ید،  دارید،  مبذول 

 به جوش آمده و    رساند میاردو و سیاست«  »کتاب    شما، بر   ی        ها        داوری
 

که دیک

  ی        ها        امروز که تا حدودی دیروز را با چشم،  ون انداخته است. اما ت         بچنی   کق  به  

ت انگت   آنرا ثبت  بین        یم. باید برای فردا  توانمیباز دیده   دیشیم و نکات روشن و عت 

داوری  این  در  باید  ما  مردمی    ی        ها        کنیم.  به  رنجبین        خود  کران        ب     ی        ها        دیشیم که 

رنج شفقت  ب          هادارند،  و  مهر  تمام  است که  زیاد  اندازه  به  آن  مقدار    ی        ها        که 

در  ن جهان  سرتاسر    موجود  را  به  کند می تکافوی تسکینش  اگر در داوری خویش   .

به آنء خویش می   قبیله قوم و   نیکو را    قایل          ها نگریم و همهء صفات پسندیده و 

و  می   قوم  به  باید  نت    ء    قبیلهشویم،  اذعان بین        دیگری  و  بدانیم  باید  ما  دیشیم، 

داشته باشیم که بدون جوشیدن اقوام در دیگ تحولات اقتصادی و بدون حل  

 ی  ها               بي مانند افغانستان دیوار اجتماعی، در جامعه، سننر   ی        ها        د ملی و تضامسأله  

در   ما  ماند.  خواهد  بافر  نخورده  دست  همچنان  قبایل  و  اقوام  این  میان  چی   
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محابا   ی        ها        داوری بدون  باید  داوری،  خود  نسازیم،  متهم  را  نباید    ی        ها        کش  ما 

آن  بلکه  پیدا کند  راه  آن  باشند و جزم گراب  در  به            ها مطلق  ایام    ی        ها          نسن  باید 

آنصورت سلك گرایانه، کلیشه در  قا تبدیل شوند  و  ن    لن  بي  .  می باشیمعمل کرده 

شمه تجربه   ءاینست  باش  ءسوزنده   ی        ها        از  نرفته  خطا  به  امیدوارم  و  من که  م 

 جوانان را بکار آید. 

و امید قوی  رسانم  می با شعر نغزی از رازق فاب  به انجام  خودرا  در فرجام نوشته  

ید   دارم که شما آنرا بخود نمی              : گت 

 

         هــــــــــــــــا  کــــــــــــــــار آدم  یخــــــــــــــــدا گــــــــــــــــر پــــــــــــــــرده بــــــــــــــــردارد ز رو 

 شــود رســوا         هــا   یچــه باز  ،بــرهم خــورد          ها   یشــاد چــه

 کــاذب  شــود         ها  ه صادقچ شود صادق،         ها   کاذب  چه

 شــــود مــــلا         ها   شــــود فاســــق، چــــه فاســــق         ها عابــــد  چــــه

 دارد  خــــــــــدا دارد کــــــــــه پــــــــــرده بــــــــــرنمی یصــــــــــت   عجــــــــــب

 نــــــــایمحتســــــــب م بیـــ ـــــافتــــــــد ز ج ی   بــــــــر زمـــ ـــــ گرنــــــــه  و 

 

ام محمدنن  عظیمی 
 با احتر



 

                                                                «»حقیقت کتاب اردو و سیاست

 و جواب ن. عظیمی( )بقلم »افگار«

مضموب  به قلم نویسندهء که  سهار    ءروزنامه  ۱۹۹۸اگست    ۲۷و    ۲6در شمارهء  

تحت عنوان »حقیقت کتاب اردو و    سازد می اسم مستعار خویش را افگار وانمود  

  سیاست« به چاپ رسیده بود که نکات عمدهء آن
ا
 : شود می آورده ذیل

»... نام این کتاب اردو و سیاست است که از لحاظ شیوهء نگارش،    : نگارد میاو  

 و صحافت خویش ن        بیا  ءاصول تحقیق، شیوه
 
کم نظت  است. اگر بگویم که   واقعا

مبالغه   ،همشی اش خواهد رسید   ء همی   ردیف به پایه  یها  بکتاکمی از  بي  عده

نخواهد بود. خوانندگان بعد از مطالعه و مقایسه به این حقیقت متوجه خواهند  

شد و درك خواهند نمود که درونمایه چگونه با عنوان تا ختم کتاب تطابق مطلق  

اف روا    . حفظ نموده استخودرا  و منطقر   و صادقانه اعتر که کتاب  دارم  می از ایت 

نگارش  محتا  ،اردو و سیاست، خیلی متخصصانه طانه، ماهرانه و مطابق اصول 

تألیف و نشر یافته است. ولی دریغا که با اینهمه اوصاف و خصوصیات ویژه اش  

این نویسنده نیست که قادر به آفرینش چنی   اثر شیوا و شاعرانه باشد زیرا برای  

نورم  لحاظ  از  پخته    چنی   کتاب 
ملکه  ی        ها        نوشیر يك سابقه طولاب     و   نگارش، 

ال صاحب چنی   اقدامی در عرصهء مام  بکار است که تاکنون از جت 
 

رثه نویسندگ

هم   نویش  مکتوب  اداری  شعبات  در  حداقل  نداریم  سراغ  کشور  مطبوعات 

 ش با شیوه نگارش عادت کرده باشد.« بی         سابقه ندارد که کما 

سپس  فا و  داده  زمینه  درین  مبسوطی  ح  سرر صاحب  »...پس    : کهنویسند  می گار 

پیدا   این    شود می سوال  این کتاب را نوشته است؟... ممكن جواب  که چه کش 

ی که ما برای نهایت  سوال بصورت مطلق کار   تهیهء    دشوار باشد. زیرا یگانه چت  

شناسی    مقایسه، تشابه و سبكورزیم همانا، مقارنه،  این جواب بر آن استناد می

با    جاب  که   تا   نویسد می د.« و  توانمیاست که ما را در راه صدور حکم کمک کرده  

ي دارد، یک از این ذ بي  عده سبك   د  توانمیفخري«  »  ات آقای و از نویسندگان آشنابي
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ت دری دارند. سپس وی نمونهء از نتر اینجانب را از  بیا        باشد که آثار زیادی در اد 

 : اردو و سیاست نقل کرده اند  ۲۰صفحهء 

ترور،   الله حبیب باری!  » و  اختناق  دار دهشت،  علمت  این سپاهی سرکش،  کلکاب  

 با مناعت، مرد         ب   لوځ و پاك دلی، تلخان خور    مظهر ساده 
 

بضاعت و سردار جنک

صندل را به ارمغان آورد و بخارا را    ء دروازهخواست  میکریم و مسلمان معتقد که  

انتقام غیب گلوله  بر    ی        ا        ه ناجوانمردان  ی        ها        فتح کند، قصاص پس داد و دست  را 

جهت ریخته شده         ب   پاك   ی        ها         پیکر تنومند چهل ساله اش جا داد. این انتقام خون 

می  وی  از  فلك  دست  این  بود که  و    یبهاستانید.  جوان  پادشاه  عليه  عصيان 

 نویسند: می.« و  داد می محبوب خاص و عام مردم افغانستان بود که او پس 

بر  فوق  نوشتهء  را ضف    آید می از  مدت طولاب   باید  ال صاحب عظیمی  که جت 

اد  فنون  زبان         ب   مطالعهء  اصول  همه  و  چنانکه  باشد.  نموده  به    ءشناسی  کتاب 

اد  و  در           ب   همی   شیوهء شاعرانه  است،  یافته  او    حالی کهتحریر  و  نیست  چنی   

اد  در  تخصص  افتخار  ارکانحرب  بیا        بجای  مقام  حایز  بجای     باشد     میت،  که 

اصول جنگ را خوبتر فرا گرفته است. البته انکار شدب  نیست که  ،       ب   اد  ی        ها        معیار 

آن مربوط  زیاد  حد  تا  مذکور  نگارش کتاب  اساسات  و  شده            ها مبادی  پنداشته 

 آقای فخری اند.«  ی        ها        نوشته ، بلکه همطراز  د توانمی ن

که بگذریم، آقای افگار حرف و نکته مهم و دلچسپ دیگری در نوشتهء            ها از این

ان حزب د.خ. مطول چندین صفحه .  ا بي خویش ندارند. جز آنکه بالای یک از رهت 

و اعمال نامهء او مکث کرده اند و یا شخصی را کله خام و دیگری را فرصت طلب  

ی با لا شده و سخن پراگن  کرده اند  خوانده و بدون موجب و حق و ناحق به منت 

آیا    که  کند می انسان شک پیدا    ، داشته اند پنهان  که چون نام و عنوان خویش را  

؟ در  اتهامابر  ایشان صلاحیت وارد نمودن چنی     به   حالی کهرا دارا هستند یا خت 

 . تمام سوالات ایشان در اردو و سیاست پاسخ داده شده است

ایشان ک  به سوالات  ارتباط  دارد در  داود جنبش  به سوالات  زیادی  ،  ه شباهت 
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ده تحریر کرده ام         ب   جوا  ءایشان را به مطالعه  . نمایممیدعوت  ،که برای نامت 

کتاب اردو و سیاست کیست؟ آقای حسی   فخری پاسخ    ءنویسندهاینکه  دربارهء  

رسانیده اند  به چاپ  سهار    ء در همان روزنامه  ۱۹۹۸اگست    ۳۱ذیل را در تاریــــخ  

آن زندهء  نکات      که 
ا
 »  گردد: مینقل  ذیل

 
ا و    اخت  فرموده  رنجه  قلم  افگار  آقای 

را     مطالن  سهار    ءروزنامه   ی        ها        در آخرین شماره   «کتاب »اردو و سیاستدربارهء  

خیال و  درآورده  تحریر  رشته  ال    ی        ها        به  جت  نه  را  سیاست  و  اردو  خامی که گویا 

بر   ،عظیمی  نن   به زعم خودشان  اثبات آن  برای  ن         هابلکه فخری نوشته است و 

ال    دانممی من    جاب  کهقاطعی هم تراشیده اند. تا   از آغاز نوجواب   عظیمی    نن  جت 

به   را  داستاب   و حنر  داشته  انش  و  لطف  و کتابت  قلم  با  چهل  دهه  اوایل  در 

 بي رحوم طاهر بدخشر تحت عنوان »نامهمچاپ رسانیده و آن داستان از جانب  

از پرویزن    ۲4۱۳ادب کابل در سال    ءدر مجله  «عظیمی     نن  جوان    ء به نویسنده

که حنر يك سطر، يك پراگراف  دارم  می ا اعلام  .. و با بانگ رس. انتقاد گذشته است

از من نیست و به    «ك عنوان و فصل و میر  مربوط به کتاب »اردو و سیاستیو  

اگر »از لحاظ اصول تحقیق، شیوهء    و صحافت خویش         بیان  گفتهء شما 
 
  واقعا

است نظت   نویسنده  «کم  به  همه  و  یعن     ءهمه  دارد عظیمی    نن  آن  اثر  .  تعلق 

و همه از نوك قلم و مغز آن جناب تراويده است. و    شود می خالص ایشان شمرده  

 و شاید هم تفکر و زاویه       بیان  که زبان و    دانند مین          هاآگا 
 

دید    و شیوهء نویسندگ

 من و آقای عظیمی شباهت زیادی ندارد.« 

م ا  بناءا  یده اند و اگر من  گار به جواب خویش رسفيقی   کامل دارم که آقای محتر

دلایل کاف  و استدلال واقعی برای به کرسی    هنگامی کهض شان باشم، منبعد تا  و ع

ادعا  مقایسه  ی        ها        نشانیدن  بامقارنه،  هیچوقت  باشم،  نداشته  و   ،خود  تشابه 

 

    مجله ادب( از آرشیف کتابخانه راه پرچم  1342سال     6  - 5این نامه )نشر شده در شماره     میر
 ق. آسمابي  در ختم این کتاب )طرح دیجیتال( آورده شده است. 
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به قضاوت نمی  سبك  امون  پت  دنیای  پردازم و اصدار شناسی در مورد اشخاص و 

 . کنممی حکم ن

امات فایقه    با احتر

ال  جت   عظیمی   محمدنن  ستر

 ۱۳۷۷شنبه هژدهم سنبله  چهار 



 

                                                                دار   شاخ ی        ها          اردو و سیاست یا دروغ

                                                            و جواب م.ن. عظیمی( بقلم توریالی همت)

ه روزنامه   ۱۳۷۷ سنبله، ۲۱مطابق    ۱۹۹۸اواخر ماه سپتامت  سهار منتشر

  : نویسد می توریالی همت در آغاز مقالهء مطولش چنی   

پایه   تر  « په نامه کتاب لیکلی او له سره اردو و سیاست«  »د  عظیمی    نن  »... دا ځر 

نه د مؤرخ صفات  او  نه دی  له یوی خوا دی مؤرخ  ښکرور دروغ دي ځکه چه 

ي ځر  
ده ته  لري. هر څوك پوزه توره کړی ځر »زه آهنگریم« او بل دا ځر کیدی سیر

ې دی رسیدلی نه و، او که رسیدلی ورته هم وي نو به ځکه   حقایق لکه څنگه ځر

 . پنری کړی وی. ځر دی دین فروش، وطنفروش، د گ.ځ   
 

گ د           ب   پری ستر غړي، 

ه  خت  يوه  نو  دی.  دشمن  مسلمانانو  او  وطن  او   بي  اسلام  وطن  اسلام،  د  هم 

ې دا کتاب په مسکو گ  ه پ       بت  مسلمانانو په گټه نه دی کړی. سر  و دا ځر ه ټولو خت 

 .«. بي ښکرور دروغ تړلی دی.   لیکل شوی. او مجاهدینو پش 

آقای توریالی همت لطف نموده و در اخت  مضمون مطول و تاریــــخ گونهء خویش  

فراز  قسمت         هاکه  و  شد  قول  نقل  آن  از   )!( و          هاب  اردو  محتویات کتاب  از  ب  

رحمانه برخلاف اصول و موازین اقتباس و پژوهشگری،           ب     ءشیوه سیاست را به  

  را مسخره کرده اند، در فرجام چنی   
 نویسند: می تغیت  داده و خویشیر

د   علمامی    کتابعظیمی    نن  »...  ډیرو  په  د و واخیست.  خو  وگرځاوه،  ډیرو    و 

که. خو  اب و نه ليځو بوختیدو او مصروفیتونو په نسبت هغوی سمدلاسه د دی  

او    بیا         زه    . توگه ورکول سیر په مستندو  لرم ځر د دی د هوتیک ځواب  هم هیله 

 زمونز په دی څو کرښو بنه ونه کړی. 

ې خپل    ! قدرمنو او گرانو لوستونکيو له دی لیک څخه زمونر مطلب دا نه دی ځر

د   ځر  دی  دا  مو  هدف  یوازی  لرو.  مرام  څه  بل  نه  او  ووایو  ته  تاسی  فعالیتونه 

ور  عظیمی    ن  ن هیوادوالوته  مسلمانو  دی  نامه  په  سیاست(  و  )اردو  ځر  کتاب 
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ې هغه  ښ ه  یپاتر     . ځر ټول کتاب له سرهړو معرف  ک کرور دروغ دی. نو په کار ده، ځر

ی د دغه کتاب له لوستونه وده وکړی.«  کسان د مسایلو په تحلیل نه پوهت  ږ

بنابر   از  اظهار  نویسنده که  یک  نفری    ۷۰  -۶۰  ی        ها         قوماندانان گروپخودش 

دسته به  مربوط  و  سابق  »سیاف«  مجاهدین  خودش      می باشد جات  زعم  به   ،

حال حاض     حقایقر از شش جنگ مجاهدین سابق را تحریر نموده است. که در 

هیچکس نه حوصلهء شنیدن آنرا دارد و نه حواس خواندن آنرا. به همی   خاطر 

در  نت   که  تلفون  من  با  سخن گویم،  مورد  درین  نداشتم  قصد  مکرر   ی        ها        آغاز 

نظر کرده و فرموده  اظهار  علاقمندان و دوستان که از اقصی نقاط عالم در مورد  

را   چند کلمه  این  بدهیم،  را  جوابش  مجبوریم  ما  ندهی،  جواب  تو  اگر  اند که 

»همت  نویسممی توریالی  آقای  چت     «تا  اند  وعده کرده  بر    ی        ها        که  نت    دیگری 

 لاطايلات شان خواهند افزود از آن استفاده نمایند. 

»همتخواستم  می را که      مطلن  نخستی     توریالی  اینست که    «به  عرض کنم 

نمودید سعی کنید که  را نقل قول می     مطلن  از يك كتاب و يا يك اثری    هنگامی که

جا و پس و پیش ساخته نشود. و اگر         ب   ک ویرگل آن مطلب،  حنر يك نقطه و یا ی

اردو و سیاست که در پرانتر  گرفته اید که    ۳۸6را مثل محتویات صفحهء      مطلن  

 شخص سوم یا آگاه  
 
ایط وضعیت و  و   کرده و منظور        بیان  ل آنرا  ک ی توصیف سرر

با اردوی پاکستان در   حالات بحراب  و دشوار آن زماب  است که اردوی افغانستان

از   می جلال آباد    ، تردسنر و  بازی  نگ  نت  و  جعل کاری  با  به    جنگید،  ضمت  سوم، 

 قیافه و چهره داده اند، بحيث يك انسان متقلب و دزد و  ت  ضمت  اول متکلم تغي

و هستند چنی   محاکمی که به حکم وجدان    گردید می معرف            ب   جاعل و سارق اد 

محکوم    . یابند می تدویر            ها انسان را  نمیي   کنند میشما  هرگز  نوشتار و  در  بخشند. 

حیله و  مکر  چنی    شما  ادعا           ها مطول  نشانیدن  به کرسی  فراوان    ی        ها        برای  تان 

مکث   آن  بالای  اگر  که  است  شده  ذکر  دفعات  به  و  حوصله  است  نمایم، 

گویم  می مرزش دارم و  آفقط برای تان طلب    رسانم، و خوانندگان عزیز را به سر می 

یفه.  و مکروا و  : که الماكرين. آیه سرر  مكرالله والله خت 

نگاری و در    کش به شما گفته است که در پهنای روزنامهآیا    : مطلب دیگر اینکه
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نویش، اصول زرین  مراعات    و چت  
نام   «که »عفت قلم  شود میعرصه قلم زب 

عر  چه  نا کس،  چه  و  است  چه کس  هر کس  اصولی که  چه           ب   دارد.  و  است 

آن گردن   به  و  مراعات کند  آنرا  باید  ملحد)!(  و چه  است  مسلمان  عجمی، چه 

اگر تو صد    ، فروش  فروش، وطن  کس دینبار بگوبي که فلان            ها نهند. در غت  آن 

 . ه است و کتابش را نخوانید که کافر   «       ب   دشمن اسلام، عضو »گ.ځ  ه و غت  و غت 

ن  ؛شوید می باور  اولی    کنند می مردم  با  زیرا که  اولی   کلمابر که  اظهار  .  با  و  نظر 

سوینویسید  می و  و    هءسطح   
 

فرهنک و  خا              تر       بیت  علمی  و  به  فامیلی  تانرا   
 

نوادگ

هویدا   بر  سازید  می مردم  همه  از   برند می و  نوشته  را  که شخصی که چنی   کلمابر 

 ریزد؟ می    کجا سرچشمه گرفته و به کجا 

و    هنگامی که   ! بلی قاض  عقل  و  شود  و                تر       بیت  منطق ضعیف  فامیلی  اخلاق  و 

کا  غت 
 

ناگزیر عصباب   ف  خانوادگ انسان  بسا که چهره و    گردد می ، پس     نهاد و چه 

 .. . باطن خویش را عیان کند 

 !  اما برادر عزیز 

که مردم سخت پریشان اند و محتاج و سرگردان برای پیدا کردن  !  برو و دعا کن

انصاف           ب   که    گفتند می و  نوشتند  می يك لقمه نان و يك لحظه آرامش، ورنه برایت  

ی آیا    ! سازیمی    تو خود چه هسنر که دیگران را متهم و    ی از يك نوکر        بیشتر تو چت  

یف و    يك مزدور حمیدگل و ضیاءالحق و اعجازالحق و شهزاده فیصل و  نواز سرر

ه که هرکدام آن  در دشمن  با مردم افغانستان گوی سبقت از یکدیگر ربوده            ها غت 

ی   تو نبودی که افغانستان آباد و آزاد را به ویرانه مبدل  هم آیا    بوده ای؟ و   ، اند 

آهن  چند  بدل  در  بالاخره  و  به     ای   پاره   ساخنر  صاحب«  »حقاب   مولایت  که 

      ترین پاکستان فروخت و در ازای آن به »کباری« معروف شد، وطنت را به سیاه 

ی          ها چهره  ؟           ها ان آن و بادار  جهان  کارترین مردم    ترین و سیاه   و قشر تو  آیا    فروخنر

توریالی جان همت کن و ما را از این    : زنند می صدای مردمی را که فریاد    ای  نشنیده

از سرو  نبودی که  تو  مگر  بده!  نجات  يك گام کردمی حرکت           ب   بدبخنر  در  و    ی 

لوگر   و  در گردیز  آمدن  بودمیطرفةالعين   و  رفیر   مشکلات  برایت  و  مفهومی ی 

ان، پس هر آئینه در نداشت و چون به لوگر می رسیدی و آنهم در شب نهم مت  
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تحویل   ترا قوماندانان دیگر  ند و در ظرف يك ساعت  گرفتمی يك فرصت کوتاه 

»مزدور«  ۳۲ رژیم  می  ! پوسته،  آتش  به  لوگر  را  کران  تا  کران  از  و  کشانیدی 

سحر چندین موتر کاماز را از    ی        ها         و تا نزدیک   ی    می شدمصیبت کشیده را متصرف  

 می
 

و هم از  پرسند  میبلی! مردم هم از خود  ؟  ی    می شدانباشنر و جیم  غنایم جنک

« که با  ، که کجا است این امت  ارسلان رومی »افغاب  من حقت  فقت  سراپا تقصت 

نیم کند  دو  به  را  وزیر  قمر  و  وزیر  ش سرخ  شمشت  ب  را  ؟  يك ض  هرکش  به  و 

 ؟سرجایش بنشاند 

پس نتیجه اینکه، در همه احوال عفت قلم را باید مراعات کرد. زیرا که قلمزب  و  

دنیا   بنام  دارد که  دیگری  دنیای  نویش  و   جهان  ا  یچت   اخلاق  و  و               تر       بیت  آداب 

شفافیت  که دنیای معنویت است و اصالت و پاکی و    بي دنیا  . شود می فضیلت یاد  

تمهیدی و    چ و به هی  رود می نبي  روح و روان و ذهن انساب  که زیر بار هیچ رشوه 

 و نقد یك  کند می تهدیدی سرخم ن
 

. پس دوست عزیز! الحذر که دنیای نویسندگ

ن نیست و  بازی و بدماسیر  بودنه   و 
 

دنیای سگ جنک يا يك کتاب  و    توانمیاثر 

با   و  آن ساخت  را جاگزین  و  فرهنگ کلاشینکوف  ه سری  و خت  دشنام  و  فحش 

 . . . زورگوبي و تهدید و تخویف راه بجابي برد 

  د یو آگاه باش  د یبدان  نهی که هر آئ  سمینو خودت می   یرا برا  ی سوم و آخر   ء و نکته

س و  »اردو  جنگ  «استیکه  حساب  است که  نشده  نوشته  آن   ی         ها        بخاطر 

و محاسبه    د ت  افغانستان بگ  یرا با اردو   هت  معلم تور صاحب و غ  ا ی همت    الییتور 

  «نگارنده»  ء آنسندهینو   ه ک  را ینه! ز   بود و گ   قیفا   کند که گ   یت  گ  جهیکند و نت 

  ن یچند  ی        ها        از جنگ  نوشیر  يك تاريــــخ حرب واقعی  یکه برا  دانستمی بهتر از تو  

آگا   یاردو   ءساله است که  ور  آن ض  مخالفی    با  حرفو         هاافغانستان  و   ی         ها        ی ن 

سال   نظامی و  کنند  کار  ک  مشتر طرف  تا    فراواب    ی        ها        هردو  مصروف گردند  را 

از   یو بزرگ و مشهور   اساسی  ی        ها        حداقل حساب آن جنگ بعد  را که در طول 

اردو   ۷  یکودتا  یوز ت  پ بی    مجاهد  یثور  يا  مخالفی    و  اسبق صورت    نی افغان 

گ ر یگرفته است برسند و تصو   ارائه دهند.  خیــــتار  یبرا  جامع و مشتر

با  ی برا!  بلی س  میبگو   د ی شما  و  اردو  در کتاب  آنچه  در    استیکه  است  آمده 
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وربر  و ض  نشده،  نوشته  ز   ت   ن  ماسکو  است  برا   را ینبوده  و    عیوقا  بي بازگو  یکه 

در   حوادبر  وربر   نیکه  است ض  آمده  فلم گ  گونههیچ  ،کتاب  و    ی        ها        یت  کست 

همه عالم خواهم  ه  آنرا ب  قتیحق  بدهی  »که اگر زبانم را شور   و مصنوعی         ب   قلا 

ا شکل  به چه  بگو           ها فلم   نیگفت که  بهتر  ذلا  م یرا  چه  خوار با  و    هیته  ،بي ی لت 

  « و هم کوزه گر و هم گل کوزه  د ی بود  خود هم سافر   کهی در حال  عن  ی  د، یکردمی

د   ستی ن آنرا  مردم  بسکه  از  اکنون  تو    دهیو  آنچه  اما  اند.  شده  خسته  اند 

ن  ی        ها        دروغ   ،یاده  خوان اند،    را یز   ست،ی شاخدار  گفته  دل»که  آمد    ل یآفتاب 

و    بي نما د یچه تهد ،و چه پاره کن    کتابم را چه بخواب  !  ز یپس، دوست عز   «آفتاب

نزد علما به  بت    یچه  ز   به حال من فرق نمی  ،یت  بگ  یو و فت  ی کرام  که    را یکند، 

، ان   !  الله علی كل سیر  قدير معتقدم : و تعز من تشأ و تزل من تشأ بيدك الخت 

ام   با                             احتر

 مییعظ   محمدنن                    

 

 

 

 



 

                                                                          افغانستان« ءنهییمجلهء »آ

 (عظیمی   نن  و جواب شمیان               هاسیدخلیل )بقلم 

افغانستان »آیینه،  در   «مجلهء  هواخوا امریکا   که  از  یک  توسط  دوآتشه        ها،    ء ن 

سیدخلیل آقای  حيدر                هاطالبان،  برادر  و  کابل  پوهنتون  استاد  سابق  شمیان 

، دسامت   ۷4ء  در شماره،  شود میسیاسی ح.د.خ.ا. منتشر  بیوروی          مسعود عضو  

 : فرماید چنی   می   «، در مورد »اردو و سیاست۱۳۷۷برابر با ماه قوس   ۱۹۹۸

ال  بر کتاب اردو و سیاست به قلم   ای »تبصره   جت   : عظیمی   نن  کمونیسنر ستر

اداره  گرفته  : یادداشت  قرار  ما  س  بدستر تازه  فوق  »آئینه . »کتاب  ...مجله 

دارد. جریده اجت  »امید« که از پول  برین اثر محفوظ میخودرا  نظر    «افغانستان 

      می باشد و حکومت ستمی رباب  مسعود            ها و ناسرر افکار ستمی  شود میایران تحویل  

 مسعود    -با حلقهء رباب             ها پرچمی بخاطر ائتلاف  
 
را  عظیمی    نن  تمام کتاب    تقریبا

 
 
از    رود می چاپ کرده    اقتباسا امتیاز را  این    . حاصل کرده استعظیمی    نن  چونکه 

حق چاپ و تکثت  آن محفوظ خوانده شده است. به هر حال مجله    حالی کهدر  

نق  «»آئینه بلکه  ب   تکثت   را  اثر کمونیسنر  نقد  این  ایحال  علی  خواهد کرد.  د 

درین   رسیده که  آلمان  از  دانشمند  هموطن  يك  از  این کتاب  بالای  مختصری 

 «. شود می شماره نشر 

وری  ۷5و در شمارهء   ، یادداشت دیگری از مدیر  ۱۳۷۷، برابر با حوت ۱۹۹۹، فت 

ح زیر   : مسؤل آیینه، افغانستان به سرر

اداره باقیمانده    : یادداشت  اولیای  از  یکعده  پشاور  از  واصله  اطلاعات  »بقرار 

 
 
                ها  در اروپا و   حزب پرچم که عمدتا

 
لند، جرمن  و سویدن، بحيث ریفیوځ  زندگ

لند و بعد                هااول در   ۱۹۹۹. در سال  نمایند میداشته و هنوز هم در سیاست مشق  

تصویب ک جرمن  جمع شده  در  آن  را  از  داخل حزب  اسرار  مقدار  یک  ردند که 

روسیه    وقت بخاطری گرفته شد که در   خود شان فاش بسازند. این تصمیم درین
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 . و           ب    اسناد مخق  کا.ځ  برآمده  بنوشیر             ها روس ببازار  اند  وع کرده  و            ها کتابسرر

 ... خاطرات خود در مدت اقامت ده سال در افغانستان

پایان  می کههنگا...   به  سیاست    نوشیر  کتاب  و  اردو  پروفیسور  منظور  و  رسید 

بخش  و  آنرا    ی        ها        است،   مختلف 
ا
کرده    قبل شد  ملاحظه  پرچم  حزب  اولیای 

پرچم اجراء کردند و از جانب    ء بودند، از یکطرف چاپ آنرا در پشاور از بودجه

به. دیگر  تبلیغات    ..  اوایل سال دربارهء  منظور معرف  و  در  ال عظیمی  کتاب جت 

پرچم    ءهزار دالر طور پیشک از بودجه       بیست  مبلغ    قرارداد به اساس يك    ۱۹۹۸

اردو و  »میر  کتاب    ء عمده  ی        ها         امید تادیه گردید تا قسمت   ء در سویس به جریده

 کنند که اینکار از مدت شش ماه به  امید اقتباس و نشر   ءجریدهبه  سیاست« را  

 «. . . امید بطور مسلسل دوام دارد  ءاینطرف در جریده 

از استاداب     تنها و   تنها  که باید گفت آفرین به این کام و زبان و این قدرت تخیل که 

خلیل  سید  انتظار                هاهمچون  بس.   رود میشمیان  حقیقت   و  اینکه  برای  ولی 

ی گونهسخنان   شود               ها  ءفانتت   معلوم  مذکور  آقای    . شمیان  نقد  آنکه  از  قبل 

شمارهء   در  را که  خوانش    ۷4رسولی  به  است  رسیده  نشر  به  افغانستان  آیینهء 

از هيئات تحریر »امید یادداشنر  به  یم، توجه خوانندگان عزیز را  برای   «بگت  که 

در   «اردو و سیاست»  ب  از         هانشر فراز   پس از           ها ، مدت«مؤلف »اردو و سیاست

فاصله    «»امیده حاصل کنند که  يقی    تا  میدارم،  معطوف  بودند         بی    فرستاده 

 ؟واقعیت و هجو و هزل و تخیل از کجاست تا به کجا 

م  ال محتر جت   ! عظیمی   محمدنن  ستر

تازه  عالیجناب،  آن  آرزوی سلامنر  و  و سلام  درود  تقدیم        ترین  با  )امید(  شماره 

 .  شود می

ما  از آنجایکه تا وصول آخرین نامه از محل بودوباش تان اطلاعی در دست    ! محتر

در سه    اردو و سیاستاز کتاب مستند )  ی        ها        کسب اجازه به نشر پاره        ب   پس ،  نبود 

اخت   همانا   ( دههء  ما  مرام  که  شد  اقدام  )امید(  جریده    از ابهامات  رفع    در 
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تاریخ  وطن بوده است و بس. امید است اجازه بدهید بخاطر تداوم    ی        ها        رویداد 

بعصی    نشر  به  افغانستان  وقایع  حقیقت  از  عامه  آگاهی  یعن   پاك  هدف  این 

 آن ادامه داده شود.  ی        ها        قسمت

پاره  نشر  اینست که  امر  استقبال    ی        ها         واقعیت  با  جریده  این  در  شما  از کتاب 

 ظت  هموطنان ما مواجه گردید که مبارك باشد. بین         

 را با نشر کتاب متذکره انجام داده اید   حالی کهدر  
 

  رود می تمنا  ،  رسالت بس بزرگ

این   طریق  ناهمگوب  هفته نامه  از  تمام  و    ی        ها          با  مستند  زیبا،  و  زشت  مطالب 

مستند و احساسابر و علمی آن، از ارسال یادداشت  نده دریــــغ نورزید.  گپرا   ی        ها         غت 

برایتان فرستاده    حالی کهدر   )امید(   ،  شود میهر هفته، جریدهء 
 
يك قطعه   لطفا

 زمان به اداره ارسال داشته ممنون سازید.       ترین فوتوی تانرا با شماره تلفون بزود 

امات بسیار       با احتر

 سراج   بت  قدیر ک       

 عضو هیئت تحریر   

** * 

ال   : عظیمی   نن  جناب جت 

ال   نامه تان رسید و اسباب مشت ما گشت. همانطوری که خواسته اید کتاب جت 

)امید( که  كبت    از حصول شماره  اطمینان  با  بزودی فرستاده خواهد شد.  سراج 

شماره شد،  ارسال  قبل  هفته  هفته    ی        ها         سه  هر  فرستاده         ب   تازه    . شود می تاخت  

ما   با  را  مطبوعابر  تماس  امید که  و  نموده  آرزو  را  م  محتر آن  و سلامنر  صحت 

   برقرار داشته باشید. 

ا     م  با احتر

 سراج  بت  قدیر ک             
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ما   : محتر

ضمن    مثل  خواستم  میبصورت  بازاری  ات  نشر سوی  از   
 

بتازگ عرض کنم که 

ه که از سوی عناض به لجن فرو رفته گاه گاهی به نشر  »آئینه افغانستان« و غت 

اضات  می امون کتاب شما درج شده است. چون هدف آن    ءسویه       ب   رسد، اعتر پت 

ست، پس خواهشمندم از پاسخ                هاكثافات، کشاندن شما در آن گونه یاوه سرابي 

 به چنی   مراجع منفور خودداری ورزید. 

اکتر مطلق هموطنان،   نزد  بگذارید کتاب شما همچنان و شخص شما همچنان 

 گرامی و عزیز بافر بمانید. 

امبا     مجدد  احتر

 كبت  سراج            

 

 

مصطق    به زنگار گرفته شده به قلم آقای دوکتور غلام  ءکه در آیینه  اما، نقدی

مرحوم محمد  نزدیک  بسیار  از خویشاوندان  یک  میوندوال تحت          هارسولی،  شم 

امون کتاب   پت  ال  عنوان »نقد  جت  و سیاست در سه دههء    و ارد»عظیمی    نن  ستر

« در شماره  ، آیینه به نشر رسیده است، در حقیقت، نقد نه،  ۷5و    ۷4  ی        ها         اخت 

ن توقع   
 

از يك شخصیت علمی و فرهنک بود که هرگز  . رفتمی بلکه دشنام واژه 
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، از من برن آنجاب  کهپس از  و هزل را با هزل   آید می دشنام را با دشنام جواب گفیر 

قباحت  تا    و  بگذار  ند    مادامی کهنگاری،  نگت  فرا  را  نقد  نوشیر   اسلوب  و  روش 

نیابد.   ء نوشته پاسخ  تنها  شان  آنکه قلب آن فرهیخته مرد)!( نشکند، یک     برای 

وری می  و د  : پندارمتوضیخ را اندرباب مرحوم میوندوال ض 

سیاست»  55صفحهء  در   و  مرحوم    «اردو  که  است  آمده  اشتباه  روی  از 

فارغانمیوندوال   در    امریکا   از  اند.  لیسهء    حالی کهبوده  از  حبیبه ایشان ضف 

در چاپ بعدی »اردو و  مسأله  فارغ شده و کدام تحصیلات عالی نداشتند. و این  

خاطر آقای رسولی را جمع بسازم  خواستم  میح گردیده است که  اصلا   «سیاست

 چنی    
 : نوشته بودند زیرا که ایشان با نگراب  و آشفته فکری فراواب 

در » تحصیل  را    امریکا   این  او  بود که  میوندوال  ذابر  یت  عقت  و  نبوغ  بلکه   ،
ب 

اندیشه،   و  میوندوال  نام  است،  زنده  افغانستان  تا  و  ساخت  قرن  قهرمان 

 میوندوال با آن زنده خواهد بود.«

ه آن نسبت ب         ب   هرگز اسائه اد   «و نکته دیگر اینکه در سر تا پای »اردو و سیاست

  است.   شخصیت دانشمند و سیاستمدار معروف از طرف مؤلف صورت نگرفته

اگر نوشته شده است که در ادعای خود صداقت نداشت، نقل قولی است  تنها  

 بسیار معتت  تاریــــخ معاض افغانستان.  ی        ها        مأخذ  از یک از 

مر مستقیم ن خشمگی   و غضبناك است که نگارنده ا آسوم اگر رسولی بخاطر    و 

رئیس دولت و قوماندان اعلی قوای مسلح جمهوری افغانستان محمد داؤد فقید  

کوبر  به  لش  مت   از  وی  آوردن  بخاطر  بود را  داده  انجام  ارگ  حرف  ،  باغچه، 

مربوط    دیگریست آیی     شود می که      ءنامه  به 
 

زندگ خشن  انضباط  و  نظامی 

یک   برای  حنر  ایشان  برابر  در  نگارنده  طرف  از  را که  توهم  این  اما،  عسکری. 

خوانم و امیدوارم از  ساس میا  ب          حرمنر صورت گرفته باشد           ب   لحظهء زود گذری،  

 ون شود. بت          ذهن ایشان 

ام                             با احتر

 م.ن. عظیمی                      



 

                                                                  تنکایر چند در مورد کتاب اردو و سیاس

ال محمد آصف الم)بقلم   (تورن جت 

آنرا  یلدا که شاعران گاهی  زاغان مشک  شب  ان  به  دلت  ، چادر کنند میتشبیه  فام 

و   مخوف  تاریک  و  سیاهی  در  چت    همه  و  ده 
برزن گستر و  بر کوی  را  سیاهش 

مرگباری   و  عمیق  سکوت  بود.  رفته  فرو  اطراف   . کرد می داد         ب   سنگی    جنگل 

ا می  ،دهکده در این تاریک انبوه مانند بود که گوبي  نمود و به هیولابي هم وحشتر 

گاه گاهی تند بادی زوزه کشان بر در    . بلعد می دهن باز کرده و دار و ندار دهکده را  

شکست. صدای غرش رعد و بار را می  د و این سکوت اندوه بیکو و دیوار منازل می

 . آزرد آورد که دل و روان آدمی را می باران، آواز مهیب، گنگ و هولناکی را بوجود می 

نمایش گذاشته بود  یک از اعضای فامیلم، فلم مستند ویدیوبي را در تلویزیون به  

ساخت.   بار سرزمی   بخون نشسته ما را منعکس می   کران و مصیبت        ب     ی        ها        که رنج 

حلق  بریدن        ها آویز کردن  بلی!  قطع کردن        ها ، گردن  پا  و  دست  و            ها غم،  را           ها ، 

ان یخن دریده و هسنر به    ی        ها        و زاری  هدبن،  مادران فرزند مرده را   ی        ها        غصه دختر

ل ماتم   بارید  می باد رفته را، اطفال یتیمی به آه و اشك نشسته را، از در و دیوار مت  

می همه کس  تصور  و  چنان  و  رونق        می شد گریست  از   
 

زندگ شب  آن  در  که 

 افتد.   می

چون  ای  قصه ماند  ناتمام  غم  فلم  غصه          ها که  پایاب    ی        ها        و  هنوز  تا  را  ما    مردم 

نیست و من با حالت افشده و روان خسته که از وحشت و دهشت شوکه شده  

خواب به چشمانم            ها وطن  به بستر رفتم ولی ساعت       ب   بودم، با کشیدن بار اندوه 

بودم عشت  و  اندوه  در  غرق  یکشه  و  نیافت  مورد    راه  در  را  شب  از  پاسی  و 

              بیاد    . مردمم که بدان گرفتار آمده اند، اندیشیدم  یهاتنا  ب          نافرجام و    ی        ها        بدبخنر 

ان آنزمان افتادم که    ی        ها        خطابه : اردوی دو صدهزاری ما  گفتند میپرطمطراق رهت 

طرح   ائتلاف   حکومت  )مقصد  زند  تکیه  قدرت  اریکه  بر  حکومنر که  هر  برای 

آنزمان است(، متضمن دفاع از استقلال و حاکمیت ملی و تمامیت ارصی  کشور 

خواهد بود. منحل کردن قوای مسلح از جانب هر حاکمینر که باشد به معن  از  
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مرد بر  جفا  استقلال کشور،  دادن  ستم کشیددست  مسلط   یاه  م  و  افغانستان 

یك   این  و  بود  خواهد  جامعه  در  جنگل  قانون  و   
 

خودکامک وحشت،  ساخیر  

 . خیانت نابخشودب  است

بحيث   سیوان  بنی    مذاکرات  و  طرفی      نمایندهفعالیت  با  متحد  ملل  سرمنشر 

تائید  و  و طرح  مقامات    ی        ها        درگت   تائید المللی  بی   سایر  به  مطلب    نت   که  همی   

مطم   ، بود  را  وطن  ساخت  می   ی   ما  مردم  و  خورد  نخواهد  تکان  آب  از  آب  که 

این سناریو     ین  آس با دریــــغ و درد که  نپوشید و            ها نخواهند دید. ولی  جامه عمل 

ومند و پرتوان افغانستان بدون علت ناشناخته بي برای  حاکمیت دولنر و اردوی نت 

خواب   چون  آن  اثرات  پرده که  عقب  مسموعی  حوادث  از  مضمحل گردید.  ما 

را که در مغزم نقش   ی        ها        سوال جواب  ،  در ذهن و روانم باقیمانده بود   یاه  آشفت

 . توانستم و بخواب ناآرامی فرو رفتمبسته بود یافته ن

و   تن خسته  با  زنگ         ب   فردا که  بودم که  نداده  تکاب   بخود  هنوز  برخاستم،  حال 

بست رسان  پوسته  و  آمد  در  بصدا  بست  یاه  دروازه  تسلیمی گذاشت.  به    ه ای را 

مذکور را که از جانب یک از دوستانم از انگلستان ارسال گردیده بود بشعت باز  

افغانستان«  دههء اخت   در سه  اردو و سیاست  »بود بنام           ب   ردم. محتوای آن کتا ک

ام   بقلم دوست و رفیق دیرینه  یافته بود     نن  که  نگارش  از   ،عظیمی    برق خوسیر 

 الفور آنرا به خوانش گرفتم. چشمانم جهید و علی 

خودرا  خود و امثال    ،مطالعه این اثر مرا در خود مغروق ساخت و هنگام مطالعه

در امواج پرطلاطم حوادث و وقایع گذشته که از جانب نویسنده کتاب به شیوه  

 یافتم. تحریر در آورده شده بود می   ءنشین  برشته  دل

غم   به  آمیخته  احساس سرور  ناب  اثر  این  مطالعه  آن  کردمیاز  سطور  در  و  م 

ینکامی          ها تلخکامی  یافتم و در عی   زمان پاسخ برځ   باز میخودرا  گذشته    ی        ها        و شت 

م:  گرفتمی نت    ،  سال اخت  افغانستان بود   ۳۰از سوالاتم را که مربوط به حوادث  

ایط جلاوطن  برایم گوارا و مقدس            ها گذشته  و زیبابي توام بود در سرر
که با زشنر

ستم. گویند از نهروی فقید  هزنده          ها    گذشتهاست و بخاطر آن و در پیوند با آن  
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 یعن  روز 
 

و    گرانبها زندان آثار    ی        ها        زماب  پرسیدند که در دشوارترین حالات زندگ

ی آفریدی که ترا جاودانه ساخت، و اکنون که بر زروه علیای قدرت جا   کم نظت 

داری، چرا از ادامه آن باز ماندی؟ پاسخ داد که در زندان اراده ام محدود و تعلقر  

پرده در  و  سیاه، گنگ  نت    آینده  و  نداشت  من  به  شده  هابا  ء چنداب   پیچانده  م 

و یگانه کاری که    ؛ بود  تم انجام دهم این بود که بگذشته بچسپم و  س توانمی از ایت 

اکنون که   بزنم.  چنگ  آن  آینده توانمیبه  برای  چه    ای  م  پیکار کنم،  و  وطنم کار 

 حاجت به گذشته. 

ایط جلاوطن  و محدودیت اراده و تصمیم قرار گرفته و جت    ما نت   که اکنون در سرر

ی از         یادآور پیوند گرفته و            ها گذشته  به               بیشتر  نرا بر ما تحمیل کرده است،آزمان  

ال قوای مسلح افغانستان بخود می دانیممی آنرا سودمند   بالم  . من بحيث يك جت 

 را داشت که  
 

ال عظیمی این قدرت کفایت و شایستک درباره  که از میان ما، جت 

ك مان، یعن  فعالیت اردوی افغانستان قلم بزند و آنرا بحيث    ی        ها        گذشته مشتر

يك اثر ناب و جادوانه به مردم پاس شناس، سربلند و آزادمنش افغانستان تقدیم  

قلم  و  ادیبان  سیاستمداران،  سایر  کاش  بگذارد.  ایشان  قضاوت  به  و  نموده 

در   حز   ی        ها          بر کرسی          ها گذشتهبدستاب  که  اخذ          ب   بلند  دولنر  موقعیت کرده    و 

سیاسی سقوط حاکمیت حزب ما را بنویسند و از روی حقایق پرده  جهات    ، بودند 

دازند که دانسته و یا نادانسته مسئولیت بسیاری از   ی        ها        برداشته و بجواب آن  بتر

 اندازند.   قضایا را بدوش حزب دموکراتیک خلق افغانستان می

 : کتاب  ءلمه در مورد نویسندهچند ک

دیوانحرب حکومت  عظیمی    نن  با   آنگاهی که در  دارم.  از گذشته دوری شناخت 

هر دو بر مسند عدالت تکیه زده بودیم، آشنا شدیم.    . ش۱۳5۲عسکری در سال  

به اجرای   بودیم و مستعد  نو را  وظیفه ای  هر دو جوان  یگان شعر  او گاهی   . بهتر

تقدیر    کرد میزمزمه   آنرا  ی  کردمیو من  برایش طت   م که  گفتمیم و گاهی هم من 

نکردمی خندیدیم و شوځ   هردو می  ببار   
 

اجرای وظیفه خستک تا  آرام    ارد. ییم  او 

، موثر و موزون بود         ب   ، حرکاتش حسا نشستمیو سخنانش بر دل  گفتمیسخن 

برخوردار. چه ش دانش و منطق  از سلامت  اجرای   دشواری  یها  بو  که جهت 
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 وظیفه بروز روشن رسانیده ایم. آهسته آهسته همدیگر را چنی   درك کردیم  
بهتر

دا ك  مشتر نظر  نقاط  قضایا  با  برخورد  در  آن  که  حل  به  دیدگاه  عی    از  و  ریم 

سرنوشت  می ساخت که  نزدیك  بهم  چنان  را  ما  اتفاقات  این  و  خودرا  پردازیم 

 
 
كا در يك وقت با سرنوشت حزب دموکراتیک خلق افغانستان گره زدیم و از   مشتر

آن پس رفاقت و دوسنر ما رنگ دیگری بخود گرفت و استواری و پیوند محکمی  

 یافت.  

ا اگر  هر صورت  مورد کتاب  به  در  و  یکدیگر گسسته  با  خود  ارتباط  و  »ز  اردو 

ام را  . سیاست« این  عظیمی    نن    : کنم خواهم گفت که       بیان  ..« نظر و عقیده  در 

رهروان کاروان هسنر بسوی ساحل مراد        بی    ابش سوار بر زورقیست که در  ناثر  

کشور ما از قید ستم، در حرکت است. او از محل و    ه ایو نجات خلق عذاب دید

پاروزنان و مسافران زورق را تحت نظر دارد و در مورد هر    -موقعیتش ناخدایان  

نگری و دقت خاصی ابراز نظر کرده است. کار سازنده و خلاق تاریــــخ    يك با ژرف 

ه و  به ستایش گرفت  هر يك را مهارت  سازانش را ارج فراوان گذاشته و استعداد و  

خودخواهی کار،  نواقص  بر  تن         ها اما  خودغرصی          ها گریمعامله،          ها پروری   ،  ،         ها ، 

افگن   نابجاب            ها نفاق  و  نادرست  اعمال  سایر  وی   و  پیشر در  باعث کندی  که 

را    بسوی ساحل آماج مردم شده است، نت   انگشت انتقاد گذاشته است و آناب  

شان، زورق آمال و اميال    ی        ها        و وسایل زنگ زده و از کار افتاد           ها با قطب نما که  

توفان  ی        ها        ده تو  بسوی  را  صخره           ها کشور  به  و  اند،         ب   سخت کو   ی        ها        رانده  ده 

 مذمت کرده است. 

را  جوی  و  ایط  سرر اوضاع،  کتابش  در  و    نویسنده  پرتلاطم  امواج  بر  زورق  که 

آنرا خوب توضیح کرده   نت   بتحليل گرفته و  توفانزای آن در ست  و حرکت بود، 

او  بر  با    ی        ها        م و خیال         هااست و سرانجام را که  تکیه زده و  ،        ب   واهی خود  مبالابر

جاه  و  و      لن  طخودخواهی  شکست  بگرداب  را  ساخته           ب  کاروان  دچار  سرنوشنر 

بر گردن   زیبنده  حمایل  بسان  را  حوادث  اثر  این  در  او  است.  ساخته  برملا  اند، 

بخو  دانه          ب   زمان  آراسته است.  و    ی        ها        طراځ و  با تردسنر  حوادث درین حمایل 

هیچ           بینشآن از    ی        ها        کامل، چنان با هم ارتباط داده شده اند که ظرافتمهارت  
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نظری   نگارندنمی پنهان  صاحب  در    ،کتاب  ه ایماند.  نظامی  ال  جت  يك  بحيث 

د بخاطر دفاع از منافع مردمش شمشت  زده است ولی با نوشیر  این    ی        ها        میدان نت 

نت  او  رسانیده که  اثبات  به  دلنشی    و  زیبا  قلم  ها ناثر  مرد  بلکه   ، شمشت  و    مرد 

 نت   هست. 
 

 نویسندگ

د عظیمی    نن   نت  نت   جسورانه،  ی        ها        مانند   
 

نویسندگ ش در میدان جنگ، در میدان 

را   چت    همه  متهورانه  حنر  و  تحریر پرده         ب   شجاعانه  برشته  عیان  و    و  درآورده 

 ش را بدوش کشیده است.  ی        ها        و نوشته          ها مسئولیت گفته

این   اینست که او با نشر ، مهم دیگری که باید برای آن ارج فراواب  قایل بود مسأله 

مطلع   افراد  است.  شکسته  درهم  را  ساله  چندین  سنگی    سکوت  زیبایش  اثر 

فراواب  را در سینه نهفته دارند و    ی        ها        زیادی در هر دو طرف وجود دارند که راز 

 بیان          
 
 و یا  نماید  میشان دشوار    برای  آن عجالتا

ا
آنرا ندارند ولی         بیان  شجاعت    اصل

  با نگارش این کتاب پیش عظیمی      نن  که    منتظر اند تا طوری جهان  مردم کشور و  

ــخ   سایرین نت   دین    ،برجسته ساخت خودرا  آهنگ گردید و در این مقطعی از تاریــ

کشور  خونبار  حوادث  از  آنچه  و  نمایند  اداء  وطن  و  مردم  به  نسبت  شانرا 

 ، صادقانه بنویسند. دانند می

نویسند،  نگارنده یك  دسنر  ه  چت  به  اثر  این  در  سیاست  و  اردو  ،  وارد   ه ایکتاب 

سلیس    -  شیوا        بیان  مطالب را چون مروارید مرجان چیده و چنان نوشته است که 

ت کشور بیا        و بدون شک این اثر جاویدان در آسمان اد نشیند  می روان آن بر دل    و 

برخلاف تعداد  عظیمی    نن  خوشتر آنکه    . درخشد ما چون ستاره روشن و تابناکی می

محدودی از سابقه داران حزب دموکراتیک خلق افغانستان که از عضوت درین  

 ی         ها        انساب  گذشت  ی        ها        به آرمانخودرا  . تا هنوز  کنند می حزب پشیماب  و ندامت  

 است.  و با ایمان خلل ناپذیر بدان معتقد    می داند خویش وفادار 

 مردم    در اخت  مرا عقیده بر آن است که دمه و غباری
 

که بر سر راه کاروان زندگ

اف امگسایه  که  سیاهی  و  ظلمت  نشست.  خواهد  فرو  است  بالنده    ی        ها        روز 

صبح امید    ، برچیده خواهد شد ، کوی و برزن افغانستان هموار کرده  شومش را بر 
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طلوع خواهد کرد و شب یلدای  باردیگر  خواهد دمید و آفتاب سعادت مردم ما  

مبدل خواهد گردید و وضع آشفته و سرگردان کنوب            ب   بروز با صفا و آفتا           ها آن

روشن که در آنجا  انتهای  کاروان هسنر بسوی  باردیگر  بتاریــــخ خواهد پیوست و  

ندارد  وجود  آزاری  و  ستم  نوع  افتید.         بیشتر با سرعت  ،  هیچ  خواهد  بحرکت  ی 

آراباردیگر            ها زورق امواج  بروی  و  رفت  نخواهد  فرو  نیسنر  دریای  بگرداب  م 

و   مقصود خواهد رسید  ل  مت   به سر  و  داد  ادامه خواهد  و سفر  به ست   رحمت 

از عظیمی راه حزب ما  راهیان  وان و  یاد خواهند کرد و خواهند            ها   پت  با قدرداب  

ند دانست میحقایق به پیشگاه مردم خود نهراسیدند و آنچه         بیان  از            ها گفت که آن

 داشتند.        بیان اعانه جسورانه و شج

 

 

 

 

 



 

                                      به دوست و رفیق فرهیخته آصف الم ءسرگشاده ءنامه

 )بقلم م.ن. عظیمی(

آنروزی  دیدیم،    از  بار  آخرین  برای  را  همدیگر  غمباری    ی        ها        سال که  و  طولاب  

، نابودی، مرگ، آتش    شوم و حرام که ارمغان، سیاه ی        ها        سال ، گذرند می آور نیسنر

 یها  ب که وصف یک از ش  ای  ظلماب    ی        ها        سالو خون برای مردم ما بودند. همان  

نوشته در  هردو    ءیلدایش  روزی که  بود.  يافته  پژواك  عزیز  تو  زرین  نتر  و  زیبا 

ریای خویش گردیده         ب   صادقانه و    ی        ها        بار غم بردوش داشتیم و قرباب  باور   کوله 

باور  انسان وطن و سرنوشت    ی        ها        بودیم.  برابر  انساب  در  ه، مقدس و  مت   ه،  پاکت  

آرمانو ا آن  تجلی  و  والا گهران)       ها     ،  چهره،  و  سیما  در  پنداشته ! را  مان  حزب   )

بالانشی    و  ب          هابودیم. همان  تك  تنها  که  راهی سواحل  م  ي        هار    و  بودند  ان کرده 

گاه ما، تمام تأسیسات والای انساب  در    آرام گردیده بودند. بلی! آنروز که در عقب

  و گردند  می پیمود و همی   اکنون در مقابل چشمان ما بکلی نابود  جهت فنا راه می 

خط  به  و  پاکباخته  پایان  آخر    ما  ما  برای  و  بودیم  خود   جهان  رسیده  از  و  بود 

نه   گذرد. هفت سالیمی    پرسیدیم چرا چنی   شد؟ درست هفت سالمی تنها  که    

یم  برای برای زادگاه خونی   م  ،ما که کوچندگان در دیار غت  ا و مردم عذاب  بلکه 

 کشیدهء آن هر لحظه اش همانند شب یلدای تو غم انگت   و غمبار بوده است. 

 دوستان و هم 
 

و    گرفتمیفان زیادی را از من  نصكوچ بزرگ آغاز شده بود، زندگ

  . سرنوشت چنی   بود که تو نت   به این کاروان بپیوندی و از جت  زمان اطاعت نمابي

اندیشیدم  ان بدترین حالات، هنگامی که به تو می اما، باور کن همیشه حنر در هم 

احساس   مبهمی  و سرور  خوسیر  خود  قلب  ژرفای  زنده   مکردمی در  باور  که  و  بي 

یابم و سرانجام اکنون که من نت   یک از همان زاغه نشینان دیار  داشتم که ترا باز می

ام شده  رانده  نت    مرز  نقطه  ین 
نزدیکتر از  حنر  و  ق   ترا   ، غربتم  فریبم  یافتم.  لبم 

 به من نموده بود 
 

 موهبت بزرگ
 

»آزادی« را که دوست و رفیق   : نداده بود و زندگ

م  زدمی خواندم و ورق    می   . دوران تحصیل آقای دستگت  صادق برایم فرستاده بود 

با همان قلم شورآفرین، همان  ،  که چشمم روشن شد و تو همان گمشدهء عزیز را 
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و عشق پرشکوه نسبت به مردم وطن و           بینشاوج گت  انساب  و همان    ی        ها        آرمان

اب باردیگر  زادگاهت   را  تهاجم  پیدا نمودم، خوشحالیم سرحدی نداشت و سرور و 

سیمای   قد کشید، که  سربلندی  و  سرفراز  انسان  نت    من  نظر  در  نبود.   
پایاب 

و لطایف            ها و دهن پر از خنده و فکاهیین   ب        ذره    ی        ها        بي داشت با عینك صمیمی

. به آن شب یلدا نظر کردم، به اندوه عمیق و   کراب  که        ب   حاض  و آماده در آستی  

یافتم رنج و اندوه  در هر سطر و هر جمله ات بازتاب یافته بود و به نیکوبي درمی 

وطن ما را، و از آن جمله از آدمی را که از درد تلخ    ی        ها        رنج و اندوه آدم ،  قرون را 

با همان تلخ  و همان سوز  دهد می نالد و شیون سر  وطن  می       ب    . من نت   گریستم 

 .. . درون

 *** 

اداء کرد و مانند تو،             ها و صد           ها ده خوشحالم که »اردو و سیاست« رسالتش را 

 دوست و عزیز گمشده ام را به م
 
   ن باز گردانید و روحا

 
با من پیوند داد و    و معنا

 شد که مقبول خاطر تو نت   قرار گرفته است.                بیشتر خوشحالیم هنگامی

ایط بد روځ و تضييقات رواب  و در  اطلاع داری،    همانطوری که  آن کتاب در سرر

و   هنگامی که آثار  به  ی  سی کمتر ام،  مأخذ    دستر داشته  و  لازم  است  یافته  تحریر 

اثر فاضلانه نیست و ،  فراواب  دارد   ی        ها        و کمبودی           ها کاسنر  به هیچ صورت يك 

شمرده   بار   شود می نتاریــــخ  بار           ها که  این            ها و  بالای  میر  کتاب  تأكید  مسأله  در 

ار  پیکار  و  کار  از  مؤجزیست  و  مختصر  ولی گزارش  است.  دوی  صورت گرفته 

ح جانسوزیست از قرباب     و ایثار هزاران سرباز و افشی           ها   قهرمان افغانستان و سرر

می  قربانگاه  به  میکه  تکه      می شدشهید    ،رزمیدند شتافتند،  تکه  ند،  گردیدمی ند، 

و حقوق می آزادی  و  دموکراسی  داعیه، صلح،  از   ،
 

بزرگ داعیهء  از  سوختند ولی 

پیشگاه مردم    ءاست، بحيث تحفه         ب   ند. پس کتا کردمیانسان دفاع   به  درویش، 

 آن.  ءافغانستان، راهیان راه سپید حزب مان و نظامیان سربکف گرفته

تقاضا شده است همان   پیش گفتار در    طوری کههماندل امید بسته بودم که    بر 

هر   شان،  فرمان  يك  با  دیروزی، که  صدرنشینان  و  والاگران  و  ان  مهتر و  بزرگان 
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بي داشته باشند و یا از  بند، یا گفتن  بیا        بي    اگر کاسنر   ،شتافتیممی    روزی به قربانگاه

ند و یا اگر سهوی    »راز« سر  یابند، مرا  ا اشتباهی مییبه مهری بخواهند پرده برگت 

 به آن اضافه  بي         ها        آگاه خواهند ساخت و یا خود دست و آستی   برخواهند زد تکه

ــخ           ها نام   . خواهند کرد  تاریــ خواهند کرد           ها و  پیش  و  پس  را  ارقامی   ی        ها        گوش   ،و 

  . فروغ آنرا روشن خواهند ساخت تا تاریــــخ گردد و نسل بالندهء فردا را بکار آید     ب       

مشهور   ی        ها         صدابي برنخواست، عاقبت برای یک از چهره           ها کدام آن  ولی از هیچ

 : چنی   نگاشته بودم  بود می آنزمان که مهرهء مه

را در دل نگاه داریم،    «بي         ها        نیست که »راز ... من معتقدم که اکنون هنگام آن  »

را درك کنند. چه    «را بدانند تا حقیقت »سقوط          ها این راز خواهند  می زیرا که مردم  

 فایده که نه خود بنویسیم و نه به دیگران آنرا بازگو کنیم«

او   ن  گفتمی ولی  است،  نرسیده  موقعش  را    دانممی هنوز  او  ملاحظابر  از  چه 

حرف  برای گفیر  نداشت و یا به ساده لوحاب  مانند من  آیا    داشت؟نوشیر  باز می 

آنچه   صفا  و  صدق  از سر  نکردم،  دانستمیکه  دریــــغ  خویش  مردم  از  پنهاب   م. 

 خندید. می

چه   تو  والاگهران)پنهان  از  همان  حنر  دری  ! که  بخش  شدند که  آن  باعث   )

سی توطئه سکوت را علیه این کتاب براه اندازد و برخلاف معمول           ب          ب      رادیوی

را سبك و سنگی   کنند و نویسندهء آنرا يك عنصر   بي  در بخش پشتو، کتاب دری 

نمایند ن  پشتو  معرف   خلایق  به  علی . ستت    اما  کژاندیشر   ..  اینهمه   و           ها   الرغم 

به طبع دوم رسید، نایاب شد و  ،  گشود کتاب راهش را  ،  پشت پرده  ی        ها        بدسگالی

د زیرا         ب      اینك اقبال طبع سوم را یافته است. سکوت  فایده بود و کاری از پیش نت 

هم و حنر مخالفی   ایدیولوژیک گذشت.  فکه از پرویزن نقد و انتقاد ناقدین چت    

فراز درباره   نوشتند  زدند،  به  بي         ها        اش حرف  را  آن  از  آنرا    و حنر  چاپ رسانیدند 

تو با مروارید    ءت  کرده، یک به دیگری فرستادند، زیرا که به گفتهتفوتوکابر و گست 

از همی   روی بر دل  بود و  اثر            ها و برجان  نشستمی          ها حقایق آذین بسته شده 

 گذاشت.   می
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نوشته ات تصور    اما این نامه را نه تکریمی و نه تبجیلی بخاطر   ! ایهمدوست گران

وربر برای نوشیر  آن. این   کن، زیرا که نه تو نیازی به شنیدن آن داری و نه من ض 

سپارم تا اگر بتواند نقش  و بدست نشر می   نویسممینامه را از آن جهت سرگشاده  

کوچک در زنده ساخیر  روحیه و روان آن راهیان و رهروان حزب ما که در تزلزل  

سردرگم اند و تو در    «و در »جزیرهء سرگرداب    برند می   فکری و انحطاط روځ بش 

آن از  ات  آن           ها نوشته  بازی کند.  ای،  »کژراهه  ب          هایاد کرده  را  رفته  راه    « که 

و  می »اردو  نوشیر   اهداف  از  یک  و  سرافگنده.  و  منفعل  را  خویشیر   و  پندارند 

ما،    «سیاست مردم  انساب   والای  آرمان  و  راه  راهیان  است که  بوده  همی    نت   

مبارزه  آن    ء حقیقت  در  شانرا  تابناك  و  نگاه  بیا        طولاب   و  افراشته  با گردن  و  بند 

 و بیا        
 

زرم راه بروند و به چشمان طرف مقابل خویش بدون هیچ گونه سرشکستک

 انکساری بنگرند. 

ــح  ! بلی و سهمگی   و هولناك است. و آنگاه که تاریــــخ سپیدی   قضاوت تاریــــخ ضیــ

شائبه و           ب   تعصب بصورت        ب     به وسیلهء زال سپید موی تاریــــخ، این قاصی  عادل و 

ایه نوشته شود          ب      ی        ها        ات و آرزو یآرمان ما، ندربارهء  گمان صفحات فراواب          ب   ،  پت 

بایسته جابي  ما،  سپید  راه  در  ما  ایثار  و   
قرباب  ما،  قطور  والای  آن کتاب  در  بي 

فرزانه،   و  آگاه  ولی  فرتوت  مرد  پت  این  اکنون  همی    اینکه  گو  یافت.  خواهند 

 مصروف نوشیر  آن است. 

اشتبا  ما  است که  درست  بدانند که  دوستان  آن  ایم.          هابگذار  فراواب  کرده  ت 

را، مردم    ءعهصحیح است که جام نیاموخته  نمی خودرا  خود  تاریــــخ  از  شناختیم 

، قومی و ق ی هر  خودرا  ی    له بی بودیم و جامعهء بشدت سننر که در برابر هر تغیت 

 و یا سخت جاب  نشان  
 

 و هر ریفورمی از خود مقاومت و ایستادگ
 

ند  دادمیتازگ

سطخ ذهن و   ی        ها         ا ارزسیر برای آن قایل نبودیم. برخورد ی داده بودیم و  بها  کم  

با آن سنت   خوش  واقعی            ها و عقاید داشتیم و در آن بالا بالا           ها باورانه و حنر غت 

زمزمه که  بودند  اب   رهت  کرده    ی        ها        نت    تحمل  را  دگراندیشان  مخالفت 

مذمت    ،ستند توانمی ن را  دگراندیشر  و  آزادی  د کردمی هرگونه  و   ی        ها        ن        هاند 

و کله  » با گلوله  ی        ها        »شقر را  برباد  بستند  میگسا«  ا »  ی        ها          »عاصی«  ند.  دادمی و 
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امر و  کش که بود و به    نت   در سرزمی   پدری مان توسط هر بیگانه          دادن قشون    راه

نابخشودب    و  فاحش  اشتباه  مقامی که صورت گرفت،  هر  خواهش  یا  و  دستور 

 . د توانمی دیگری بود که تا هنوز که هنوز است کش توجیهی برای آن پیدا کرده ن

! تو که    ! نظامی سرفراز   ای    دوست گرامی و ای       اما، تو    ی        ها        سال تو چرا سرافگنده بي

پشت را  در کوهسرگذارده  دفاع مستقلانه  بران حقیقت  با شمشت   تو که   ، ،          ها بي

مون کشورت بخاطر دفاع از انسان مظلوم وطن و خاك مقدست                ها  و           ها دشت

بار   رزمیده  و  و            ها ای  ملی  آشنر  و  صلح  امر  تحقق  بخاطر  ترا که  زیبای  پیکر 

ت غرق در خون بوده است، در آغوش گرفته و به آن ب سه  و حقانیت آرمان كبت 

 ؟یا                دهبي و سکوت اختیار نمو زده ام چرا و به چه مناسبنر دم فروبسته

وز را در  جنگیدی و از شمشت  آخته ات هر کس که خیالی تجاآری، تو مردانه می 

ف مردمت داشت، می  .  کرد میترسید و حذر مقابل ناموس و سرر

،         ها آن    نن  را که مخالفی   و کژاندیشان و حامیان اج  ی        ها        روز کرده ای  فراموش  آیا  

ن به مشر مصالحهء ملی را نداشتند و حاض  بودند در يك   نهادجز گردن    ءچاره

وسیع  این القاعده  دولت  اك کنند.  همان            ها اشتر برکت  از  بود  تو  برکت  از  همه 

 تو شهامت 
 

ی و مردانک وی گردیده بودند.           ها و در عرصه سیاسی نت   آن . و دلت  مت  

س ،  پدر وطن را  ءآوریم جبههمی               بیاد   ده گانه را و سپس سیاست آشنر ملی    ی        ها        تت  

دور از وطن از دانشمندان فضلا، سیاستمداران و از   ی        ها        افغاننفر      ها      را که از صد 

تنظیم  ان  پادشاه اسبق  جهادی  قوماندانان            ها   رهت  و حنر از شخص محمدظاهر 

بار  و ختم جنگ  امر صلح  در  اك  اشتر برای  بار           ها افغانستان  تقاضا صورت            ها و 

گرفته بود، تا به وطن برگردند و در این امر ملی سهیم شوند. در کتاب خاطرات 

 ی         ها        بنام »چهل سال خدمات دیپلوماتيك من« یک از آن نامه    ین  بطعبدالحکیم  

به آن مرحوم در مورد ایفای نقش  الله  نجیب محرمانه و سری که از طرف دوکتور  

شان در امر صلح و ختم جنگ نوشته شده است. چاپ گردیده  فعال و سازنده ای

 است. و در صفحهء دیگر مکتوب  
 
 بهمی      تقریبا

مشابهی از طرف پروفیسور رباب 

 
 
 گردد: می در اینجا نقل  منظور که هر دو مکتوب عینا
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   : چنی   نوشته بود الله نجیب دوکتور 

 میر  مکتوب دكتور نجیب الله »

 
ا
 محرمانه و سری   کامل

 لرحمن الرحيم ا         اللهبسم

م داکتر عبدالحکیم    !    طبین  شاغلی محتر

بشما می هنگامی  و  خویش  قبلی  مراسلهء  تعقیب  به  را  نامه  توطئه    این  نگارم که 
خاینانه ی    ء کودتای  رهت  تحت  قبل  روز  دو  حکمتیار که  و گلبدین  تن   شهنواز 

نتیجه   در  بود،  شده  انداخته  براه  پاکستان،  نظامی  استخبارات  سازمان 
العمل به موقع و کوبنده قوای مسلح قهرمان کشور و همکاری قاطع مردم  عکس

فرار  شد.  مواجه  ننگی    شکست  به  افغانستان  صلحدوست  و  یف  سرر
کت کنندگان کودتای نافرجام به پاکستان، صحت و درسنر  سازماندهندگان و سرر 

شهنواز  
 

وابستک و  اتحاد  مورد  در  ناپذیر  انکار  شواهد  و  به    -اسناد  را  گلبدین 
 . رساند می جاسوسی پاکستان به اثبات  ی        ها          شبکه

 ما  
ا
به تکرار گفته بودیم که عناض و حلقات افراطی، متعصب و جنگ طلب    قبل

مخالفی   دولت و مشنر از متحدین و هم نظران ماجراجو، جاه طلب    در صفوف
با حمایت   و  داده  هم  بدست  افغانستان دست  دولت  درون  در  نظامیگرشان  و 
و   سیاسی  حل  راه  يك  دریافت  مانع  وسیله  هر  از  استفاده  با  پاکستاب   مقامات 
و   رنجدیده  در کشور  خونریزی  و  جنگ  به  بخشیدن  خاتمه  برای  آمت    صلح 

 ند.     می شديبت زده ما  مص

وزی  پت  و    ی        ها        با  از کشف  پس  بخصوص  و  ملی  مصالحه  سیاست  روزافزون 
و   عناض  این  کابل،  شهر  در  مخق  گلبدین  شبکه  مهم  قسمت  يك  ی  دستگت 

ی از استقرار صلح و تحقق مصالحه  خودرا  فروش امید    حلقات وطن برای جلوگت 
تصمیم گرفت و  داده  دست  از  دکتاتوری ملی  يك  این کودتا  انداخیر   براه  با  تا    ند 

خونی   و سیاه را برقرار نموده و جلو تصمیم و توسعه، دموکراسی را در کشور سد  
بخو  حلقات  و  افراد  این  و  ند  دانست می          ب   شوند.  آمت    صلح  فردای  يك  در  که 

برعکس   و  شد  نخواهند  نصیب  را  مقامی  و  جایگاه  افغانستان  در  دموکراتيك 
و         ب   افرادی   علیای         ب   شخصیت  منافع  علیه  جنایت  و  تا سرحد خیانت  را  مقدار 
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د مقاصد شیطاب  و ضد   کشور و مردم کشانیده و آن را به عامل و وسیله پیشت 
 . استخبارابر پاکستان مبدل کرد  ی        ها         افغاب  شبکه

افراد   بود، و  بر اساس يك پلان دقیق و وسیع تدارك شده  با وصف آنکه کودتا 
چون   آن  وزیردفاع  کلیدی  ی  رهت  در  هوابي  مدافعه  و  هوابي  قوماندان عمومی  و 
داشتند  در   ،سهم  توانست  افغانستان  جمهوری  مسلح  قوای  اعلی  قومانداب  

ین تلفات   ۲۶ت کمتر از  ظرف مد ساعت در سرتاسر کشور مسلط شده و با کمتر
ومندی  باردیگر  این توطئهء بزرگ ضد ملی و ضد صلح را عقیم سازد. این امر   نت 

انکارناپذیر عین  و   افغانستان را بحيث يك واقعیت   دولت جمهوری 
 

و شایستک
سیاسی جامعه ما به اثبات رسانید و امیدواری برځ  محافل داخلی و خارځ  را به  

 انفجار آن از درون به یأس مبدل ساخت.  

وزی ما توانست تا از وقوع يك ایت  نهبزرگ و دوامدار با عواقب    ءفاجعه  این پت 
ی کند. به جرأت    وخیم و مرگ  بار آن و تبدیل افغانستان به يك لبنان دیگر جلوگت 
العمل آشکار و خشونت بار  ادعا نمود که توطئه کودتا عکس   توانمی و اطمینان  

و  وزی  ی        ها        نت  پت  برابر  در  دموکراسی  ضد  و  افراطی  طلب،  روزافزون    ی        ها         جنگ 
و سیاست آشنر م  طرفدار صلح و دموکراسی بوده است.  ی        ها        لی و نت 

انشاءالله آخرین   آن،  ی  اساسی رهت  ی حلقات  با سرکوب قطعی کودتا و دستگت 
هرچه  تشیــــع  برای  دولت  داخل  در  و                 بیشتر  موانع  ملی  مصالحه  پروسهء 

و دموکراسی در کشور ما برطرف گردیده زمینه تجمع تمام   سیاسی، افغاب    ی        ها        نت 
طرفدار صلح در داخل و خارج کشور برای تفاهم سالم، معقول و عادلانه هموار  

و  نت  وزی  پت  است.  توطئه    ی        ها        گردیده  سرکوب  در  دموکراسی  و  صلح  طرفدار 
ومند        بیش    کودتا، دولت جمهوری افغانستان را  دامهء  و مصمم به ا تر  از پیش نت 

سیاست اسلامی، انساب  و افغاب  مصالحه ملی ساخته و به مساعی آن به خاطر 
و  نت  قدرت بی           واقع   ی        ها        اتحاد  و  تحرك  دموکراسی  و  صلح  طرفدار  و  رو  میانه   ،         

 خواهد بخشید.        بیشتر 

خطت    فرصت  از باردیگر  درین  استفاده  با  تا  مینمایم  دعوت  شما  و    از  حیثیت 
در   آشنر  و  صلح  جبهه  ومندی  نت  و  تقویت  در  بکوشید  تان  اجتماعی  اعتبار 

و  بنیادگرا جنگ طلب و    ی        ها        افغانستان نقش شایسته ایفاء نمائید. اکنون که نت 
وسیع و خطرناك جهت ادامه حیات ننگی   خود    ی        ها          ناپذیر دست به تلاش   آشنر 
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در کشور   ملی  مصالحه  و  صلح  از  ی  جلوگت  وطندوست،        ،زنند میو  فرد  هیچ 
 
 
اخلاقا دموکراسی و صلح خواه  بماند.    طرفدار  بافر  و عاطل  ندارد خاموش  حق 

ده   از مردم آن خواهند ساخت و در آینبي         ها        سرنوشت افغانستان را همان بخش
فعال و   به طور   آن سهم خواهند گرفت که 

ا
مثبت    عمل نقش سالم و  راه  درین 

ا ایفاء نمایند.   خويشر

   و   نات، ارتباطات شخصیبیا        ،          ها از طریق اعلامیه           ها ما بار 
 
ا به وسیله یك پیام  اخت 

ایم که   نموده  از شما دعوت  و  بیا        خاص  عادلانه  معقول،  يك طرح  با هم  و  ئید 
میهن   این  افغانستان،  داده  هم  بدست  دست  بریزیم و  را  همه  برای  قبول  قابل 

شعله از  مانرا  داشتن   دوست  و  نجات    ی        ها        عزیز  ویراب   و  جنگ، کشتار  آتش 
 دهیم. 

تا کنون اسامی شخصیت  ما  افشای  آن ب          هااز  از  امر صلح            ها که  به  برای کمک 
ایم. ولی   به خاطر ملاحظات معی   خوداری ورزیده  به عمل آمده است  دعوت 

تقاضا  به  بخش  قناعت  پاسخ  نکنیم          ها اگر  برای    ،دریافت  بود  خواهیم  مجبور 
   ا         هت به نزد مردم افغانستان، به آنئبرا

 
          ها بگوئیم که ما از کدام شخصیت واضحا

 چه بوده است.          ها دعوت نمودیم و پاسخ آن 

که سکوت و عدم فعالیت سازنده بخاطر صلح و مصالحه    دانممیلازم به تذکر  
ی جز گناه و غفلت در برابر وظایف اسلامی افغاب  وطن  و انساب  نیست. به   چت  
پایان  آرزوی شخصیت اجتماعی چون شما که بطور فعال در مساعی ما بخاطر 
دولت   و  مردم  قدرداب   مراتب  ورزید،  کت  افغانستان سرر در  جنگ  به  بخشیدن 

 افغانستان را  جمهوری
ا
 به شما ابراز میدارم.  قبل

 « رئیس جمهور افغانستان. نجيب الله             

شخصیت  چنی    بار   ب          ها  آری.  پیغام         ها که  توسط  نامه           ها ،  اعزام           ها و  حنر  و 

بعصی  از    ی        ها        و نام      می شد تماس گرفته           ها و دولنر با آن          ب   نمایندگان بلند رتبهء حز 

نبودند. همان۲۷۰)صفحهء  در            ها آن اردو و سیاست، آمده است کم  که    ب                ها( 

سنر را در سینه ریختند،  و از دور برای آن اشک تمساح می ند  زدمی          ها   سنگ وطنتر

 ند و  گرفتمیامتحان قرار    در برابر يك آزمون و   هنگامی کهولی  
 
برای            ها از آن  مکررا

ء اینکه رژیم وابسته  بهانه ند و به  زدمی . جا      می شد ختم جنگ و برادر کشر دعوت  

صوربر    یچه  و به  گفتند می است، به صدای مردم و ندای وجدان خویش پاسخ ن
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بگویند و حنر    آرام و راحت وداع 
 

نبودند بازندگ هم به آن وطن    یک بار حاض  

 غرق در اشك و آتش و خون سفر کنند. 

مرحوم ط  نظر  از  و  نیست  چنی    بود.           ها   رژیم          ب         ب   اگر  وابسته  و  نشانده    دست 

در همی   صفحه چاپ  الدین رباب  که میر  آن    ن        هاپروفیسور بر   ءپس چرا به نامه

وزی آن مبارزات           ب         ب   و دولت دست نشانده نبود و جناب ط   شود می بخاطر پت 

 نموده بود پاسخ نگفتند و آنرا نت   لاجواب گذاشتند؟ 
 فراواب 

م    طبین  دوکتور  »برادر محتر

 ! السلام عليكم و رحمت الله و بركاته

مورد  اظهار  با   در  شما امیدواری  موفقیت  و  تذکر  ،  صحتمندی  که   دانممی قابل 

از   پشتیباب   و  حمایت  در  شما،  مؤثر  و  پیگت   هموطنان جهاد  مساعی  مقدس 

مسلمان، آزاده سرشت و سلحشور تان، همواره مورد توجه قرار داشته از ارج و  

 اهمیت فراوان برخوردار بوده است. 

به فضل و عنایت   را سپاسگزاریم که  اثر مجاهدات و ،  کران خود ب           خداوند  در 

به    ی        ها        قهرماب   سرزمی    این  در  را  اسلامی  انقلاب  افغانستان،  مسلمان  ملت 

اکنون در کشور ما   وزی رسانید.   صل نوی و دوران  فپت 
ا
جدید آغاز گردیده    کامل

سراسر   نمایندگان  اك  اشتر با  عقد  و  حل  اهل  شورای  موفقانه  تشکیل  است. 

آیندهء  اراده ملت مسلمان ما را در مورد انتخاب زعامت    همانطوری کهکشور،  

خدشه  تصمیم  و  نظر  همچنان  ساخت،  روشن  زمینهء    وطن  در  را  آنان  ناپذیر 

بازس و  مجدد  اعمار  ملی،  سراسری  امنیت  ویران تأمی    وطن  سریــــع  هرچه  ازی 

 ما برجسته گردانید.  ءشده

م!   برادر محتر

ازه و بنیاد اقتصاد    ی        ها               ب   وطن ما خرا  زیادی را متحمل گردیده، به نحوی که شت 
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آن    ضعیف 
ا
این خرا   کامل را           ها        ب   از هم متلاسیر شده است.  این خسارات  تنها  و    

ند، این رسالت و دین  است که تاریــــخ بردوش  توانمی ر رفع کرده  مردم خود کشو 

ه است. بخصوص نقش و سهم قشر عالم و دانشمند، متخصص و اهل  د نهاآنان 

ه، روشنفکر و کاردان در این لحظات حساس   .      می باشد   نگی   سخطت  و  نهایت  خت 

ورت وطن آنست که همه فرزندان آن در هر جابي که تا حال قرار دارند   نیاز و ض 

نات دست داشته، در  با توجه به این نیاز عمیق و اساسی، بعد از این با همه امکا

 راه تکامل و رشد جامعه اسلامی خود و رفاه و آسایش هموطنان خویش بکوشند. 

مان،   قهرمان  ملت  منتخب  و  برگزیده  نمایندگان  بزرگ  مجمع  در  اینجانب، که 

ی کشور به من محول گردیده است، به نام مردم   مسئولیت عظیم و تاریخ  رهت 

آفرین   حماسه  و  غیور  اما  شما که  رنج کشیده،  از  شخصيت  یافغانستان،  ك 

طلبم تا در پروسهء اعمار مجدد برازندهء علمی و اجتماعی کشورمان میباشید، می

و بازسازی وطن در کنار دولت اسلامی و مردم سلحشور خویش قرار داشته، در  

و   تجربه  دانش،  ید.  بگت  فعال  و  استقامت سهم عملی  راه  خودرا  مهارت  این  در 

 تخریب شده بکار اندازید. احیای افغانستان 

 
 
هرگونه امکانات و تسهیلات ورزد  می سعی    دولت به نوبه خود آماده است و جدا

 ممکنه را در این زمینه فراهم سازد. 

 ومن الله التوفيق                                  

«          هابرادرتان بر                          ن الدين »رباب 

 رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان.«                

و بر مصداق همان   کنند میکه امروز از چپ و راست ما را محکوم    ب          هاآن  ! بلی

چلوصا زنان  ف متلی که  د  ،طعنه  را  به گفته خودت  فشگاو آفتابه  و  بود  ه گفته 

نند خود چه کرده اند؟ جز آنکه در  گافمسئولیت بسیاری از قضایا را بدوش ما می 

و  غن اند و سرموبي  بمن چه گفته  موارد  از  بسیاری  در  و حنر  نشستند  دی خت  

لحظه  عدم    برای  همانا  اند که  نشده  منصرف  شان  منافع شخصی  و  رفاه  از  ای 

  همکاری شان در امر صلح و ثبات در کشور عزیز، خیانت و جفا بر مصالح علیای 

شمرده   ما  محبوب  لیدران ،  شود می وطن  از  یک  توانا  موسی  بود که  همان  و 
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داکتر  جهادی   ملی  مصالحه  در  شان  اك  اشتر عدم  اشتباه  اف  الله  نجیببه  اعتر

 نموده تأسف نمود 

اما  !  باری توان                بیاد  بگذریم  در  آنچه  ثبات  و  امر صلح  بخاطر  باشیم که  داشته 

و   ایم.  داده  انجام  بود  ما  هرگز    گونههیچهمهء  »ما  ءلکهو  دامان  بر   
 

 «ننک

 د. پچس   نمیي 

برای گفیر     : دوست گرامی عرصی   دیگر  آنکه  بخاطر  نه  است.  بس  امروز  برای 

ملال   و  تکدر  باعث  و  نشوی  خسته  زیاد  پرگوب   از  آنکه  بخاطر  بلکه  نیست. 

 خاطرت نگردم. 

 برند می زبانت آخر   ای قلم  

 اینقدر حرف پریشان تا بک؟  

ام                                   با احتر

 عظیمی    نن                             

 

  افغانستان در قرن بیست ب  ب  سی ظاهر طنی   هیافتاریــــخ ش  



 

                                               قهرمان؟ خان جاسوس بود يا صاحب جان آیا 

                                                                                                )م.ن. عظیمی(

هء »امید  ۳46، شماره «منتشر

خان »شهید« را که قوماندان گارد جمهوری سردار محمدداؤد    جان  صاحب   جگړن

جذاب و    ی        ها        . او دارای یک از آن قیافهشناختممیقید »رح« بود از نزدیک فخان  

افتمندانه  اگر  سرر اش   
 

زندگ سرتاسر  در  انسان  که  بود  بار بي  هرگز ببیند   یک   ،  

ن خوش   توانمی  . کند می فراموش  که  گفت  داشت  پیکرموزوب   و  بود  تراش 

چشم پر فروغ و با حالنر بودند که در حاشیهء    و ترین عضوش، همانا د   درخشنده

 جوانه زده بود.  ابروان درشت سیاهی         ها آن

خدمت   قطعه  يك  در  هردو  غند  کرد میما،  در  قول    ۷۱۷یم.  شهری  انضباط 

قدم            ها اردوی مرکزی. من از وی فقط دو سال بزرگتر بودم و به اصطلاح نظامی

داشتم. او نت   قوماندان يك تولی پیاده بود، مانند من، همطراز بودیم و بهمدیگر  

ام      یم. کردمی احتر
 
بود که به  بي  العادهفوقخان، انسان مهذب و  صاحب جان  اساسا

ام   ام همه را در مقابل خودش برمی گذاشت  می همه احتر انگیخت. با لهجه  و احتر

ین، خوش آهنگ و  صدایش دل  ،  کرد می ری به دری و پشتو صحبت          هاقند تر      شت 

نبود  آرام حرف    ، آزار  پاره زد میزیرا که  در  او حنر  انسان.  به  مواقع  و   بي  ظریف 

محمد  داشت. ضابط او جانکه انسان را به قهقه وامی      می شد نکته سنخ  تبدیل  

نیکو. آن دو نفر باهم  ی بریدمن بود با قد بلند و اندام ستت  و خصایل  ړ خان لم

. ما از     می شد ند، و این باعث غبطه و حسد دیگران  بود  میبسیار نزدیک و صمی

خان  جان از  می    حساب               بیشتر  محمد  تا  که  صاحب جان  بردیم،  زیرا  خان، 

رق آن    کمر بستهء شق و   ءمحمد خان را از میان هزاران تن افشان خورد رتبه  جان

دعوت کر  قصر  وقت،  در  پادشاه  پشان  از  یک  عروسی  محفل  در  تا  بودند  ده 

اك نماید و از جمله گوشهء دستمال گره         چهار  نفری باشد که         چهار    ء دلکشا اشتر

درخشان طلای ناب را که    ء خورده، زری عروس را باز کند و از آن میان یک سکه
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ت محمدظاهر شاه در آن حک شده بود  ،  آه  . حب نماید تصا،  امضای اعليحصر 

که    ! گرامی و با ارزش چقدر دست به دست گردید و چه افتخارات  ء که این سکه

قصه  و  نیاورد.  ببار  خود  صاحب  از    ی        ها          برای  هرگز  عروسی که  آنشب  از  او، 

 . شد نمی  شنیدن آن انسان ست  

پور که قطعه وظایف الجيش داشت، فضا، هوای کار و  ما در آنجا وضع  ءدر شت 

ده بود  ده و گستر  که  ،  روزمره چنان تنگاتنگ و فشر
 
یم و  بود می همیشه با هم    تقریبا

بردیم و چنان نزديك  فراوان می  ی        ها        از صبح تا شام از مصاحبت با یکدیگر لذت

فهمیدیم و حنر گاهگاهی بر آن سرپوش  و اسرار یکدیگر را می           ها   شده بودیم که راز 

صاحب اد نهمی جمله،  از  جان  یم.  و  خان  خان  جان  تمام  دانستمی محمد  که  د 

بی      ی        ها        موتر   «ی        ها        »سجل در  و  داشت  اختیار  در  ما  تولی  که  را  شورلینر 

خورده اند و جویده اند و            ها موش   ! بي »در سلاح کوت« و از میخ  آویزانخريطه

تفاله اند.  به  تبدیل کرده  آن   بطوری کهبي  طرف  از  موضوع  این           ها افشا کردن 

همان و سرو کار مان با مستنطق و څارنوال و قاصی  همان و اینکه »غفلت« کرده  

 نبود.  شك و تردید نبود که  گونههیچ قابل  ، خورده اند          ها را موش          ها ایم که سجل 

جنبانیدند و آبروی ما  نمرزد و خود شانرا نت   که لب  بیا        پس، خداوند پدر آن دو را  

حفظ کردند.   ستار  همانطوری که را  و  »من  نت    میل   می  «ما  یک   دانستیم که 

   «»به اثر غفلت          ها دسنر آن  ءتفنگچه
 
 دارد و    شدیدا

 
ك عراده موتر  یموریانه زدگ

 بر اثر غفلت ماشی   بج کرده است.          ها انضباطان مربوط آنشورلیت سرلچ 

ایطی که تمام مصروفیت   ذهن  و فکری افشان اردو را مسایل  ی        ها        در چنی   سرر

تشکیل   قوم   داد می بالا  امنای  و  نبود  ی  خت  سیاست  از  آن  در  گفته    و  به 

 

  ال سردار عبدالولی  یاز امنا  کی   ړی الله لمقیبود که در آن موقع در مقابل راپور به عت  قوم، جت 
کودتا توسط سردار محمدداود خان گفته بود که، کودتا و آنهم    کیبر وقوع    مبن    اورشی  ندمیبر 

برا من  است.  ناممکن  می  هر کش  یدر کابل!  حنر    خواهد که  م  حاض  ن  كیکودتا کند.   ت   فرقه 
 امتحان کنند.  ند یبفرما   بدهم،
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 : جاودانه است ند که این وضع کردمی چارلزدیکت   فکر 

ین روزگار و بدترین ایام بود. دوران عقل و زمان جنگ بود  روزگار اعتقاد  ،  »... بهتر

عصر   بود        ب   و  بهشت   . باوری  بسوی  همه  بود...  ظلمت  ایام  و  نور  موسم 

رامی عکس  جهت  در  همه  و  به  می  ه شتافتیم  چنان  دوره  آن  الغرض  دیم...  ستر

حاض   بعصی   شبیه    عصر  اینکه بود که  در  داشتند  اضار  آن،  جنجالی  مقامات 

  ء مردم باید این وضع را، خوب یا بد، در سلسله مراتب قياسات، فقط با درجه 

 عالی بپذیرند. 

ملکه  و  آرواره  درشت  اریکه  زشت   ءپادشاهی  بر  تکیه    ء روی  انگلستان  سلطنت 

ته داشتند: پادشاهی درشت آرواره و ملکه زیباروی بر اورنگ شاهی فرانسه نشس 

بود که این وضع  بودند، و در هر دو کشور، در نظر امنای قوم از روز روشن تر 

 جاودانه است«. 

کلاسيك و ملکهء نه چندان زشت و   ءدر وطن ما نت   که پادشاهی نه با آن آرواره

نه چندان زیبا، بر تخت پادشاهی تکیه زده بودند و امنای قوم و اجامر لشکر شان 

این وضکردمی فکر   این  علیناگهان  ع سرمدی و جاوداب  است،  ند که  الرغم تمام 

ایطی بود که        ها خوشباوری  توسط   ، تحولات شگرف  بوقوع پیوست... در چنی   سرر

ند قطعه  ءضيا  ر پت  آمر  متقاعد غلام    ءمجید،  با مرحوم دگروال  انضباط شهری، 

حيدر رسولی آشنا شدم و برای اولی   بار از وی اسم کودتا را شنیدم. و پس از آن  

صاحب با  پیوست،  ما  جمع  به  و  شد  قانع  ضابطم  ستارخان  خان   جان  که 

اما صحبت  نمودم،  بود   ی        ها        صحبت  آفابر  را روشن و    . من  وضع عمومی کشور 

مجید بالای من فشار وارد    اء ، داؤد خان از طریق ضيگذشتمیساخت. زمان  می

انضباط   می نمود  او را در قطعهء  که هر چه زودتر ترکیب قوا و وسایط طرفدار 

نبود  چارهء  د.  بگت  نظر  در  عمومی  محاسبات  در  تا  نمایم،  ضياء    ،معلوم  همراه 

 

 یداستان دو شهر، اثر چارلز د،  . ۲۹تهران، صفحه  ۱۳۹۲چاپ سوم سال  کت  
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شت  پور را عبور کردیم    ی        ها        تپه   « ء »اسپ سواریبهانه مجید و ستار خان با او به  

و خرم رسیدیم  مزارع ست    به  از  شه       بی در    ،و  با ضاحت کامل  و  اطراق کردیم  بي 

جان خان گفت که من نت      موضوع کودتا ضد سلطننر او را آگاه نمودم. صاحب 

که تا پای جان   دهممیم را کرده ام و اطمینان  ی        ها        این موضوع را شنیده بودم. فکر 

باشم. پرسیدم در مورد جان  داؤد خان  با  و  با شما  محمد  و آخرین قطرهء خون 

می  فکر  چه  ؟خان  پیوستآیا    کن  خواهد  ما  ده    : تفگصاحب جان    ! به  نامت  با 

 چند روز بعد اطمینان داد که او نت   بجمع ما پیوسته است.  . صحبت خواهم کرد 

اولی    و کدر شب  با  توسط ضي  ءمانده قو دتا  مجید    اءسردار محمدداؤد خان که 

خانم  برای ل  مت   بجانب  و  وع  به حرکت سرر ما،  تولی  شد،  ابلاغ  و  ا  خان  محمد 

تولی جان و  روان گردید  افغانستان  رادیو  برای    اشغال  پغمان  بطرف  محمد خان 

شاه  سردار  مارشال  ی  نمود   دستگت  حرکت  خان  زیرا  . ولی  شد.  وز  پت  کودتا   ..

ند که این وضع  کردمی چارلز دیکت   نوشته است، بزرگان کشور فکر   همانطوری که

به جا و   وزی  پت  از  بودند. کودتاچیان پس  رفته  به خواب  جاوداب  است و همه 

خان نت   جگتورن شد و رئیس ارکان گارد جمهوری و  صاحب جان  مقامی رسیدند و  

دار محمد داؤد گردید و دیدیم که نسبت به او تا اخت   محمد خان نت   یاور سر جان

 وفادار بافر ماندند. 

اینك   نامهناگهان  و  م  می    «»امید  ء در هفته  ال  خوانم که محتر سراج    نذیر دگرجت 

از قول   افغانستان در کتاب خاطرات شان  اردوی  سابق رئیس عمومی لوژستيك 

صاحب  تورن  اند که،  آورده  عبدالولی  خان    سردار  جمهوری  جان  قوماندان گارد 

  ی        ها        ولی به شبکه   داؤد خان، یک از جمله اشخاصی بوده است که از طرف سردار 

نفوذ داده شده و اسرار آن تقدیم می          ها کودتاچیان  او  به  نموده  را کشف کرده و 

حاشیه    مطالن    . است در  محمدظاهرمقاله  ءکه  سابق  »شاه  بنام   و سردار   «بي 

م محمدنصت   آبه قلم   عبدالولی در خاطرات محرمانه، اسدالله »علم«
قای محتر

 

   مدبر علم  ا  اسدالله  سال    ران یصدراعظم  از  بعد  و  محمد    ر یوز   65۱۳الی    45۱۳بود.  دربار 
 . رفتو از جملهء دوستان نزديك او به شمار می یرضاشاه پهلو 
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در شمارهء   اول جون    ۳۱۹مهرین  مقاله  . م۱۹۹۸تاریــــخ  است.  نشر رسیده    ءبه 

 : نویسد میاسدالله علم  : خوانیم  بسیار دلچسنر که در قسمنر از آن چنی   می 

 با سفت  جدید افغ  ۱۳سه شنبه  »
روارد                هاکه فارغ التحصیل  انستانآذر، ملاقابر

ین  حرف  بیامو کل ،  زند می ست و علاوه بر فرانسه و انگلیش، فارسی را با لهجه شت 

رویداد  نداشت که  لازم  تشویق  خیلی  و  است  صحبنر  خوش  آدم    ی        ها        داشتم. 

که به پادشاه سابق پول پرداخت    کند میاخت  کشورش را به وسط بکشد. او ادعا  

م که پادشاه به او ر سفت  ما در  ی        ها        گزارش   ءکرده است، که این موضوع به وسیله

را   ین فرزندش  فاکولته( کوچکتر یا  بود مشکل شهریهء )فيس مكتب  اذعان کرده 

 افغانستان آنگاه در ادامه صحبتش گفت که . سفت  شود می حل کرده است تائید  

جمهوری   به  وفاداری  اعلام  و  ی  به کناره گت  وادار  ریشخند  با  را  پادشاه  چطور 

 جهان جدید کرده است... شکایت کرد که افشان جوانتر افغاب  جاهل و از همه  

          ب   
 
نداشت. ظاهرا خان  عبدالولی  به  نظر مساعدی  هم  همینطور  و   خت  هستند 

تلگرا بود،  لندن  در  تابستان گذشته  خان  عبدالولی  از کودتای   ف  وقنر  را  او  که 

ی اش معلوم شد  کرد می الوقوع آگاه  قریب ، نادیده گرفته بود. حنر بعد از دستگت 

ش نگهداشته است، اما   که فهرست کامل توطئه چینان را در کشوى )خانه( مت  

.. من به سهم خودم به سفت  گفتم که . بکند حالش را نداشته که درین باره اقدامی 

سرتاسر   شود  سرنگون  داؤد  اگر  است،  داؤد  از  حمایت  به  مایل  چقدر  شاه 

ول  شود میافغانستان غرق در هرج و مرج   تا چه حد تحت کنتر ارتش  پرسیدم   .

 است، اما جواب ضیــــح دریافت نکردم. ظاهر 
 
من شیفتهء داؤد   کند می سفت  فکر    ا

 ضائیت تمام از خود مرا ترک کرد...«شده ام. چون با ر 

  ی        ها        را برای »علم« گفته است که با گفته   مطلن  آذر شاه   14شنبه چهار و در روز 

شاه به علم گفته بود که »عبدالولی   . بعدی سازگاری دارد   ی        ها        سالعبدالولی در  

سرطان   ۲6طئه و کودتای  اقدامی علیه تو   گونههیچخان بدستور مستقیم پادشاه  

 

 سردار محمد داؤد خان.  یدر زمان جمهور  ران،یافغانستان در ا ت  سف یمحمود غاز  زلمی 
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عبدالولی   سردار  آنچه  و  است.  م            ها سال نکرده  محتر پرسش  به  پاسخ  در  بعد 

سراج گفته است، این جانب اطلاعات دستگاه شاه ایران را تائید  کبت   محمد نذیر  

نزدیک شهر    ۱۹۸۹که در سال  نویسند  می . آقای سراج  کند می آلمان و در  که به 

دهکده  در      فرانکفورت 
 

زندگ وطن  از  دور  و  غربت  بحال  مرتبه  مکردمیای  دو   ،

ال عبدالولی بدیدنم آمد...« از عبدالولی پرسیده اند که »شما که اطلاعات و   جت 

جلو  چطور  بود  تان  دست  در  دو  هر  گرفته    قدرت  را  خان  داؤد  کودتای 

با  ؟  نتوانستید  غرورش  عبدالولی که  ال  جر   اظهارات  جت  بود،  من  شده  دار  یحه 

ی نگوید. دریچه، قلبش را گشوده و    : داشت       بیان نتوانست تا چت  

اطلاعات !  بلی» آوردن  برای بدست  و  داشتم  اطلاع  داؤد خان  تحریکات  از  من 

از   نفر  سه  حلقهمنصبان  صاحبمؤثق  در  که  بودم  داده  وظیفه  را    ءجوان 

از جریانات   به من  نفر همکاران داؤد خان داخل شده و  این سه  از  خت  بدهند. 

نفر سوم که تورن  خواهم  می ندو نفرش زنده است که  منصب  صاحب م.  نام بت 

رژیم کمونیسنر کشته    صاحب از طرف  بود،  خان  داؤد  قوماندان گارد  خان  جان 

گفت    ی        ها        را با نوار          ها ترین خت    مذکور تازه منصب صاحبشده است، هر سه نفر 

شنود  نوار   ی        ها        و  من  آوردند.  من  به  خان  داؤد  به    ی        ها        جلسات  را  شده  ثبت 

شن ت  این  اعليحصر  همه  دهند که  اجازه  من  به  تا  رسانیدم  عرض  به  و  وانده 

 برده و داؤد خان را         بی    تحریکات را در ظرف يك شب از  
 
لش رفته و           شخصا به مت  

ت گمان   ند که نظر به نفرت و انزجاری که من از  کردمیتوقیف نمایم. اعليحصر 

ی از او می . از این رو به من چنی   دستور  باشمداؤد خان دارم در صدد انتقام گت 

غرضدار او نباشید. این  ،  »ب  آغه لاله به هیچ تشبنر دست نخواهند زد   : دادند 

بار تکرار شده و نتیجه باز هم همان بود که گفتم.« )رویداد   ی        ها        جریانات چند 

اخت  سدهء   نوشته محمدنذیر        بیست  نیمهء  افغانستان،  و  6۷سراج ص  کبت   در 

کودتای  دربارهء  هفته نامهء امید را    ءو در آخرین پراگراف همی   مقاله تبصره (6۸

 : خوانیممی   سرطان چنی    ۲6

 نیست. »معروف    ءا گویندهیسردار عبدالولی  دربارهء  »
 
؟« حرف به قوم چیستی  

مشهور ساخته کاری کودتا، مردم    ء مگر در مورد کودتای داؤد خان مرحوم و آوازه 
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 بکار افتند و حقایقر از سایه بي         ها         باز شوند و قلم بي بهاتظر اند، تا لکشور هنوز من

 به روشن  بخزند.« اداره 

 ** * 

آیند    سال سردار عبدالولی خان به حرف می   ۲۰بلی! قابل تعجب است. که پس از  

تاریخ   حرف  اولی    که  و  بس   زنند میبي  ا  افتر و  تهمت  از یر  همانا  یک  بالای   

ان وفادار بوده است. همه  خمعتمدترین افشی است که به سردار محمد داؤد  

و   دانند می برگشت  تهران  سفر  از  خان  محمدداود  سردار  آنکه  از  پس  که 

اولی      ی        ها        چرخش  کرد.  اندام  عرض  اش  داخلی  و  خارځ   سیاست  در  نوین  

به بالا  ی        ها        ض  را  لغو  خویش  مانند  ساخت،  وارد  مرکز   » »کودتاځر قطعات  ی 

کوماندو، پراشوت، گارد ریاست جمهوری و    444تصفیه قطعات    ،قطعه انضباط

درین که  ه.  پس    غت  بود.  شامل  نت    مجید  ضیاء  گارد  اسبق  قوماندان  تصفیه 

ده بحیث آتشه نظامی در دهلی تعيی   و عوض وی جگ خان صاحب جان  ن  ړ نامت 

ال غلام    به حیث قوماندان گارد جمهوری برگزیده شد. که در گزینش وی دگرجت 

 عبدالقدیر و عبدالاله نقش برجسته داشتند.  ،حيدر رسولی

ثور  صاحب جان   روز کودتای  در  قوماندان جسور،    ۱۳۵۷خان  و        ب   بحیث  باك 

نویسندگان داخلی   تنها  وفاداری نسبت به سردار محمد داؤد خان تبارز کرد که نه

ت و نمك         ها بلکه خارځ   شناس تمجید و    نت   او را به مثابه يك پشتون وفادار، باغت 

اند.   تجاوز  نویسنده گان  تحسی   کرده  سن هاتا  یکتاب  و  داویدگای  گروف،  یجم، 

داؤد نویسند  می قوماندان گارد  به عهد و ،  که  از خودگذری، وفا  پایمردی،  مظهر 

ده بود که نظت  وی در اردوی افغانستان بسیار کم دیده شده    يك پشتون سرستر

 : گوید می است. سید محمد گلاب زوی و زیر داخله در مورد او چنی   

دصاحب جان  قوماندان گارد  » ما  افشان  از  بسیاری  با  وی  و  و بود،  بود  ست 

به  داخل شدن  برای  نت    وی  از   
زماب  داشت،  ان حکومت  رهت  با  نزدیك  ارتباط 

او با بسیاری از نظریات ما هم عقیده بود. در روز    ح.د.خ.ا دعوت کرده بودند، 

مانند يك پشتون پاك و وفادار تا سرحد اخت  از دولت دفاع  صاحب جان  انقلاب،  
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این شخص که کشته  برای  افسوس  بسیار  اعدام گردید.  کرد. ولی گرفتار شد و 

 شد.«

صفحه   اساسی  ۱4۲در  بحيث  جمهوری،  از گارد   ، نت   سیاست  و  و    اردو  ترین 

که در رأس    خرین کانون دفاع و مقاومت حرف زده شده است. کانون پرشوریآ

 . خان »شهید« بود صاحب جان ن ړ آن جگ

و           ها که در اوج هیجان یانه  نابخردا          ب   اما افسوس و صد افسوس برای این قصا 

تند و   انجام گرفت                مهار احساسات  از  .. روز  . ناپذیر آن لحظات  ثور پس  هشتم 

ی کرده بودم و تازه به    ۲4آنکه مدت   ساعت را با دلهره و تشویش و عذاب ستر

رادیو   طرف  به  او  با  همراه  آمد  دوسنر  بودم که  رسیده  خانه  خت  واقع  لم   
مت 

 که   افغانستان
 
انقلا   تقریبا بود بی        ستاد  آنجا  ،  ون  در  شدیم.  جمع  عدهء  رهسپار 

همه کارهء   ولی  با  بودند  صحبت  ساعنر  از  پس  بود.  لایق  سلیمان  آقای  آنجا 

ستديو  از  یک  در  و  دستگت  کرده  نت    را  قوماندان گارد  شنیدم که  ،         ها دوستان، 

خودرا  که بود به نزد او      ترتین  زنداب  کرده اند، تا سرنوشت وی تعیی   شود. بهر  

 رسانیدم. 

به خارج  ،  بهرحال نداشت. جز همان در  منف  گونههیچ در داخل ستدیو که  ذی 

ی یافتم. ریشش رسیده  صاحب جان  آهن  ورودی،   را با وضع بسیار پریشان و ابتر

بود و  شبیه    اسه خونو کسرش آشفته و درهم بود، چشمانش به د  ی        ها        بود، مو 

پتلون   و  اهن  پت  داشت.  متشنخ   روځ  حالت  و  تن    بهاریوضعیت  بر  نظامی 

  . کرد میش خودنمابي  ی        ها        سرخ جگړب  هنوز هم بالای شانه  ی      ها            داشت، سردوسیر 

من گردید صاحب جان   نمودم،  متوجه  پرسی  احوال  و  رفتم  صدایش    . نزدیکش 

در  می و  و   حالی کهلرزید  بود که سخت خسته  به    معلوم  است گفت  زله شده 

هستم به ایشان بگوئید که  لحاظ خدا، به فامیلم احوال بدهید که تا هنوز زنده  

ل او    تنها  برایم دعا کنند. گفت خانم و اطفالم تك و  هستند خداوند رحم کند. مت  

با   بدهم.  انجام  را  این کار  دادم که  قول  بود.  مینه  خوشحال  در  بودم  دیده  را 

م؟ گفت، اگر توانسنر باز  توانمی جوی پرسیدم دیگر چه کاری برایش انجام داده  ن

مرا   احوال  را می هم  ما  دوی  هر  بغض گلوی   . د بگت  مانع    . فشر نمایان  با کوشش 
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م شدم و با آخرین نگاه به او به آن مرد سرافراز و سربلند، ستدیو را  ی        ها        ریزش اشک 

 ترك گفتم و دیگر هرگز او را ندیدم. 

آرواره،  د و بینکلفنر از هم ج  یها  ب سال سکوت مرگبار ل  ۲5و اکنون پس از  !  بلی

اف سوال ی صورت گرفت که با شنیدن آن انسان   درشنر گشوده شد و اعتر برانگت  

ن  . کش گردد می مشمت     و  نیست  زنده  دگر  به    د توان می که  دفاع کند،  خود  از 

انسان شجاع، صادق و جوانمردی که مظهر پایداری و    . شود می جاسوسی متهم  

دیگر  نفر  دو  آن  تا  صت  کند  باید  دم  و  بود  چنان    ایثار  سردار  وظیفه ای  که  از 

تا   بپیوندند  ایزدی  رحمت  به  بودند  آرواره باردیگر  صاحب گرفته  شور            ها آن 

 بجنبد و اسمای دیگری نت   فاش گردد.          ها بخورد و آن لب 

 من الله التوفيق    و                           

ال                          عظیمی   محمدنن  جت 

 

 ***



 

                                                                       یا قهرمان؟؟ جاسوس بود 

                                                           الدين نوشتهء دگرمن متقاعد غوث

ه  ۳56شماره  «نامه، »امید  ءهفته ءمنتشر

عظیمی    : نویسد می وی   رفیق  از  من  مثل  پرسم  می»...  مسؤل  مرجع  يك  اگر  که 

قومانداب  عمومی ژاندارم و پولیس، ریاست اخذ خت  وزارت دفاع، ریاست ضبط  

اس  ملی(،  )مصئونیت  از  احوالات  دیگری  مرجع  هر  یا  داخله،  وزارت  تخبارات 

را   شخصی  بود،  آن  رأس  در  ولی  سردار  که  مرکز  قوای  قومانداب     جمله 
ا
مثل

می صاحب جان   را  دسیسهخان  از  تا  هویت کودتاگران گزارش  ء  فرستاد  و  کودتا 

و          بیاورد           اساسی  قانون  از  حراست  و  موجود  نظم  از  دفاع  برای  او  سلطنت  و 

وط که وظیفه   مهر فرد افغان،    ءمشر
 
 رفتمی وزارت دفاع بود          منسو       بی    خصوصا

گزارش  راپور           ها و  تهیه    ی        ها        و  هر کش    کرد می صحیح  خود  آمر  به  ،  بود می و 

د می شناس ،  ستر وظیفه  فرد  چرا  شود.  قلمداد  جاسوس  باید  شخص  آن  چرا 

 « بحساب نرود؟

صاحب جان یید رفیق عظیمی فرض کنیم  بیا        »   نویسند: میر جای دیگر چنی    و د

فراموش را  ولی  ملگ )سردار  چه  دولنر چه عسکری،  مرجع  يك  را  کنید؟(   خان 

راپور کودتا می  راپور برای جمع کردن  او همه  و  آوری            ها فرستاد  دقت جمع  با  را 

می مربوط  مرجع  و  آمر  به  آن    کرده  د،      مرجع ستر
 
اساس گذارش دقیقا   ی        ها        به 

و داود خان      می شد سرطان ناکام    ۲6و کودتای    کرد میصحیح عمل   . کودتاچیان پت 

  می کنید ند. قبول      می شددستگت     ،که با استفاده از نام او کودتا را مؤفق ساختند 

و شش        بیست    . زیرا کودتای هفت ثور فرزند کودتایداد می که کودتای ثور رخ ن

وارد   شما  رفقای  از  دفاع  برای  هم  اتحادشوروی  قوای  حال  آن  در  است. 

و  نمیي    افغانستان افتاده،    گونههیچ شد  اتفاق  حال  تا  که  مصیبنر  و  فاجعه 

حال  نمیي  آن  در    صاحب جان  آیا    افتاد... 
 

بزرگ قهرمان  بالاترین    بود میخان  که 

بود  خود کرده  مملکت  و  مردم  به  را  بحساب  ،  خدمات  جاسوس  او  آن که  یا 
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سیاه    رفتمی اینطور  را  مملکت  و  مردم  روزگار  شوروی که  سفارت  کشان  خت  و 

 ساختند قهرمان؟« 

*



 

امون نوشته                                                                           الدیندگرمن غوث ءپیر

 )م.ن عظیمی( 

م دگرمن متقاعد غوث  الدين! جناب محتر

امون نوشتهء تان »جاسوس بود یا قهرمان زین امید، فقط  و در هفته نامهء    «پت 

 . رزد بیا        به آن نکابر مکث کوتاه مینمایم که به مباحثه و تأمل و درنگ  

   تعصن  گونه  ر تر و با حضور ذهن کامل و بدون هاگر آن مقاله را دقیق  .1

خان بحيث  صاحب جان  ن  ړ فرمودید که از جگخواندید، ملاحظه می می

ك پشتون پاك و  ی يك انسان وظیفه شناس، وفادار، متعهد به عهد، و  

 
 
  دلت  تبجيل بعمل آمده است، و در آخرین پراگراف آن مضمون، تلویحا

 ی شده است.        یادآور ابه، يك قهرمان از وی  به مث

مراد از نوشیر  آن مضمون این بود که با شناخت عمیقر که از کرکتر و   .2

ادعای صاحب جان  شخصیت   داشتم.  همکارانش  از  یک  منحیث  خان 

راپوردهی   بر  مبن   عبدالولی  سردار  ال  عليه صاحب جان  جت  بر  خان 

رسید. و از طرف دیگر، آرزو    نظر میك ادعای تردید آمت   به  یرفقایش  

)!( را افشا   ۲5  برده شده بود که اکنون که بعد از  سال بالآخره حقایقر

ساختند  می ساخته اند، کاش اسمای آن دو نفر راپورځر دیگر را نت   فاش  

      می شد تا برای مردم افغانستان روشن  ،ند نشست می و منتظر مرگ آن دو ن

 که  
 
؟ و سردار صاحب از ه  واقعا این اهمال  آیا    مه چت   مطلع بود یا خت 

طرف   از  مسامحه  اسبق  و و  پادشاه  شاه  محمدظاهر  امر  بنابه  ی 

ی شخص سردار        ب   ا از اثر غفلت و یافغانستان صورت گرفته است،  خت 

 . صاحب عبدالولی

و نگرش، چه کمونیسنر و چه کاپیتالیسنر          بینش جاسوس در هر    ء واژه .3

معن   را  همان  عمید    دهد می ای  فرهنگ  در  استق که  شده    : یده 

جستجو کننده  : »جاسوس  ، چی   خت  کش،  اخبار   ، خت    ء خت  کش که 
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و یا مملکنر را بدست آورد و به دیگری اطلاع دهد.«    ی        ها        ادار   یا کش  

 (۸۹4)ص 

لغت از  بعصی   در  راپوردهن  ی        ها        نامههمچنان  تمام،  معن   به  ده  دیگر، 

فرهنگ  در  و  است،  »شیطان«   ی        ها        آمده  آنرا  کهن  و  قدیم  بسیار 

افغاب  مردم ما با این واژه آشنا هستند،  ءجامعه ی        ها        ند، در سنتگفتمی

ب را  این عمل  نفس  نموده و  ه  و  باشد، نکوهش  هر منظور و هدف  که 

را که  مذموم می  بخصوص عمل کش  و  شمارند.  و همکار  بنام دوست 

.( از حسن اعتماد و محبت  آید میای که سخت خوش تان  رفیق )کلمه 

ر ءسو           ها آن به  را  دوستانش  راپور  و  اداره    ی        ها        ده استفاده کرده  بالابي 

. این عمل در فرهنگ و سنت و      می باشد ، و منتظر پاداش  کند می تقدیم  

اصول   خلاف  ما،  مردم  و  عادات  جوانمردی   ،
 

مردانک مردی،  زرین 

 . شود می اری تلقر یع

غوث   بناءا  متوجه  آقای  خان،  چه شوید  می الدین  عمومی،  درك  که 

»برادران  «»رفقا چه  مگر    «و  است،  یکسان  واژه  این  از  همه  و  همه 

گرفتار باشد و یا با فرضیات مالیخولیا   ! ؟آنکه شخصی خود به این بلا 

 چنی   عملی را صواب بشمارد.  ی        ها        گون

با تأسف فراوان باید گفت که جناب شما، از زاویه و دید بسیار تنگ و   .4

« کنوب  مسلط در کشور ما، عوامل کودتا          بینشمحدود و    ی         ها        »ملابي

ثور را منوط و مربوط به جاسوسی و راپوردهی و قیمت    ۷سرطان و    ۲6

ومند و برجسته و اساسی را            ها ده پندارید، و  گذاشیر  به آن می  عامل نت 

به کودتا  نادیده    ی        ها        که منجر  ات شگرف بعدی شدند،  تغیت  مذکور و 

  انگارید.  می
ا
روز    ی        ها        تضاد مثل و  را، شدت  حاد  اجتماعی جامعه  افزون 

انسان گرسنه آن            ها وابي و مسکنت مليونبین        فقر و  ،  مبارزات سیاسی را 

ات منطقه و        ب   کشور را،  را که عوامل  جهان  عدالنر اجتماعی را... و تغیت 

ات بوده و منجر به نوزابي    ی        ها        سیاسی، اقتصادی، اجتماعی چنان تغیت 

خواهد بود که بدون در نظرداشت این عوامل،            بلهانه تاریخ  گردیدند. ا

اگر   که  بگوییم  و  دهیم،  فریب  را  خویشیر   حدسیات  و  فرضیات  با 
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شکست می به  خان  داود  وقوعکودتای  به  ثور  نمی    انجامید، کودتای 

 پیوست. 

مالهانهو    -5  .5 مدارك  و  اسناد  بدون  انسان  آنست که  پسند، تر  حکمه 

بنابر روایت و حکم   آن  تعداد  را که  بزرگ يك سازمان سیاسی  خورد و 

به صد  رسید، مزدور، وطنفروش و جاسوس  هزار نفر می          ها تاريــــخ حنر 

، فکر           بینشطرز تفکر و  دربارهء  بشمارد.   که در پاسخ    کنممی این حقت 

 و روشنابي  
م حامد علمی توضیحات و روشن  را        بیشتر به آقای محتر ی 

تا آن موقع   یید به نصیحت و اندرز جاودان شیخ بیا        خواهید یافت. و 

علیه  سعدی  ت  حصر  و    بزرگوار  خاموسیر  مزایای  مورد  در  که  الرحمه 

   : یم سال قبل فرموده اند، گوش ده         ها آداب سخن گفیر  صد 

نادان   بدانسبر  مصلحت  این  اگر  و  نیست  خاموسی  از  به  را  نادان 

 نبودی. 

 : ت       بی 
ندار  آن   یچون  فضل  و    به   کمال 

کند   آدمی فضيحه  زبان     را 
 

د   در  زبان  دار         هاکه  نگه    ین 
سبکسار        ب   جوز   را     ی مغز 

 
 

   : هر که سخن نسنجد از جواب سخن نرنجد 

 : ت       بی 
 که سخن عی   صواب است ین  تا 

  ك نداب 
بماب   بند  در  و  گوبي  سخن  راست   گر 

 

نگشابي   هم  از  دهن   
به گفیر   باید که 

بند ر  از  زان که دروغت دهد   بي         ها        به 
 
 

 و امیدوارم که نرنجید. 
ام                           با احتر
ال                   عظیمی   نن  جت 



 

 ا یتانیبر  -لندن  -حامد علمی

ه  د«یهفته نامه »ام ۳۳5شماره  منتشر

 کتاب 
ر
 افغانستان«دههء اخیر اردو و سیاست در سه  »معرف

و »ا سه    ردو  در  اخت   سیاست  کتا دههء  نام  توسط         بیست  افغانستان«،  که 

ال   جت  به  قوماندان  عظیمی    محمدنن  ستر نجیب  داکتر  حکومت  کابل  یون  گارنت  

سال    ءرشته در  و  آمده  در  به   ۱۳۷۷تحریر  پشاور  در  سبا  طرف کتابخانهء  از 

 چاپ رسیده است. 

وقایه(،   )يك  جلد  دو  در  و    ۱۳بخش،    6این کتاب  طبع    641فصل  صفحه 

مقدمه دیگری   ، ناسرر از  یک  مقدمه  سه  شامل  نام    ء گردیده،  به  شخصی 

د می نویسنده را در بر  ءقدمهحسی   غزنوی و م  غلام  . گت 

سیاست و  اردو  جمله    ؛کتاب  از    یها  بکتااز  اواخر  درین  است که  محدودی 

حادثه  ــخ   طرف  تاریــ و  نوشته    آفرینان  ما  کشور  معاض  برځ   شود میسازان  و   ،

 . سازد می زوایای تاریك تحولات اخت  کشور را روشن و روشنتر 

غلام   ءمقدمه آغاز ک  آقای  در  غزنوی  و  حسی    است  برده  بلند  را  اثر  ارزش  تاب 

بدست   کتاب  از  تصویری  به    دهد میچنان  عجله  و  شتاب  با  را  خواننده  که 

ش چنی   نوشته است: »نویسنده  ا  دمه. آقای غزنوی در مقکشاند می خواندن آن  

فصل        بیشتر در   و  بین        با            ها ین  است،  مشغول  سفر  و  ست   به  لازم  فراست  و  ابي 

ش اندك نیست، و به هنگام نگارش سخت در تکاپو است و  ی        ها        دهو شنی          ها ده دی

 .«کنیممی حضور فعالش را مشاهده و احساس  ما همیشه

دیگری   جای  در  لحاظ   : گوید میکتاب  دربارهء  غزنوی  از  ال عظیمی  »کتاب جت 

 شخصیت 
 

زندگ و جزئیات  مکان  و  زمان  تذکر  و  ارائه رخداد           ها تاریخ   از           ها و  و 

ت اشخاص و بازیگران تاریخ  غن  است...«   لحاظ کتر
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   : بلی
 

ویژگ چنی    از  سیاست  و  اردو  را            ها   کتاب  اگر کتاب  ولی  است،  برخوردار 

مطالعه کنیم، مورد  توانمی   بدقت  زاویه  سه  از  حداقل  آنرا  نویسنده  و  یم کتاب 

 قرار دهیم.         ب   ارزیا 

 . سبك نوشتاری کتاب و شخصیت عظیمی منحيث نویسنده : اول

مهم در چند دهه    ی        ها        نویسنده منحیث یك شاهد عین  جریانات و رخداد   : دوم

منحیث   نویسنده  سوم،  و   ، شیاخت  و  اردو  ال  جت  حزب  ك  به  وابسته  خص 

 دموکراتیک خلق افغانستان. 

   ءاشاره شد، شیوه   طوری که
 

 و    ءبرجسته  ی        ها         نگارش کتاب از ویژگ
 

هت  نویسندگ

ه دست است. عناوین کتاب با دقت   واقعه پردازی برخوردار است. نویسنده چت 

متون   حقیقر  معرف  عناوین  است.  شده  انتخاب  پاراگراف    می باشد خاص    ی        ها        . 

 . دارد  شایسته ایکتاب زیبا آمده و با پاراگراف قبلی و بعدی ربط 

  ء زیبا و زشت استادانه است. او توانسته صحنه  ی        ها         نویسنده از صحنهتشبیهات  

ماهرانه   را  ی  زیبابي        بیان  يك جنك و درگت      ی        ها        کند، و 
 

  زندگ
 
 ی        ها        زیبابي خصوصا

 کشورش را در ذهن خواننده مجسم نماید. طبیعی  

والگا    : خوانیم می    ۵۲۸در صفحهء   به سواری موتر  پیکارگر  پیگت  و  »صبح من و 

علی کرم ت  حصر  روضه  سال    بطرف  اول  روز  حرکت کردیم  وجهه    ۱۳۷۱الله 

ت طبیعهوا فرحبخش و دل انگت   بود.    ،د یتابیتاب مجهانخورشیدی بود آفتاب  

را  مشام جان  بهاری    ی        ها        وفهگجوان و زیبا شده بود و عطر جانبخش شباردیگر  

کتاب نویسنده یک از خاطراتش را چنی      ۲۰۱و یا اینکه در صفحه    «. کرد می تازه  

گ    »... و برای اولی   بار با قطعات نظامی شوروی   : کرده است       بیان   عملیات مشتر

تصفیه انجام گرفت  ءجهت  ك  ست   ما   . کوتل  قطعات  نشد.  ظاهر  وزیر  حاځ  

یافتند  ك دست  به ست   این طرف و آنطرف    ، بدون کدام برخوردی  اجساد شهدا 

اجساد را با دست و    .     می شد افتاده بود و بوی نامطبوعی در فضای دره استشمام  

قطع شده    ی        ها          بین          و            ها گوش،  از حدقه کشیده شده  ی        ها          پای بریده شده، چشم
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سیاه و کلاغان   ی        ها         بعصی  ازین اجساد طعمهء درندگان شده بودند و زاغ   . یافتیم

پرواز   دره  عرض  و  طول  تمام  در  بودند،  رسیده  رمقر  به  نت   که  آشام  خون 

 داشتند.« 

ه دسنر توانسته است از  استفاده کند، با وجودی که وی در  مأخذ    نویسنده با چت 

فراوان   و کتب  مجلات  اخبار،  متعددی،  منابع  با  و  زیسته  شده  محاضه  کابل 

سی نداشته، اما از چند کت ای   که در اختیارش قرار گرفته به وجه شایسته         ب   ا دستر

جا  در  و  دیگر    ی        ها        استفاده کرده  منبع  يك  از  قول  نقل  با  را  مناسب گفتارش 

کمی طولاب  است، ولی بجا            ها تر و مستندتر ساخته است اگر چه نقل قول  قوی

 استعمال شده است. 

خویش وعده نموده،    ء کتابش که آنرا در مقدمه  امید است نویسنده در طبع دوم

ش با سایر بازیگران تاریــــخ معاض که ی        ها          و تماس                بیشتر مأخذ  با استفاده از منابع و 

  مانند نویسنده
 
ا تر بسازد. برند می بش         ب   غر  ی        ها        در کشور اکتر  ، معتت 

دیده   دری  زبان  در  مروج  لغات  فرهنگ  از  خارج  جدیدی  لغات  میر  کتاب  در 

و ،  شود می گروپمان  پانیك،  وریانت،  لغات  لغات  . مانند  این  استعمال  چون   ..

. اما در کنار سازد می است، بنابران خواننده را به مشکلات مواجه  بیگانه          ناآشنا و  

با   نویسنده  نقیصه،  لغات عامیمهارت  این  به زیبابي میر   از  انه استفاده کرده که 

افش نظامی است، بلکه    تنها  کتاب افزوده است. عظیمی نشان داده است که نه

سی و علاقه داشته، و  بیا        به اد  نویسندهء ماهری    د توانمیا  یست  توانمیت نت   دستر

  گردد،  
 
کتابش اقتباس نموده، ثبوت  آخر    شعر برتولت برشت را که در خصوصا

 این ادعای ماست. 

       بینیم  می معرف  کنیم،  دههء اخت   اگر نویسنده را منحیث یك شاهد حوادث سه  

ش  ی        ها        چشمدید        بیان که وی با دقت کامل از حوادث یادداشت برداشته است. در  

مانند    ،ته استباک گف       ب   پروا و         ب   صادق است. آنچه را برای گفیر  لازم دانسته،  

 آیینه ایست که زشت و زیبا را منعکس ساخته است. 
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ه دسنر و عاقبت اندیشر   ال شدن را نت              ها سال او با چت 
قبل که حنر مفکوره جت 

یادداشت  در سر می  یازیده و  یادداشت نمودن وقایع دست  به  بس    ی        ها         پروانید، 

برای مورخی   و نسل   را  فراهم کرده استآیندهء  ارزنده  بدون شك    . افغانستان 

 کتاب وی در این راستا بس با ارزش و معتت  است. 

و   ی        ها        بخصوص حوادث و خاطرابر را که عظیمی در جلد دوم یعن  از خروج نت 

تا سقوط حکومت نجيب   اس       بیان  شوروی  از جریانات  داشته، تصویر کاملی  ت 

چندسال اخت  حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان. هر آیینه نویسنده آنرا  

از  را که  دوم کتاب  جلد  بنابران  است.  نموده  تاریــــخ  ثبت  داری کامل  امانت  با 

می آغاز  شوروی  و   خروج  دوران  مهم  بازیگران  از  یک  منحیث  نویسنده  و  یابد 

داستان و    توانمی ،  د کنمی تبارز            ها قهرمان  اردو  زرین کتاب  صفحات  واقع  در 

 . سیاست خواند 

منحيث    ۱۹۹۳تا اواسط سال  جهاد    ی        ها        سالچون بنده )حامد علمی( از اوایل  

و   پاکستان  در  نگار   خت 
 
وظیفه    بعدا ایفای  افغانستان  از  کردمیدر  بعصی   و  م، 

ام، و   از نزديك تعقیب کرده  را زیر عنوان »از           ب   کتا خواهم  می حوادث آنزمان را 

آوری اسناد بوده    بنویسم، بنابران در صدد جمع  «خروج شوروی تا سقوط کابل

قضیه   مختلف  اطراف  و  منابع  با  نجیب  داکتر  حکومت  سقوط  به  راجع  و  ام 

آنرا            ها مصاحبه و  چه  کرده  دفتر این  ی        ها        یادداشت درج  به  اتکا  با  ام.  کرده  م 

الذکر خوانده ام با  م آنچه را در کتاب فوقتوانمی، با ضاحت گفته          ها یادداشت

برایم حکایت نموده اند، مطابقت کامل    طوری کهسایرین،   ی        ها        گفتار و چشمدید 

 دارد. 

  گر ید   گفتار عظیمی را راجع به این مقطع زماب  از منابعفقط در چند مورد ذیل  

با  دهینشن  نظر من  به  نکات روشن    سندهینو   د یام، و  به آن  اثرش          در طبع دوم 

 کند.   هی انداخته و اسناد موثق ارا       بیشتر 

ال دوستم بنا به امر داک  ی        ها        و ت  بر داخل شدن ن  مبن    مییعظ  ی: ادعا  اول تر  جت 

 است.  فیبه شهر مزار سرر  بینج
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در کابل    نظامی  یشورا  لیتشکمسأله  :    دوم سقوط حکومت  از  قبل  است که 

  ب یبدستور شخص داکتر نج  ت   ادعا نموده که آن امر ن  سندهیو نو   د،یاعلان گرد

 صورت گرفت. 

بنام   نیموضوع مهم در جلد دوم کتاب، اسم يك قوماندان مجاهد  و د  نیبر  علاوه

ذکر گرد  شفيع   ی مولو  اشتباه  ز   ده یالله  قوماندان ک  را یاست،  صاو موصوف    ف  ه 

سال   در  اما  شا  د ی شه  ۱۹۸5بود،  نو   د یشد.  مولو   سنده یمنظور  او    ی برادر 

 الله باشد.   شفيع  یمولو  نیو مجاهدجبهات ا ی الله و   قیصد

ال اردو ی  ءاگر کتاب را نوشته  ت  اخ  در  و يك افش وابسته به    بیداکتر نج  ی ك جت 

که  درمی یابیم    یبزود  م،یخلق افغانستان مورد مطالعه قرار ده  ک یحزب دموکرات

 . شود می حزبش وفادار و صادق معلوم  ی        ها        يك افش است که به آرمان سندهینو 

با    کیحزب دموکرات  فروپاسیر کتاب داستان  آخر    در   سندهینو  افغانستان را  خلق 

ان حزبش را بخاطر غفلت در راه بقا  اد یآه و حشت   حزب سهل    ینموده و رهت 

 پنداشته است.   نیانگار و خا

به حزبش وفادار خوانده است و  خودرا  سطور کتابش    نیتا نوشیر  آخر   سندهینو 

را که بخاطر   بي         ها        آن   افتخارش شمرده است، حنر   هیدر آن حزب را ما  تیعضو 

 تیرا که بخاطر حاکم  خوانده است و کساب    د یحزبش کشته شده اند، شه  یبقا

قوا و  شورو   یحزب  ملی       بی    از    ی متجاوز  قهرمانان  اند،  نموده    ف یتوص  رفته 

 است. 

ال   ی كتابش بو   ءنامد، و از هر صفحهمی  پرست واقعیطنو خودش را    مییعظ  جت 

 و به افغانستان  شود می بلند  دوسنر   وطن
 
ورزد، و  زادگاهش کابل عشق میخصوصا

 . کند می  و سعادت کشورش را آرزو  به مردم کشورش علاقه خاص دارد و آرامی

آنکه وصف  نکات    با  جملات  برجسته ای  نویسنده  و  گنجانیده  کتابش  در  را 

راموش  ف  متأسفانهدلنشین  را در هر سطر و هر صفحهء آن جا داده است، اما  
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بوده            ها در خدمت آن         ها شوروی ، یعن  بیگانه        کرده که او در زمان حکمروابي قوای  

جنگیده که بخاطر استقلال کشور بپاخاسته بودند، وی  است، و علیه کساب  می 

تانكبي         ها        خانه   ءبه مخروبه متجاوز  می      قوای  ترس  از  آن  بیگانه          راند که ساکنان 

لی آن معصومانه قرباب  تجاوز          هاکه ا   شود می بر آتش          هافرار نموده بودند، و بر د 

می  را  کساب   بالاخره  و  بودند،  آنشده  یت  اکتر که  بر           ها کشت  به  بدون  بردن 

اینکه وطن شان مورد  ضف           ب   سیاست و مسایل گروهی و حز  بنام خدا )ج( و 

و جان بودند،  بپاخاسته  قرار گرفته،  آزادی    ی        ها          تجاوز  نام  فدای  را  ین شان  شت 

 اند. ه کردمی استقلال کشور محبوب شان 

دلیل برای برائت دادن خویش و همکارانش که در رژیم دست    گونههیچ نویسنده  

مساری تاریخ  که کردمی نشاندهء شوروی خدمت   ند، ارائه نکرده حنر از این سرر

مانند لکه ننگی   به جبی   و دامن او و همه کساب  که در راه تحکیم رژیم دست  

  ،  نشانده
 
ظامی و سال تجاوز شوروی بر افغانستان چه در ساحهء ن  9در  خصوصا

دیده   اند،  کرده  خدمت  ملگ  خدمت  ،  شود می چه  بلکه  است.  نکرده  ذکری 

 بخاطر تحكيم قوای اشغالگر را از جملهء حسنات خویش پنداشته است. 

ما باز گرداند و به    ءنم تا صلح و ثبات را در کشور ویرانه        هااز خداوند متعال خوا 

د موقع  عظیمی  چون  دانشمندی  و  تجربه  با  اعمار  اشخاص  راه  در  تا  شود  اده 

دوبارهء وطن مخروبهء ما مصدر خدمت گردند، و با مساعی صادقانه شان در راه  

.        ب   ملت   ی        ها        ایجاد اردوی ملی درد   چارهء افغان را درمان نمایند. آمی  

** * 



 

ف مردم ، هسبر و سری
ی

                                                                دفاع از زندگ

          )م.ن. عظیمی(

دههء  اردو وسیاست در سه »آقای حامد علمی در مورد کتاب   ءبه جواب تبصره 

                افغانستان«اخت  

ه، هفته   ۳۷4شماره  نامهء امید منتشر

م مدیر مسئول    ! جناب محتر

نظت  مردم مسلمان،    انتشار کتاب اردو و سیاست با استقبال کمدرین فرصنر که  

این  آزادمنش و حق  افغانستان مواجه شده و  طبع    در مدت کوتاهی به  ک پرست 

ین کلام ء و به گفته گردد میدوم خویش رسیده و عنقریب نایاب   : حافظ شت 

 زبــــــــان كلــــــــك تــــــــو حــــــــافظ چــــــــه شــــــــکر آن گویــــــــد
 برنـــد دســـت بـــه دســـتســـخنت می ءکـــه تحفـــه

 
درین   »انگار عدهء    هنگامی که و  مانند   «،         ها، »توریالی همت «        هاانگشت شماری 

بردن  .. با خواندن کتاب اردو و سیاست از ترس و تشویش بر . و   «        ها  »داود جنبش 

هولناک از  یک  تاریخ   واقعیات  و  حقایق  به  برهه  مردم  غمبارترین  و    ی        ها        ترین 

بطوری    ؛حفظ کنند خودرا  ند آرامش  توانمی تاریــــخ کشورما، عاصی و کفری اند و ن

و گاهی در    کنند میآن لجن پراگن   دربارهء  سی،           ب          ب      گاهی از ورای امواج رادیو   که

رجزخواب  کرده و دندان  گردد،  می تمویل    ISIپشاور که از طرف    «سهارروزنامهء »

استعمال  . روند می قروچه   با  بازار  و  سطح کوچه  تا  و    بحدیکه  موهن  کلمات 

 است    ء مایه که خلاف مباب  و موازین قبول شده       ب   رکیک و    ی        ها        فحش 
 

نویسندگ

یل     و یا   روند میو با خواری و خفت مشهودی از پذیرش حقایق طفره    کنند میتت  
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 که مردم افغانستان را از خواندن این کتاب منع سازند.   می دهند اجازه  به خود 

مطلب دا ندی چه خپل    ږله دی لیکن  څخه زمو   ! قدرمنو او گرانو لوستونکيو »

د   ځر  دادی  مو  هدف  یوازی  لرو.  مرام  څه  بل  نه  او  ووایو،  ته  تاسی  فعالیتونه 

)اردعظیمی    نن   ې  ځر ور   و کتاب  هیوادوالوته  مسلمانو  دی،  نامه  په  سیاست(    و 

ي ک
ې هغه   تر  ول کتاب له سرهټځر    وړ معرف  پایه ښکرور دروغ دی. نو په کار ده ځر

ی د کسان د مسایلو په تحلیل نه  ه وکړی.«ډډ نه  دغه کتاب لوستو  پوهت  ږ

فرصنر که سنگ   : بلی چنی    و سگ           ها در  بسته  یخ  ر           ها را  اند           ها را  بدون   ، کرده 

از تحلیل  گر و ژورنالیست مشهوری مانند آقای علمی در  تردید خواندن تبصرهء 

و نظریات شان را           ها دیدگاه شما )امید( که تا حدود فراواب  سعی کرده اند    ءجریده

طرفانه در مورد کتاب ابراز بدارند، خالی از دلچسنر نبوده و حنر در         ب   بصورت  

در  ،  موارد   ء پاره ایشان  تلقر    تشویق  حالی کهسخنان گرم  پاداش  گردد،  میآمت   

کتاب که با سعی و کوشش و زحمات فراواب  حاصل    ءشایستهء نت   برای نویسنده

ه ناچت   تقدیم هموطنان خویش نموده است، تلقر شده  فبه حيث تحخودرا  کار  

 . د توانمی

 *** 

         ها دهبنابر    «ما»آقای حامد علمی را برای اولی   و آخرین بار در لحظابر که رژیم  

ح جانسوز آن در اردو و    عامل و اجباری   سیاست آمده است به مجاهدین که سرر

انتقال   فرستن،  کرد می سابق  نزدیک  در    یکه   ی        ها        ده در  کهتوت  از    حالی  یک  با 

حاشیه در  افغانستان،  اردوی  ارشد  انتظار    ءافشان  و  بود  سرك سرگرم صحبت 

 

    و سیاست  و  ارد»پشاور، مقاله، تحت عنوان    ۸9۱۹سپتامت     ۲۲  -۲۹۸سهار شماره    ءروزنامه

 . ف( از تنظیم سیا ! ماندانان قلم بدست )قو ریالی همت یک از و ښکر ور دروغ« به قلم ت که
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ت   حصر  را الله  صبغتموكب  افغانستان  اسلامی  دولت  ممثل  اولی    مجددی 

رسد  می حه نمودیم و به نظرم  فم. ما بهم معرف  شدیم، مصاداشت، ملاقات کرد

 داده باشم. او جواب  بود خوش سیما،  بي         ها        که به یک دو پرسش ایشان نت   پاسخ

خوش  خوش   ، بلندبالا  و  بالای   برخورد  نیکوبي  تأثت   برخورد   
اولی   در  که  پوسیر 

اکنون  و خطوط چهره وی همیشه بخاطر آدم میگذارد  میطرف مقابل   ماند، و 

مضمون ایشان را تحت  نامهء امید  هفته    ۳۳5پس از سالیان متوالی در شمارهء  

خوانم و    افغانستان« میدههء اخت   معرف  کتاب اردو و سیاست در سه  »  عنوان

همان لحظات سرنوشت ساز و تاریخ  را با تمام ابعاد و ژرفای سوز و  آورم  می       بیاد           

  و مهجوری.  بي تنها ءگداز و تلخ  و درمان آن، اندرین زاغه

محظوظ و متحسس گردیدم و با شور و علاقمندی فراوان مقاله را از نظر  !  بلی

یمای نیکوبي دارند،  گذرانیدم و متوجه شدم که اگر علمی صاحب قامت بلند و س

ند منویات  توانمیدر پهلوی آن خوشبختانه قلم بلند و خامهء زیبابي نت   دارند که  

ا   تردید        بیان  خویشر یا  و  شیوهء    ی        ها        کنند  به  نه  ولی  سازند،  مطرح  را  خویش 

و »همنر   » لفافه ،  آلود   شتاب  «»جنبشر در  تأمل  با  بل  رق،  و  تت   و شق  و  تند 

 نویسند: میملایم و با رعایت اصول و موازين نقد و پژوهش. وی چنی   

که وی         بینیم  میمعرف  کنیم  دههء اخت  ..اگر نویسنده را منحیث یك شاهد سه  ». 

ش صادق  ی     ها            دید   چشم       بیان  با دقت کامل از حوادث یادداشت برداشته است. در  

دانسته   لازم  برای گفیر   را  آنچه  و         ب   است.  آیینه   کبا        ب   پروا  مانند  است.  گفته 

 ایست که زشت و زیبا را منعکس ساخته است.« 

 : دهد می و در جای دیگر چنی   ادامه 

فوقتوان می»با ضاحت کامل گفته   در کتاب  را که  آنچه  با    م  ام  خوانده  الذکر 

دید  چشم  و  اند   طوری کهسایرین،    ی        ها        گفتار  نموده  حکایت  مطابقت    ، برایم 

دارد. فقط در چند مورد ذیل گفتار عظیمی را به این مقطع زماب  از منابع    کامل

نکات روشن    به آن  اثرش  نویسنده در طبع دوم  نظر من  به  ام و  نشنیده  دیگر 

 انداخته و اسناد مؤثق ارائه کند. 
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و   : اول نت  بر داخل شدن  مبن   داکتر    ی        ها        ادعای عظیمی  امر  بنابر  ال دوستم  جت 

یف است.   نجیب به شهر مزار سرر

در کابل  مسأله    : دوم حکومت  سقوط  از  قبل  است که  نظامی  شورای  تشکیل 

اعلان گردید و نویسنده ادعا نموده که آن امر نت   بدستور شخص داکتر نجیب  

 « صورت گرفت. 

 *** 

علمی  در  »حامد  آقای  اول  سوال  انتقال   «مورد  از  بعد  اگر  که  گفت  باید 

، يك دولت با ثبات  رفتمی آرزو    همانطوری کهآمت   قدرت به مجاهدین    مسالمت

          ها و آنچه را که حاکمیت قبلی به اصطلاح آنآمد  می مرکزی در افغانستان بوجود  

و   نظام و سیستم  یعن   بودند،  ده  امانت ستر به  ایشان  به   های  نهاد کمونیستان، 

نابود   را  دولت  يك  وری  با  ساختند  نمی ض  تبختر  و  غرور  فرط  از  مسئولینر         ب   و 

و از این توهم که آنچه از نمودند  مینفراوان اردوی افغانستان را تجزیه و امحاء  

باید محو گردد   حاکمیت قبلی بجا مانده است شوم و  نمودند  می پرهت    ،  است و 

بایگاب            ها آرشیف  ژورنال           ها و  نوار   ی        ها        و  و  حوادث  و  وقایع  ثبت  و   ی         ها        ضبط 

ن  یغما  به  را  تلفوب   محرم  حراج    بردند می مکالمات  به  آنگذاشتند  نمی و  از            ها تا 

خورا  مواد  پوری  و  بازار پاکت  در  دکان          ها که  استفاده    ی        ها        و  آن  از  پشاور  و  کابل 

که اسناد مؤثق ارائه  داشت  می در آنصورت اگر چنی   انتظاری از من وجود    ؛کنند 

سی پیدا  توانمیکنم، تردیدی نبود و انسان    به آن دستر
 

ست به سهولت و سادگ

است   انتظاری  یا حجنر  و  سندی  نمودن  ارائه  آرزوی  حاض   حال  در  ولی  کند. 

و   آنهم         ب   عبث  با  ولی  اثبات    توانمی هوده.  و  مسأله  برای  ذوات  از  فوق 

ا  منحيث شهود عین  نام گرفت که خوشبختانه همه زنده اند و ت  بي         ها        شخصیت

ال    جاب  که جت  مانند  دارند.  قرار  روځ کاملی  و  جسمی  سلامت  در  ام  شنیده 

سیداکر  آقای  و  دلاور  آصف  ال  جت  دوستم،  شخصی  اعبدالرشید  که  پیگت   م 

ال دوستم و   الذکر نقش سرنوشت سازی در میانجیگری و وساطت بی   جت  اخت 

همچنان  الله  نجیب دوکتور   داشت.  اعضای  بي  عده بعهده  و  بیوروی           از  سیاسی 

به منظور حل و فصل    ءاجرائیه را    ءمسألهحزب وطن که  یف کمیسیوب   مزارسرر
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نفر سربازان به    ۳5۰همان کمیسیون بتعداد    ءتشکیل داده بودند و بعد از فیصله

پیاده شدند. منوگ منگل و گروپ   یف توسط طياره  ال جمعه  و مزار سرر ی و جت 

ال  به کابل فرا خوانده شدند و  څک  ا فردای آن مطابق همان فیصله قطعات جت 

آن پیشاپیش  در  یف           ها دوستم که  سرر مزار  به  داشت،  قرار  روزی  مجید  ال  جت 

در   همچنان  آمدن الله  نجیب دوکتور    لحظابر کهرسیدند.  به  مربوط  فیصله 

یف برای من ابلاغ نمود و امر کرد که  ی        ها        قوت ال دوستم را به مزارسرر به مزار   جت 

رئيس   ناض  ال  جت  نمایم،  سرپرسنر  آنجا  اوپراتیق   از گروپ  مؤقتا  رفته  یف  سرر

فرقه   قوماندان  و  والی  نادری  سیدجعفر  و  بغلان  دولنر  مربوط    ۸۰امنیت 

سیدکیان نت   در پلخمری نزد من در دفتر رئیس امنیت مذکور حضور داشتند و از 

 موضوع آگاه گردیدند. 

آقای    ء درباره دوم  لفافه،  سوال  در  نظامی  شورای  طرح  بگویم که  باید  علمی، 

بار توسط آقای حسی     اولی    وتسالی تبعه ترگ معاون  ب بصورت مجمل و مبهم 

خاص ملل متحد برای حل و فصل قضیهء افغانستان به نزد    نماینده  سیوان  بیی           

روز  همان  در  مرا سبب گردید ولی  اعجاب  و  ت  حت  موجبات  شد که  من طرح 

داد تا جاب  که رئیس و اعضای                 بیشتر  به آن وضاحت  «»شهیدالله  نجیب ور  دوکت

         ها در کتاب آمده است اسم برد، و چون با تردید   طوری که   همانشورای نظامی را  

ب آمدن  تا  قرار شد  مواجه گردید،  من  يك  ن و سوالات  بحيث  به کابل  ی   سیوان 

و         بی    »راز«   بماند  بافر  تخنیک   هنگامی کهما  به کابل مواصت کرد جزئیات  وی 

این جریان در آستانه فرار دوکتور  مسأله   و الله  نجیب را روشن سازد. ولی چون 

الان  بیوروی          از  پنهاب   مخق  و به حيث يك راز    بصورت اجرائیه حزب وطن و جت 

         ها برانگت   بود و تشویش   است که سخت سوال طبیعی  ،  گرفتمی اردو، شکل    ارشد 

تردید  دامن  بي         ها        و  را  جمهور  آورم  می               بیاد  .  زد می   رئیس  به  ضاحت کامل  با  که 

و الله  نجیب  چیست؟  شما  موجودیت  در  طرح  این  ورت  ض  نمودم که  عرض 

چگونه   اینکه  کا دیگر  مسلح،  قوای  وزرای  موجودیت  با  نظامی  ه، بین        شورای 

به  !  مجلسی   شورای ملی خویشیر  را عنوان کند  یا  نظامی و  يك کودتای  توسط 

   ! اساس فرمان رئیس جمهور 
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انم که چطور حنر همی   اکنون نت   که به آن طرح می   و چگونه رئیس   اندیشم، حت 

و  الله  نجیب جمهور   دانش  آن  و    ش       بین با  و کارداب   و  ذهن  هوشیاری  و  سیاسی 

خویش  کارکشته  
 

حرف   نهاددربارهء  گ آن  زد می ی  در  آن  برپابي  ایط که   که  سرر

 ، چند دسته         ها انقطاب
 

باوری از در و        ب   همراه با شك، تردید،            ها ، گروپ بازی         ها گ

مسایل و کلید حل   اندیشید و آنرا گره گشای تمامبه چنی   طرځ می بارید  می دیوار  

؟ یا شاید آن ذهن کارکشته و آن مغز مجرب و هوشمند  دانستمی تمام معضلات 

ی که نمی   تنها در آن لحظات به   . بود می بي شورای نظامسألهاندیشید همی   چت  

باب    و  بود  در صفحات  مسأله  بلی! موضوع همی      ۵6۲الی    54۵همانست که 

 آمده است.                بیشتر اردو و سیاست با جزئیات 

از مسأله  شهود عین  درین   زنده و سلامت،  فراوانند و همه  فضل خداوند )ج( 

آقایون    : جمله جمهور،  رئیس  دستیار  توځ   اسحق  حسی    بیی           آقای  و  سیوان   

می که از ایشان بحيث اعضای شورای نظامی در کتو بوتسالی، و ذ اب نام ات محتر

ال یارمحمد معاون اول وزارت امنیت   برده شده است. که از آن جمله آقای جت 

مقاله در  عنوان    ءدولنر  هء  »تحت  منتشر  » حکومت کمونیسنر لحظات  آخرین 

امیدهفته   و  دربارهء    نامهء  زده  سخن  نت    نظامی  نظریات          ها دیدگاهشورای   و 

 داشته اند.        بیان را   خويش

،  «وریانت«، »پانیك»آقای علمی آمده است که استعمال لغات مانند    ءهدر مقال

و  . و   «گروپمان» ناآشنا  لغات  با مشکلات مواجه  بیگانه          .. که  را  است، خواننده 

ولوژی نظامی  ن. که با نظر ایشان موافقم. ولی استعمال همی   لغات در ترمسازد می

هم   اینبیگانه          چندان  زیرا  و            ها نیست.  انگریز  اند که  نظامی  تپیك  لغات  همان 

 

  «عنوان    ۳۰۲شمارهء    «دیام تحت  چگونه  »مقاله  کمونیسنر  حکومت  لحظات  آخرین 

ال یار محمد   به قلم ؟«گذشت  . جت   معاون اول وزارت امنیت دولنر
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و  بکار  امریکا  روس  آنرا  عجم  و  عرب  و  که  برند می ب   ندارم  پافشاری  البته   .

»نمونه       ب   » »پانيك«،  معادل   »
 

»وریانت  «روحیه گ آن  معادل  و    « که  است 

ای باید دانست که در زبان نظامی  اما  ن  »گروپ بندی« را »گروپمان« بنویسیم. 

و            ها   واژه  نیستند  دقیقر  کهمعادل  کرده    طوری  افاده  را  مطلب  است  لازم 

 ند. توانمی ن

صدیق مولوی  اسم  اشتباه  مورد  شدر  مولوی  برادرش  با  قوماندان  یعفالله  الله 

، آقای حامد علمی حق به جانب اند و امیدوارم که خوانندگان  جبهات   کوه صاف 

 الله بخوانند. ق آن قوماندان را مولوی صدی

تا   المقدور سعی گردید  بودند که حنر  سوالات شخصی آقای حامد علمی همان 

، هیچ فرازی    همانطوری کهتوضیح لازم تقدیم شود. ولی   هیچ نوسیر بدون نیشر

بدست   سرزنشر  بدون  تفقدی  هیچ  فرودی،  انتظار آید می نبدون  نباید  پس   ،

وی نکن  را حفظ ننمایند.           ها   ند و سنتداشت که آقای علمی در نقد شان از آن پت 

ایراد گرفت و    همانطوری کهیعن    باید شماتت کرد،  خرق عادت است در اخت  

ش را گفته   ملامت نمود تا نوشته به نقد تبدیل شود و کش نگوید که فقط هت 

 اند، نه عیبش را. 

مقاله شان    در !  آری این  پراگراف  نویسندهخوانیم  میآخرین  اینکه  از  کتاب   ءکه 

رزمیده و یا  و برای بقای آن میه  کردمی اردو و سیاست در رژیم کمونیسنر خدمت  

برای تحکیم حاکمیت دولنر پیکار            ها دوشادوش آن بیگانه          در زمان حضور قشون  

دلیل و    گونههیچکه نویسنده    نویسد مینموده، متأسف است و ملامت کنان  می

چندان    سندی برای برائت دادن خویش و همکارانش ابراز ننموده و با کلمات نه

ادامه   جمله   دهد میخوشایندی  از  را  اشغالگر  قوای  تحکیم  بخاطر  خدمت  که 

بر خشم خویش   به زودی  با صدر وسیع  پنداشته است. ولی  محسنات خویش 

ختم    آید می فایق   را  خویش  مقال  این کلمات  با  متعال    : کند میو  خداوند  »از 

نم تا صلح و ثبات را در کشور ویرانه ما باز گرداند و به اشخاص با تجربه و          هاخوا 

دانشمندی چون عظیمی موقع داده شود تا در راه اعمار دوباره وطن مخروبه ما  
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  ی        ها        مصدر خدمت گردند و با مساعی صادقانه شان در راه ایجاد اردوی ملی، درد 

 «. چاره افغان را درمان نمایند. آمی          ب   ملت  

تشکرات از آرزومندی و حسن نظر ایشان، بصورت        ترین  عمیق اظهار  که البته با  

 : پردازممی   مؤجز و مختصر به جواب ایرادات شان

سياست»کتاب    آنجاب  کهاز   و  ــخ   «اردو  تاریــ اثر  آن    يك  هدف  ایست که  گونه 

گزارش   يك  دید تقديم  چشم  از  حوادث    ی        ها        مبسوط  و  وقایع  از  نویسنده 

و    ی        ها        سال حقایق  ساخیر   روشن  منظور  به  و  است  هموطنان  به  اخت  کشور 

برهه آن  لب  ءواقعیات  بر  ایامی که  در  اند.  ق          ها تاریــــخ کشور. بخصوص  زده  فل 

و            ها و برهنه و عریان ساخیر  چهره           ها سال بخاطر شکست سکوت سهمگی   این  

مطول و پرپیچ و    ی        ها        که در پشت پرده و دهلت     ای  بدهنجار سیاسی  ی        ها        آن بازی

صورت   سیاست  است. گرفتمی خم  شده  تحریر  کهبناءا    ،  در    همانطوری 

به منظور   و   نامه نیست  گفتار کتاب آمده است، این کتاب به هیچوجه دفاع   پیش

 . کند می بي دفاع نبرائت گرفیر  نوشته نشده و از هیچ فرد و سازمان سیاسی 

شان   ی        ها        را با من خواهد پذیرفت که مقداری از آن ایراد مسأله  آقای علمی این  

و مقداری هم با تاریــــخ و علوم دیگر.    شود می تیوریك و علمی مربوط    ی        ها          به بحث 

جدل   و  بحث  این  اینکه  بگونه            ها سالگو  آن  مخالفی    و  ما  حزب  بی    قبل 

تیوریسن  بي پیوسته  و  داشت  ده  ی        ها        ادامه  بحث  و ر  و    ی        ها        خط،  فراواب  

س  اند   ی        ها        تت   نموده  ارایه  مورد  در  اگر    توانمی   . گوناگوب   اما  کرد  دنبال  آنرا 

 شخص اینجانب باشد، باید عرض کنم که  میبصورت مشخص منظور آقای عل

انکسار نمی موجن    هیچ    ! نگرمبگذشته خویش می قدر  هر    و 
 

مندگ یابم. برای سرر

بلی، من عضو حزب دموکراتیک   ه،  پاکت   وجدانم طیب و طاهر است و دستانم 

یابم که این افتخار را از دست  هستم. و هنوز موردی نمی خلق افغانستان بوده و  
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از عضویت در این حزب پیشمان باشم و یا از ارتباط و            هابعصی    بدهم و مانند 

و   نوین  وضع  و  ایط  سرر با  اینکه  برای  و  خجل،  و  منده  سرر آن  با  نزدیك  پیوند 

م و یا در مجالس شان راهی،         ها     آن   و تازه وفق پیدا کنم یا مورد عف ی        ها        آدم قرار گت 

استغفار   ءبر گذشته و  توبه  بکشم،  بطلان  آن  نمایم  خویش خط  نزد  به  آنهم   ،

 ارزند.   ناکساب  که اگر خوب تول و ترازو شوند به پول سیاهی نمی 

حزب            ها حزب د.خ.ا. بعد   ء من معتقدم و هنوز به این امر باور دارم که مرام نامه

با   که  ایست  متعالی  پروگرام  و  فر  متر برنامه  و  تطبیق  وطن،  ملی  انقلاب  آن 

وز   و صلح و ثبات، دموکراسی و ترفر و عمران    گردد میدموکراتیک در کشور ما پت 

آغاز   ء بارهو د انقلا   بناءا .  یابد می   کشور  حاکمیت  تحکیم  برای  من  مردمی           ب   اگر  و 

خاط به  و  ام  مبارزه کرده  بار خویش  انساب   آرمان  همی    و            ها ر  مرگ  حد  تا سر 

قهرمان و شهید را   ءهمرزم خویش را که واژه          ها و صد           ها دهنیسنر پیش رفته ام و  

آن  برای  آرمان؛  دانید نمی مناسب            ها شما  همان  تحقق  و    ی        ها        بخاطر  اوج گت  

ئه والای انساب  از دست داده ام.    برای تت 
وربر ه    ؟ب    پس چه ض  و یا چه جای کتر

 ؟ یا              یه و یا کنا

ت و          هابه معن  آن نیست که با بازنگری به گذشته متوجه اشتبا           ها حرف اما این  

خویش نگردیم و با تفکر باز و دید وسیع و ژرف بر آنچه که بوده ایم    ی        ها        غلطی

یم.   ای بایسته ی        ها        درسو آنچه که کرده ایم ننگریم و   از آن نگت 

،  ۲۸۲،  ۲64،  ۲۵۷در صفحات      نن  و ضد اجبیگانه          احساسات ضد   ءاما در باره

فروغ    ۲۸5و    ۲۸4،  ۲۸۳ با  دیگر  افغان  هر  از  نه کمتر  احساسابر  چنی    ه  غت  و 

تر نسبت به صفحات دیگر کتاب انعکاس یافته است.    تر و پررنگ   ، درشت       بیشتر 

 

    این اشخاص پشیمان کم نیستند. کساب  که فقط بعد از سقوط حاکمیت به دشمن سرسخت
، عضو پارلمان، یه  و عض ،صدراعظم هنگامی کهیش تبدیل شدند اما و خ   حزب ت و شورای انقلاب 

ب دولنر  امنیت  اول  حوزه  رئیس  بایاب   جلال  آقای  مانند  یا  ال  جت   ، ترین،  ور پرش د،  و سفت 
 ند. دادمی ترین، و انقلاب  ترین اعضای حزب را تشکیل  صدیق
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گاه با مشاور   بطوری که،  کند می ن          ها جان کلام این که این احساسات نویسنده را ر 

ال شوروی و  نماید میروسی برخورد   که    گردد می مانع آن            ها و بار           ها بار ، و گاه با جت 

خانه  مخروبه  بودند،    ب          هابه  نموده  فرار  متجاوز  قوای  ترس  از  آن  ساکنان  که 

لی آن معصومانه قرباب  تجاوز         هابر آتش بگشایند که ا         هاتانک رانده شود. یا بر د 

آه، من   بودند.  دفاعی و   ی        ها        جنگلکرد خویش در  در مورد عمخواهم  می نشده 

ف مردم وطنم    و هسنر و سرر
 

وعی که بخاطر دفاع از زندگ   ممشر
 
لی          هاا خصوصا

این   بگذار  بگویم.  سخن  ام  داده  انجام  کابل  و  هرات   ، مردم  شهادت  غزب  را 

افتمند و مجيب وطن محبوبم و صد  ال و هزاران سربازی که در            ها سرر افش و جت 

،         ها من در برابر تجاوز مستقیم پاکستاب    ءندهقوماکوران حوادث با من و تحت  

هرات، کابل جنگیده  ،  عراب... و دست نشاندگان شان... در خوست، جلال آباد ا

ناموس و حیثیت مردم خویش که هر روز   ف،  از سرر بخاطر دفاع  را  اند و سینه 

راکتقرباب   روزگار  ،  کور   ی        ها          نامردان  و  اند     می شدکوردلان  ستر کرده  اداء    ،ند، 

   . ایند نم

و   خودت  آزادی  و  حیثیت  و  ناموس  و  ف  سرر از  دفاع  خاطر  به   که 
 

جنک بلی، 

، بنام جنگ    مردمت انجام می  دهی، چه در قاموس نظامی و چه در قاموس حقوفر

وع و عادلانه   بر  ء و هیچ لکه شود می اد یمشر
 

 نشيند. و دامان انسان نمیي جبی   ننک

پرسنر اینست که اگر تاریــــخ را ورق زنیم    بیگانه        و  بیگانه          ك حرف دیگر، در مورد یو  

ان و شا ردگمیمتوجه   ان در روزگار  ها         یم که امت  نر  ح ا  من و رؤسای جمهور و رهت 

المومنی   قند  ، یک کمتر و دیگری         هاهمی   امت  ا در  یبیگانه          ولی همراه با                 بیشتر  ر نت  

آن با   
 

تنگاتنک و  نزديك  ارتباط  و  انگریز           ها پیوند  ،          ها روس ،          ها بي امریکا  ،        ها یعن  

بطوری  بوده اند و هستند.            ها و پاکستاب            ها ، فرانسوی        ها ایراب  ،          ها ، عرب         ها يك باز 

شهر مقدس   ی        ها        سنگفرش کوچه   هنوز هم بر بیگانه          آهنی      ی        ها        پژواك پاشنه  که

                و           ها ، دره         ها ، تا دل کوه         ها و آوای غمبار و شوم آن تا دوردست  شود میما شنیده  

 افگند. می   طنی            ها نو مها

اعلان   رسا  صدای  با  فرجام  بندهدارم  میدر  این  ،    ءکه  وربر    گونههیچحقت  ض 

بلی ندارد.  هیچکش  برابر  در  خویش  شخص  از  دفاع  نه    ! دوست گرامی  ! برای 
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. همی   شفاعنر نه دفاعیه  !  بي و نه برائنر

هرچه  توفیق  امید  خروج                 بیشتر  به  »از  دیگر«،  »تولد  در  علمی  حامد  آقای 

 شوروی تا سقوط کابل.«

 و من الله التوفيق                  

ال محمد             جت   عظیمی   نن  ستر



 

                                                                                 تغییر نظام شاهی به جمهوری افغانستان

ي                                                                                      به قلم دگرمن ربيع طبين 

هء شماره   و جواب م.ن. عظیمی  ۱۳۷۷دلو   14»امید« مطابق  ۳54منتشر

م دگرمن مضموب    ۱۳۷۷دلو   14»امید« تاریخ   ۳۵4در شماره    طبین  ربيع  محتر

دگرمن متقاعد   ءید نوشتهائبه ت  «بنام »تغیت  نظام شاهی به جمهوری افغانستان

 از آن چنی   بود               هاالدین به نشر رسانیده بود که قسمتغوث
 : ب 

از  چند سطری خواستم بنویسم. در یک  عظیمی    نن  ... راجع به مضمون آقای  »

آباد مهاجرت    ی        ها        روز  اسلام   ،  در 
 
شاهی    تصادفا وقت  در  دوستانم که  از  یک 

برایم   وی  سی  احوالتر از  بعد  دیدم.  داشت  بدوش  را  استخبارات  مهم  وظیفهء 

)عبدالولی مکتوب سردارصاحب  دیروز  برایم    (گفت که  را  مکتوب  رسید.  برایم 

نشان داد که البته سردارصاحب راجع به آن به آقای گیلاب  سفارش کرده بودند  

ستایش بعمل آورده بود، من از ،  و از خدمات وی که در آنزمان انجام داده بود 

بود  خودتان  بدوش  استخبارات  قدرت  همه  پرسیدم که  آنقدر ،  وی  شما  مگر 

بودید که       ب    چند  و دا  خت   توسط  اردوی  منصب  صاحب دخان  لچ،  پا  و  سرلچ 

قدرداب    شما  خدمات  از  حالا هم سردارصاحب  و  درآورد  پای  از  را  ساله  یکصد 

بودیم و برای  !  نماید می تمام جزئیات کودتا را ما کشف کرده  برایم گفت که  وی 

سردارصاحب شفاهی و تحریری و هم توسط کست راپور داده ام، همچنان تذکر  

مدا برایم  ر دم که  مگر سردارصاحب  دعوت کرده،  به کودتا  رسولی  دگروال  نت    ا 

به گمان اغلب    گفتند که يك دو نفر دیگر  اند که  برایم آورده  اینچنی   راپور  هم 

نفر   آندو  از  اینقدر  صاحب جان  یک  مگر  بودند  دارم که گفتند که                بیاد  خان 

نکرد  اعتناب   آن  به  از  ،  سردارصاحب هیچ  ال رسولی  وقنر کودتا موفق شد، جت 

ب  که من به سردارصاحب داده بودم مطلع بود و مرا زنداب  ساخت، چون         هاراپور 

 ساختند.«         ها ما موجود بود بعد از چندی مرا ر        بی   ارتباط فامیلی که  

قسمت  مقاله    ی        ها        در  این  نذیر  دربارهء  دیگر  ال  دگرجت  م  محتر کبت   شخصیت 
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ذکر شده  تخان مرحوم صحبت شده و نویسنده مصاحب جان سراج و شخصیت 

اما  ،  است که قوماندان گارد يك عنصر وفادار به نظام شاه و سردار عبدالولی بود 

در  صاحب جان  چنی   بود، چرا    صوربر کهدر    سازد می مقاله اش روشن نآخر    تا 

ی سردار  سرطان تحت ره  ۲6کودتای   اك کرد و چرا  فخان  محمدداود  ت  قید اشتر

بر ضد نظام شاهی و سردار عبدالولی برخاست و با تولی مربوطه اش به پغمان 

ولیي خان پدر سردار عبدالولی و مادر او را گرفتار نمود و در قصر    رفت. سردار شاه

و  زنداب  ساختند  محمدداود  صدارت و سپس در کوبر باغچه ارگ به امر سردار  

خان به سردار عبدالولی راپور  صاحب جان    صوربر که هم توضیح نداده اند که در  

حرکت  ،  داد می ساعت  از  همه  ی        ها        قوتچرا  قبل  یکروز  کودتاچیان    ءکه 

ی نگفته بود،  ند دانست می ا از وظیفه اش که  یو احضارات گرفته بودند، به وی چت  

 ؟ی خت  نداده بود و گرفتاری والدین سردار بود به 

اینست  ، توضیحات طولاب  این  از  مقاله  همانطوری که  بهر حال، مراد من    ء در 

سردار   ی        ها        حرف ایم که  نم، ثابت  «ا قهرمانیخان جاسوس بود  صاحب جان  آیا  »

ال  خان، که برای  صاحب جان  عبدالولی، در مورد شخص   ر سراج گفته  ینذ دگرجت 

اما درین میان آن مقاله، تأثت     . شود می بنابر دلایل بالا، دروغ محض پنداشته    ،اند 

کرد خودرا   تحریک  را  عواطق   زبان        هاوجدان  ، بخشید،  و  داد  تکان  را  و            ها ب  

 را به حرکت در آورد و لااقل دانستیم که یک از آن سه نفر، دوست و  بي ا        ه        قلم 

 . بوده اند و یا شاید هم خود شان   طبین  رفیق آقای دگرمن ربيع 

 الغيب و عندالله 

 عظیمی م.ن.   

 

 



 

                                                     مروری چند بر قسمبر از کتاب اردو و سیاست

 و جواب م.ن. عظیمی( دگرمن محمدصديق )

خورشیدی، در    ۱۹۹۸اکتوبر    ۲6  / ۱۳۷6ده عقرب  چهار تاریخ     635در شمارهء  

( څارندوی  5ش فرقه )فچاپ پشاور آقای دگرمن محمدصدیق اسهار  روزنامهء  

تحت عنوان »مروری چند به قسمنر      مطلن  وزارت داخله، جمهوری افغانستان،  

 آن چنی    «  از کتاب اردو و سیاست
تحریر فرموده بودند که در سرآغاز و پیشاب 

    : آمده بود 

امات   احتر و  سلام  همه  از  محمدنعیم  خودرا  »نخست  حاځ   م  محتر خدمت 

م مح  (حسی   خیل)مصطق    ، و تمام کارکنان روزنامه تقدیم بت          مد ز محتر  شفیقر

 میدارم.«

 که دگرمن صاحب خواسته بودند به این عاجز و خلق 
 
  دارند که        بیان    الله تلویحا

ی، رژیسوریتنها   وری  ژ ایسناریو نویش، مک،  نیستند، بلکه در پشت پرده، دایرکتر

، این مقاله ترتیب          ها امر و فرمایش آنو رهت  ارکسنر قرار دارند، که به هدایت و  

از حنجرهء    . شده و حرف مفت و مهملی نیست ون    ISIزیرا که  شده و چون         بت 

مقام جواب  را شاید که در  ل است و چه کش  آیات مت   گوبي   چنی   است، پس 

د   . مقابل آن برخت  

که    کاء را نوشتهء جناب دگرمن صاحب و سرر   هنگامی کهراستش را اگر بخواهید،  

در میر  مقاله آمده است، بخوانش گرفتم، مقاله را در            ها حنر اسم بعصی  از آن 

و غر  فقت   بسیار  نداشت، ولی چون ی       ین  سطح  را  پاسخ  و  ارزش مکث  افتم که 

نکته به  اف و افشاگری،  برخوردم  ءنيك نظر کردم،  به اعتر  که حیفم آمد  بي         ها        و 

 : هموطنان عزیز از آن آگاهی نداشته باشند و  خوانندگان

به قوای    ۱۳۷۱حمل    ۲۸فرقه پنجم پیاده به تاریــــخ دوم ثور نه، بلکه به تاریــــخ  »

..وزیر داخله هدایت داد که  .   : چنی   بود مسأله  حزب اسلامی تسلیم شد. و آنهم  
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ك فرستاده شود. بنده با صد نفر افش و شش عراده   شش عراده موتر به چمن بت 

را    موتر  قهرمان  جبار  پرسونل مسلح  نفر  آنجا سه صد  از  رفتیم،  ك  بت  به چمن 

انتقال کردیم.    ء ماندهقو تحت   فرقه  قرارگاه  به  هلمندی  عبدالله   قوماندان 
 
  بعدا

اسلا  حزب  افراد  که  شد  افراد  بودمیمعلوم  ورود  یعن   نه  » ند.  اسلامی  حزب 

 است.« بوده   ۱۳۷۱حمل   ۲۸به تاریــــخ دوم ثور، نه، بلکه   «عظیمی

حمل تازه رئیس جمهور به دفتر ملل متحد    ۲۸که به تاریــــخ    دانند مین          ها ...و آگا 

هنوز  پناه  و  بود  شده  بابه  ی        ها        قوتگزین  ال  جت  و  نظار  در کابل   شورای   جان 

یعن    شب گذشته  و ضف  نبودند،  دوستم   ی        ها        قوتحمل    ۲۷موجود  ال    جت 

وی  نفر، بنا به خواهش اعضای  «6۰۰» اجرائیه( حزب وطن  بیوروی          سیاسی )               بت 

هنوز   در حالی که  پس  بودند.  شده  وارد  به کابل  جمهور  رئیس  امر    گونههیچ و 

 تلاش    ی        ها        قوت در           ب   انقطا 
 

یون کابل به منوال همیشک مرکز رخ نداده بود و گارنت  

ادامه    صادقانه پایتخت  در  نظم  و  امنیت  تحکیم  بخاطر  را  اش  ستانه  وطنتر و 

به  ،  داد می روز تحصن رئیس جمهوری  فردای  همان  در  مناسبت  به کدام  و  چرا 

کاء    ی        ها        قوت دفتر ملل متحد،   یون کابل بنابر امر مستقیم آقای پکتی   و سرر گارنت  

 ؟      می شوند به امر حکمتیار تسلیم داده  

گذرم، زیرا که جزء تبارز    سروته دیگر دگرمن صاحب می       ب     ی        ها        حرف بهر حال، از  

و   سویه  و  درجه              تر       بیت  سطح  و  سیاسی  واکنش  و  ایشان، ضعی  ء ذابر  نظامی  ف 

و   دیگری  راه یحرف  و  رسا  پیام  ایشانا  طمطراق  پر  مقالهء  در  دگری   گشای 

چه کش قوماندان، سرپرست  ،  اینکه       قبیل   است، از  بي         ها        م، و یا اگر حرف        بییا نمی 

( و چه 5فرقه  ترفیع  نوش جان کرد، چه کش  مکلف  نان  در کجا  با گ  و  بود   )  

م )آدمی  فرقهء  شهر کابل  در  مجاهدین  دیدن  از  بعد  یا  و  شد  چه  5جازات  را   )

اداره   و  سوق  سیاست    گونههیچند،  کردمی کساب   و  اردو  کتاب  به  ارتباطی 

د نمیي  برای  گت  اند که  افتاده  پا  پیش  آنقدر سطخ، جزب  و  این مسایل  زیرا که   .

 خواند، جزء اتلاف وقت معن  دیگری ندارد. که تاریــــخ می               خوانند              ه ای  

ه پس می  م از  توانمی . ولی نکنممی را نت   به سر و چشم قبول          ها و کنایه         ها گذرم و کتر

پراگراآخری بگذرم  فن  ایشان  که  ،مقالت  این    : فرمایند   می   آنجاب   »...البته 
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نویسندگان نابکار با استفاده از وضع نابساماب  کشور که خود عامل تباه و بربادی  

کتمان  خودرا  گناهی         ب   خواهند می ، با نوشیر  چند سطری بنام تاریــــخ      می باشد وطن  

 «کنند

 بر تابوت يك مقاله.  یا  هیگویند، مرث می   به این ! بلی

 الله التوفيق   و من

 م.ن. عظیمی 

 

 

 

 

 *** 
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مقاله انتشار  از  پس  »امید«،  نامهء  هفته  ف    ءدر  و سرر هسنر   ،
 

زندگ از  »دفاع 

  امریکا   مردم« که به جواب آقای حامد علمی تحریر یافته بود. چند هموطن مقیم

بحث  ی        ها        العملعکس و  با    ی        ها          خشن  و  انداختند  براه  ی  غوغابرانگت   و  داغ 

ه انتقادات پرخاش  و خط            ها و پتکه      ها       ده جو و همان عرب  جویانه، با همان زبان ستت  

برداشتند            ها زدند و قدم          ها هوده و عبث، بر آن مقال، قلم       ب     ی        ها        و نشان کشیدن

بالاتر از این حقت   ،  که چون سطح و سویه و برداشت آن آقایان در بش موارد 

« پس   شان   از آنکه گفتند و باد و بخار بود، با خونشدی کامل، »نه با دیده دراب 

نوشتار   و  سالم  »انتقاد  مقاله، کوتاه  نماند.  چنته  در  حرف   دیگر  و  شد  خالی 

ید در »امید« فرستادم که به نشر رسید.  بازاری« را که در پائی   به خوانش می گت 

 : ارده بودند عبارت بودند از ز کرده و بر من منت گ  دوستاب  که آن مقاله را نقد 

م غوثدگرمن  آقای  تقاعد  »امید«،  در  عالمشاهی  ذوالمجد  آقای  الدین، 

ارسال   یادداشت کوتاه  همچنان  و  افغانستان  آیینهء  در   » »انوری  عبدالحميد 

بعد  و  کلفورنيا.  از  اسلامی  ارشاد  و  تبيلغ  مت           ها مرکز  مهرین،  نصت   آقایان   ،

، آن مقال        هامحمدامی   فرهنگ، فر  ه نت   ه را نکوهش نموده و سنگ  د لبيب و غت 

سیاست و  »اردو  بالای کتاب  را  شان  نقد  و    «بنای  آمت    تحریک  تمهیدات  با 

 ه بودند.  نهادمغرضانه بر مبن  آن مقاله بنا  

 

 



 

                                                              «ا نوشتار بازاریت از انتقاد سالم »

ء ت من  و جواب م.ن. عظیمی  جریدهء امید شر

یک و    از  جرئت  با  »امید«  نامهء  هفته  خوشحالم که  ی ن  ب          شهامت  طرف  ظت 

ماست نجیب کشور  مردم  گوناگون  عقاید  و  آرا  دیگر،  ،  پرچمدار  طرف  از  و 

ا           ها ، توهی           ها دشنام ،         ها نامه با پخش و نشر هتاکی  ترسم که این هفته   می   ی         ها        و ناسر 

، درین اواخر در آن راه یافته است،  «بازاری که به ارتباط کتاب »اردو و سیاست

د میوابسته صورت    ی        ها         و از طرف اشخاص معی   و حلقه یهگت            ها ، در سطح نشر

، و عرب       می شوند حقت  و سیاهی که اینجا و آنجا نشر   ی        ها        و فصلنامه          ها ماهنامه  و 

ا  ناسر  را  اذ می    و عجم  در  منق   اثرات  و  بجا          هادهند، سقوط کند  ن خوانندگانش 

 گذارد. 

کش نت   حق  است که هیچکس از انتقاد سالم نباید مکدر شود، ولی هیچ  طبیعی  

ندارد که بدون اسناد و دلایل محکمه پسند و خلاف مباب  و اصول متعالی و زرین  

ترین کلمات و جملات، دیگری را  ترین و بازاریمایه       ب   با نوشیر     «»نقد« و »انتقاد

 توهی   نماید. 

د یک  فقط   ، مضامی   اینهمه  تمام  میان  یافتم که  را  موردی    و در  جواب  برای 

آن انشاالله از  اگر  و  شد،  خواهد  پرداخته  آن  به  موقعش  به  جز            ها   به  بگذریم 

مطلب   صفحات،  آن  لابلای  در  ا  ناسر  و  دشنام  و  مرض  و  غرض  بغض، کینه، 

یاوه ،  خورد می بچشم ن  ء زنده  »امید« چنی   باشد که هر 
ابر پالیش نشر سرابي    اگر 

 ندارم، ولی فقط همی   قدر  خودرا  
که این  گویم  میدر آنجا امتحان کند، من حرف 

ن        ها سرابي   ه و ای حقایقر که در اردو و سیاست آذین    ی        ها        د به مروارید توانمی ، هرگز 

اند  شده  آن   ای  صدمه   ،بسته  برای  بگذار  نماید.  از    هقطع           ها وارد  شعر کوتاهی 

 : گفتمی م... آنجا که شاملو را بنویس 

 هرگز از مرگ نهراسیدم  »

 بود   تر گر چه دستانش از ابتذال شکننده



همناظره می ی عظ محمدنن                            است« ی»اردو و س امونت  ها پها و محاض 
  

89 

 

 هراس من، باری!  

 مردن در سر زمینیست  

 که مزد گورکن، از آزادی آدمی  

 «باشد تر افزون

 

که درین هوا و فضای که هوای درك    کنممیازین مصدع نمی شوم، و دعا           بیشتر 

فضای   یا  و  هست،         بیان  سالم  تار  و  ه  تت  هم  هنوز  و  نیست،  آسان  حقیقت 

 »امید« بتواند رسالت تاریخیش را در بازگو نمودن حقایق و واقعیات  ءنامه  هفته

 سرفراز مان اداء نماید.  کشور آزاد و مردم  ی        ها        غمبارترین سال 

ی از تورم این کتاب و رعایت عفت قلم    ! بلی خوانندگان گرامی! من بخاطر جلوگت 

شاهکار  آن  نقل  از   
 

خامک جنگ  از  پرهت    )بین          ی        ها        و  زیرا  ! ظت   نمودم،  پرهت     )

زیانمی این روند  ابتذال و  این  تداوم  دامن صفحات سپید کاغذ    ترسم که  آور که 

پذیرا   آنرا  و   می شوند      آزرمگنانه  پیدا کنند  رواج  روزی  هنگام  آیندهء    ی        ها        نسل، 

م باد آنان را. خودرا  خوانش این اباطيل عرق جبی      پاك نمایند و بگویند سرر

ام                                                  با احتر

ال                                              عظیمی  نن  جت 

 



 

 خورشیدی    ۱۳۵۸ر حاشیهء رویداد سوم حوت  د

                                                       عظیم   نبی آقای  ی        ها        حرفتکذیب 

ه شماره نوشتهء )                                                   د«یام» ۳۰۸آقای نصت  مهرین منتشر

 و جواب م.ن. عظیمی(

از این آقا، که گاهگاهی مقالات شان را زیر عنوان و تیتر درشت »يك سينه سخن  

برون   «دارم مطبوعات  می   در  بچاپ  »لهيبمرزی  و  »شعله«  از  و    و   « رسانند، 

را می  آن مرد و زن  ، سوزان  تاریــــخ نفت  در  دارند و  نگاری    سوزانند، و کوره سوادی 

ودت بالا  نمکر  فخویشیر  را به پایهء الوهیت       ، برند میوده و تا مقام هت 
 
در  اتفاقا

ی نموده بودم و    «ا قهرمانیخان جاسوس بود  صاحب جان  مقالهء »آیا   ذکر خت 

م   محتر خاطرات  از کتاب  اینکه  ال  از  اقتباس  کبت   نذیر  دگرجت  را  حقایقر  سراج 

ده حق نمك           یادآور صدر    ءنموده بودند. با حسن نیت و سعه شده بودم. اما نامت 

مقاله در  اداء کرده  تمهید   ءرا  از  پس  بالا،  عنوان         اتهام    ،        ها بندی   ، سرهم        ها تحت 

، با کر   ی        ها        و غر و فیش          ها بسیر   خریداری    و فر و تبختر و تفرعن که امروز   فراواب 

صفحات   از  مفصلی  اقتباس  با  آنکه  از  پس  و  الی  ۲45ندارد  و  »  ۲4۷         اردو 

 نویسند: می شان را آراسته و مطول ساخته اند چنی    ءمقاله «سیاست

ضاعی رویداد که مضاف بر نفرت مردم علیه  و »...سوم حوت در شهر کابل در ا

بر   امی   عامل تجاوز شوروی انزجار عمیق دیگری را نت   الله حفیظدستگاه جهنمی  

روزنه مردم  انزجار  ابراز  برای  بود.  افزوده  تراکم کرده،  نفرت  زمینه    ها           آن   ی        ها        و 

توحید حرکت و   زمینهء  بود که نخستی    از همان رو  بود.   
نت   کاف  تبارز  حداقل 

          ها چند شب پیش از سوم حوت ایجاد کرد. آن فریاد   ی        ها        همصداب  مردم را شعار 

»خلق و پرچم و خاد« و تجاوز روسی نت              ها   ضد خپ  ی        ها        که در میان شان شعار 

شنیده شده بود، در شب پنجشنبه سوم حوت تمام شهر کابل و حومه آنرا فرا  

ضد تجاوزکاران انگلیس نت      ی        ها           که در قیام بي         ها        همان نعرهالله اکت   گرفت. فریاد  

آشنا است، طنی   همه آن  با  ما  روز سوم حوت، مردم  صبح  گت  داشت.  تاریــــخ 
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   دانید نمی که  پرسیدند  می   جداگانه از همدیگر   ی        ها        و محل          ها کوچه 
 
چه واقع    بعدا

نفرت و خشم،    ؟خواهد شد  ابراز  از همه گت  شدن  ناسیر  مساعد  ایط  با آن سرر

و مظاهره         می شوند که مردم به شهر جمع    شنیدن يك خت  صبح روز سوم حوت،  

بود که گوش  کنند می شده  به          هاکاف   و  دیگران  به  و  د  بگت  آنرا  خت   آواز  به  ره 

نت   برسانند هیچ نوع شبنامه از طرف گروه خاصی در آن    ءهمسایگان  سرتاسری 

تاینر و انتشار   ی        ها        نوشته در روز چارشنبه اول حوت از  منتشر نشده بود.            ها روز 

محدود آن در قلعه زمان خان، و جدا از منبع آن از منبع دیگری در دشت برځر  

بود بي         ها        خت   میان  در  م    یك  برای  حوت  سوم  روز  اعلامیهاما  آن  در           ها ظاهره 

بود.   آوردن            ها روز   نامهء قبلیچندین شب تعیی   نشده  تجاوز شوروی و  از  بعد 

نت   روزی برای قیام و مظاهره            ها کارمل به افغانستان انتشار یافته بود که در آن

ی  تعیی   نشده بود. بنابراین آن حرکت زادهء تصمیم خود مردم بدون داشیر    رهت 

انزجار و نفرت عليه قشون خارځ  و دولت روس         بیان  در حدود ،  و تمرکز انسجام

ك، در بستر زماب  نزديك به   پای )عظیمی اصطلاح نوپای را بکار گرفته است( بت 

کردن مظاهره با پهنا                  مهار هنوز خاد قدرت  تجاوز و در اوضاعی صورت گرفت که  

و شعاری  تکه  نوع  هیچ  بودند که  مردماب   نداشت...  را  پایتخت  مردم  و کمیت 

در   صحبت       بی    نداشتند.  هم  با  راه    ی        ها        راه  آرام  و  داشتند  و  رفتمی سیاسی  ند 

  و عمال آن را بلند بلند   ضد تجاوزی   ی        ها        راه شعار        بی    ب  بودند که در          هاجمعیت

بنر مخالفی   که دوستدار    ی        ها         گروه ... در چند ماموریت پولیس  ند کردمی فریاد   ض 

بودند.  نموده  حمله  بودند  مبارزابر  وظایف  برای  ماموریت    اسلحه  از  گزارسیر 

پولیس  بود که  این  از  حاکی  مامورین  مقاومت   ی        ها        پولیس کارته  بدون  محافظ 

.. مظاهره حوالیي ساعت یازده  . حاض  شده بودند اسلحه خویش را تحویل کنند 

اینکه کدام گروه و یا شخصیت از آن حرکت به نفع  یافت.  داشت قرار و تمرکز می 

یا گروه مرب نرسید. وط سود می خود و  بدانجا  برهمی در تجمع    جست  در هم و 

از ظهر   قبل  بود.  حاکم   مظاهره 
 
مشاهده  تقریبا بدنبال  طيارات   ءدر وقت معی   

عمومی مردم    باغ  میوند و پل  در همان چند منطقه بخصوص در جاده   دولنر روسی 

ات بلند           ها ین فت         بیشتر قرار گرفتند.  ناگهان در معرض حملهء   بطرف مردم از تعمت 

شده بود. گفتن  است که در روز  تعبیه  صورت گرفت که برای مؤظفی   از پیش  

سال   هیچ  ۱۳5۸سوم حوت  نداشت.  تجانش  هیچ  ترکیب  نظر  از  مظاهره  ش 
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خارځ  در نظم و انسجام و رهنماب  و شعار دادن در آن مظاهره وجود نداشت... 

هیچ در  حرکت  و  صوربر  آن  خاص  تدارکابر گروه  محصول کار  یمحصول کار  ا 

کنند  بعد   ی        ها        گروه نبود.    ی        ها        هماهنگ  که  نظامی  و  سیاسی  تبارز            ها مختلف 

آن   ي  رهت  یا  و  مظاهره  آن  انداخیر   براه  برای  شهری  یافتند  قيام  یك  تا سرحد 

نیست ک  ء دارنده تردیدی  نبودند  مراودابر  تبلیغات گروه چنان  عرصه  در   ی        ها         ه 

آن، از آن بنفع خود و یا    ء شوروی و دولت دست نشاندهی  مختلف، حضور قوا

 بزرگ نشان دادن خود استفاده نموده باشند.«

تصویری از قیام سوم حوت داده اند که  ،  خود   ءآقای نصت  مهرین با این نوشته 

بدون    کههمی     مردم کابل خواستند،  بر  خواب  از  حوت  سوم  روز  وقت  صبح 

و   شدند  روان  شهر  مرکز  بطرف  تفرج كنان  و  آرام  و  ساکت  قبلی  آگاهی  کدام 

اردو  »گفتند، برویم مظاهره کنیم و چنان کردند. او در بخش دیگر مقاله، خود از 

، که در آن از قول بعصی  از مؤرخی   آمده بود که پس از قیام چندین  و سیاست«

 : کند می چنی   اقتباس  «نفر خارځ  دستگت  شدند. از »اردو و سیاست

، دو نفر چیناب     6۱... گروهی که مرکب از  » با آن نفوس            ها )چیناب  نفر پاکستاب 

ی سوم حوت فرستاده بودند  ب  و یکنفر امریکا  دو نفر   !(؟زیاد دو نفر را برای رهت 

نقل   در  شدند.«  دستگت   نت    بود  بالا مصری  بلی  ،قول  است.  مهرین  از  !  سوال 

م محتر بر !  مهرین  تان  نوشتهء  نت      آید میاز  شما  ندیده  قکه  سر  چشم  به  را  یام 

بودید و در میر  حوادث قرار نداشتید. و اگر داشتید، ممکن است. تصویری که  

داده اید، از يك گوشهء آن باشد، نه از عمق و وسعت و پهنای آن. و من نت   که  

ابل را به مقصد هرات ترك گفته بودم، آنچه نوشته ام، مختصر، مؤجز  در آنروز ک

و متک بر مشاهدات شاهدان عین  و مطالعهء آثار برځ  از مؤرخی   در مورد این  

 روز است. 

که کدام کشف تازهء    شود مین هر دو نوشته را مقایسه کنند. دیده          هاولی اگر آگا 

ه  درین مضمون مفصل شما، وجود ندارد.  قیام    ءزیرا در هر دو نوشته علل و انگت  

سپاهیان   و  عساکر  حضور  از  مردم  انزجار  و  نفرت  زادگاهبیگانه          همانا  شان در 

دو  ،  خورد میبچشم   هر  الله  مظاهره نوشتهء  در  مقدس  صدای  با  و  ا          چیان  کت  
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پیش  کبت   ت  ی        ها          نعره  نوشته  روند می به  دو  هر  در  داده    ب          هاشعار .  ،  شود می که 

یکسان است. در هر دو نوشته از حرکت مردم و تجمع آن در نقاط مرکزی شهر 

ب آقاب  که  آید مییان  ه مصحبت  نت    ی.  دارند  سینه سخن  که         می شوند          یادآور ك 

بنر مخالفی     ی        ها         مردم با »گروه   ی        ها          بالای ماموریت           ها   یعن  احزاب و تنظیم ،  ض 

نت   از موجودیت اسلحهء  اردو و سیاست«  »پولیس حمله نموده بودند و مؤلف  

خت    چیان  مظاهره  بی    و سرد  نت      . دهد میگرم  قیام  قمهرین  را  حوت  سوم  یام 

او نت      «خواند. و در »اردو و سیاست  مردمی می  نت   آن را تظاهرات خود جوش، 

مخالفی   شوروی درین موضوع پوشیده و    ی        ها        که تبلیغات و بهره جوب    نویسد می

»... دنیا غضبناك   : نویسد می و این حقت  نت      کند می تلقر  طبیعی  نبود و آنرا  پنهان  

بزرگ سخن میمی           ها تخت ،  بود  از جنگ  فرمانروایان  و  تشنهء  لرزیدند،  و  راندند 

  رحمانه، این        ب   قام بودند، و خدایان جنگ و جنایت براین کشتار  خون، آتش و انت

 خندیدند.«میپنهاب  ند و  زدمی برباد رفته، مهر تائید  ی        ها        خون و این سر  ی        ها        جو 

، که آقای مهرین برای آن اشك تمساح            ها اما، در مورد گرفتاری آن دو نفر چیناب 

پس از قیام سوم حوت شده است. باید گفت            ها ریخته است و منکر گرفتاری آن 

آنتوب   و  بود  آمده  قیام چنی    از  پس  دولت،  ابلاغیه  در  در کتاب  می         ها         که  نت    ن 

بنام   به  »خویش  مربوط  و عنوان  در فصل  زیر سلطه شوروی«،  در  افغانستان 

 ن خت  داده است. فاجعهء سوم حوت از آ

اینکه تظاهرات سوم حوت سازماندهی شده بود و شما   نویسید  می ولی در مورد 

و         می شوند یدند که مردم به مرکز شهر جمع ن ش  کههمی     که صبح اول وقت مردم

را خم انداخته و آهسته و آرام و تفرج كنان و سیاست            ها گوش به آواز بودند. سر 

ما متفاوت است. زیرا که چگونه    ی        ها        دیدگاه ر براه افتادند،  کنان بطرف مرکز شه

دار شدند، به هم گفتند         ب   صبح مردم از خواب  کههمی    . کند میعقل سلیم حکم 

   ! ئید برویم به مظاهره بیا        

بنام مصیبت ه دست کشور در کتاب خویش   نامه  سرور آذرخش نویسنده ء چت 

 نویسند:  می   جریان آنروز شوم را چنی   هابیل                
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بود  حوت  سوم  روز  در کوچه،  »...  اسماعیل  و  عصمت  با  صبح  تا  را            ها شب 

 ی        ها        مردم از بام خانه  . کرده بودند   کام فردا تحریقیشته بودند و مردم را برای  گ

صدای   سحر    سر الله اکت   شان،  سپیده  تا  بودند،  تا  الله اکت   داده  بودند،  گفته 

صبح   بودند،  الله اکت   سپیده  بامتمگفته  مردم    ی        ها        امی  پای  زیر  خانه  خت 

فریاد  می از  خانه  خت  تمام  بانگ  میالله اکت   لرزیدند،  تا  الله اکت   لرزید،  خانه  خت  از 

خانه طنی   می  در           ها ن  تا خانه آنم ن  و از تایمتای انداخت. صبح  حصه سوم خت 

تای با جمعیت خشماگی   به سوی  ن  حرکت کرده بودند روز سوم حوت  م سحر 

با   آنان  راه  در سر  مردم  خانه  بیلبود.  از  تت   و  داس  و  ون  شان  ی        ها        و چوب         بت 

می    می شد جمعیت  به  و  پیشند  مردم که  چکوسلواکیا    پیوستند.  سفارت  روی 

تن   هزاران  از  شان  تعداد  ا گذشتمیرسیدند،  فریاد          ها.  شهر  خشمناك  لی 

جیغ  کشیدند می سر  زدمی،  نعره  به  دادمیند،  و کارگزاران           ها روس ند،  شوروی  و 

دشنام   شان  شعار  دادمی وطن   می دادمیند،   ، اکت  الله  پیش  ند  به  و  گفتند 

 ند.«رفتمی

ج مهرین  و  بود نویسند می ناب  نکرده  تحريك  قیام  به  را  مردم  راه  ،  که کش  آرام 

، راوی داستان، هابیل               ء سیاسی داشتند. )در مصیبت نامه  ی        ها        ند و صحبت رفتمی

عصمت و اسماعیل، هر سه نفر عضو تنظیم جمعیت اسلامی افغانستان اند که 

کوچه و خانه به خانه سرزده بودند و مردم را برای قیام  شب تا صبح کوچه به  

 فردا تحریک کرده بودند.(

نصت    اندازینویسند  می آقای  تت  وع  سرر از  پیش  دقایقر  در  زرنگار  پارك  در    که 

شعار  خاد  تکه        هااعضای  با  را  و   ی        ها        ب   »اردو  در  آنچه  بر  پس  برافراشتند  ست   

ا  «سیاست شده  علمنوشته  بود   ی        ها          ست که  شده  برفراشته  ی  تائید  ،  ست   مهر 

  زنند، ولی با سرهم بندی کردن و درهم برهمی خاص،  می
 
خاد را وارد معرکه  قصدا

 

  سرور   -  54چاپ اول صفحده    ۱۳۷۷نامه هابيل، چاپ سبا کتابخانه پشاور، خزان    بتیمص
 آذرخش
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شان آورده اند که »مظاهره در   ءکه در همی   مقاله  کنند می و فراموش  نمایند  می

با   ءبستر زماب  نزدیك به تجاوز و در اوضاعی صورت گرفت که هنوز خاد مظاهره

پیدا   نداشت، پس سوالی  را  پایتخت کشور  مردم  و کمیت  چنان    شود میپهنا  که 

وظیفه دیگری بمقابل خود داشته است، چگونه توانست            ها ده خاد ضعیق  که  

ست   برافراشته شده بداخل آن جمعیت خشماگی      ی        ها        و تکه           ها عار را با شبي  عده

د. و همچنان ننوشته اند که هدف خاد از این عمل   عظيم داخل نماید و بهره بت 

 ا شده باشد؟ یو       می شد حاصلش   ءچه بوده است و چه بهره 

  ی         ها        نوشتهاما خود از وجود  ،  نشر نشده بود   ءشبنامه  گونههیچ که  نویسند  می یا  

ن         هاکه آگا   دهد میتاینر و انتشار محدود آن در قلعه زمانخان و دشت برځر خت   

ند ولی حقیقت اینستتوانمی ده درین مضمون بر بت   نامت 
که    ند به تناقض گوب 

  خواند. در   ردم را به قیام سرتاسری فرا می فراواب  نشر شده بود که م   ی        ها        شب نامه

 : یک از این اوراق چنی   آمده بود 

   الله الرحمن الرحيم(  بسم»)

نعره  با  افغانستان  مجاهد  و  مسلمان  مردم  مشت   رفیع الله   ی        ها        ای  با   ،  ی         ها        اکت 

بدماغ   متجاوزین         ب   پولادین  بکو        ب   مغز  کمونیست  حکومت  عمال  و  د.  بی        دین 

ما عبارت از ایمان ماست.    ی        ها          مجاهدین مسلمان بخاطر داشته باشید که سلاح 

قوی یا و  مؤثرترین  ین،  بهتر در  مان  سلاح  و عصری جهان  ترین  سلاح  است  ترین 

م روس و  برابر ما تاب نخواهد آورد. از همی   سبب است که اگر ما ع یالت   لیه امتر

دستخوش            ها حکومت ملحد کمونیسنر مقاومت ورزیم ما فاتح خواهیم بود و آن

 است.« شهادت و  جهاد شکست مدهشر خواهند شد... یگانه راه فلاح،  

وری   فت  ماه  در  نامه  بطور    ۱۹۸۰این شب  حوت  سوم  از  قبل  روز  در  درست 

بود که شده  پخش  در کتاب                ها  وسیعی  آنرا  برادسرر  اتحاد »نری  و  افغانستان 
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 آورده است.  «شوروی

ناهید صاعد که در روز سوم حوت، نه بلکه  شهادت  بلی! انتقاد شما را در مورد  

جام   ثور  نهم  روز  بودند شهادت  در  نوشیده  بعدی  می   ،را  چاپ  در  آنرا  و  پذیرم 

ممیکتاب در نظر   . گو اینکه این تذکر را  نمایممیسپاس  ظهار  ا. و از تذکر شما  گت 

جانگداز   خاطره  »چند  مقالهء  طی  نت    قدیرزاده  محمدامی    ناهید  درباره  آقای 

آقای    «شهید با کتاب  ارتباط  شمارهء  عظیمی    نن  در  نشر    «»امید  ۳۹۰در  به 

ده بودند که از ایشان ممنونم. باری به پندار من، اینك این مضمون که هم  !  ستر

آقای سرور آذرخش و این حقت  است.    ء شما و هم شامل نوشتهنوشتهء  شامل  

از قیام تاریخ  سوم حوت   شاید برای کساب  که بخواهند تصویر کامل و جامعی 

، بدهند و بنویسند بکار آید. در برابر تجاو ، مردم آزاده و مسلمان کابل را   ز خارځ 

 
 

م این شعر را که همی   طوری بخاطرم آمد و مرد بزرگ
آنرا    بلی، آقای نصت  محتر

 : آورمسروده است، اگر موافق باشید بعنوان حسن ختام این مقالت می

ــا        در دل و یـــــــ ـــــآن فســــــــــــون د  کــــــــــــژ  ی        هــــــــــ

ــا        آن کــــــــــلام پــــــــــاك در دل و   کــــــــــور  ی        هــــــــ

 شـــــناس و خـــــوان دعـــــاخـــــودرا  خانـــــهء

 

ــا رود می   کــــژ  یچــــون کفــــش کــــژ در پــ

 تـــــــــــــــا اصـــــــــــــــل نـــــــــــــــور رود می د یــــــــــ ـــــنپامی

 کــــــن شــــــنا  بنــــــام هــــــر کــــــه خــــــواهی تــــــو 

 

 

 

 لسلام و علی من التبع الهداء وا                                                            

ال                                                                                عظیمی  نن  جت 

 

 

  جوزای ،  . 46۱صفحهء ، چاپ اول، ۱۳۷۰افغانستان و اتحاد شوروی، نوشته، هانری برادسرر



 

ال عظ نظری بر کتاب »اردو و سیاست                                   « میاز خاطرات جیر

  (مییعظم.ن.  و جواب عثماب   وبیمحمدا نوشته )

شمارهء   هم   ۳56در  قلم وطن     »امید«  عثماب   محمدایوب  کرده  بنام  فرساب  

ال عظیمی به    «مضموب  را بنام »نظری بر کتاب اردو و سیاست از خاطرات جت 

ده اند، که از توجه ایشان نسبت به این اثر سپاسگذارم. اما بعد   : نشر ستر

با قباحت        بیان  زبان و شیوهء   نت   که  .  زند می نگاری و هجو و هزل پهلو  این مقاله 

فراواب  اند که بر روح و ذهن نویسنده   ی        ها        و کاسنر           ها کمبودی           ها دهمایانگر عقن

اد  نزهت  نت    نوشته  درین  اند.  مسلط  واژه        ب   اش   
 

فرهیختک و  قلم  عفت    ی        ها        ، 

ام به  بین           اند و دادگری دادگرانه، انصاف و واقع          ب   کمیا  حکم کیمیا را دارند. و احتر

برلیان و  الماس  حد  در  انساب   و         اتهام  در عوض    . کرامت  و كذب حقایق  است 

و کینه و غرض و مرض است  کشد  می سر    ء دروغ گوبي و سیاه دلی که از هر روزنه

  ء ، نوشتهگوید می ار بخود  یاخت         ب   که انسان  د  آور میسر در    ءکه از هر سوراخ سنبه

 ! با قباحت آمیخته  ءنانوشته بهتر از نوشته

 !  اما ایرادات آن جناب عالی

ام شدگان در فقرهء قتل نادرشاه، اسم مرحوم  دایشان نوشته اند که در جمله اع -

برازنده شخصیت  خان  سیدقاسم  صفحه    ءمت   در  اول  وطیت  مشر  ۲4جنبش 

رسالهء    ن اشتباه را از آ،  م. اما فاردو و سیاست به غلط آمده است. که بر آن معتر 

  
 

فرهنک مرکز  طرف  از  استبداد« که  ضد  قهرمان  و  آزادی  راه  مبارز  »یادنامه 

جدی   ماه  در  افغانستان  بدون    ۱۳۷۲نویسندگان  است،  یافته  انتشار  ایران  در 

البته اگر منظور همان مت  قاسم کدام قصد و نیت م  تکرار کرده ام. که 
خان    نق 

صاحب مشهور بود اند، بوده باشد، صحیح نیست، زیرا که ایشان بعد   که به مت 

مدتآاز   واقعه  زندان           ها ن  در  و  بودند  و    ی        ها        زنده  عذاب  و  رنج  ظاهرشاهی 

 بسیار دیدند.  عقوبت
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و  شهامت  اسمای یکعده افشان با    6۱که در صفحهء    آقای عثماب  نوشته اند   -

دانشمندان قوای مسلح به صفت جواسيس سردار عبدالولی قلمداد شده است  

ده باردیگر صفحهء مذکور را بدقت   که بکلی عاری از حقیقت است. اما اگر نامت 

  «سطر صفحهء مذكور آخر  »سطر دهم، : یابند بخوانند چنی   می 

جملهء  » از  هواخوا ...  و  دگان  معروف                 بیشتر  آبر   ی        ها          ن وی شخصیت        هاسرستر

.....   : بودند  صاف  رحمت الله  الی  دگروال  ذ  «اخت           این  میان  از  اینکه  ات،  و ولی 

آن  ءعده خوش           ها از  جهت  آنزمان  اردوی  ارتقاء    در  و  مذکور  سردار  به  خدمنر 

مقام و  می  ی        ها          بدرجات  دست  و  سر  آب بالاتر،  راپور  حنر  و  خوردن شکستند 

ند، حرف گزاف  نیست و همه از آن واقفند. و در  کرد میهمکاران خویش را تقدیم  

سویه  و  سطح  و  علمی  شخصیت  علی   ءمورد  حرف   آقای  نت    من  جلالی،  احمد 

 ندارم. 

 : نویسد می جناب عثماب   -

در  » توطئه کودتای    ۱۰4صفحهء  ...موصوف  بر  تحقیق  هيئات  قسمت  در 

روشنفکر  جمله،  از  را  هیئات  و  اند  انداخته  نظر  شهید  میوندوال  و            ها مرحوم 

 «دارند  معرف  می          ها طرف       ب   

نه درین صفحه و نه در صفحات ما قبل و ما بعد راوی ننوشته است    حالی کهدر  

 بوده باشند.  «              هاطرف       ب   و           ها ر که هیئات تحقیق از جمله، »روشنفک

ده    - محمدخان   ،۱۲۲ ءدر صفحه  «و سیاست  و ارد»که نویسندهء    نویسد می نامت 

حالی  طرفدار به داود قلمداد کرده است. در  ی        ها        جلالر را نت   در جملهء تکنوکرات 

 .. بوده است. . فروش و او خائن، وطن  که

درختکه   و  در کجا،  ده  این            ها   باید گفت،  و  عقیده    : که  رساند می در کجا؟  به 

و این سایرین  ،  شود می عثماب  صاحب، هرگز يك تكنوکرات خائن و وطنفروش ن

 مردم که هم چنی   اند و هم چنان. ولی مرا با عقیدهء    ی        ها        ده اند، همان تو 
ملیوب 
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ند،      می شدکه اگر در آن پراگراف دقیق    کنممیاو چه کار؟ ضف همینقدر عرض  

بر   
براحنر نویسنده  منظور  انقطا   بردند می  به  از  غورنگ           ب   که  حاکم  در حزب  که 

آنکه از آقای جلالر و    ملی در سطوح بالای رخ داده بود، صحبت شده است. نه

 کدام شخصیت دیگر دفاعی و یا تبجیلی بعمل آمده باشد. 

جمهوری    - پلان  وزیر  مرحوم  خرم  قاتل  مورد  آقای  محمدداود  در  نت    خان، 

، تردید    را مطرح کرده و بحر طویلی از حدسیات و فرضیات  ب          هاسوال و            ها عثماب 

. آورده و ریسماب  از حدس و   و در           ب   گمان بافته اند. وی مرجان نام را عضو گ.ځ 

محمد خرم قیمت گاز    که چون مرحوم علی   نویسد می جای دیگر پرچمی خوانده و  

بالای شوروی بلند برد  تا            ها شوروی  بناءا ،  را  نام مذکور هدایت دادند  به مرجان 

نفهمیدم که چه نفعی ، و اما   خرم را به قتل برساند. و در این ادعای خود مصر اند 

متصور  آن  اگر  ؟  از   ، عثماب  آقای  را            ها ده ولی  مأخذي  بزنید،  ورق  را  تاریــــخ 

ب و ژولیده به اثر هدایت کا  . . نخواهید یافت که آن شخصی مجنون مشر به         ب   ځ 

سد که پس از قتل مرحوم خرم   چنی   عمل دست زده باشد و اگر کش از شما بتر

. توسط مر  تخفیف           ها شورویقیمت گاز بالای  ،بوده است        ب   جان که عضو گ.ځ 

 دهید؟    می        ب   یافت؟ چه جوا 

آورده    «اردو و سیاست»عثماب  در مورد جریان کودتای ثور، آنچه را که مؤلف    -

ی  فانتت   زبان   ی        ها        است،  از  را  مذکور  جریان  و  خوانده  حقیقت  از  دور  و  تخیلی 

ح  4شخصی بنام محمداکت  دریور قوماندان قوای   : دهد میزرهدار چنی   سرر

«) اکت  )محمد  شب  می    ...او  در  از   6  و   5گوید که  قبل  روز  در  رفیع    ثور که 

تدا هنوز  و  آمد.  به کابل  عاجل  خانمو اتحادشوروی  خلاص    ش ی  شوروی  در 

بو  بدستور  )د.  نشده  در           ها شورویالبته  شفاخانه  بستر  خانمش  هم  هنوز  که 

بود  اگر روزی زنده  ،  مسکو  بکابل برگشتند.  از شفاخانه اخراج و  بصورت عاجل 

آورد  لب  بر  سخن  محمدرفیع  ال  جت  ستر و  را  ،  بودیم  حقایق  تمام  جریان  شاید 

"( حدود ساعت هش فبرای مردم خود ا ت شب بود که  شاء خواهد نمود "عثماب 

قادر که در آنوقت رئیس ارکان قوای هواب  و مدافعه هواب  بود. با آتشهء نظامی  

صحبت   روان  فارسی  زبان  به  خیلی  ابولوف که  آقای  و  )اکت     کرد میشوروی 
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 گوید، من    می
ا
بار بخاطر اخذ  هر دوی شانرا می  قبل اینکه چندین  برای  شناختم، 

محمدسرور نورستاب  به سفارت شوروی رفته بودم و  ویزه با قوماندان قوای چار  

اك برای دیدن مانور   ی        ها        را در دعوت           ها نت   آن           ها رسمی دیده بودم که جهت اشتر

نزد رفيع آمدند، و رفيع برای من هدایت داد که به دهن  ،  آمدند(وای چار میقبه  

 اتاق داخل شود. بعد از  دروازه باشم و هیچکس را نگذارم که در  
 
یکساعت    تقریبا

مهمانان   برای  زد که کمی چای  زنگ   ورم.  بیا        رفیع 
 
شیشه  دفعتا مدل  به   بي نظرم 

بود. و   قرارداده شده  رفیع  مت   کار  افتاد که روی  ارگ  با            ها شورویدلگشا و  آنرا 

یــــح   تشر رفيع  و  قادر  برای  و  بودند  آورده  حت  کردمی خود  بکلی  شده  ند.  زده  ت 

و   باش  دروازه  در دهن  امر کرد که  من  به  و  اتاق خارج کردند  از  زود  مرا  بودم، 

شب مرا رفیع صدا کرد    ۱۲  ی        ها        را نگذاری که داخل اتاق شود. به ساعت  کش

دکه   مکروریان  و این  به  را  روسی  جیبرسان          ها نفر  در  در    پ،  نه  الگا،  و خودم، 

گ            ها قوماندان نام شب را برایم داد و برایم گفت که اگر کش سوال کرد که این 

قوای   مشاورین  بگو،  برایشان  تانک  4هستند،  هستند،  شده            ها زرهدار  خراب 

آن،  بود  من  حالا  و  خانه          ها ترمیم کردند  به  می  ءرا  منشان  م که دانستمین  برم. 

لان شوم برای وطنم و مردم در همان شب طرح کرده اند( و آقای  چنی   پ          ها این

ی نموده و به اضار حکم فعثماب  از گ   تار بالای محمد اکت  دريور چنی   نتیجه گت 

 : پردازند می  

دریور    ...آمدن رفيع بصورت عاجل از ماسکو بدون علت نبوده و چشمدید اکت  »

           ها روس که نماید  می این حقیقت را ثابت  
 
در کودتا دست داشتند. و پلان    مستقیما

ثور،    6اجرا شده و بروز            ها آن   ءقومانده   طرح و به امر و           ها روس کودتا از طرف  

در صورت   تا  بودند  برده  هواب  کابل  بميدان  بهمی   جهت  را  ان حزب خلق  رهت 

ده شوند. و اینك آقای  ناکامی کودتای سیاه ثور توسط طیاره به شوروی انتقال دا

ال آنرا يك قيام افغاب  خوانده و دست   جت  را در کودتا شامل ندانسته            ها روس ستر

و   است  حقیقت  از  عاری  بکلی  این  را            ها روس اند. که   کودتا 
 
و    مستقیما اداره 

 ند.«کردمی قومانده 

افسانه درین  اگر  یکنفر   ء باری!  قول  از  وی  شویم،  دقیق  دریوری    سرمگسك 
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سواد         ب   حرفش را به کرسی بنشاند که به گمان اغلب  خواهد  میو    کند میصحبت  

ارگ و دلگشا« را    ای  سواد بوده، فرق بی   ماکت کره زمی   و »مدل شیشهو یا کم 

محمداسلم  دانستمی ن چرا  که  نیست  معلوم  افسانه  درین  همچنان  است.  ه 

و سازماندهی حرکت قوای    دانند می ا از وی  ثور ر  ءانه حام مسلقیوطنجار که ابتکار  

را مربوط به وی، درین مجلس حضور ندارد و جای وی خالی است و به کدام    4

ء خویش  قومانده  مناسبنر عبدالقادر در آن لحظات سرنوشت ساز که به محل

زرهدار تکلیف رنجه فرموده اند، زیرا اگر حنر    4به قوا  ،  بود می خواجه رواش    در 

یک مساعی   وع  ،  بود می زرهی و هواب  هم    ی        ها        قوت منظور از تشر ضف زمان سرر

       بی     از  بي بایست توسط قوای هوازرهدار و تعیی   اهداف  که می   ی        ها        قوت حرکت  

و   ءو حمایه  رفتمی یک مساعی   ی  ها               نت  ، توسط جدول تشر زرهدار، در زمان معی  

وسیله            ها ده . که  گردید میو اشارات لازم تعیی          می شد ی خت  داده  و به  ،          ها قوت

این   انتقال  و مسأله  برای  داشت.  وجود  وی  ساخیر   خت  با  و  عبدالقادر  از    برای 

رفیر   آیا    بي در آن وقت در اردو بود و شناخته شده  ء چهره  طرف دیگر عبدالقادر 

ان ح.د.خ.ا. زنداب  شده بودند و    زماب  کهار، درست در  دزره  4وی در قوای   رهت 

 !  اطلاعابر و جاسوسی فعال بودند، سوال برانگت   نبود  ی        ها        تمام شبکه

نفهمچنان   نظامی شوروی که   د توانمی همیده شده  آتشهء  چرا  دیپلمات  یکه  ك 

د   مجبور شده باشد که درین پلان   ، گردید می محسوب   حالی  در  ؟  گذاری سهم بگت 

زرهدار، بلکه    ۱5و    4در قوای    تنها  متخصصی   و مشاورین نظامی فراواب  نه  که

داشتند که   یون کابل وجود  مدل  توانمیدر گارنت   و  ماکت  از  استفاده  بدون  ستند 

وظایف   خریطه، کابل،  بالای  ارگ، ضف  و  را    ی        ها        قوت دلگشا  هواب   و  زمین  

، نمره گذاری  تر از ماکت و مدل شیشهمشخص نمایند و اهداف را دقیق ې کذابي بي

و   ارگ  رفیع که  و  عبدالقادر  چون  افشان  برای  آن،  از  نمایند، گذشته  تعی    و 

می دل خود  دست  مانند کف  را  احساس  آیا    شناختند،گشا  وربر  که       می شد ض 

ب  نظامی روسی و آقای ابولوف، در بالای مدل شیشه  ءوظایف خود را، از آتشه

 دریافت کنند؟ 

بود،   شده  خیت   اکت   مت  به کشیر   متهم  ابولوف که  همی    آنکه  دیگر  حرف  و 
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برود و در   بیونکه به ستاد انقلا   یابد می  چگونه از طرف سفارت شوروی ماموریت

را می           ها        ب   همه حز   حالی که او  از خلقر و پرچمی  ااعم  از    و شناسند که  قاتل یک 

تمام با خونشدی  است  ان شان  و  بي قومانده   رهت  د.  بگت  بدست  را  ثور   کودتای 

را که  دیپلومات  نفر  دو  این  چرا  نیست، که  روشن  نت    دیگری  نکته  همچنان 

،  ند رفتمی پس از اجرای وظایف پلان گذاری کودتا، به سفارت شوروی    بائیستمی

شب و آتشهء نظامی شوروی در    ء؟ دوازده بجهرساند میاکت  دریور به مکروریان  

واقع   مشاورین  پوزانوف  ؟؟مکروریانبلاك  معاون  حقیقت  برانگت      ؟در  سوال 

 نیست؟ 

که آمدن رفيع بطور عاجل    نویسد میاش    افسانه   ءو اینکه آقای عثماب  برای تقویه

           ها روساز ماسکو، دلیل آنست که  
 
در کودتا سهم داشتند، دلیل بسیار   مستقیما

قوای    زیرا که چون محمد سرور نورستاب  قوماندان  . خورد میفقت  و ضعیق  بنظر  

ست در آن  توانمین   4ی  و قوا،  برد زرهدار، در آن شب و روز در ماسکو بش می   4

ارکان     مواحد هم بدون قوماندان و هم بدون رئیس 
 
در آن شب و روز  خصوصا

 گردد. همی   و بس و خلاص.    ها         حساس ر 

این   همه  با  بر کشور            ها حرف ولی  »تجاوز  محتویات کتاب  نه   ، عثماب  آقای 

داویدگای   تأليف  ناشده،  اعلام  مت  سنیگروف چاپ  یدولا   -  و   -مستقل و جنگ 

سال   سليك    «م۱۹۹۲اول  آقایان  را که  واضخ  و  روشن  ضیــــح،  مطالب  نه 

دیگ و  در    و هریسن  پردهکوردوویز،  پشت  »حقایق  در  تهاجم    ءکتاب  شوروی 

روس   «افغانستان  مداخله  عدم  ارتباط  به  نه            ها که  اند،  نوشته  ثور  در کودتای 

نه    «ن نویسنده، کتاب »افغانستان در زیر سلطه، شورویمی        ها         آنتوب    ی        ها        نوشته 

آرب  افغانستان گذرگاه کشور گشایان،  »کتاب   جورج  نه    «تأليف  کتاب            ها ده و 

پژوهش  از  بعد  پرداخته و  این مطالب  به  را که  ، دریافته    ی        ها        دیگر  فراواب  علمی 

اند،            ها روس اند که در کودتای مذکور   نداشته  اند و  ینقشر  ا ارزسیر  یا نخوانده 

 . می دهند ن

پرده  پشت  »حقایق  افغانستان تهاجم    ء در کتاب  بر  در    «شوروی  آن  مؤلفی   

 : نگارند   بصورت قاطعی چنی   می  4۷صفحهء 
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که کودتا در آخرین فرصت    دهد می... مطالعه جزئیات کودتای هفت ثور نشان  »

 «تنظیم شد          ها افغانتوسط خود 

 !  بهر حال

ال،   نویسد میتر عثماب  مذکور   چند سطر پائی    - جت  جان   و شهامت که »آقای ستر

فرقه    ی        ها        نثاری مسلح  قوای  فر         هاننگر   ۱۱قطعات  گارد    ۷ه  قر،  ریشخور، 

بصورت   144که فراموش نکرده ام و در صفحهء   «جمهوری را فراموش کرده اند. 

ح نظر به حوصله، ظرفیت و حجم کتاب، از آن شده  یادآوری            ها مفصل و مشر

 است. 

ا می          ها حرف پس از این    - ر خرق  بکه جناب عثماب     ب          هاو دشنام           ها رسیم به ناسر 

نثار   خلایق  تمام  به  آنجم  کنند می عادت  از  ال  و  جت  مغفور  مرحوم  بالای  له 

ف حر  با سرر ال اسماعیل          ب   شاهپور احمدزی قوماندان خوشنام و  پوهنتون، جت 

تمام    «فرمان»  خان بالای  انسان         منسو       بی    که حیثیت استادی را  اردو داشتند و 

م که   می هستند و دیگران و حنر بالای احفاد و اولاد آن دو شخصیت محتر محتر

الله آمر سیاسی  همه را گزیده اند حنر حمایت،  زهر عقرب گونهء خود   با نیش و 

 . خدمات تخنیک را 

نوشته   - دیگر  قسمت  بدون  ی        ها        در  ده  نامت  به    گونههیچ ش  راجع  وربر  ض 

تانک  انواع  تاکتیک  و  تخنیک  ح    ی        ها        خصوصیات  سرر افغانستان،  اردوی  آنوقت 

و  می        ب     مفصل  ان  حت  )آدم  اند  نگاشته  اندرکاران موردی  دست  چگونه  ماند که 

عادی  خواننده  برای  را که  مسلگ  مطالب  چنی    نشر  موقع  »امید«،  جریدهء 

 نارمغاب  ندارد و نفعی جز خسته
 

 ، داده است.(  رساند می گ

، سعی دارد تا پای شوروی و نقش آنرا درین  سرطان  ۲6کودتای    حنر در باردیگر  و  

چنی     وی  برساند  اثبات)!(  به  عظیمی    : نویسد می کودتا  آقای  داشته                بیاد  »اگر 

راردادن داود خان و  فباشند که در میدان هوابي کابل طیارات ترانسپوربر جهت  

 کودتاچیان از طرف مشاورین روسی آماده گردیده بود« 
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از  گویم  می که صادقانه   اینجانب  اگر داشت  نداشت و  این موضوع واقعیت  که 

ن        ب   آن   نت    باورم  و  بودم  از گرفتاری  آید میخت   پس  را  فقید  خان  داود  زیرا که   ،

خان  م  خان    محتر تنبان وزیردفاع  محمد  و  اهن  پت  با  ایشان  که  کردم  ملاقات 

و   بودند  ملبس  عزا  گونههیچ سفیدی  و  مشاهده یمیعلایم  شان  وجنات  در   

توسط  گردید می ن آنهم  و  بگویند  ترك  را  کودتا، کشور  ناکامی  صورت  در  که   ،

 طیارات شوروی و به مقصد ماسکو. 

دیگر   جای  آقای    : نویسد می در  ال  »اگر  جت  باشند که                بیاد  ستر قوای  یداشته  ك 

ك به آمو دریا،  سرطان در سرحد شوروی نزدی  ۲۸منظم شوروی قبل از کودتای  

، جابجا گردیده  نماید می محاربوی اجراء    ی        ها        ء این که قوای شوروی مانور بهانهبه  

و بخاطرم نیست، و اگر چنی   هم بوده باشد، چه ربط    آید می ن              بیاد  که اینهم ،  بود 

 سرطان خواهد داشت؟ ۲6به کودتای  

  اظهارات که رسد  می .. از دلایل فوق و شواهد روشن به اثبات  . »افزاید  می    و سپس

دین  جگړن خان  شهید   محمد 
ا
افشان   کامل جمله،  از  که  داشته،  و    واقعیت 

عسکری جا داده شده بودند که شب    پبه کلو           ها تن آن   ۳۲روسی    ی        ها        تانکسیت

احت   .. که این . مکروریان  ی        ها        در بلاک           ها ند و متبافر آنکردمی هم در آنجا استر

وظیفه داشتند تا بصورت عاجل قوای نجات           ها که آن  سازد می به ذات خود ثابت 

 را تشکیل دهند.« 

منظ نجاتو  »قوای  از  افشان    «ور  همی    است که  بوده  این  عثماب   نظر  از 

و کودتاچیان نخبه و  محمدداود  تانکیست روسی در صورت ناکامی کودتا، سردار  

طراز اول را به طیارات ترانسپوربر حاض  و آماده، در میدان هواب  خواجه رواش  

 الخالق؟! ند. یا جل دادمی رسانیده و به شوروی انتقال 

م  ق  که استع  نویسد میدر سطور پائینتر   ال   محتر عبدالکریم مستغن  از اثر  دگرجت 

صورت          هابرخورد  بودند،  داشته  جمهوری  قوماندان گارد  مجيد  ضياء  با  ب  که 

ضياء مجيد( را از  )   که جناب مستغن  چند بار نامرده را   نویسد می گرفته است، و  

انم که چطور و از کجا و به چه مناسبنر به چنی      دفتر کار خود اخراج نمود. و  حت 



همناظره می ی عظ محمدنن                            است« ی»اردو و س امونت  ها پها و محاض 
  

105 

 

ی شناخت  هرکش که آقای ضياء مجید را می   حالی که رسیده اند، در  بي نتیجه گت 

برده را بحيث يك افش مهذب، آراسته، مطيع و خوش برخوردی  شناسد، نام و می 

م    جاب  که. و تا  آورد میدر نظر   ال  د من بخاطر دارم ضیاء مجید برای محتر گرجت 

ایشان   پش  برای  ام    جگړنعبداکریم مستغن  حنر  احتر و  رحیم مستغن  حرمت 

 . فراواب  قایل بود 

عزیز ،  بلی فحص  !  خواننده  و  از کرکتر  هوده        ب   بحث  بودم که  ناچار  اما  بود،  بي 

را   زیبا  و  را سیاه  دروغ، شت   را  راست  را شب،  روز  حکایه کنم، که  برایتان  قلمی 

دون خامه   ن ایشان را         ها انگارد و با این تصور باطل در بر آن است که آگا زشت می

 نه انگارند. 

 ی و وت طبع از متکلم مجق هم سخن گر نکند مستمعف

 و من الله التوفيق                                       

 م. ن. عظیمی                                           



 

                                                                    ماندند!   تنها با حقیقت آنایر که

                                                                                   (ن، قیوم زی : نوشته)

ه  »آزادی« ءماهنامه ۱۳۷۷شماره هشتم سال دوم حوت   ءمنتشر

حلقات در  اواخر که  این  روشنفکران، کتاب         ها افغانمختلف    در  بخصوص   ،

ست و به اصطلاح          ها  زبانافغانستان« بر سر  دههء اخت   در سه    اردو و سیاست »

 به نقل مجلس تبدیل شده و 
 
مورد ندانستم         ب   همه را به حرف آورده است،  تقریبا

را در مورد این اثر ارزشمند      مطالن  بمثابه يك افغان علاقمند به مسایل کشورم،  

 در قید قلم آورم. 

ایطی انتشار یافت که مردم افغانستان   یق اند،  نه ای حقاتش این اثر درست در سرر

آن عاجز اند در        بیان  شماری از    متأسفانهحقایق تلخ و دردناك سالیان جنگ که  

در وصف این اثر زیاد  خواهم می نای از تماس با آن هراس دارند، من   عده حالی که

به   حاجت  چه  است،  عیان  »آنچه  معروف  بقول  زیرا  هر   «نبیا        بنویسم 

ت با مطالعه این اثر بخو   خواننده  با بصت  ابد که کتاب از وزنه معین   یدرمی         ب   ای 

وزن  است،  آثار   ی        ها        برخوردار  ین  خوبتر قطار  در  بزودی  را  اثر  این  توانست  که 

مناتار  نگاری کشور، جای  در سه             سن  یــــخ  را  این کتاب  نظت   من  نظر  از  بدهد، 

حنر  و  کشور  تاريــــخ  اخت   ن               بیشتر  دهه  آن،  بحيث  ی  توانمیاز  من  افت، 

، آنهم در    ی        ها        تاریــــخ، دشواری   ۀ کردتحصیل که برای آفرینش چنی   يك اثر تاریخ 

ایط   و کا  و عدممهاجرت  سرر سی لازم  دارد ف  دستر مأخذ، وجود  و  منابع          ب   بخو ،   

 . دانممیندی و لیاقت نویسنده متوان  نه اینشابرده و آنرا   بر 

اثر،   است،    طوری که این  ف  معتر بدان  نت    اش  بلکه  مه  ه نویسنده  نه،  حقایق 

آن حقا  یشمه ابخش و   آن در جریان حوادث همراه  یقاز  با  نویسنده  یست که 

 بوده است. 

ه   ی        ها        نوشتهدر   خوانیم  می و دلیل نگارش این اثر، چنی              ها   نویسنده در مورد انگت  
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ما حاکم است، شاکی بوده و برای    همه ایکه بر    ای  که وی از سکوت و خاموسیر 

شدن   روشن  و  آن  دیگران شکست  که  حقایقر  است.  کرده  تلاش  حقایق، 

 دارند.        بیان خواهند،    می نخواستند و   نمی 

«، حزب  ی        ها        آقای حامد علمی در جابي از »پشیماب    ای جواب  نویسنده در نامه

ی داشته         بیشتر   ی        ها         که گفتن    شود می دموکراتیک خلق یاد کرده است، اما معلوم  

د. یکه نتوانسته و    ا هم نخواسته است به ضاحت به آن تماس گت 

کتاب   ءولی حالا که سکوت شکسته است و زمان آن فرا رسیده تا بگفته نویسنده

  «به این جریان یعن  »شکست سکوتخواهم  میرا از لبان برداریم، اینك            ها قفل

م و تاریک است،  ها ابنت   لب بگشایند و آنچه در    دیگری شوم تا دیگران  ای  وسیله

بدینگونه راه  قرارداددر روشن    ما    ی        ها        در گمراهی خودرا  ه و  بر   که 
 
تحمیل    عمدا

ا  ماخت  کشور دروس زیادی ب   ی        ها        ده حوادث در    .                      بیابیمشده تا دیر نشده است،  

بخصوص   )آموخت،  خلق  دموکراتیک  حزب  قدرت   سالیان 
 
وطن(،   بعدا حزب 

وطن  سالیاب   سنگ  بسیاری  سینه   که  به  سخت  را  مردم  محبت  و  دوسنر 

این کوفمی دریغا که  ولی  و            ها   یر  کوفتند،  حاکمیت  یافت که  ادامه  زماب   تا  فقط 

ی نیست و کشور  قدرت وجود داشت، ولی حال که دیگر از قدرت و امتیاز خت 

، نه از شاعران نه ای  خاکدان و لا ه  ب دزدان مبدل گشته، نه شعاریست، نه آرماب 

یست و نه از ادیبان،    زمی   چاك شد و همه را بلعید. گخت 
 وب 

تیوریسن آن  هستند  هر    ی        ها        آری! کجا  و  حرکت  هر  و  پدیده  هر  برای  ما که 

مقوله  وزی  پت  و  و فورمول   ی        ها        شکست  ند؟ کجا هستند  کردمی وضع            ها فلسق  

آن بلبلان خوشخوان ما مگر در    ! سرودند می    مردم  ما که براي         ب   آن شاعران انقلا 

شا ای  یاخه  کدام  با  اند که  رفته  فرو  غفلت  بخواب  و  درخنر  رنج  و  درد  نهمه 

عذاب و آه و ضجه مردم ما که در آسمان بلند است، هرگز از خواب برنخاستند  

آن به  مردم          ها و شعری  در مجموع  و  آواره  و  و کابلیان سرگردان  ویران  به کابل   ،

)دوست    : ما نشودند، آن شاعراب  که زماب  سروده بود   یاده  بلاکشیده و رنج دی

کابل    ی        ها        چوب اورا...( کجاست؟ و چرا برای ویرانه،  سنگ اورا ،  دارم این وطن را 

مکروفون   نمیي  به  اب  حاجت  زمان سخت  ما کجا هستند که  نطاقان  آن            ها سراید؟ 
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بلند            ها »فریاد مردم است به آسمان  گفتند مینداشتند زیرا صدای رسای شان که  

         ها ده ، وع        ها ند؟ کجاست آن سوگند دادمیکس تن در  و در وطن پرسنر به        می شد 

م که آنان گذشته خویش را مالامال از »خطا          ها د یو وع   و   «به مردم و وطن؟ گت 

ان همان »خطا دانند می  «گناه» خویش چه کردند    « ن        ها« و »گنا         ها، ولی برای جت 

؟! و  ؟  کنند میو چه   ؟ در انزوا زیسیر  و لب و زبان بسیر   خاموسیر
 
ن          هااز گنا   ضفا

و ناجوانمردانه  ؟  بر دوش دیگران انداخیر  خودرا  ن          هادیروز سخن راندند و بار گنا 

؟    بر همه مقدسات پا گذاشیر 

که شنیدم  دوسنر  از    : از  تن  همان  هام  ی        ها        افغانيك  از  یک  دیداری  به  جر 

کاراب  که سالیان درازی عضو دفتر سیاسی حزب بود و امروز در همی   اروپا    کهنه

او   از  و  رفته  دارند،  یف  تکلیف آنخواهد  می تشر را جمع و  اعضای حزب  را            ها تا 

« در جواب           ب   روشن سازند، ولی آن »رفیق انقلا  »رفقا را    : گوید میو مبارز آتشی  

تف   برویم  تا  بهبین        جمع کنم  شخص  قول  رسد  میکلام  آخر    دازند؟!...«  به  و 

د میخودرا  راه    «»اگر در خانه کس است، يك حرف بس است  : معروف که و    گت 

که جز تف انداخیر     دانستمی         ب   . آری! او پاداش اش را دریافته بود و بخو رود می

 د. برویش، به سنگچلی نمی ارز 

اختیار کرده و    «که چرا شماری »سکوتیابیم                       درمیوضاحت  ه  بالا ب  ی        ها        گفتهاز  

          ها ، آن گویند میدرست            ها آن !  پندارند؟ آریا هم همه آن سالیان را پر از گناه میی

 را مرتکب شده اند، آن        هاگنا 
 

زیرا به آنچه سوگند    ! گنهکاران واقعی اند           ها ن بزرگ

را بجا ننمودند. و چون           ها   و وعید          ها ده خورده بودند، هرگز وفا نکردند و آنهمه وع

آینده و   از  باید    یا  بهمحاسدیگر به اصطلاح روی ندارند و  اند،  مردم در هراس 

خویش را برای   ی        ها         سینه آناب  که سکوت اختیار کنند و حرف بر زبان نیاورند ولی

وطن ستر کرده بودند و در راه مردم قدم گذاشتند و هرگز از میوه قدرت و دوران  

       بیان پنداشتند، از چه باید بهراسند و چرا از  حاکمیت نه چشیدند، و آن را گناه می

ند؟ به قول معروف »وقنر حساب پاك است،   هت   از محاسبه چه باك  حقایق بتر

آن  «است با           ها لذا  و  نیستند  و  نبوده  پشیمان  و  نادم  و  افشده  هیچگاه خجل، 

ش وفادار ی        ها        ده و به آرمانو فرزند حزب خویش ب  : صدای رسا اعلام میدارند که
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انه شدند، گویند  دند و جاود بی        خونی   خوا   ی        ها        که در گور   اند، چه رسد به هزاراب  

را در مورد ویراب     و سربازی برای دوست اش که در خارج از وطن قرار داشت و ا

سال   حوادث  و  بود،    ۱۹۹۲کابل  ملامت کرده  بود،  جمهوری  او سرباز گارد  که 

نوشت می  : چنی    سر  سوگندی که  به  سنگر  »...ما  ولی  وفادار  می ندهیم  دهیم 

صد  چنانچه  هزاراب            ها ماندیم  تپهو  و  دادند  جان  راه  این  در  ما  مانند    ی        ها           

سر ندادند، بلکه    تنها  شماری را رنگی   ساختند، ولی نفرین به آن بزرگان ما که       ب   

دند...   «سنگر را با ما یکجا به دشمن ستر

با    آناب  کهرا شك و وسوسه بسوی منجلاب کشانید، ولی            ها آری هموطن، آن

ی  تنها  حقیقت »هرگز به لشکر مغرور دروغ، نپیوستند، زیرا    : ماندند، به قول طت 

ف و خلق خویش پیمان داشتند.«   با سرر

فکر   پرصداتر و دردناك   کنممی من  به سخنر بشکنیم،  را  این سکوت  قدر   تر هر 

جمله    شود می این  به  بگذار   ولی 
 
عجالتا را  بحث  برای    : ببندیم که  این  مبارزه 

»حقیقت به  پله  «رسیدن  در  آنکه  با  و  دارد  پیماب    ی        ها          ادامه  راه  این    نخستی   

یافته  بسیاری دست  به حقایق  از سقوط،  بعد  داریم و طی سالیان  قرار  دشوار 

شدن روشن  با  داریم که  یقی   کامل  آینده               بیشتر  ایم،  در  چندان    ای  قضایا  نه 

حقیقت مردم  نیمه  دوری،  از  شماری  نظر  بطلان  افغان،  و         هارا   جوی   ن 

مازدهغرب خلق  دموکراتیک  حزب  را که گویا  مردم    ی        ها        بدبخنر همه    ی        ا     یه  گان 

درین   بگذار  ساخت.  خواهند  ثابت  است،  به  افغانستان  پیوسیر   یعن   راه 

آیند و بگذار تعدادی هم خاموش  ه  حقیقت، همه با ما ن  »حقیقت« و رسیدن به

اینکه است  مسلم  آنچه  ولی  بکنند،  نظاره  و  تت     : بنشینند  ــخ         بی    از چشمان  تاریــ

ن را  ی  چت   آفتا   «»حقیقت،  نمود پنهان    توانمی هیچ  و         بیست  چون  بالاخره  که 

عقب   از  ذی    ی        ها         ابر سرانجام  درخشید،  خواهد  و  کرد  خواهد  بالا  سر  سیاه 

به   راه و جستجوی  آناب  کهسعادت  راه    در  افراز  راه سر  این  در  اند و  حقیقت، 

 کوتاه است بگذار در سر فرازی بگذرد کنند می پیمابي 
 

 . ، زندگ

 نهاگکوپ                                                                              

وری  ۱5                                                                        ۱۹۹۹فت 



 

                                                             تردید مدعیات آقای عظیم

 )محمدآصف آهنگ و جواب م.ن. عظیمی( 

شمارهء   م  «امید»  ۳۶۳در  تردید   محتر آهنگ  عنوان          هامحمدآصف  تحت  را  ب  

آقای عظیمی بحیث    «»تردید مدعیات  به غلط  ایشان  از  اند که  مطرح ساخته 

ح.د.خ.  مؤسیسن  از  سیاست  ۳۲۰صفحهء  در    ا یک  و  شده         یادآور   «»اردو  ی 

پدر وطن و چه در پروگرام    ء است و دگر اینکه هیچگاهی با دولت، چه در جبهه

اند که با عرض معذرت، مؤلف اردو و    صلح و مصالحهء ملی، همکاری نداشته 

ف است که شخصیت ملی  ست  توانمی بي همچو ایشان، چگونه  سیاست، نت   معتر

ولی این حقت  پس از آنکه در دههء    ! . باشند ا اساس گذاران حزب د.خ.   از جملهء

تره  نورمحمد  ایشان،  جناب  اسم  اساسی  سید   قانون  و  کارمل  ک  بت  شم         هاگ، 

ایشان دیموکراسی،  دههء  در  و  مطالعه کردم  را  فرکسیون چپ    صاعد  در  را که 

چپ  ی  موضعگت  ک کارمل  بت  ریاست  تحت  ضد   پارلمان  و  شاهی    گرایانه  رژیم 

ك    جشن پشتونستان ایشان  ی         ها        در روز   هنگامی کهداشتند و   را پهلو به پهلوی بت 

پشتونستان   در  میو کارمل  نکند که  ات  بودم که  افتاده  ضافت  این  به  دیدم، 

انکار    ءایشان از جمله تاریــــخ غافل! ولی اکنون که خود  مؤسسی   حزب باشند و 

حکمت این موضوع را که از    تنها  ماند. ولیبرای اضار بافر می ، چه جاب   نمایند می

جبهه  یگت    سهم و  ملی  مصالحهء  و  صلح  امر  در  انکار   ء شان  نت    پدروطن 

ن می میدانممی فرمایند،  خود  از  و  که.  نت    آیا    پرسم  اموری  چنی    در  اك  اشتر

اک کننده مورد سرزنش تاریــــخ قرار    شود می آور تلقر    خفت ، و او را از  د گت  میو اشتر

ند؟  ان تحویل نمی گت   ما بهتر

 



 

امون کتاب    مطالبی                                                  «اردو و سیاست»چند پیر

                                                                 فرهنگ محمدامی    دوکتور مت  

هء جرید  ۳6۸        الی ۳65 «»امید ه منتشر

بالا که عنوان مکمل آن    « افغانستاندههء اخت   در سه  اردو و سیاست  »کتاب 

ال        می باشد  ارشد اردوی رژیم  منصبان  صاحب یک از  عظیمی    محمدنن  توسط جت 

ه.ش در پشاور بچاپ رسیده است. این اثر شامل ۱۳۷۹کمونسنر کابل در سال  

 جلد و  و د
 
 .     می باشد فصل    14شش بخش و  مجموعا

مقدمه از  بعد  اول  جلد  در  در    ءنویسنده  اردو  تاریخچهء  امون  پت  مختصری 

در کودتا دربارهء  چند      مطالن  افغانستان   اردو  دهه  ی        ها        نقش  و  هفت  ء متعدد  اد 

 دارد.   امی   ارائه میالله حفیظ و گ تره  رول آن در دوران حکمراب  نورمحمد 

از صفحهء    ی        ها        بخش ) اول  جلد  سوم  تا  الی  4اول  مذکور  ۳۲۳         دوم  جلد  در   )

 زمامداري داکتر نجیب و   ی        ها        سالعملیات اردوی کمونسنر را در 
 
در دورهء   خاصتا

به   آنرا  ضمن  در  و  یــــح  تشر سابق  اتحادشوروی  اشغالگر  سپاه  عزیمت  از  بعد 

اول تا سوم جلد دوم    ی        ها        بخش خواند )  ( می ! اصطلاح خودش »دفاع مستقلانه)

که اثر    گردد میدقیق کتاب این انتباه حاصل    ء( از مطالعه6۱۳تا    ۳۲4صفحات  

مختلف    ی        ها        بخشزیرا    .     می باشد حاض  نتیجه کار دسته جمعی يك تيم نگارندگان  

در طرز جمله بندی و حنر            ها متفاوت نگارش یافته و این تفاوت  ی        ها        آن با سبک 

آن موجود است که  ال  ا       حتم.  گردد می و اصطلاحات نت   سراغ            ها   در استعمال واژه 

ك  ی کتاب مانند کتاب تاریــــخ نوین افغانستان، که در اوایل دهه هشتاد ذریعه    این

خلق   دموکراتیک  حزب   
 

فرهنک طرف کمیته  از  افغاب   و  روسی  مؤرخی    از  تیم 

تدوین شده و در آن تلاش صورت گرفته تا تاریــــخ معاض افغانستان را از دیدگاه  

م سر از نو تحریر و آ ک گروپ نویسندگان مربوط ینرا تحریف ناید. توسط  کمونت  

الان ارشد اردوی   بنام یکنفر از جت  بنابر ملحوظابر  به همی   حزب ترتیب و بعد 
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ده شده باشد.   کمونسنر به نشر ستر

را  خواهم  می نبنده   مذکور  اثر  در  شده  ادعا  مطالب  جميع  مختصر  نقد  این  در 

توضیح   و  تحلیل  و  قرارداد مورد  رد  در  آنیه  تائید  زیرا           ها ا  بنویسم  ی                 بیشتر چت  

و یا          ب   حر   ی        ها        مطالب کتاب را موضوعات پیچیده و اختصاصی نظامی و تخنیك

 رژیم کمونسنر در مقابل »  ءطرح شده  ی ها                سیاست
 

اراده  جهادجنک بنابر  « که 

. من توقع داشتم و هنوز  دهد میمستقل مردم افغانستان براه افتاده بود، تشکیل  

و   افغان  نظامی  دارم که کارشناسان  را  انتظار  این   هم 
 
ارشد    خاصتا افشان  آن 

 در قرن و نیم اخت  اردوی کشور که با خصوصیات قوای مسلح افغانستان در طی

اردو در دوره این  تا اضمحلال خود در  جهاد    ءآشناب  دارند و بویژه نقشر را که 

از    ی        ها        سال تحلیل   . ع۱۹9۱۲بعد  با  و  مطالعه  است  نموده  بازی  در کشور 

بدیلی در قبال  بیگانه          شان در مقابل  جهادمختلف آن از دیدگاه مردم و    ی        ها          جنبه

را   قضایا  حاض   نویسنده کتاب  دلیل که  این  به  آنهم  نمایند،  عرض  این کتاب 

الذكر م         ب   و علایق خاص حز   ضف از زوایا  کي همی   حزب و توسط  تخود که اخت 

ی نموده است.   آن بخارج متک بود دیده و نتیجه گت 

م بدون تبصره و عرضه  توانمی که ن  چند در این اثر سراغ نموده ام    مطالن  با آنهم  

ضف نظر کنم و با            ها نظر خودم در این موارد توام با ارائه اسناد و مدارك از آن

آن  بر  تائید  واقعیت مهر  در  زمینه  در  منحرف ساخیر             ها سکوت  مقابل  زده در 

آنو  اصلی  از مست   تاریخ  کشور خویش  و حوادث  باشم.         ب      قایع  مانده  تفاوت 

 

   انتشارات کم  نینو   خیــــ»تار از  ب  تهیافغانستان«  د.خ.ا. کابل    المللیی   روابط  از  .  ۱۹۸۲حزب 
م  کنفر یضف    افغاب    ی   جملهء مؤرخ  نقد  قی محمدصد  ت  پدر مرحومم  ا  یفرهنگ  کتاب   نیبر 

رد    یقو   لیکشور با دلا   خیــــکتاب را در بارهء تار   نیا  اساسب    اتیمدع  ها ست   کرده و در آن ت  ر یتحر 
ا  نینموده بود. من ا  نکه یا  ینموده و برا  دا یپ  اوراق مرحومی  یدر لابلا  شانینقد را بعد از فوت 

فردا و  امروز  جعل  ینسل  از  تمر   ها یکار افغانستان  تار   نیا  ناتیو  در  آگاهی   هنیم  خیــــحزب    ما 
دم. مراجعه شود به: م.م. فرهنگ: نقد کتاب تار  افغانستان.   نینو  خیــــحاصل دارند آنرا به نشر ستر

نمره    کم،یخراسان، شمارهء    نامهء دلو  ۱۱سال سوم،  مورخهء  ور   ۱۳۷۰حوت    -،  )فت   ید ش 
 ع( ۱۹۹۲



همناظره می ی عظ محمدنن                            است« ی»اردو و س امونت  ها پها و محاض 
  

113 

 

نوشتار   این  ملاحظات  این  نمخودرا  روی  خلاصه  اساسی  مطلب  چند  ده  و در 

 تقدیم میدارم.    «خدمت هموطنان گرامی و مؤلف كتاب »اردو و سیاست

نبش  این  در  بنده  تسلسل تشیوه  ترتیب  به  بحث  مورد  مطالب  طوریست که  ه 

به سلسله بلکه  نه  اند که آنمسایلی مطر   ءصفحات کتاب  به            ها ح شده  را نظر 

 اهميت شان خودم از میر  انتخاب نموده ام. 

که در کتب متعدد هر کس موضوعات را    کند میخود ادعا    پیش گفتار مؤلف در  

، گروهی،  
 

می، سمنر و تنظیمی نوشته و  قو بر اساس ارتباطات شخصی، خانوادگ

اولی   دشمن   ه  انگت   اند. زیرا  بوده            ها روس و            ها با کمونست   از حقایق بدور شده 

   است. 

و یا حنر هزاران            ها صد        بی    ی از  و و        می باشد این ادعای مؤلف عاری از حقیقت  

که   مقاله  و  رساله   کتاب، 
 
دو    خاصتا طی  اخت   در  و   بارۀدر دههء  افغانستان 

و   پژوهشگران  جانب  از  پشتو  و  دری  بشمول  مخلتف  السنه  به  آن  انکشافات 

کارشناسان عديدهء افغان و خارځ  به نشر رسیده است شاید چند اثر محدودی  

ال عظیمی  را مطالعه کرده باشد.   جت 
 
  در مسایل نظامی و عسکری تخصص  یقینا

راجع به جنگ تحمیلی رژیمی که خودش  که       می باشد داشته و دارای این صلاحیت  

ولی   نماید  ی  نتیجه گت  زمینه  در  و  نظر کند  ابراز  داشت  قرار  آن  خدمت  در 

و   نویسندگان  تحقیق  و  اثر  هزاران  بر  ندارد که  آنرا  علمی  صلاحیت  بهیچوجه 

چنی     یکدم  افغانستان  مورد  در  افغان  غت  و  افغان  و         اتهامی  علمای  نموده  وارد 

 

 ۲صفحه   6۱۳۷پشاور، دههء اخت  در سه  و«است و اردیمحمد نن  عظیمی: »س . 

   منبع استفاده به عمل آورده   ۳۷مؤلف در مجموع از    د یآکه از لست مؤخذ كتاب بر می  یطور
شامل راپورها و    داده و متبافر   لیتشک  و پژوهشر   آنرا کتب علمی  ۲۱است که از آن جمله ضف  

و اردو... منبع فوق،    است ی س  ،میی. م. ن. عظباشد مختلف کشور می  یهادوره  عیگذارشات وقا
 صفحهء اخت  کتاب، بدون شماره. 
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يك سره خط بطلان بکشد. مگر           ها را مطالعه کرده باشد بر آن           ها آن   بدون اینکه

خورد این واقعیت انکارناپذیر است  می    تر بنظر آنچه در این رابطه هنوز هم جالب

اثر   خودش  اصطلاح  خودرا  که  به  حزب  به  تام  و  عام   
 

وابستک اساس  بر 

در   تحریر  برشته  ایدیولوژی کمونیسم  تأثت   زیر  پرچم و  ديموکراتیک خلق بخش 

جميع   باید  است که  داده  خاص  ذهنیت  يك  چنان  را  او   
 

وابستک این  و  آورده 

حوادث مورد مطالعه را در کتاب خویش در پرتو همی   ایدیولوژی تحلیل کند. در 

ي    یکچنی    
 محدودیت فکری و ذهن 

 
از    افق دید و مطالعه در   طبعا يك چوکات 

و  عقیده  با  دشمن   بمثابه  آن  از  تخلف  هرنوع  مانده  حس  در  محدودتر  آنهم 

این همان نارساب  و کمبود علمی و سیاسیست    . گردد میمورد نظر تلقر  جهانبین           

دوره  تمام  در   تقر   ءکه 
 
حاض  که    یبا قرن  دههء   کمونیسم  جهانبین            هشت 

ا
  عمل

یکتعداد کشور   ی        ها        سیستم  
 

فرهنک و  اجتماعی  اقتصادی،  تشکیل           ها   سیاسی،  را 

آن  داد می سیاستمداران  و  علما  نزد  عملیه          ها در  برای    ءدر  مؤثر  وسائل  انتخاب 

شان انجماد نظر و عمل را بار آورده بود و ایشان    ی        ها        انکشاف همه جانبه کشور 

پافشاری   و  سماجت  و           ب   با   جا 
 
سائل  و   یکسلسلهتطبیق  بر  جاهلانه    عموما

عملی و دور از واقعیت اضار    عندی و انفش موجود در جوامع خویش  ی        ها        غت 

آن مقابل  در  همیشه  و  حال  عی    در  چون  و    ی        ها        العملعکسبروز            ها ورزیده 

را حدس   آرا و نظریات  بنابرآن  ند،  زدمی اجتماعی  آن و تحميل  از  ی  برای جلوگت 

 ی        ها        سیستم. اما بر عکس در  بردند می مطلقه و دیکتاتوری پناه    ی        ها         خود به نظام

و گفتار و عمل و عقیده و انکار تضمی           بیان  آزادی            ها مبن  بر دموکراسی که در آن

         ها موضوعات مورد مطالعه و بحث نت   مانند نظام سیاسی و اجتماعی آن  گردد می

و  تحلیل  علمی،  »پلورالیسم  یکنوع  داخل  چنان پژوهش گرد  در  به  منجر  یده 

ی   یت جامعه واقع شده و    شود مینتیجه گت  تطبیق  که مورد پذیرش و قبولیي اکتر

زیرا ذهنیت عامه    شود میهم بدون ایجاد تشنجات و بحرانات جدی عملی            ها آن

 مردم  
ا
مراعات گردیده و تهداب متین  برای شان تهیه نموده            ها در ایجاد آن  قبل

 است. 

  پیش گفتار که مؤلف کتاب در همان    شود می با در نظر داشت مطالب بالا دیده  

ن است.  شده  بزرگ  نقاضت گوب   يك  مرتکب  مذکور  قخویش  دوم  اضت گوب  
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نمودار   ادعا دارد که هیچکس  خوانیم  می که    گردد می وقنر  از یکطرف  ده  که نامت 

سرچوك را شاخ و برگ داده بپذیرد و یا شایعات کوچه و بازار را   ی        ها          باید آوازه ن

قرار دهد  اعتبار  آوازه  . مدار  و  روایات  بر  به کرات  توسط   ب          هاولی خودش  که 

س  تت   و  نموده  اتکا  اند  ثالث پخش گردیده  آنخودرا    ی        ها        اشخاص  استوار            ها بر 

م   محتر خوانندگان  است.  شیوه توانمیکرده  این  در    ءند که  را  نویسنده  متناقض 

ح  م  ي        هابخش  ختلف اثرش سراغ نمایند. بنده بقسم نمونه به یک دو تای آن بشر

 : شوممی زیر بسنده 

که        می شد »گفته   : نگارد می   ۲ شماره  فر رو کتاب خود در پا  ۱۲۶مذکور در صفحهء  

اکت  خيت  یک از کارمندان سفارت شوروی در کابل بنام او  دست    ف لو ب در قتل مت 

  3۲۷صفحهء  هكذا او در    . داشت و قتل توسط شخص خودش اجراء شده بود 

نجیب(  )»...شایعه بود که وی    : گوید می به ارتباط معرف  سجایای داکتر نجیب  

و   بود  رسیده  دولنر  امنیت  ریاست  هنگام  در  زیادی  ثروت  و  پول    هنگامی کهبه 

رئیس جمهور شد مقدار زیاد اسعار خارځ  و پول را توسط خانمش به هندوستان  

)کلمه داده  ازدیاد گردیده    ء انتقال  نگارنده  این  طرف  از  قوسی    بی    در  نجیب 

 است.(

را           ها سنده کتاب خود هم شایعات و آوازه که نوی  شود می در هر دو مثال فرق دیده 

نویسندگان   سایر  طرف  از  را  شیوه  عی    تعقیب  ولی  است  داده  فراوان  اهمیت 

سوال         ب   کو  مورد  را  ایشان  اعتبار کتب  حنر  و  عدم  قراردادده  اینهم  است که  ه 

کار   . چنانچه آنسازد می پابندی مؤلف را در اصول و روش پژوهش و نگارش برملا 

در صفحات   ارتباط    ۸۸تا    ۸6را  به  خود  انجام  قاثر  در کتاب    دهد می راین   که 

مت    شادروان  فقیدم  پدر  آن،  مؤلف  طرف  از  اخت   قرن  پنج  در  افغانستان 

فرهنگ،    اتحادشوروی  سهم  دربارهء  محمدصدیق 
ا
مفصل و   در کودتا  یــــح    تشر

 

 ۲ق، صفحه و سیاست و اردو. منبع ف،  م. ن. عظیمی . 
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ده در    تاریــــخ گردیده است. شاهدان عین  ثبت    اظهارات  با استناد به    قسما نامت 

همی   صفحات کتابش بازهم بزعم خود برای پائی   آوردن اعتبار کتاب افغانستان 

اخت    قرن  پنج  وطنجار،   گوید میدر  رفيع،  دادن  نسبت  به  راجع  فرهنگ  که 

ید  فقدارد که  ا       حتمال  محتاط و قادر به حزب پرچم مرتکب اشتباه شده است.  

خلق و پرچم اشتباه نموده باشد ولی    ی        ها         به گروه           ها بودن آن فرهنگ در متعلق  

ن ه  به   و این سه          ها که آن   د توانمییچوجه این واقعیت تلخ و تأثرآور را تغیت  داده 

از   چاکری  در  و  بوده  دوآتشه  از کمونستان  شان  برآورده  اتحادشوروی  همهء  و 

بخصوص در قتل عام ملت قهرمان افغان مانند  شدن اهداف آن در افغانستان و  

نت              ها ند و در کودتا کردمی سایر اعضای این حزب وابسته يك لحظه هم درنگ ن

ارت و جنایت دست  ه ب همی   منظور شامل بودند و هر دو بخش حزب هم در سرر

خود   است که  جالب  هم  نقطه  این  آن  از  نظر  قطع  نداشتند.  یکدیگر  از  کمی 

چنانچه    . مانده استنت برکنار          هاكتاب سیاست و اردو نت   از چنی   اشتبا مؤلف  

صفحهء   مكتب    ۲۳در  متعلم  را  ظفر  مهدی  شادروان  خود  معرف   حبیبه  اثر 

آن زنده یاد از اول تا اخت  از متعلمی   ليسهء استقلال بود و    حالی کهدر  نماید  می

آ که  نماند  ناگفته  گردید.  فارغ  مکتب  همی    رادیو  از  دست  ه  چت  نطاق  ن 

هیچ کش   نزد  در  اش  افغاب   اصالت  و  وطندوسنر   ، مسلماب  در  افغانستان که 

روز  اولی    همان  در  ندارد  وجود  شبهه  و  فاجعه  ی        ها        شک  از  ثور    ۷  ءبعد 

بود  ۱۳۵۷ نموده  قرائت  رادیو  از  را  حزب  سردمداران  ی  دستگت  خت   ه.ش 

تانه و در تاریک        ب    وس برین  د رسانیده شد. روحش شاد و مكانش فر شهادت  به  غت 

 ! بادا و لعنت ابدی بر قاتلی   سفاك او 

از    ۲۱مؤلف در صفحهء   افغانستان  اردوی  تنظیم مجدد  ارتباط  به  کتاب خود 

اخت   قرن  پنج  در  »افغانستان  از کتاب  هم  باز  شاه  محمدنادر  اقتباس    «طرف 

ولی   ر   متأسفانهنموده  نت    رابطه  این  است. در  را کنار گزارده  علمی     وش 
 
  اساسا

ا  یمکلف است که جمله و  نماید  می يك نویسنده از يك اثر ثالث اقتباس    وقنر که 

 

  6-5، صفحه 4۱۳۷چاپ نهم، جلد سوم، قم   ،ت  م. ص. فرهنگ: افغانستان در پنج قرن اخ . 
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پاورفر مربوطه را    ء ناخنك آورده در اخت  آن شماره       بی    جملات اخذ شده را در  

خصوصیاتش معرف     ءدرج و در پائی   صفحه و یا در پایان فصل منبع آنرا با همه

ال عظیمی این قاعده را به ارتباط اقتباس متذکره فوق در    متأسفانهولی    . دارد  جت 

فکر   خواننده  و  است  نگرفته  اخت     کند مینظر  تا  فرهنگ  از کتاب  اقتباس  که 

دارد. مراعات   ادامه  را در پژوهش  صفحه  اجباری  يك مقرره  قاعده حيثيت  این 

د که مطالب کتاب مورد استفاده با مطالب  توانمیعلمی داراست زیرا در غت  آن  

خوانندگان  و  ر گردند  متصر  جانب  دو  هر  خلط گردیده  استفاده کننده  کتاب 

ال عظیمی در معرف  کتاب فرهنگ   سردرگم شوند. افزون بر آن در این رابطه جت 

ه است و آن  شدلمی  ك اشتباه دیگر عیحات متعدد اثر خود نت   مرتکب  در صف

ده کتاب را با تمام خصوصیات آن که عبارت از سال و محل چاپ و   اینکه نامت 

اثر مذکور   این کوتاهی در مورد        می باشد اینکه چاپ چندم  ننموده است.  معرف  

نت   صدق   او  آثار مورد استفاده  تا  کند میسایر  افغانستان در    هجاب  ک.  به کتاب 

امروز   تا  اثر  این  اخت  مربوط است   پنج قرن 
 
بار تجدید چاپ شده    14  مجموعا

ین      می باشد است و نشر پانزدهم آن همی   حالا در پاکستان در جریان   . چون ناسرر

م در قطع و صحافت کتاب و حنر در تعداد مجلد  وارد کرده  تغیت   آن    ی        ها        محتر

وری است زیرا در غت  آن اشتباه رخ          ها ذکر سال چاپ خیلی بنابرآن اند    دهد میض 

چاپ اول کتاب    430صفحهء  کتاب خود    6چنانچه آقای عظیمی در صفحهء  

را  در  مأخذ    فرهنگ  است  کهداده  سردار   حالی  فرمان  میر   صفحه  این  در 

خان          هامحمد  در  دربارهء  شم  پشتو  زبان  ساخیر   درج  اجباری  افغانستان  مکاتب 

خان.       می باشد  عبدالرحمن  امت   عصر  در  افغانستان  اردوي  به  مربوط  ارقام  نه 

چاپ نخستی   کتاب فرهنگ آمده است و    ۲۹۱مطلب اخت  الذكر در صفحهء  

در   آن  دیگر  در کدام چاپ  مراعات چنی      430صفحهء  شاید  باشد. عدم  درج 

وری پژوهش علمی   عت بر شهرت آثار ذکر شده صدمه  که بش   د توانمی قواعد ض 

 وارد نماید. 

از کتاب   هم  باز  دیگر  جای  در  اخت  »مؤلف  قرن  پنج  در  اقتباس    «افغانستان 

ادعا را   این  افغانستان را    کند می نموده و  پادشاه  که فرهنگ قتل محمدنادر شاه 

انقلا ی حرکت  خانواده         ب   ك  تحریکات  آنرا  ه  انگت   دانسته  چرځ     ء عبدالخالق 
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بر موضوع  ای  1. میخواند  اینکه  برای  ندارد و  با حقیقت مطابقت  نت    او  ادعای  ن 

شود                 بیشتر  روشن   چه                       ببینم  انداخته  زمینه  در  فرهنگ  مرحومی  گوید میکه   .

ه دربارهء  »...تاریــــخ نویسان خارځ     : نویسد می او در این    ءهویت عبدالخالق و انگت  

اشتبا  مرتکب  غرض        هاکار  و  نادرست  ات  نشر آن  منشاء  که  اند  شده  آلود    بر 

وی آن  اساس  به  و  است  بوده  افغانستان  دولنر  وع    مطبوعات  نامشر پش  را 

مؤل    نن    غلام اکتر  نت    را  او  اقدام  اند.  انتقامی   یکی   مذکور  فخان شمرده  حرکت 

 وانمود کرده اند که  
 
خان چرځ  صورت گرفته      نن  خواهی غلام  بغرض خون  ضفا

قتل  2است.  این  هء  انگت   یگانه  نظر بحیث  این  رد  با    افزاید که می    مرحوم فرهنگ 

چرځ  عامل عمدهء این حرکت نبوده بلکه نارضاینر    ءعلاقمندی به خانواده تنها  

قت عمل عبدالخالق را در  و عمومی نسل جوان از سیستم خود کامه و دیکتاتوری  

ي قتل قطار  قرار    ی        ها          ك سلسله  افغانستان   دهد می سیاسی  در   که در همی   زمان 

   3بوقوع پیوستند. 

 با در نظر داشت مطالب فوق  
 
که مؤلف كتاب سیاست و اردو   شود می دیده    فورا

ه نظریه       ب   »تحریکات انقلا        قبیل  با ایزاد کلمابر از خواهد می متوازن و همه    ء« و غت 

علاقه  فمؤلف    ءجانبه آن  در  که  را  اخت   قرن  پنج  در  افغانستان  کتاب  قید 

تعلیم  نسل  نارضاینر  و  چرځ   خاندان  به  ذکر  عبدالخالق  هم  پهلوی  در  یافته 

شده   فهمیده  سازد.  منحرف  آن  اصلی  مست   از  اند  ه    د توانمین گردیده  انگت   که 

ده در این تلاش از نظر علم و معرفت    نامت 
ا
 ؟    می باشد ناجایز چه   کامل

ادعا   قاطعانه  مؤلف  دیگری  محل  را    کند میدر  عبدالولی  ال  جت  فرهنگ،  که 

 

 ۲۳و اردو... منبع فوق، صفحهء  استی: سمی یم. ن. عظ 1

 ۳۱6.. کتاب بالا، جلد دوم، صفحه . افغانستان در م. ص. فرهنگ.  2

 . 633 - ۳۱6جلد دوم، صفحه ، .. کتاب بالا . افغانستان در  : م. ص. فرهنگ 3
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بكمال تأسف    1ه.ش میخواند.   ۱۳۶۰مسؤل دادن امر فت  بروز سوم عقرب سال  

 باید  
 
ه   مکررا    ی        ها         بنویسم که وی باز هم بر روی انگت  

 
و    نامعلوم مرتکب عمل علما

 اخلاق
 
آن    ا واقعیت  از  مطالب  تحریف  مراجعه باردیگر  یک    . گردد می ناجایز 

چنی      کنیممی او  است.  نموده  تحریر  رابطه  این  در  فرهنگ  مرحوم  آنچه  به 

اساس شایعهنویسد می »بر  از جانب سردار عبدالولی صادر    ء:  آتش  امر  محیط 

 2گردید...«

مؤلف كتاب افغانستان در پنج قرن اخت     شود میق معلوم  و ف  ءاز جمله  طوری که

در این رابطه شایعات محیط را بازگو نموده است و این ادعا بهیچوجه مبی   نظر  

ه  و یا حكم شخصی او نیست. بر عکس فرهنگ خواسته است با ذکر این جمله ک

استفاده از  ...مخالفان حکومت بخصوص وابستگان حزب دموکراتیک خلق با  »

را  تبلیغات  آمد  پیش  آزاد   این  مطبوعات  فقدان  ایط  سرر در  و  بخشید...  شدت 

شایعات گرم گردید بازار  است  معمول  حالی   3«چنانچه  خوانندگان کتاب  به  و 

  ت  بر مظاهره فبر سردار عبدالولی به ارتباط صدور امر         اتهام  سازد که وارد نمودن  

ثابت نشده   امروز توسط هیچ کدام سند مؤثق  تا  بوده  چیان ضف يك شایعه 

در   کهاست.  حزب  ی  حالی  وابستگان  بخصوص  و  دیگر  نویسندگان  تعداد  ك 

ال عبدالولی را در این حادثه   دموکراتیك خلق نتیجه معلوم مبن  بر مسؤلیت جت 

بار ی بر   نموده  استوار  مؤخذ  فاقد  و  مجهول  استدلال  را            ها ك  او  مسؤلیت  حكم 

استوار           ها واقعیتصادر نموده اند که اینهم از نگاه روش علمی و پژوهش که بر  

 

 . 55ق، صفحه و ... منبع فو سیاست و ارد : م. ن. عظیمی   1

 ۳4۷.. کتاب بالا، صفحه . افغانستان در  : م. ص. فرهنگ 2

 . ۷۶۳بالا، صفحه م. ص. فرهنگ، افغانستان در... کتاب  3
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 يك عمل  باشند می
ا
 . آید مینا جایز و يك جرم علمی و اخلافر بشمار   کامل

    «یک دیگر از موضوعات جالب در تحریر کتاب »اردو و سیاست 
 

باز هم چگونک

 

      اردو و سیاست در صفحهء آن است که خود نویسندهء کتاب  بازهم   55جالب  کتاب خود 

ال عبدالولی صادر گردید و بر اساس آن افراد اردو  میقاطعانه حکم   ر  بنماید که امر از طرف جت 

ده برای این حکم خود هیچفچیان  مظاهره ا حنر کدام گونه سند و مدرك و یت  نمودند. ولی نامت 

 نت   در این باره نظریابر ارائه داشته اند:  
 شاهد عین  را معرف  نمیدارد. بر علاوه نویسندگان آبر

حسن کاک سړ م.  سال  قو :  در  افغانستان  سلطنت  مجله۱۹۷۳ط  مؤسسه   ء،  طرف  از  ه  ء منتشر

ق میانه  .  ۲۱۳، صفحه ۱۹۷۸لندن ، مطالعات سرر

 افغانالدین کشکک: دههء قانون  صباح
 

 ها، پاکستان ها و فرصت طلن  روساساسی. غفلت زدگ

    . 41، صفحه  ۱۳65

ال عبدالولی در حادثهء سوم عقرب در دو    ړ کاکتفاوت در بی   نظر   و کشکک به ارتباط سهم جت 

نمودار می ذیل  معتت  حکم می  ړ کاکشود. مطلب  ارائه کدام مدرک  بدون  قاطعیت ولی  کند که با 

نسبت به  امر    عبدالولی  استشارهفاینکه  بدون  را  دانش   ءت   بی    در  بود  نموده  صادر  حکومت 

ورزد و ضف بر  د. کشکک بر عکس از حکم قاطع اجتناب میو آموزان و احزاب مخالف منفور ب 

در همی   مقاله و باز    ړ کاککند. از طرف دیگر  میو  شواهد تکیه نموده بیشتر شایعات محیط را بازگ

نماید که در حادثه، سوم عقرب یکتعداد زیاد محصلی   و  هم بدون ارائهء کدام سند معتت  ادعا می

  ک ی( در حالی که کشکک ضف از مرگ  ۲۰۸، صفحه  ړ کاکاز طرف اردو بقتل رسیدند )  رهگذران 

یده، اما موضوع تا  نفر سخن زده و معتقد است که تعداد تلف شدگان در بی   یک تا سه ذکر گرد

بگفته است.  نشده  روشن  )کمونیست  ءامروز  دولت  مخالفی    بنام  کشکک  را  روز  این   
 
بعدا ها( 

عقرب می  «»سوم  آنرا  بزرگداشت  و  میممثکردند  حاکمه  دستگاه  اختناق  بقول  ل  خواندند که 

( بدین ترتیب دیده  4۱محصلان و زحمت کشان گردید )کشکک، صفحه    ایشان سبب قتل بسا 

 دهد. وری کمونیستان را تائید و خود را در ردیف ایشان قرار میتئ به این ارتباط  ړ کاکشود که  می
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داری و    امانت   که در این رابطه نت   وی هر نوع       می باشد آن  مأخذ    استفاده مؤلف از 

ایط پژوهش را کنار گزارده و مرتکب اعمالی گردیده است که   رعایت مقررات و سرر

منا نوشیر   و   
 

نویسندگ ناپذیر  فبا  انصراف  قاعده  يك  هم  این  دارد.  مطلق  ات 

کم و    ءبا همه خودرا  ذ  مأخ  که نویسنده باید منابع و   رود میتحقیقات علمی بشمار  

در   آن ذکر کند و     ی        ها        نوشتهاز    ب  که        هاجا کیف 
 
نگاه    ثالث چه جملتا از  و چه 

 دارد زیرا در غت   فم
هوم و معن  استفاده نموده است منبع آنرا به تفصیل معرف 

یا   تلقر  گردد می مطرح    Palgiatآن موضوع سرقت علمی  این مقرره آنقدر مهم   .

حنر    شود می ی  کساب  که  که  داکتر یا  و  دیپلوم  س  تت   پوهنتون  يك  خودرا  در 

یاد  نویسند  می خودرا  مأخذ    کهنمایند  می در اخت  کار خود بشكل تحریری سوگند 

موجود باشد      مطلن  اثر شان    ء معرف  کامل کرده اند و اگر در آینده در کدام جمله

معرف   آن  منبع  اکادمیك  که  لقب  دارند که  حق  مسؤل  مقامات  باشد  نشده   

 نویسنده را  
 
ند چنانچه این کار در    فورا شصت در یونیورسینر    ی        ها        سالواپس گت 

آلمان،  «»مونشن قیصر  آخرین  دوم،  ويلهلم  نواسه،  مورد  در  آلمان  تطبیق  ، 

ال عظیمی این اصل را مراعات نکرده است. برای اثبات   متأسفانهگردید. ولی   جت 

 : این ادعای خود اجازه دارم مدارك ذیل را تقدیم دارم

با    : اول رابطه  در  عظیمی  ال  پادشاه  محمدداود  سردار    پیشنهاد جت  به  خان 

افغانستان برای وارد نمودن تحول سیاسی و اجتماعی در کشور این در مطلب را  

 : نویسد می

بر مبنای تشکیل یک حزب واحد و           ب   ل نمودن حکومت به حکومت حز . تبدی1

دن تمام صلاحیت   به آن.          ها ستر

اك در کار   ء. منع نمودن اعضای خانواده 2 و   سیاسی  ی        ها         شاهی از مداخله و اشتر

 .  امور دولنر

 

 ۸4و اردو... کتاب فوق، صفحه  استی : سمی یم. ن. عظ . 
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 : در همی   رابطه چنی   آمده «در کتاب »افغانستان در پنج قرن اخت  

حز   . 1 حکومت  به  حکومت شخصی  و           ب   تبدیل  واحد  حزب  تشکیل  مبنای  بر 

دن تمام صلاحیت به آن.   ستر

از مداخله در    شد نمی  شاهی که خودش جز آن شمرده    ء منع اعضای خانواده  . 2

 1سیاسی و مملکت داری.          ها   کار 

اقتباس فوق دیده   اردو در   شود می از مقایسهء در  که نویسنده کتاب سیاست و 

يك مورد عی   عبارت مؤلف كتاب افغانستان در پنج قرن اخت  را گرفته و در مورد  

 دیگر عی   مفهوم را با تغیت  در عبارت آن در کتاب خود قید نموده است. 

جابي    : دوم در  عظیمی  ال  سال    : نویسد میجت  تابستان  از    ۱۹۷۳»در  شاه که 

احت به اروپا رفت    ءناحیه قرارداد آب هلمند اطمینان حاصل کرده بود برای استر

به   را  او  نیابت  احمدشاه  شهزاده  ارشدش  پش  اساسی  قانون  حکم  اساس  به  و 

 2عهده گرفت. 

شاه که از    ۱۹۷۳»در تابستان سال    : در مقابل در کتاب فرهنگ چنی   میخوانیم 

احت به اروپا    ءهناحی تصویب قرارداد هلمند اطمینان حاصل کرده بود برای استر

بعهده   را  ار  نیابت  شاه  احمد  سردار  ارشدش  پش  اساسی  قانون  بحکم  و  رفت 

 3گرفت. 

 

 ۷۰۰.. کتاب بالا، جلد دوم، صفحه . افغانستان در  : م. ص. فرهنگ 1
 . 59، صفحه بالا و اردو... کتاب  استی : سمی یم. ن. عظ .2
( م. ص. فرهنگ: افغانستان در...  4.. ) ۹و اردو... کتاب بالا، صفحه    استی : سمییم. ن. عظ  3

 . ۷۷۲کتاب بالا، جلد دوم، صفحه 
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مؤلف كتاب سیاست و اردو جملات کتاب  رسد مینجا نت   مشاهده  آدر  طوری که

 
 
این   ولی با نماید میادف اقتباس  و یا با تبدیل کردن بعصی  کلمات مر  فرهنگ را عینا

 فرق که منبع آنرا 
ا
 . کند میمعرف  ن  اصل

نخستی   کنگره   : سوم اعضای   
معرف  ارتباط  ال    ءبه  جت  خلق  دموکراتیک  حزب 

-۳گ،    نورمحمد تره -۲  آدم خان جاځ  رئیس جلسه،-۱  : نویسد می عظیمی چنی    

ک کارمل،   زیری،    -4بت  محمد  ،    -۵صالح  بدخشر علی    سلطان  -6محمدطاهر 

ی،    -۷کشتمند،   ،    -۸دستگت  پنجشت  نوراحمد    -۱۰ظاهر افق،    -۹شهرالله شهتر

دانش،    -۱۱نور،     -14دكتور ظاهر،    -۱۳دکتور شاه ولی،    -۱۲محمداسماعیل 

میثاق،   ،    -15عبدالکریم  جوزجاب  عی  سرر لایق،  ۱۹عبدالکریم  سلیمان    -۱۷۔ 

زاد ا راتب  شفیعی،    -۱۸،  ناهيتا  بارق  تهذیب،    نظام   -۱۹محمدحسن    -۲۰الدین 

زی،    -۲۳قدوس غوربندی،    -۲۲دکتور درمانگر،    -۲۱عیش کارگر،   -۲4یاور شت 

 عبدالحکیم هلالی.  -۲5دی کریم،               ها

بنام پلینوم کمیته    ء حزب به تصویب رسیده و کمیته  ءاساسنامه  در جلسه مذکور 

ود کمیته مرکزی حزب را مرکب  خ        بی    نفر انتخاب شد که از    ۱۸مرکزی مرکب از  

   : قرار ذیل انتخاب کرد البدل  علیعضو        چهار از هفت عضو اصلی و  

ک کارمل، صالح تره گنورمحمد    : اعضای اصلی ،    ، بت  محمد زیری، طاهر بدخشر

ی.    سلطان  علی کشتمند، شهرالله شهتر و دستگت  پنجشت 

 دكتور ظاهر، نوراحمد نور. ولی، ظاهر افق،   دکتور شاه  : اعضای علی البدل

تره مرکزی  ،  کمیته را گ  نورمحمد  ک کارمل  بت  و  حزب  عموی  منشر  بحيث  را 

 بحیث معاون حزب انتخاب نمود. 

 

 51و اردو... کتاب بالا، صفحه  استی : سمی یم. ن. عظ 
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است قيد  چنی    اخت   قرن  پنج  در  افغانستان  در کتاب  ارتباط  آدم    -1»  : بهمی   

ک کارمل،    -3،  تره گنورمحمد    -۲خان جاځ  بعنوان رئیس جلسه،   صالح    -4بت 

زبری،   ،   -۵محمد  بدخشر کشتمند،    سلطان  -6  محمدطاهر  دستگت     -۷علی 

ی،   ،    -۸پنجشت    -۱۲اسمعیل دانش،    -۱۱نوراحمد نور،    -۱۰ظاهر افق،    -۹شهتر

شاه  ظاهر،    -۱۳لی،  وداکتر  میثاق،    -14داکتر  عی    -۱۰عبدالکریم  عبدالكريم سرر

  ، لایق،    -۱۹جوزجاب  زاد،  ا   -۱۷سليمان  راتب  شفیعی،    -۱۸ناهيتا    -۱۹بارق 

عبدالقدوس    -۲۲داکتر درمانگر،    -۲۱ملا عیش کارگر،    -۲۰الدین تهذیب،    نظام

زی،   -۲۳غوربندی،   عبدالحکیم هلالی -۲۰دی کریم،                ها-۲۶یاور شت 

اساسنامه مذکور  جلسهء  و کمی  ءدر  رسیده  تصویب  به  پلینوم    ءهتحزب  بنام 

خود کمیته مرکزی حزب را         بی    نفر انتخاب شد که از    ۱۸کمیته مرکزی مرکب از  

و   اصلی  عضو  هفت  از  کرد البدل  علیعضو         چهار  مرکب  انتخاب  ذیل    : قرار 

ک کارمل، صالح،  تره گاعضای اصلی، نورمحمد   ،    بت  محمد زیری، طاهر بدخشر

البدل  سلطان علی  اعضای  ی  پنجشت  دستگت   و  شهتر  شهرالله    : علی کشتمند، 

دكتور شاه ولی، ظاهر افق، دكتور ظاهر، نوراحمد نور، کمیته مرکزی نورمحمد  

ک کارمل را بحیث معاون حزب انتخاب  ه تر  گ را بحيث منشر عمومی حزب و بت 

   «. نمود 

مطابقت   در  نت    بالا      مثال 
ا
توجه    9۸٪  اقل جلب  میر   دو   و  نماید  می هر 

 
  یقینا

هموطنان گرامی علاقه دارند تا بدانند که هدف آقای عظیمی از این عمل ناجایز  

مؤلف كتاب   نیست که  بهتر  است  شده  برملا  او  این کار  حالا که  و  چیست؟ 

اردو  و      سیاست 
ا
نویسندهاقل اخت  افغانستا»کتاب  فقید    ءاز  قرن  پنج  در    « ن 

کوبد و از طرف دیگر کار علمی او را از آن  پوزش بخواهد که از یکطرف او را می 

 ؟ شود می Plagiatخود ساخته مرتکب عمل ناجایز سرقت علمی 

 

  5۷۳ - 4۷۳م.م. فرهنگ: افغانستان در... کتاب بالا، ج دوم، صفحه . 
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مطابقت  : مچهار  این  همهء  ذکر  باعث    ی        ها        چون  بوده  زیاد  خیلی  مؤخذ  بدون 

  در اینجا ضف به بعصی  بنابرآن    گردد میطوالت این نوشتار و ملالت علاقمندان  

این عمل            ها آن آینده متوجه  باشد که پژوهش گران در  اشاره، مختصر کردیم تا 

 ناجایز در کتاب سیاست و اردو شوند. 

رود  آب  مشکل  حل  اردو  و  سیاست  کتاب  دولتی      نویسنده  بی    را  مند  هت 

افغانستان و ایران که در وقت صدارت مرحوم محمدموسی شفیق صورت گرفت  

اض     قرارداد مورد اعتر
 

ه بدون این که صلاحیت آنرا داشته باشد گوب  به نمایندگ

افغانستان   مردم  مسأله  : که  نویسد میاز  وی  دورهء  به    ء»در  هلمند  آب  فروش 

مردم و         بی    ای وی خلق کرد و شخصیت او را در  دولت ایران مشکلات زیادی را بر 

 «عوام الناس پائی   آورد. 

خانهء   رود  يك  مند  هت  دریای  قبول کرد که  را  واقعیت  این  باید  همه  بر  مقدم 

و        بی    سرحدی   اصول  به  مطابق  و  بوده  ایران  و  قبول    ی        ها        پرنسیپ  افغانستان 

مند را دارا بود. از آن واقعیت المللی بی           شدهء   ایران حق مسلم استفاده از آب هت 

ن مسأله  توانمی بهیچوجه  پس  کرد.  مناقشه  ءانکار  در  مند    ءمهم         بی    هت 

بهمی     داشت.  آنرا  استحقاق  ایران  بود که  ي  آب  مقدار   
تعیی   ایران  و  افغانستان 

در طول   هیأتمختلف    ی        ها        سال منظور  افغانستان  در    ی         ها          تا سقوط سلطنت 

 نمودند که بنابر  بي         ها        برای داوری موضوع به منطقه رفته فیصله المللی  بی           متعدد  

نگرفتند.   قرار  پذیرش  مورد  ایران  از طرف  یا  و  افغانستان  از طرف  یا  ملحوظابر 

م را  تفصیل این قضیه در کتب مختلف آمده و ما   در اینجا توجه خوانندگان محتر

 

  م می پاراگراف  ها لییخ   یهاشباهت  توانند خوانندگان محتر را در   ها لیها و تحلنزديك جملات، 
تيب مشاهده و مطالعه فرما  لیهر دو کتاب در اوراق ذ  ی   ب کتاب    یو بعد  54: صفحات  ند یبالتر
.  ۷41و اردو و صفحات  استیس  افغانستان در پنج قرن اخت 

    ۵۸و اردو..... كتاب بالا، صفحه  استی: سمییم. ن. عظ 
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   نمائیم.   مربوطه جلب می مأخذ   به

ال عظیمی ادعا   اشاره کنم که    به این نکتهخواهم  می   کند می اما در مورد آنچه جت 

سال   اساسی  قانون  انفاذ  از  در کشور   ۱۳۶۳بعد  آزاد  انتخابات  شدن  عملی  و 

بار مبدل به   گردید که مثل اراده آزاد   ی        ها        مؤسس پارلمان افغانستان برای اولی   

ست. در همی   دورهء دموکراسی بود که پادشاه  توانمیملت افغانستان سراغ شده  

اتحادشوروی  افغانستان متوجه این واقعیت تلخ گردید که نزدیک افغانستان به  

 اقتصاد و سیاست  محمدداود  صدارت سردار    ءدر دوره
 

مبدل به یکنوع وابستک

وسیلا ین  بهتر را  پارلمان  این  پادشاه  است.  آن کشور گردیده  به   ی        ها        فغانستان 

که   بود  نموده  فيصله      می شد سراغ  بی    دربارهء  آن    ی        ها        با  فيه  متنازع  نکات 

آن   مسلمان  همسایه،  در کشور  و  این  یافغانستان  رفع  و  پاکستان  و  ایران  عن  

 منازعات  
 
در حد وسط    بتدریــــج از نفوذ شوروی کاسته و سیاست کشور را مجددا

تعادل   آغاز دور   ی        ها        لاک ب       بی    و  با  توأم  دیگر  از طرف  قرار دهد.  ق و غرب  سرر

مذاکرات   دوره       بی    جدید  در  ایران  و  شفيق كتاب    ء افغانستان  مرحوم  صدارت 

س عامه  سفیدی از طرف وزارت خارجه، افغانس  ه شد  قراردادتان نشر و به دستر

با   تمام سوابق قضیه  آن  بود گزارش    ی        ها         یصله فکه در  بعمل آمده  مختلق  که 

   داده شده بود. 

       بی    تقسیم مقدار آب   ء درباره ه  فقموا که      می شد از مطالعه این کتاب سفید معلوم 

بمقایسه افغانستان  و  نگاه   پیشنهاد جميع    ءایران  هر  از  قبلی  اد مفب               بیشتر  ات 

یکطرف   از  معن  که  بدین  آنهم  و  بود  وقت  فیافغانستان  در  بود که  صله شده 

 

  كتاب بالا،  م:  لیرابطه مراجعه شود به کتب ذ   نیدر ا ، . م. فرهنگ: افغانستان در پنج قرن اخت 

صفحات   دوم،  تار کسیسا   سرپرسی.  ۷۷۱  -  ۷6۹جلد  لندن    خیــــ:  جلد  ۱۹4۰افغانستان،   ،۲ ،
 . یو بعد ۲۱۰صفحات 

     ات وزارت خارجهء دولت پادشاهی   یایگزارش در بارهء مساله، در   د،یکتاب سف   هلمند، از نشر
 ۱۳5۱افغانستان، کابل 
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شدن    آب با کم  دیگر  جانب  از  و  شود  داده  ایران  برای  آب  زیادتر  مقدار  ی  خت  

مند در ماه یه متناسب به تقلیل مقدار  و خزان این سهم  تموز   ی        ها          تدریخ  آب هت 

د. افزون بر آن   مجموعی آب دریا کاهش یافته و مقدار کمتر آب به ایران تعلق گت 

تا   بودند که  نموده  موافقه  بفقدان  زماب  کهطرفی    نظر    ی        ها          پروژه   افغانستان 

در عوض اینکه    د توان می خود استفاده کامل کرده ن  ءلازمه خود از آب استحقاقیه

این   عقد  از  بعد  شود  ایران  خاك  داخل  رایگان  بصورت  مانند گذشته  آب  این 

 دولت ایران قیمت آنرا پرداخت نماید.   قرارداد 

عقد   از  بتاریــــخ    قرارداد بعد  مند  ). ه۱۳5۲حوت    ۲۲هت  ع(  ۱۹۷۳مارچ    ۱۳ش 

بتار  و  مطالعه  آنرا  افغانستان  اپارلمان  ــخ  طرف    ول يــ از  سال  همی    جوزای 

تصویب گردید   ولش  انوجرگه  مشر طرف  از  جوزا  نهم  بتاریــــخ  و  بدین    . جرگه  و 

این   افغانستان در عقب  اراده آزاد مردم  هیچ  بنابرآن  قرار گرفت.    قرارداد ترتیب 

ن  شده  کدام  توانمی فهمیده  با  مدرك  و  سند  کدام  روی  عظیمی  ال  جت  که  د 

تعجب ادعای  این  افغانستان    صلاحیت  معاض  تاریــــخ  در  را  که نماید  میبرانگت   

از دست داد و از طرف  خودرا  مذکور حیثیت    قرارداد محمد موسی شفیق با عقد  

کهدگر   عقد    طوری  در  پارلمان    قرارداد گفتیم  و  حکومت  پادشاه،  مند  هت 

 افغانستان که  
 
ند سهیم بودند.  داد میدولت قانوب  افغانستان را تشکیل    مجموعا

به   خودش  افغانستان  دولت  گویا  مذکور  ال  جت  استدلال  به  مطابق  بنابرآن 

 حیثیت خود صدمه وارد کرد.)!( 

از         اتهام  این   سند  کدام  فاقد  و  برچسبقبزرگ  همان  در         ها  ماش  که  ئیست 

فریب خلق    عوام  ی        ها           دموکراسی منسوبی   حزب دموکراتیک خلق و نامه  ی        ها        سال

 

  .۸۱۱ص. فرهنگ: افغانستان در پنج... كتاب بالا، جلد دوم، صفحه م 
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   ردند.  کو پرچم بر حكومات و زمامداران کشور وارد می 

اگر خواسته باشیم در مورد عکس  اما   که در همی   وقت در مقابل              هاالعمل  و 
  ب 

ه   قرارداد  انگت   و  و علل  پیدا شد  مند و حکومت شفیق  ی    ی        ها          هت  آن چت   واقعی 

تقدیم         بیان   ال عظیمی  و جت  را خدمت وطنداران  مطالب ذیل  دارم  اجازه  داریم 

 کنم: 

قوه  دیموکراسی  دههء  و    ی        ها          در  اشکال  به  بودند که  موجود  سیاسی  مختلفهء 

بر   متک  نوین  نظام  موفقیت  از  تا  داشتند  پیگت   و  دایمی  تلاش  مختلف  وسایل 

قوه  این  از  یک  نمایند.  ی  جلوگت  افغانستان  جدید  اساسی  به            ها   قانون  حزب 

امر   بنابر  بود که  پرچم  و  خلق  جناح  دو  از  متشکل  خلق  دموکراتیک  اصطلاح 

خود  کارف مقتدر   شدیداتحادشوروی  رمای 
 
موفقیت    ا که  بود  امر  این  متوجه 

  سازد می نظام جدید را طوری مستحکم و پایدار    ی        ها         دموکراسی در افغانستان پایه

المدت مادی و معنوی شوروی در افغانستان منظور    طویل ی        ها          که سرمایه گذاری

طویل  هدف  به  المدت    و  آسیا  در  اش  ایدیولوژیک  و  نظامی  نفوذ  توسعه، 

زیرا شوروی افغانستان را    . شود میقاره و بحر هند مواجه به ناکامی    استقامت نیم

ه بود و برای تکمیل آن هدف شوم  قراردادکلید آن سیاست توسعه جوب  خود  

خاص   بخش خودرا  مستخدمی    در  خلق  دموکراتیک  حزب  چوکات   ی        ها          در 

آن   ملگ  و  سیاسی  و  تعبیه  و  تر       بیه  نظامی،  صادق  ملازمی    همی    بود.  نموده 

بودند که در موقع امضای    نمك  مند هم در خیاب  قرارداد حلال  و هم در            ها ن  اهت 

ند. یقی   کامل دارم  دادمیتالار شوری شعار آب فروسیر را مرادف به خاك فروسیر  

 

     آبها ب  یها  ا یدر   اضاف    یفروش  ك در  در تمام   یاز قرون متماد  هیهمسا   یکشور ها  ی   مشتر
اتحاد شورو  بشمول     یجهان 

 
چگونک و  برد  مروج  مبنا  سابقه  بر  معامله گر  مالك  بی    در    ی آن 

و امروز   د یگردمی  میچند جانبه مطابق به تعاملات حقوق بی   الدول تنظ  حنر   ا یدو و    یقرارداد ها
( وطنفروسیر   با فروش خاك )بمعن    ا ی. بنابر آن مرادف قراردادن فروش آب در گردد می  يمهم تنظ

 مضحك و ساده لوحانه است. در مورد معامله، آب در بی   ممالك مراجعه شود    یادعا  كی
 
واقعا

 . ۱۹۲ - ۱66صفحات  ژهی بو . ۱۹۹۳در اروپا، كلن  یمشتر  یاهای: در کسیدر یبه: ح. ها 
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ال عظ نظر جت  از  وقایع  این  آوان مصروف گرفیر   که  همان  در  یمی که خودش 

دادن مؤسسه اجرای کودتا و سقوط  برای  نظامی  عنعنوی سلطنت و    ءترتیبات 

جملهء   در  خود  از کجا که  و  است  نمانده  پوشیده  بود  ديموکراسی کشور  نظام 

ن نباشد  چنی    اگر  و  باشد  نبوده  شعاردهندگان  از    د توانمی همی    دیگر  حالا  که 

ک کارمل و   مانند بت  بدست  الله  حفیظ عناض خاین   رد که چرا  آامی   معلومات 

  د توانمیست و توانمی        ب   ند بخو کرد میایشان در تالار ولش جرگه علیه آن گلو پاره 

ادعای   این  از  قبل  و  حاض   حال  در  و           ب   که  بقایای           ب   اساس  از  خود  آن  بنیاد 

می بدست  را  لازمه  معلومات  شوروی  اهداف  خدمتگزاران  و  و   آچاکران  ا  یورد 

پناه        بیاورد          به غرب  این همه  و  آو   که   رده 
 
در کشور   تصادفا لند که  ها                 تعدادشان 

زیاد   دارند  اقامت  آنجا  نت   در  ال 
خواهد  میآقای عظیمی  آیا    .     می باشد جناب جت 

معلوم بازهم   و  محدود  حلقهء  يك  اض  اعتر و  بنابر    مخالفت  آنرا  را که  الحال 

بودند  انداخته  براه  فرمایان خود  افغانستان جا   ،صوابدید کار  اراده ملت    بحيث 

نتیجه با  و  این    زده  اینکه  غلط  ی  وارد    قرارداد گت  صدمه  افغانستان  حیثیت  بر 

شد برای آن دیگر دیر  نموده آنرا بخورد مردم بدهد؟ اگر چنی   ساده سنجیده با

شده است و امروز ملت افغانستان با حقایق آشنا شده است. در همی   ارتباط  

وری است که   بعصی  از  برخلاف    دانیممی همه    طوری کهذکر این مطلب نت   ض 

آب يك عنصر قابل تجدید است و آب رود    ، معادن یا زمی          قبیل  از  طبیعی  منابع  

مند نت   هر سال تجدید   منتهی با این تفاوت که مقدار مجموعی آن    گردید می هت 

نمود و چنانچه اشاره کردیم    نظر به اندازهء بارش و ترسبات جوی سالانه فرق می 

جد  قرارداد  افغانستان  مفاد  به  را  نکته  آن   هلمند 
 
برعکس    ا بود.  نظر گرفته  در 

ذخایر          ها    دیگری اند که با استخراج و یا فروش آن طبیعی  ثروت    و معادن و زمی   د

 ند.  توانمی تجدید نموده نخودرا شان ختم شده و  

طبیعی  موضوع فروش گاز    ۱۲ه.ش باری در ولش جرگه، دوره    ۱۳۶۷در سال  

  « در تکمیل پروژهء آن برای خود یکنوع »انحصار تقاضا اتحادشوروی  کشور که  

ورد   آایجاد کرده بود و بر اساس آن گاز افغانستان را به قیمت کاه ماش بدست می 

بالا شد و یکعده وکلا بر این حالت سخت انتقاد نمودند. در جریان مباحثات باز  

ک کارمل از فروش گاز   هم وکلای مربوط به حزب دموکراتیک خلق و در رأس بت 
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 اتحادشوروی  به  
 
که گاز يك  ند  دانست می همه    حالی کهنمودند، در    دفاع می  شدیدا

ر            ها   عنصر غت  قابل تجدید بوده و افغانستان از این ناحیه ملیون  .  گردید می متصر 

ي فروش آب اضاآیا    ضاوت نماید کهقحال خود مؤلف كتاب سیاست و اردو  
 و  ف 

قابل تجدید رود هلمند صدمه به اقتصاد ملی، منافع عليا و حیثیت افغانستان 

یا فروش گاز    می   وارد  از  طبیعی  نمود  نازلتر  بمراتب  نرخ  به  تجدید کشور  قابل  غت 

وان حزب ایشان؟ تخوار و تأ جهانبه شوروی المللی  بی           قیمت    ید آن از طرف پت 

اثر خود این    ۲6۹صفحهء  ی آنست که آقای عظیمی در         یادآور دیگر قابل    ء نکته

دارد که شفاخانهء عسکری چارصد بستر در کابل که با    می       بیان  مطلب را با تبختر  

  جهاد    ی        ها        سال اعمار و تجهت   گردیده بود در  اتحادشوروی  قرضهء  
 

خدمات بزرگ

برای تداوی مجروحی   جنگ انجام داد. نویسنده در همی   جا باز هم از مؤلف  

افغان اخت   کتاب  قرن  پنج  در  کنایه  یستان  با  نموده  همان    گوید می اد  این  که 

بود که در موقع بحث بر اعمار آن در ولش جرگه آقای فرهنگ با آن  بیمارستاب          

شگفت ادعای  این  با  اردو  و  سیاست  مؤلف كتاب  خود که    مخالفت کرد.  آور 

برای   تلاسیر  فرهنگ           ب   بازهم  تاریــــخ  ساخیر   اشتباه        می باشد اعتبار  چند  مرتکب 

 شده است: 

استباط    -1 چنان  عظیمی  آقای  اض  اعتر ملت    شود میاز  وکلای  آنعده  که گویا 

این   اعمار  با  که  طرف  بیمارستان          افغانستان  از  شده  پیش  ایط  سرر           ها روس با 

پیش  باید  داشتند  شان   ند کهبودمی       بی    مخالفت  بر کشور  ابرقدرت  این  روزی 

 و این شفاخانه باید برای آنروز آماده باشد)!(  کند می حمله 

 جهاد  در شفاخانهء چارصد بستر در دوران    -۲
 
اردوی کمونیسنر          منسو       بی      عمدتا

پیش گرفته      می شدی  و تدا در  را  خونین   جنگ  آزادی  راه  مبارزین  برعلیه  ند که 

 افغانستان    ءمجروحی   ملت بپاخاستهبودند.  
ا
طوری  در آنجا راه نداشتند و    اصل

ناحیه  دانیممی همه    که از  تلف    ءبالعموم  معالجوی  امکانات  ند.     می شدعدم 

 بهیچوجه بدرد ملت افغانستان نخورد. جهاد این شفاخانه در طول بنابرآن 

جالب   -3 همه  مطلب    از  این  ذکر  با  عظیمی  آقای  اینست که  باردیگر  یک  تر 
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امر   واقعیت  است  نموده  غلط  ادعای  هم  باز  را کنار گذارده  علمی  امانتداری 

دوره  اینست در  مسأله  ۱۲  ءکه  حینیکه  بستر که   ءشفاخانه  ءشوری  چارصد 

مطرح        می شد تمویل  اتحادشوروی  ده ملیون دالر    اعمار آن باید از کریدت بالغ بر 

آب،   چاه  وکیل  قرسیر  عبدالاول  مرحوم  شان  رأس  در  وکلا که  یکتعداد  گردید 

ر، مرحوم مصطق  خان وكيل تگاب، مرحوم          هامرحوم گل پاچا الفت وكيل ننگر 

فرهنگ وکیل کابل، مرحوم محمد اسمعيل مبلغ وكيل سيغان و کهمرد، مرحوم  

کرزی عبدالاحد  م  محتر  ، خوگیاب  وکیل  هدایت  قند   قاصی   م         هاوکیل  محتر ر، 

محمدآصف آهنگ وکیل کابل و یکتعداد دیگر قرار داشتند با اصل پروژه مخالف  

آنرا   بود که  آن  ایط  و سرر و خصوصیات   
 

چگونک با  شان  مخالفت  بلکه  نبودند 

افغانستان   منافع  در  ند  دانست میمخالف  مرحومم  پدر  این    بیانیه        و  در  خود 

استدلال   چنی    مصارف  موضوع  تمام  نیست که  موجود  آن  ورت  ض  کرد که 

که ضف باید آن وسایل، آلات    گفتمی مرحو   . توسط کریدت شوروی تهیه گردد 

ن شده  تهیه  افغانستان  در  ادوابر که  جاب   توانمی و  در  آنهم  و  قرضه  این  از  ند 

ین قیمت دستیاب شده   .  د توانمیخریداری گردد که در آنجا مواد مذکور به کمتر

داخلی            ها   ارآمد سایر ک پیداوار  از  ه  غت  و  چوب  سمنت،  ات، خشت،  تعمت  مانند 

   . کارسازی شده و از بودجهء انکشاب  دولت به افغاب  تمویل گردد 

استدلال که   این 
ا
هم  کامل افغانستان  منافع ملی  بر    با  هم  تصویب  و  بود  آهنگ 

 
 
اض کارمل و یکتعداد همکارانش واقع    اساس آن صورت گرفت شدیدا مورد اعتر

باید      می داند لازم  اتحادشوروی  را عقیده بر این بود که هر آنچه را            ها شد زیرا آن 

 بدون چون و چرا قبول کرد چرا که مفاد افغانستان در آن مضمر است)!(.  
ا
 کامل

پلانطبیعی   طراحان   افغ  ءپنجساله  ی        ها          است که 
 
عمدتا متخصصی      انستان که 

بودند می  قرضه  شوروی  از  ناسیر  فشار  بردن  بلند  با  به   ی        ها          خواستند  آن کشور 

 سیاسی و اجتماعی مملکت ما  
 

 اقتصادی و در انجام وابستک
 

افغانستان وابستک

سازند. این مطالب در کتاب افغانستان در پنج قرن اخت  درج                 بیشتر  را هنوز هم 

 

 و بعدی.  ۱۷، صفحات ۱۳۶۷رسمی، از انتشارات دارالانشای ولش جرگه، کابل  ءجریده 
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جملهباشند  می يك  فقط  تفصیلات  آنهمه  از  عظیمی  آقای  و    ء ولی  اخذ  آنرا 

شیوهء شوروی در  دربارهء  بر آن استوار ساخته است.  خودرا محتوای           ب   استدلال 

پیگت  جهت    ظاهر برای همکاری اقتصادی با کشور ما ولی در اصل منظور تلاش

 بود.   وابسته ساخیر  مطلق جامعه، افغانستان به شوروی

 اینجانب  
ا
م امید به نشر رسیده    ءطی يك سلسله مقالات که در جریده  قبل محتر

و   سازد میمتعددی ارائه نموده ام که تکرار آن این نبشته را طولاب     ءاست امثله

   ند آنرا در همانجا مطالعه فرمایند. توانمیعلاقمندان 

و   اخت   پنج قرن  در  افغانستان  از کتاب  دفاع  با  آمیخته  نقد  این  اخت   بخش  در 

در   دگر  که  آن  مرحوم  نماید         بی    مؤلف  دفاع  خود  از  خودش  تا  نیست  ما 

راجع به سه ارزش دیگر نت   ابراز نظر کنم که هر سه برای ما افغانان در  خواهم می

 ما بحيث يك ملت اعتبار مطلق داشته و   طول تاریــــخ
 
بعد از نزول فاجعهء   خاصتا

و   ثور  مقام  اتحادشوروی  نظامی  تهاجم  هفتم  ما  مقدس  سرزمی    به  سابق 

پیدا       ترین  عالی آن  را  برای  و  نمی   گونههیچ           ها نمودند  قبولدار  را  این    بدیلی  شویم. 

 «مستقلانه از ناموس وطن  ، دیگر آن »دفاع«وطن پرسنر »سه ارزش بزرگ یک  

را نت   از            ها که مؤلف كتاب سیاست و اردور آنباشند  می ما    «و سومی »افتخارات

از  جهانبین           نگاه   انتباهی که  و  نموده  یــــح  تشر حزبش  و  خود  ایدیولوژی  بر  متک 

 حاصل نموده است            ها آن
ا
یت ملت با   کامل   در سمت مقابل برداشتیست که اکتر

 داشته و دارد.          ها افغان از آنشهامت 

وطن  : اول از  مستقلانه  داشته    : دفاع  اهمیت  آنقدر  نویسنده  برای  مطلب  این 

اثر   فصل  يك  حنر  است. خودرا  است که  داده  اختصاص  آن  باید    به  ولی 

 

  226  امید، شماره های  ءاقتصاد صلح، اقتصاد جنگ و جنگ اقتصاد، جريده  : م. امی   فرهنگ  

ان تا  ۲۲ ءرخه و م  ۲۲9الی   ش. ،  ه  ۱۳۷۰سنبله  ۱۹مت  
  404 - ۳۷۳م. ن. عظیمی: سیاست و اردو... کتاب بالا، صفحات 
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ك  ی د شد که توجيه دفاع مستقلانه در نزد ایشان و رفقای شان         یادآور بلافاصله  

همه پیش  و  در    ءچت    که  افغانستان   جهاد  ملت 
 
مطلقا داشتند  چت      قرار 

ادامه                بیشتر  دیگریست. آقای عظیمی مانند  اعضا حزب خود دفاع مستقلانه را 

شون متجاوز و  قجنگ با ملت افغانستان از طرف اردوی کمونیسنر بعد از خروج  

نمودن سیاست به اصطلاح    انقلاب خود و تلاش در پیاده   ی        ها        آورد   دست   دفاع از 

یت مردم افغانستان از دفاع   حالی کهداند، در    مصالحهء ملی داکتر نجیب می  اکتر

در  داشته    کمستقلانه  آنرا  ادامه  جهاد  مقابل  منظور  بدین  رژیم  دادمیرا  تا  ند 

          ها   کمونیسنر را از بنیاد آن برکنده و آنرا با چنان يك نظامی تعویض نمایند که آرزو 

را برآورده سازد. این نظام جدید هم با  جهاد  اهداف والای    شان و   ی        ها          و خواسته 

تنظیم آنچه  با  هم  و  کردند  سال  ده  طی  کمونیستان  جهادی    ی        ها          آنچه 

و حقوفر            ها   ند پیاده کنند یک چت   نیست بلکه شامل يك سلسله ارزش خواست   می

را مانند تمام ملل گینر حق مسلم خود            ها که ملت مجاهد افغانستان آن      می باشد 

وابسته به کدام سمت و یا سازمان به    ی        ها          توسط قوه           ها دانسته و بار   غت 
افغاب 

 ا
 

یت صامت ملت افغانستان اعلان گردیده و در رأس آننمایندگ           ها ز طرف اکتر

          ها آزاد خود آن  ءحق انکارناپذیر افغانان به تعیی   سرنوشت شان مطابق به اراده 

د میقرار   . گت 

ابد اردوی کمونیسنر  اشغالگر،  قوای  خروج  از  بعد   اینکه 
 
آنرا    ا توانابي  و  قدرت 

روزنامه    ءنماید از محتوای این مقاله  «نداشت تا از نظام خود »دفاع مستقلانه

بر  تایتونگ«  لند  »برگیشر بنام  آلماب   الانتشار  دهمی      آید می کثت  بمناسبت  که 

  : سالروز خروج قوای شوروی از افغانستان در جمله، سایر مطالب چنی   نگاشت

حکمفرما گردید. تلویزیون )شوروی(   جهان  امشر در  آر   ۱۹۸۹فروری    15  »بتاريــــخ 

محبوب از  یک  بوریس گروموف  ال  جت  ستار         هاماند فر   ترین  از  يك  شوروی    ء ن 

ال    . درخشان مطبوعات ساخت فر           حالی کهآنوقت در    ء ساله  46این جت  در    بت 

 ی        ها        شخصیتدست داشت از فراز رود آمو گذر نموده به میهن خود برگشت.  

از   بلند)!(  با سر  اینک  بوسیدند که  را  اردوی سرخ  فرد  آخرین  این   رخسار 
 

بزرگ

تاجیکستان   اعلان کرد اتحادشوروی  سرحد  را  معروف  این جمله  و  نمود    : عبور 

 !  آید می بعد از من دیگر کش ن



همناظره می ی عظ محمدنن                            است« ی»اردو و س امونت  ها پها و محاض 
  

134 

 

وزارت دفاع شوروی بافر            منسو       بی   اما این یك دروغ بود. در کابل يك گروپ بزرگ 

یخودرا  مانده بود که ضف عنوان   بنام »گروه رهت  اینک نه  بلکه  «  تغیت  داد، 

سابق کمک  مانند  مشاورین  عنوان گروه  را    ی        ها          تحت  آن کشور  نظامی  عظیم 

 و عملیات ظاهر   داد میانسجام  
 
افغاب  را هدایت    ا این  پ.. در  کرد. می اردوی  هلوی 

تلخ گفته    حقیقت  دروغ  مسکو  در  هم  مقامات     می شد هنوز  اینکه  باوصف   ،

 
 
دايما بهعدهء  و   شوروی  را  جن               بیشتر  كمك  مليون  يك  در گ  از  آن کشور  آوران 

می تکرار  بالاخره    افغانستان  جنگندگان  این  بود.  متوقف  چت    هر  عمل  در  نمود 

خود شان عمل نمود. در قدم نخست تعداد تلف شدگان را دروغ محض نامیده  

ال و         بی    نفر کشته شده. در    ۸۹۹۶گفتند که رقم   نفر   491ایشان چار نفر جت 

مخ        منسو       بی     رأس  واقعیت ضف  در  بودند.  تشکیل  ك.ج.ب هم شامل  را  روط 

 دهد می
 
برملا ساختند و آن اینکه ایشان خودرا  اینان خیانت دیگر زعمای    . علاوتا

باید   آغاز  همان  سرزمی    ند  دانست میاز  يك  در  آنهم  و  جنگ  يك  چنی    که 

یت مردم آن    کوهستاب  و عليه اکتر
ا
 . ناممکن بود  کامل

خواند در واقعیت ادامه و تطول    آنچه را آقای عظیمی دفاع مستقلانه می بنابرآن  

منسوبی     آن  خلال  در  بود که  جدید  و کیفیت  شكل  يك  با  افغانستان  اشغال 

هدایات از  بازهم  تام  فرماند        هان    اردوی کمونیسنر  و  عام  مطابعت  خود  روسی 

 داشتند. 

باشد    « دومی   که عبارت از »وطن پرسنر   در درك و فهم ارزش  : دوم وطن پرسنر 

آقای عظیمی بر اساس  بین             جهان طرزدید ناسیر از         بی   بزرگ در   ی        ها        بازهم تفاوت

یت ملت افغانستان بر مبنای اسلامیت و ملی   ءکمونیسم و اندیشه  سراغ  بي گرا  اکتر

تا آن پیمانه            ها . ما بار کنیممی شنیدیم که سردمداران نظام کمونیسنر افغانستان 

از »همسایه، بزرگ شمالی  و اطاعت 
 

ار وابستک از   « در لجت   بودند که   فرو رفته 

ی آن ی        ها         گرفته تا امی   و از کارمل گرفته تا نجيب و سایر کدر گ  تره  کدام   هر  رهت 

 

 لند   ك خيال بافر میی افغانستان  : دورنر  -ت   ی وری 6۱رخه، و نگ م و سایت ماند، برگیشر  . ۱۹۹۹فت 
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پیشتر از آن و در تمام دورهء زندگاب            ها   خیلی  در دورهء زمامداری خود بلکه  تنها نه

بسته   ذلالت  بگردن  را  شوروی  از  تام  و  عام  اطاعت  طرق  خویش  سیاسی  بار 

آن  وطن          ها بودند.  مقدس  مفهوم  رفتند که  پیش  آنقدر  مسابقه  این  دوسنر    در 

اندازه          ها افغان به    ء را  شان  وفاداری  و  می تعياتحادشوروی  دوسنر  و  ماید  نی     ،

ترتیب   عنعنوی     می خواستند بدین  دوسنر  میهن  ذهنيت            ها افغانکه  در  را که 

ب جهان  عامهء تمام   يل    المثل شده بود به سویه  مبدل به ض  شوروی دوسنر تت  

 . بدهند 

)!( را یک  تعداد زیاد هموطنان و منجمله اینجانب    نمونهء دوم چنی   وطن پرسنر

در   جمعه  خودم  بروز  که  نمودیم  ملاحظه  وقنر  پلچرځ   جدی    ۷زندان 

به    . ش. ه۱۳5۸ بر  ۱۹۷۹دسمت     ۲۸مطابق  اردوی سرخ  فردای هجوم  یعن   ع 

نفر پرچمی که با ما در بلاك دوم این زندان بودند            ها صد میهن ما    قلمرو مقدس

انقلا  شان  خود  اصطلاح  به  با          ب   میتنگ  انداخته  براه  را   
 

شعار   بزرگ  ی        ها         دادن 

عساکر شوروی را که شب قبل آن زندان را            ها به خت   و جست افتادند. آن         ب   حز 

از سر  آغوش کشیده  در  بودند  نموده  روی   اشغال  بوسه    و  فریاد  زدمیشان  و  ند 

را            ها بزرگ شمالی شان آن ءکه دوست واقعی و همسایهند  دانست میکشیدند که    می

م تنها  يبتصدر  آن گذارد  می ن   ناځ   بحیث  روزی  شان           ها و  بكمك  افغانستان  و 

نمونه  می بالآخره  و  عظیمی    ءشتابد،  آقای  خود  کتاب  محتویات  از  آن  سوم 

شده   اف    د توانمیاستخراج  اعتر متعدد  حالات  در  رژیم  نماید  می که  اردوی  که 

و           هااند مفر   کمونیسنر 
 
متداوما وی  خود  بشمول  اوامر    نش  منصبان صاحب از 

نابودی مبارزان راه آزادی           ها آن  ی        ها        پلان  ،شون اشغالگر اطاعت کردهق برای  را 

سیستماتيك   بشكل  می تطبیق  افغانستان  خود  ملت  ضد  بر  و    کرده  جنگیدند 

 

   ها  در اطراف تئوری کمتر کمونیست و بیشتر وطن پرست بودن امی   و امی     : م. امی   فرهنگ ،
 . ۱۹۹۷مه  ۱۲و  ۱مورخه   ۲۹۰و  ۲۹۳   هایامید، شماره
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 کشتند.   میبیگانه          به امر  خودرا  هموطنان 

همتا  و  آقای عظیمی  رابطه  این  در  مقاومت    ی        ها        شاید  نهضت  فکر کنند که  او 

به آن سمت  ،  «افغانستان نت   با حصول كمك از به اصطلاح ایشان »ارتجاع سیاه

بلافاصله   باید  فراموش         ب   وابسته گردید، ولی  آقای عظیمی  دارد  امکان  فزایم که 

با خود  کرده  این  در  جهاد  بودند که            ها افغانشند که  بدوی  بسیار  وسایل  با  را 

با   داشته، خود ولی  آنقدر یدست  اراده  و  این عزم  نمودند.  آغاز  آهنی    ك عزم 

ه و    خلل آلایش بود           ب   ناپذیر بود و برای دفاع از میهن و طرد دشمن آنقدر پاك مت  

ای و  اعماق عقیده  از  انساب   با چنان احساس عالی  که    کرد میان شان نشأت  مو 

ت بدندان می  غرب در   جهان  تعدادی از مردم در    جاب  کهگزید تا    دنیا انگشت حت 

از   حنر  ء  آ»ابتدا  بودن   » عقلاب  صحبت  غت  و  کردمین  به   گفتند میند  که 

ما  وطن   مثال کشور »  اصطلاح  و  نیست  مساوی  هم  با  درفش«  و   ی        ها         مشت 

را   ق  نمودند. ولی  دادمی بلاك سرر تسلیم خم  مقابل شوروی سر  ند که چطور در 

آن وقنر که  بتدریــــج  چطور  ناپذیر            ها دیدیم که  خلل  عزم  این    ها         افغانمتوجه 

خودرا  شدند و این قرباب  بزرگ ملت افغان را در راه میهن و عقیدهء شان دیدند  

 یافتند و مجبور شدند که چنی   يك ملت با 
  تنها  را شهامت در يك مكلفيت اخلافر

به  بنابرآن  نگذارند.   خارج            ها افغاناعطای کمک  ممالك  عنایت  بهیچوجه کدام 

ظت  خود  بین          ی        ها         نبود، بلکه مکلفینر بود که ملت بزرگ افغانستان با دادن قرباب  

را            ها افغانترین درجه و معیار وطن پرسنر    ایجاد کرد و این خود عالی          ها برای آن

 . سازد می نمودار 

افتخارات نتیجه،  واهم  خمی نمن    : سوم  در  افتخارابر که  از  مختصر  این  در  که 

است   ی        ها         قهرماب   آن گردیده  نصیب  تاریــــخ  طول  در  افغانستان  مطالب    ملت 

همه زیرا  افزود کنم  خامه          ها آن  ء جدیدی  از  تاریــــخ  متعدد  و    ء در کتب  افغان 

 

  عظ م.ن.  به:  شود  مراجعه  نمونه  سمیی بطور  صفحات    استی :  بالا،  اردو.. كتاب  و    ۲۸۳و 
بعد  ۳۰۹صفحات    ،یبعد  صفحه    یو 

 
ا.  ۳۳۳و خاصتا نو   نیدر  از   سندهیصفحات  بقلم خود 

 . شود می ادآور ی  ستیکمون  میرژ  یمنصبان اردو فرماندادن و اوامر روسان و اطاعت صاحب
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بار  افغان  به یک دو  خواهم  می برشته تحریر در آمده است. در اینجا فقط            ها   غت 

تبصره   ءگفته و          ها  آقای عظیمی  آورده  میر  کتاب خود  در  نمایم که موصوف  ب  

مستقیم  بصورت   از  خودرا  عضویت                       غت  دفاع  و  خلق  دموکراتیک  حزب  در 

ین افت آ  ی        ها         آورد   دست خود به    بیهء        . مذکور در جوا   می داند خار برای خود نرا بزرگتر

شماره  نقد  هء  امید      ه.ش  ۱۳۷۷سنبله،    ۲۰مورخه،    ۳۳۰،  منتشر جریده 

در   علمی که  حامد  جناب  افغان،  وطندوست  و  جوان  پژوهشگر  و  ژورناليست 

،    ء جریده  ۱۳۷۷دلو    14مؤرخهء    ۲۵4شمارهء  
 

زندگ از  دفاع  عنوان  زیر  امید 

ف مردم چاپ کرده است، هنوز هم ضیــــح   : نگارد می تر گردیده چنی     هسنر و سرر

هنوز   و  هستم  و  بودم  افغانستان  خلق  دموکراتیک  حزب  عضو  من  »...بلی! 

از عضویت در            ها   یابم که این افتخار را از دست بدهم و مانند بعصی    موردی نمی 

منده و خجل، و  ن حزب پشیمان  آ با آن سرر نزديك  پیوند  ارتباط و  از  یا  و  باشم 

آدم  و  نوین  و وضع  ایط  با سرر اینکه  عفو   ی        ها        برای  مورد  یا  نمایم  پیدا  تازه وفق 

م و یا در مجالس شان راهی          ها آن خویش خط بطلان بکشم،    ءبر گذشته،  قرار گت 

ناکسان که اگر خوب تول و ترازو شوند به  به و استغفار نمایم، آنهم در نزد آن  و ت

ده در همی   نوشتار خود باز هم چنی    ارزند.«  پول سیاهی نمی   : نویسد می نامت 

وربر    گونههیچکه این بنده حقت   دارم  می.. در فرجام با صدای رسا اعلام  . » ض 

بلی دوست    . در هیچ موردی برای دفاع از شخص خود در برابر هیچکش ندارد 

، نه دفاعیه ! گرامی ، همی    ب  نه شفاعنر  !« و نه برائنر

طولاب  که قدرت را به دست    ءاینکه حزب دموکراتیک خلق افغانستان در دوره

بل آن قرار بهمهء هموطنان ما که در سمت مقا       بیش    داشت چه کرده است کم و 

است معلوم  بيلانس  خواهم  میمن    . داشتند  يك  مؤجز  بسیار  بصورت  اینجا  در 

این حزب و سردمداران  ی          هادست آورد         آنچه  نمایم.  بازگو  را  جنایتکار  این حزب 

  لیذ   ملگ و نظامی آن در موقع سقوط رژیم خویش به یادگار گذاشتند به جملات

 :  شود ی خلاصه م

 که   افغانستان بقسمی  گناه         ب   ملت مؤمن و         بی    در    د یشه  ونیاز دو مل  ادهیز   -  1



همناظره می ی عظ محمدنن                            است« ی»اردو و س امونت  ها پها و محاض 
  

138 

 

دار   ۀامروز کمتر خانواد  را سراغ  از   م یافغان  تن  يا چند  يك  ماتم  در  که هنوز هم 

 خود ننشسته باشند.  زانیعز 

ن                بیشتر  -  ۲ بشکلی  دگانید  صدمه  ونیمل  میاز  همه  که  اشکال    جنگ  از 

و    ناقص  شده  رواب    ا یالعضو  مهلك  امراض  ه  دهیمصاب گرد   به  و    چگونه یاند 

 . ستی شان موجود ن  یدار  مار یو ت یتداو  لیوسا

مل  ادهیز   -  ۳  پنج  ا  ونیاز  و  پاکستان  در  افغان  سا  رانیآوارگان  که           ها کشور   ر یو 

ا  شان  ت یاکتر  سرر طاقت   انساب  ت  غ  ط یبا     و 
 

زندگ بقسمی  فرسا  در    که  دارند 

بی    در       می شد تکرار    ه ت   وج  نی ا  شهی هم  المللی   مطبوعات  نفر  جهان  که  دو  هر    از 

 .«    می باشد آن پناهنده   کنفر یآن افغان و از هر دو نفر افغان   ک ی پناهنده

زندان  بیغا  -  4 از  ما  هموطن  هزاران  بنابر    میرژ   ی        ها        شدن   بعصی  شهادت  و 

اجبار   ،ن  یشاهدان ع به    ی انتقال  ابد  بیسابق و غااتحادشوروی  شان    یشدن 

 .           ها آن

به شورو           ها   ده   یانتقال اجبار   -  5 افغان  و آموزش  تر       بیه  بمنظور »  یهزار طفل 

 . افغانستان  «ساخیر   ی و با هدف ناپاک شورو  ر یحزب سرر  نیا یشان برا

نابود  ب یتخر   -  6    اجتماعی  ،یاقتصاد    ،  اسییس  یربنایز   یو 
 

فرهنک و    لیاص  و 

موفق گرد  یعنعنو  آم  ده یافغانستان که  با  تا  مف  خیر  یبود  و  متوازن    د یسالم، 

ارزش   یعند  ی        ها      ارزش  با    ی براخودرا  راه    نی نو  جهان    یمدرن و عصر   ی        ها      خود 

منحط    ی ولوژ یدی ا  ك ی ض آن با  یو تعو   د ی نما  دا یانکشاف همه جانبه افغانستان پ

قسمی  به  زورگو  نتا  و  برا  ج یکه  آنرا  سر   یدلخراش  بچشم  وطنداران  و    وطن 

 . مینمود  مشاهده

فنا  محو   -  7 مل          ها روستا   یو  قراء کشور و کشت  بشمول   نیما           ها   ونیو  کشنده 

باز شبیه    ی        ها      نیما غ  یسامان  و  و   که  بقسمی  هت  اطفال  ما  هموطنان  امروز  تا 

 .      می شوند           ها آن قرباب   شان  وانات یح
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از صد  -  8 زیاده  نمودن سالانه  به بیگانه          هزار عسکر         بیست    و   گسیل  مجهز  و 

فته و        ترین  پیشر غریب  ملت  يك  مقابل  در  آن  استعمال  و  حاض   عصر  سلاح 

وطن       ب    عقیده  خلاف  مفکورهء  تايك  نیست  حاض   اینکه  بجرم  و  ب  گرا  دفاع   

 بپذیرد. خودرا  ءعنعنه

ملی جهانبین          عملیابر برای تحمیل   ی        ها        طرح پلان  - 9 خود بر ملت افغانستان         غت 

 مختلف حیات افغاب  بویژه در سیاست و اردو.  ی        ها         در ساحه

يورش   -۱۰ تطبيق  و  د  پیشت  در  متجاوز  اردوی  با  حز   ی        ها        همکاری  و          ب   سیاسی 

 . بیگانه        برعلیه ملت افغانستان و عملکرد مطابق به امر و فرمان 

گرم افغان و جذب و    تر خون گمراه ساخیر  و اغوای هزاران جوان پش و دخ  -۱۱

 
 
ایشان ظاهرا استفاده  جلب  بمنظور  از   برای حزب ولی در واقعیت  ناجایز  سؤ و 

   .. . احساسات و جذبات خاصه، دورهء جواب  شان و 

از جناب عظیمی سوال کنم که دارم  اجازه  حزب  ی          هادست آورد        همی    آیا    پس 

افتخار   آن  به  هم  هنوز  تبختر  چنی    با  شما  و  می کنید شماست که  بفرمائید  ؟ 

حزب شما چنی      ی        ها         مختصر کارنامهبیلانس          بگوئید که کدام یک از اجزای این  

؟ لطفا از تمام دوره زمامداری حزب منحوس خود  کند میافتخاری را بشما اعطاء  

دارد که آن بمفاد ملت افغانستان بوده باشد و بتوان بر  یان         بفقط يك مثال هم  

 ؟ آن افتخار کرد 

 

     ی در حال حاض 
 
  باشند و منهم افتخار  علمای اقتصاد می  ك گروپ از دانشمندان افغان که عمدتا

اتحادشوروی  تا خسارات مادی ناسیر از جنگ تحمیلی    می باشیمهمکاری شانرا دارم مصروف آن  
که   سابق را بر ملت افغانستان از روی اعداد و ارقام موجود و بر اساس تجارب دیگر کشورهاب  

بعی   شکل قرباب  شده اند، سنجش و آنرا برای به حکومت ملی و مردمی که یکروز در کشور ما 
مطالبه قسمت  در  تا  نمائیم  تکمیل  وارثی    غر   ءآمدنیست  مقابل  در  جنگ  اتحادشوروی امات 

 . سابق مورد استفاده قرار گرفته بتواند 
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ملت مبارز    ی              هابه گفتار بالا يك بيلانس كوچك از کارنامه   یاجازه دارم مواز   ولی

افتخار هر فرد افغان    هیما  تیکه از همان آغاز تا ابد  مینما  شکشی پ  ت   افغان را ن

 خواهد ماند:  مسلمان و وطندوست بافر 

رژ ا  ب  و    همگاب    امیق  -۱ يك  مقابل  در  د    که  مییمان  دستت  می   ۷با  خواست    ثور 

 . د ینما میتسل گانگانیخاك و ناموس وطن را به ب  ن،ید

  در دست داشته در   لیوسا   نیبا کمتر   هنیو م  مانیا  دهیمقابله و دفاع از عق  -  ۲

 . مرگ ا یو   یآزاد ا یعزم راسخ که   نیبا ا يك ابرقدرت وحشر  برابر 

بزرگتر   -  3 بر  ابرقدرت که    یاردو   نیغلبه  يك  مسلح  دندان    آن گفتهدرباره  تا 

 افسانه.  نی( و شکستاندن ا! است) ر یسرخ شکست نا پذ ی : اردو شد   می

ق که    ی        هاتمام کشور   یبرا  یگشودن راه توصل به استقلال و آزاد  -  4 بلاک سرر

 .  بردند   رنج می  یاز استعمار سرخ شورو  نسو یسال به ا                ها از ده

اولی  -  5 نقش  تع  داشیر   فروپاسیر   یی   و  و  اضمحلال  در  بزرگ    کننده  »کشور 

 . مستقل ی        هاآن به کشور  هیو تجز  «        هاشورا 

 سمی کمون  منحط  یولوژ ید یدر محو و نابود شدن ا  ر یو انکارناپذ  سهم اساسی  -  6

ده شدن آن به زباله دادن تار          ها در بسا کشور   و ...   خیــــو ستر

از دو   ادهیافغانستان و ماحول آن در ز   عیمختصر وقا  لانسیدو ب  نیبا قرار دادن ا

سم که گ  مییاز جناب عظ  خواهم  در مقابل هم می  ت  اخ  ءدهه مستحق    شتر ی ب  بتر

  فغانستان؟ملت مبارز ا ا یو   شی        هااو و همتا  د؟یاست که افتخار نما 

ال عظ  ی   چن  سهیمقا  گر ید   ءنمونه  ا یو   کتاب   ۲۹۶در صفحه    مییافتخارات: جت 

انتحار   حادثه  از  ال کمون  کنفر ی خود  احمدالد  سنر ی جت  قول    سی رئ  نیبنام  ارکان 

ام و افتخار   یمرکز  یاردو    ح یکه چطور مرگ را بر اسارت ترج  شود   می        یادآور با احتر
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ده را نمونه نظر از    . قطع کند ی قلمداد م  «افغاب  شهامت    و   یمرد ی»پا  ء داد و نامت 

انتحار  این  از                 بیشتر  اینکه  از اسارت و فرار  ن و          هاحساب دادن گنا بمنظور گریز 

زمان   عی    در  و  صورت گرفته  و         ب   مسؤلیت  اش  نظامی  واحد  ماندن  سرپرست 

اوار افتخار است؟               بیشتر ، گ گردد می تسلیمی آن به مبارزین تلقر    سر 

محمدصفر آیا   ال  جت  شهید  مانند  افغانستان  اردوی  از  دیگری  وکیل    ،افشان 

ال محمدشاهپور احمدزی  غرزی، شهید جت   ال محمدعیش نورستاب  و شهید جت 

علی اکت  رئيس شفاخانه جمهوريت که چطور دو نفر اوالذكر در    مت 
و شهید داکتر

مقابل فشار رژیم کمونیسنر مبن  بر اینکه بروند و مردم نورستان را در قیام شان 

د برافراشته و سربلند مرگ و  ق  علیه دولت دست نشاندهء آرام سازند و ایشان با 

دشهادت   و  شتافتند،  آن  استقبال  به  داده  ترجیح  خفت  این  بر  هموطن    و را 

می  که  الذکر  نظام    اخت  سرر  از  را  کشور  ستانه  وطنتر تكتيك  يك  با  خواستند 

وان آن بر           هاکمونیسنر و پت 
 

در راه  خودرا    ی        ها         نند ولی گت  آمدند و شجاعانه زندگ

نمونه  و  آفریدند  حماسه  هم  با  همه  و  باختند  و         ب     ی        ها         وطن  »پایمردی  شمار 

جهاد  شهید دیگر            ها   را ایجاد نمودند. بدین ترتیب همه با ملیون  «افغاب  شهامت  

یف   سرر یا  خودرا  اسمای  ساختند  جاویدان  افغانستان  افتخار  پر  تاریــــخ  در 

ال از آنکه   ب          ها  نمونه  ؟کنند می در کتاب خود یاد          ها جناب جت 

و   من،  که  گفت  باید  که   اینجاست 
 
چنی              ها مليون         يقينا به  دیگرم،  هموطن 

 ! کنیممیقهرمانان ملی افتخار 

گر چه هر فرد افغان که به شکلی از اشکال خودش و یا نزدیکانش مورد تجاوز و  

حزب   از ظلم  تا  داراست  آنرا  مسلم  حق  است  گرفته  قرار  خلق  دموکراتیک 

نماید که تقاضا  این حزب      چرخانندگان 
ا
ایشان عفو خواسته شود ولی در  اقل از 

و   است  نگذاشته  قدم  این صحنه  در  هيچيك  با وصف  آ عمل  نت    قای عظیمی 

ن  خون بیلانس           ورت آنرا احساس  ا  کند می آلود بالا هنوز هم ض  ین افغانان که از 

ال آیا    طلب عفو نماید. ولی   اینهم کدام تقاضای اضاف  خواهد بود اگر جناب جت 

        بیاورد          خم نماید، سر فرود  خودرا  در مقابل ملت بزرگ افغانستان قامت    یک بار 

یف بحيث يك ملت واحد از اعمال زشت و غت  انساب    و با تواضع از این مردم سرر
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آن در مقابل آن انجام داده اند، طلب عفو و پوزش کند و از   منسو       بی           که حزب و  

   ی        ها         ادعا 
ا
ف مردم، ضف نظر کند؟  ءواژگونه کامل ، هسنر و سرر

 
 دفاع از زندگ

          والسلام                                         

 ۱۰  – ۲ – ۱۹۹۱مبورگ ها                         

*



 

م خاک  خاکسار  به جواب آقای محیر

خاکسار  بافر خاك  م  فریاد   آقای محتر سال ششم جوزای    ۳۸شماره  ،  در جریده 

 نویسند: میچنی     ۱۳۷۸

ف مردم افغانستان یا دفاع از منافع تزاران نوین »  شوروی؟« دفاع از هسنر و سرر

ال   جت  صفحهعظیمی    نن  آقای  جریده  ی        ها         در  ششم  و  شماره    «»امید  ءهفتم 

نوشته که    ۳۵4از                 بیشتر  354 آقای حامد علمی  پرسش  پاسخ چند  به  را  سطر 

خوانن علمی    ی        ها        ده تمام  آقای  قناعت  اینکه  و  اند  خوانده  را  ایشان  پاسخ  امید 

؟ یکطرف   این است  مسأله  است ولی طرف دیگر  مسأله  فراهم شده است یا خت 

تلاش ورزیده اند تا مطالب جالب و بحث برانگت   را در این  عظیمی    نن  که آقای  

 .     می باشد پاسخ شان مطرح سازند که در خور تعمق و تامل  

خاک جلوه    : نویسد میسار  آقای  چنی    نظرم  به  عظیمی  آقای  مطالب  »رئوس 

 : کنند می

 : نوشته اند کهعظیمی   نن  آقای 

ه شخصی این جانب باشد  گذشتمی اگر به صورت مشخص منظور آقای عل  -1»

  موجن    نگرم هیچ    هر قدر به گذشته خویش می  : باید عرض کنم که
 

مندگ برای سرر

ه. یابم،   و انکسار نمی   وجدانم طیب و طاهر است و دستانم پاکت  

من عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان بوده و هستم و هنوز موردی   : بلیي  -۲

 نمی یابم که این افتخار را از دست بدهم. 

من معتقدم و هنوز به این امر باور دارم که مرامنامه حزب دموکراتیك خلق    -3

فر و پروگرام متعالی است که با    ءهحزب وطن برنام          ها   بعد   ،افغانستان تطبیق  متر

وز   . گردد می آن انقلاب ملی و دیموکراتیك در کشور ما پت 
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 . گردد میکشور آغاز باره  و دت و دیموکراسی و ترفر عمران اصلح و ثب - 4

 و مردمی خویش مبارزه کرده ام.....         ب   من برای تحکیم حاکمیت انقلا   -5 

6-  ..  ام...  تا سر حد مرگ و نیسنر پیش رفته         ها   بار  . به خاطر همی   آرمان انساب 

ت و          هابه معن  آن نیست که با بازنگری به گذشته، متوجه اشتبا           ها حرف این    -۷

ید وسیع و ژرف بر آنچه که بوده ایم  خویش نگردیم و با تفکر باز و د  ی        ها         غلطی

یم.  ی        ها         و آنچه که کرده ایم ننگریم و درس  بایسته از آن نه گت 

وعی که   ی        ها         در مورد عملکرد خویش در جنگ خواهم  می نآه من    -۸ دفاعی و مشر

ف مردم وطنم   ، هسنر و سرر
 

  مبه خاطر دفاع از زندگ
 
، هرات          هاا خصوصا لی غزب 

 و کابل انجام داده ام سخن بگویم... 

ف و ناموس و حیثیت و آزادی خودت و    -  9  که به خاطر دفاع از سرر
 

بلی جنک

نام جنگ    دهی چه در قاموس نظامی و چه در قاموس حقوفر به  مردمت انجام می 

وع و عادلانه    بر    ،شود میاد  یمشر
 

نشیند.  نمیي    و دامان انسانجبی    هیچ لکه ننک

 « (۳۰۶شش امید شماره صفحهء )

با شمردن نه بخش از گفتار آقای عظیمی يك    ! امید   هءناك جريدجار   ی        ها        ده خوانن

آن   یکایك  دیدگاه            ها بخش بار  از  همدیگر  با  ال  را  جت  محمود  ستر پروفیسور 

الله.. و ا  قاری نجیب  دکتور  ارشد  مشاور  من  . ف  واپسی    د  »نت  در کتاب    «که 

است یافته  مطالعه    ،انتشار  اق  می نمائیم  نت    افتر یا  اك  اشتر وجوه   ی         ها         دیدگاه تا 

تیوريك و علمی... اگر لازم   ی        ها         با بحث عظیمی    نن  را یافته و آن وقت آقای            ها آن

دیدند این بحث و جدل را دنبال نمایند و من هم به مثابه يك پراتیسی   باز هم  

 منق  خواهم گرفت.«   ی        ها         مثبت و منق  از آموزگار  ی        ها         درس 

د واپسی     : نویسد می  «محمود قاری اوف در کتاب »نت 
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بازگ  هنگامی کهنویسنده  » پایان  روند  این کشور  از قلمرو  شت سپاهیان شوروی 

وری     به سمت مشاور ارشد نظامی رئیس جمهور   ۱۹۸۹یافت به تاریــــخ هفتم فت 

و   قومانده  «.. به کابل رفتم... . مسلح جمهوری افغانستان ی        ها         نت 

ار  انکدوکتور نجیب الله از ریسمان تا آسمان می بافد اما نمی تواند    این مشاور ارشد 

 : کند که

د را سرنگون کند... در واقع  و موفق گردید حکومت دا  ۱۹۷۸این حزب در اپریل  »

توده انقلاب  يك  نه  بلکه    این چرخش  نظایای  و    ۱6  )صفحه،  بود میك کودتای 

ثور    (همان کتاب  ۱۷ هفت  انقلاب  را  ثور  هفت  همه کساب  که کودتای  پس 

         ب   برای تحکیم حاکمیت به اصطلاح انقلا عظیمی    نن  نامیده اند و یا مانند آقای  

همان  تحقق  خاطر  به  و  است  بوده  حاکمت کودتاگرانه  تحکیم  واقع  در  که 

ك بار  ی پیش رفتند... بایست  . تا سر حد مرگ و نیسنر  . کودتای نظامی.   ی        ها         آرمان

 «دتا را دریابند! و که چه کرده اند و تفاوت انقلاب و ک بیندیشند          دگر  

مثل اینکه با چشمان بسته اردو و سیاست را خوانده    ولی آقای بافر خاك خاکسار 

ال قار   «و سیاست  و اند. زیراکه مؤلف كتاب »ارد جت  ، با دیدگاه ستر موافق    ییف نت  

توده  انقلاب  را  ثور  حادثهء  و  نمی   است  در    ای  درشنر  عنوان  با  بلکه  شمرد. 

سیاست  و ارد»  ۱۳۱صفحهء   یا    : نویسد می  «و  اردو  کودتای  م  قیا»دومی   

به حرا  ۷  ءانهحمسل امیدوارم که خاك خاکسار، هم   و وراځ  خویش  ف  ثور.« و 

رفای قلب شان با من همنوا شوند که راه و مقصود شان از برده باشند و از ژ   بر 

این نقد، چیدن گل سپید، نه بلکه جستجوی عبنر برای یافیر  لاله سیاه و عقیمی 

 .        بهار اردو و سیاستاست در دامان ست   و همیشه 

اریيف آورده و  قکتاب    ۲۸و    ۲۷،  ۲۶،  ۲۵آقای خاك خاکسار سپس از صفحات  

اع  ء درباره و  تصمیم  نموده  مفصلی  اقتباس  افغانستان  به  شوروی  قوای  زام 

ممکن اکنون ملتفت شده باشید که در کجای    عظیمی    نن  »آقای    : که  نویسد می

دفاع   وسیله  چه  با  از که  و  داشتید  قرار  برنامهآیا    ید. کردمی کار    ... فر تر  ء از 

«        ب   انقلا دموکراسی«، »تحکیم حاکمیت  »  و   «پروگرام متعالی«، »صلح و ثبات»
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دفاع  »و    ...» انساب  در  کردمی آرمان  البته  نوین شوروی،  تزاران  منافع  از  یا  و  ید 

  سرطان   ۲6  ی        ها         ساحه تمامیت ارصی  افغانستان که حاکمیت ملی اش را با کودتا 

گرفتید و    به بازی ۱۳5۸جدی  6شکار شوروی در آو تجاوز  ۱۳۵۷ثور   ۷، ۱۳۵۲

 « ک و خون کشیدید؟وطن را به خا 

 از اردو و سیاست را که  
 

تصمیم  دربارهء  به گمانم آقای خاك خاکسار بخش بزرگ

 کتاب آمده است.   ۲۲۱الی    ۲۱۳اعزام قوای شوروی به افغانستان در صفحات  

  
 
این تصمیم  دربارهء  فراواب     ی        ها         مطالعه نفرموده اند. زیرا که مؤلف تحلیل دقیقا

و   ءنابخردانه نموده  ارائه  شوروی  آنوقت     زعمای 
 
ا نقد کتاب    اخت  ال  با  جت  ستر

واپسی   »گرییف،   د  »نت  یا  شوروی«  سپاهیان  بازگشت  از  پس  و    «افغانستان 

را   برندگان« دقایق لمحات و صفحات گوناگون آن تصميم كذابي  »جنگ بدون 

 از آنرا  بي         ها         سمتو ق   شود میشده است و   تر  و برهنه تر  که با گذشت زمان روشن

در همی   کتاب تحت عنوان »نگاهی بر کتاب افغانستان پس از بازگشت سپاهیان  

 قلم آورده است.   ءفرمائید، تحلیل و به رشحه  ملاحظه می  «شوروی

با جناب  اینکه  خاکسار  فر و  خ.  با کودتای  نویسند  می  حنر  نت      ۲6که  سرطان 

رفته بود. مربوط به طرز تفکر جناب ایشان است.         بی    حاکمیت ملی کشور ما از  

بایسنر دلیل و   ولی به پندار من برای چنی   حکم قاطع و فرمان جزم و خشك، می

می        هابر  ارائه  حاکمیت    ن  اگر  زیرا  از    یکفرمودند.  تمام         بی    کشور  باید  برود، 

نت   من  یها      نهاد  اجتماعی آن جامعه  اقتصادی و  ، سیاسی  دم گردد. و ما  هحقوفر

جمهوریت   دوران  در  نه  »رح فخان  محمدداود  دیدیم که  دوران   «قید  در  نه  و 

د.خ.  حزب  این  ا حاکمیت  )وطن(  و   ها   نهاد .  نگردیدند  ی  تغیت  دستخوش کدام 

اشغال  معن  دقیق کلمه  ب صدمه ندیدند واضحتر عرض شود. اینکه اگر کشوری  

  باید   گردد می
ا
ق ملی         بت  انتظامی و امنیت آن خلع سلاح گردد،   های   نهاد اردو و    اول

و   بخورد  تغیت   بانکنوت عوض  ت         بکشور،  آید،  از  اهتر  به  اشغال کننده  ق کشور 

مسلط   اشغال کننده  اساسی کشور  قانون  و  بخورد  تغیت   اساسی  قانون  گردد. 

سیاسی کش  استقلال  از  شود،  تمام         بی    ور  در  و  هیچ کشوری   جهان  برود  با 

سویه به  سیاسی  از    ء مناسبات  پارلمان  باشد،  نداشته  وجود  برود         بی    سفارت 
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نورم  تغيت            ها   مناسبات حقوفر جامعه مطابق   و مناسبات حقوفر کشور غاصب 

از   و مذهب  دین  آزادی  در         بی    بخورد،  ه...  و غت  يك    حالی کهبرود،  افغانستان 

تا   و  بود  نکرده    هنگامی کهکشور مستقل  )وطن( سقوط  د.خ.ا.  حاکمیت حزب 

دفاع   خارځ   تجاوز  برابر  در  آن  خاك  وجب  وجب،  از  و  ماند  بافر  مستقل  بود 

رفته         بی    چنی   قاطعانه حکم کرد که حاکمیت ملی کشور از    توانمی ن  بناءا گردید.  

و حكومات وقت از شوروی سابق مبن             ها دولت اما شک نیست که دعوت    . بود 

بر ارسال و اعزام قوا و تصميم زعمای شوروی در رأس لیونید بریژنف با فرستادن  

محکوم   قاطعانه  بصورت  تاریــــخ  در  افغانستان،  به  آن کشور  و    گردد می قوای 

 این امر اشاره نموده است. به          ها   نویسنده نت   در اردو و سیاست بار 

اسف  بطور  پراگراف  همی    در  خاکسار  خاك   
واژه  بافر با  ی،  مقوله           ها   انگت    ی        ها         و 

معلوم    ءبرنامه و  اند  ستت    در  دموکراسی  و  ثبات  و  متعالی صلح  پروگرام   ، فر متر

ب          هابلند و فخیم که هدف  جز آزادی و ر   ی        ها         که با روح و روان چنی   واژه   شود می

و   ندارند  میانه  نداشت،  قرون  ستم  و  ظلم  از  ما،  مظلوم  و  است   و  فقت   انسان 

ن بحث تیوریك          هاخوانند. و خوا   تمسخر کنان آنرا منافع تزاران نوین شوروی، می

سم کهمسأله  درین   بتر ایشان  از  بگذار  برنامهآیا    اند.  نفس  خوا   ای  در  ن         هاکه 

تقسیم عادلانه  ءتقسیم عادلانه  ، نفس   ءزمی   نعمات مادی است و در  تولید و 

ام            ها انسانپروگرامی که   احتر برتری    کند میرا  و  رجحان  دیگری  بر  را  و هیچکس 

قانوب  که خود وضع   برابر  به دین مقدس    ،کنند می نیست و هم در  اند و  برابر 

سنت پسندیده  ی        ها         اسلام،  عنعنات  و  دیده   ءنیکو  با  نگریسته   ءمردم  حرمت 

خوا   شود می ساخیر           هاو  ریشه کن  در         ب   ن  است.  مرض  و  جهل  فقر،  سوادی، 

خاکسار مخالفت دارند. و این    کجای این برنامه و با کدام واژهء آن آقای ب.خ. 

از ایشان خواستم  میگار بوده است؟  پروگرام چگونه با منافع تزاران شوروی ساز 

برای کشور   وطن  حزب  حاکمیت  سقوط  از  پس  را  پروگرامی  چه  سوال کنم که 

 خود روی دست گرفته بودند و حاصل آن چیست؟ پس از  
 
هشت سال،    تقریبا

گذرد. چه کرده اند و چه دستاورد دارند؟    که از سقوط حاکمیت حزب وطن می

با تلخ  دریــــغ و  فغان، اکابل خرابه و بخون نشسته ستان زخمی و خون چکان، و 

دال و  عرب  شیوخ  و  پنجاب  تزاران  منافع  به  وابسته  کشور  خوران   افسوس 
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، نغمهء قدیمی و منفور            ها   دیوبندی. و هنوز هم سر را بالای شانه بلند نگهداشیر 

جداب   و  اق  ی                بیشتر  افتر قشر آسیاب  به  آب  و  ساز کردن  سیاه رین        ترا  و    و  ترین 

از    آدم  ی        ها         آدم       ترین  نادان مزار  قربانگاه  از  افشار،  مسلخ  از  جناب   ... ریخیر  نما 

يك نژاد در بامیان و از کوچ وحشیانه اجباری مردم شمال کابل،   ءرحمانه       ب   کشتار  

و سطخ            ها   از تحقت  سرمدی و جاودانه يك ملت، که حاصل همی   خوشباوری

نمی  ی        ها         اندیشر  حرف  یک کلمه  است،  بوده  ایشان  فراموش    همفکران  و  زنند. 

 ؟گذرد می  که همی   اکنون در آن وطن بلا کشیده چه  کنند می

قسمت خاکسار که  خاك  مقالهء  از کتاب    ی        ها         در  مطول  اقتباسات  آن،  اصلی 

است،  قارييف  ال  تنها  جت  تنها  و    چرا     اینکه  آن  و  دارد.   
 

برجستک حرف  يك 

ف مردم، گستاځ    ءنویسنده ، هسنر و سرر
 

از زندگ بي نموده و هنوز   مقاله، دفاع 

برنامه به  افتخ  ءهم  فر حزبش  ف  ی، و دیگر هیچ! و آنچه آقای قاریکند میار  متر

ل  نوشتهء     د توانمی که حوادث را هر کش   گردد می و فراموش   شود می کر فآیات مت  

  . به زعم خود تفست  و توجیه نماید 

ی از مطول کلام در این زمینه توجه شان را به پاسخ  که در همی      ی        ها         برای جلوگت 

جلب   است  شده  داده  دیگران  و  فرهنگ  امی    علمی،  حامد  آقای  به  ارتباط 

رییف نت   در همی   کتاب نقد شده و ایشان  اکه کتاب گمی شوم           یادآور . و  کنممی

 فراواب  از آن نقد دریابند.  ی        ها         د پاسخ توانمی

ام     با احتر

 م.ن. عظیمی 



 

                                                                            نقدی برمقالهء آقای فرهنگ

ال    عظیمی   نن  جت 

داکتر   جناب  م  محتر شماره   محمدامی   دانشمند  در  الی  ۳۶۰  ی        ها         فرهنگ          ۳۹۸  

مقاله »  ء امید،  بنام  و سیاست    مطالن  مطولی  اردو  امون کتاب  پت  بچاپ    «چند 

 که منظور  
 

این موضوع که هر فعالیت فرهنک با درک  اینجانب  بودند.  رسانیده 

 مواجه  بي         ها         ناخواه با تردید   پوبي و جستجوی حقیقت باشد، خواه   و ره         ب   یا   آن ره

نه  شود می تنها  با خونشدی کامل  بعصی   نظ   بلکه  مطالعه کردم،  را  ایشان  ریات 

اگوبي  ناسر  و  برچسپ          ها   حملات  از         اتهامات  و            ها   و  ناسیر  را که  دیگر  نفر  چند 

تب  و    هیجانات  خوانش گرفتم  به  بودند  سپینوزا که               بیاد  آلودی  مشهور  گفتهء 

فصلنامه          ها   مدت در  آنرا  بودم،    «»روشن    ء قبل  برداشته  یادداشت  و  خوانده 

 : پر مغز چنی   بود  ءافتادم آن گفته

ب  تمسخر، ب  تجلیل، ب  محکوم کردن و ب  نفرت ورزیدن، بل فهمیدن« و با  »

جنگ عقیده که      این 
 

زیان  ،خامک ات  تأثت  غمبار  ایط  سرر جنگ    درین  از  بارتری 

بر   
 

بجا          هااذ   خانک مردم  افکار  و  تنها  گذارد،  می ن  تردید    پاسخ    بي         ها        سوال و            ها   به 

پردازم که آقای م. ا. فرهنگ مطرح کرده اند و امیدوارم که در پرتو آن، سایرین    می

دریافت کنند. البته با زبان معمول و پذیرفته شده در بازار  خودرا    ی        ها         نت   جواب 

نقد، که   بازاری که    ،همانا حرمت قلم استگرم و داغ  با زبان  ذابر و               تر       بیت  نه 

ن نداده است و  بدترین حالات، اجازه  ام بمن هرگز، حنر در  ، هر دهد می فامیلی 

 چند که بکار برد آن چه آسان و چه ارزان شده است. 

 

  ه.ش، چاپ آلمان. ۱۳۷۷شماره، اول        بهار  «یادداشت مدیر »روشن   ءنامه   فصل 
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***   

علی محمدامی    جناب    ی        ها        نوشته  که  ت  فرهنگ  شخصیت الرغم  آن  از  وقع 

هیجانات   و  احساسات  با   ،
 

یافته،               مهار فرهنک پایان  و  آغاز  سرکشر  و  ناشدب  

همه    متأسفانه از  قبل  بود که  برخوردار  محدودی  و  تنگ  فضای  و  محیط  از 

و از  ،  می نمود ك تفکر بسته در آسمان آن سنگین   یابرحضور يك تعصب کور و  

رفیع نقد شانرا آغاز و فرجام بخشیده بودند که گوبي    ءصفه  چنان سکوی بلند و 

نقد،    شخص شخیص ایشان است که صلاحیت  تنها  و   تنها  در تمام آفاق و نفس 

 نظر و عقیده را دارند، و دیگران هیچ، هیچ!  اظهار پژوهش، 

نگری و پرداخیر  به    حامل پیام سازنده نبود و در آن از آینده   متأسفانهاین مقاله  

م   پیامی داشت،    ی        ها        افغانمسایل مت  اثری، و اگر  ی و نه  نه خت  بخون نشسته، 

، نفاق و شقاق اق، پیام جدابي
و خودستابي و         خود       بین   ، حامل         بیشتر   صدای افتر

              چهارچوب اندیشند. مقاله محصور در    تحقت  و توهی   آناب  که به گونهء وی نمی 

خانواده  مقاله  منافع   ، عاطق  اهمیت  مسایل کم  به  پرداخیر   و   
 

مطولی که    ءگ

آن،   خواندن  از  بعد  می  کاسيوس  گفته              بیاد  انسان  از    رومی  هنگامی که  افتد که 

و   گذشتمی با همسفرانش  ،  کشیده شده بود   «ا و کاپ»که بطرف    «»روم  ءجاده

هم تن  دو  و  چارصدوهفتاد  و  هزار  شش  بالای    اجساد  را  سپارتاکوس  رزمان 

نخوت گفت       ب          ،مشاهده کرد           ها   صلیب فرط  از  و  تت    : اختیار  اینهمه    !«»حیف 

 ! کاغذ   لی! حیف اینهمه وقت و ب

خاطر مبارك فرهنگ را جمع بسازم و اطمینان دهم  خواستم  می باری، قبل از همه 

زیرا که   باشند،  داشته  راحت  خواب  سیاست  »که  و  سه  اردو  اخت   در  دههء 

يك کتاب   سطح  در  است  بلکه گزارسیر  نیست،  تاریــــخ  يك کتاب  افغانستان« 

ادعای  نه  ادعای کمال را داشته است و  نه  نت   هرگز  نویسنده ء آن  خاطرات، و 
 

  سال    چاپ آفست مطبعه، دولنر   ،ونشی  می »سپارتاکوس« نوشتهء هوارد فاست، ترجمه ابراه
 . ۱۷صفحه    ۱۳6۲
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پیش همان  در  و  را  دانش  و  خزعبلات    فضل  این  است که  شده  ف  معتر گفتار 

ست، بخصوص در بخش مقدمهء آن  فراوان ا  ی        ها         و کمبودی          ها   سرشار از کاسنر 

قلم    ءگذرا، حوادث را اعم از سیاسی و نظامی به رشحه  ءکه با شتاب و به گونه

آن حد و حدود   نویسندهء  بدیل    می خودرا  آورده است. پس  آنرا  شناسد و هرگز 

نمی  تاریــــخ  کتاب  آن   هیچ  از  یک  که   
 

گرانسنک آثار  بدیل  بخصوص            ها داند. 

تألیف مت  محمدصدیق فرهنگ فقید است، و در  «قرن اخت   افغانستان در پنج»

 از آن استفاده شده است.          ها   و بار          ها نوشیر  اردو و سیاست بار 

می  ده  فشر و  موجز  بسیار  بصورت  اینک  دانشمند    و  آن  ایرادات  پاسخ  به  پردازم 

 ! بزرگوار 

»از مطالعه    : شان نوشته اند   ءبخش اول و آغاز مقاله  ۱۳و    ۱۲ایشان در سطور  

کار دستجمعی يك تيم    ءکه اثر حاض  نتیجه  گردد میدقیق کتاب این انتباه حاصل  

زیرا      می باشد نگارندگان   سبك   ی        ها        بخش ،  با  آن  نگارش    ی        ها         مختلف  متفاوت 

   یافته. 

 را ثابت       اتهام  اما، اینکه چگونه این  
 

پندار    سازند، واضح نساخته اند. به  می   بزرگ

در کشور  چنی      ی        ها         من،  مورد  فته کش که  د می قرار         اتهامی  پیشر دارد  ،  گت  حق 

د و اقامه دعوی کند، اما روی ناداری سیاه، که غم نان نمی گذارد ورنه    وکیل بگت 

از    م که بسم کردمیعرض   یا  بفرمائید ثابت بسازید، و  بهتاب  که وارد نموده  الله، 

 اید معذرت بخواهید. 

دیگر درین رابطه اینست که برای نوشیر  يك کتاب خاطرات، به ایجاد   ءنکته  و 

 

  ش  تفاوبر   اگر گاهی بعصی    وهیدر  رو   نگارش  و  صحنه         ها  سداد یاز  و  »اردو  در  به    است«ی          ها 
کتاب کاسته شود، و خوانندگان   و ثقلت زبان نظامی ن  ی رسد، بخاطر آنست که از سنگملاحظه می
و تا    نظامی   باناست از ز   قر ی . پس زبان کتاب تلفند ت  نگ  لیتحو   تعليمنامهء نظامی  كی آنرا به مثابه  

 است  افتهی قیکار کمتر توف  نیدر  سندهی ، که نو زبان اد       ب   یحدود
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جابي  تا  و  نیست،  ورت  ض  نگارندگان  تيم  هیچ  يك  این  کرده    که  تصور  مدان 

تیم توانمی دایر   ی        ها         م،  نوشیر   برای  تاریــــخ            ها   مه، سالنا        ها المعارفةاین چناب   یا  و 

ایجاب   ند    کند می حرب که  قرار گت  تحقیق  و  پژوهش  مورد  مسایل گوناگوب   تا 

، که                ها و گاهگاهی برای نوشیر  کتب درسی برای مکاتب و پوهنتون  گردد میتشکیل  

 پردازند.   نخبگان علم و دانش به آن می 

متذکر   همچنان می اغتنام فرصت  با  و  خواستم  رجال  به  گردم که خطاب شما، 

و    ی        ها         شخصیت اردو  برای کتاب  بدیلی  نوشیر   برای  افغانستان،  م  محتر نظامی 

ن در امور          هازیرا که همانطوری که آگا  . سیاست، مورد تأیید این حقت  نت   قرار دارد 

می را  نظامی  نو دانند،  حوادتوان می ی  از  دقیق  معلومات  عدم  بنابر  و ست  ث 

ناهمگون جنگ، بخصوص در آنسوی خط، معلومات موثقر بدست    ی        ها         صحنه

تقدیم کند  هموطنانش  خدمت  و  پیش   . آورد  در  همانطور که  آمده    حنر  گفتار 

نه  است،  از حقیقت  قسمنر  است  بازگو شده  و سیاست  اردو  در  آنچه  است، 

 . تمام و کمال حقیقت

  : آقای فرهنگ چنی   فرمایشابر دارند   «کتاب »اردو و سیاست  پیش گفتار دربارهء  

از حقیقت   مؤلف عاری  از      می باشد »ادعای  و وی  هزاران            ها صد        بی    ،  یا حنر  و 

 رساله و مقاله که    (؟کتاب)
 
افغانستان و    در بارهءدههء اخت   در طی دو    خاصتا

پ و  دری  بشمول  مختلف  السنهء  به  آن  و  انکشافات  پژوهشگران  از جانب  شتو 

چند اثر محدودی    افغاب  و خارځ  به نشر رسیده است، شاید     هکارشناسان عديد

هیچوجه صلاحیت علمی آنرا ندارد که به هزاران اثر و  بولی  ،  را مطالعه کرده باشد 

گان و علمای افغان و غت  افغان در مورد افغانستان یکدم چنی      تحقیق نویسنده 

 

  متأسفانه هزاران رساله  4۱۳۷سال    ، نوشترا می   است«یکتاب »اردو و س  سندهیکه نو   هنگامی ،
به آن   نجانبیاگر شده بود، ا  ا ینشده بود و    ر یکشور تحر   ت  و مقاله در مورد حوادث سه دههء اخ
ا انتبا        هات  پس  بودم.  برنخورده  پ  نیآثار  در  می  گفتار   شیعاجز که  مربوط  است،  به    شود آمده 

در شماره   هیذکر شده و جناب داکتر فرهنگ با کنا  «استیاردو و س »  ت  که در اخ   منبعی  ۳۷  همان
 ادآور شده اند. ی شیو خ   پاورفر  سوم
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یکشه خط            ها کرده باشد بر آن  را مطالعه          ها ارد نموده و بدون اینکه آنو        اتهامی  

 : کند میبطلان بکشد.« و اضافه 

خود ادعای کند که در کتب متعدد هر کس موضوعات را    پیش گفتار »مؤلف در  

، گروهی، قومی، سمنر و تنظیمی نوشته و  
 

بر اساس ارتباطات شخصی، خانوادگ

انگت    زیرا  اند.  شده  بدور  حقایق  با کمونیست  ی        ها        از  دشمن   روس           ها اولی              ها   و 

 بوده است.«

کهدر   است»ارد  پیش گفتار در    حالی  آمده  چنی    سیاست...«  و  بي  عده»  : و 

دید   زاویه و یك طرز  از یک  را فقط  حوادث نظامی و سیاسی دههء اخت  کشور 

با   دشمن   و  کینه  بغض،  زوایه،  از  بودند،  گرفته  تحلیل  به  و  کرده  نگاه 

،            ها  بعصی  ،          ها روس و          هاکمونیست
 

خانوادگ شخصی،  و  منافع  سمنر  گروهی، 

لساب  و تنظیمی خویش را از جحیت داده و از همان چند سطر اول سخن ایشان 

بردوش  را  تعصب  و می    بارگران  اردو  اول  )ص.  نمینشینند.«  بدل  و  کشند 

 سیاست.( 

خواننده  واقع ء  البته  و  هم        بی    آگاه  حقت   این  درهء    با  چه  خواهد گردید که  نوا 

« وجود دارد. و پس    »هر کش« و »عده  ی        ها         واژه        بی    عمیق و ژرف   « و »بعصی  بي

»امانت علمی  موازین  و  اصول  به  قول  نقل  دو  این  مقارنهء  علمی« که   از   داری 

  کند می عیان مشاهده  ه  شمارند، ب  آقای فرهنگ آنرا اصل زرین پژوهش علمی می

ده خود مرتکب عمل ناجایزی گردیده اند که همانا تحریف و دستکاری   که نامت 

 . دیگران است ی        ها        نوشته 

 

  در نقل قول )...( از طوالت کلام سود                 هایاز گذاشیر  چند نکته  ی  این نوشته بخاطر جلوگت 
 جسته ام. 

  .تکیه ها در این مقاله از من است 
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اینهمه،  با  تنها  ولی  سياست   و  »اردو  عده  « نویسنده کتاب  ای،    نیست که کار 

خ نفع  به  تاریخ   حوادث  از  و  نموده  را مسخ  را که حقایق  برځ   و  ویش  بعصی  

در  فراواب   نویسندگان  و  خوانندگان  بلکه  دارد،  شکوه  اند،  نموده  استنتاجابر 

مشمت     اباطیلی  چنان  خواندن  نمونهء  گردند  می هنگام  درینجا  اند.  گردیده  و 

ی    ءآورم از اندیشمند نامدار و شاعر و نویسنده  می فرهیخته، استاد واصف باختر

 : که چگونه اندرین باب گلایه و شکوه دارند 

چت     دربارهء نویسنده            ها دهکه         بینیم  می»...  جماعت  بي         ها        آن  این  می خواهند   که 

شان هم با احساس مسوولیت و    سرگرم نوشیر  و انتشار دادن هستند و چندتای

سیاسی که   ی        ها         و مقامه          ها   نویسند. با اینهم در میان اینهمه مقاله  نغز و پر مغز می

از         می شوند نگاشته   الانتشار،  سر  و  مطبوعات کثت  خلق         بیشتر دولت  دماغ  ینه، 

خواند که از ژرفا و قدرت    بي نوشته  توانمی ، کمتر  می سازند گناه خدا را معیوب         ب   

آینده  باشد. سیاسی  تحلیل و  داشته  بهره  دادگرانه  داوری  از همه مهمتر    نگری و 

اما به قول   اند،  نقد و نظر جاری ساخته  از تحلیل و  پهناوری  نویسان ما دریای 

معروف دریابي به عمق نیم وجب. بگذریم از تاریــــخ نویش که جز چند پژوهندهء  

انگشت شمار، دیگران کار را به هجو و هزل و حنر قباحت نگاری کشانده اند و  

نس  وجدان  جبی    از  شد  خواهد  جاری   
عرفر سیل  هنگام  چه  در  آینده  آگاه  ل 

 خوانش این اباطیل. 

ی از مقولهء نبش قت  بشمار آرند،  بي         ها         نوشته  ،بگذار تندگامان  چت  
 مرا درین دفتر

.« تر ، نباسیر بهتر از فحاشیست و آزرمگنانه کنممی اما گمان   از قلاسیر

ن چنی    در بخش اول مقدمهء شا تر  بهر حال، آقای م. ا. فرهنگ چند سطر بعد 

ي    »...در چنی   يك محدودیت فکری و   : نگاشته اند 
 ذهن 

 
افق دید و مطالعه    طبعا

 

  نوشته سرخ،  عقل  سال    ءگزارش  اول  چاپ  ی،  باختر واصف  پشاور،   -ش  ه.   ۱۳۷۷استاد 
 )الف و ب( مقدمء کتاب  صفحهء
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  در حبس مانده هر نوع تخلف از آن به مثابه  تر  در يك چوکات، از آنهم محدود 

 « . گردد می مورد نظر تلقر جهانبین          دشمن  با عقیده و  

معلوم   آقای    شود می پس  و مطالعهء  دید  افق  افکار،  در يك چوکات  که  فرهنگ 

ی دارد  جغرافیه ذهن شان تنگ و تاريك  ،  محدود نمانده، بلکه جولانگاه وسیعتر

ند، به پلورالیسم علمی باور دارند    ه نمی یپذیرند و به سخر   نیست، حقایق را می  گت 

ن   ی        ها         بار   و از نظریات دگراندیشان و جوی   ء و کینهگردند  میفکری دیگران مکدر 

نمی بدل   ایکاش چنی   می  راه  ولی  مقالهو ب  دهند.  در  زیرا  و    ء د،  چند      مطالن  شان 

ژرفای کینه و  عمق  سیاست، خواننده  و  اردو  امون کتاب  و ،  پت  تعصب، غرض 

یابد. اما به  می  ، در کند می ن          ها ای او را ر   مرض را که از آغاز تا فرجام مقاله، لحظه 

اندیشه افکار و  ایدیولوژی و هر   ی        ها                بینشو    ا         ه  پندار من،    هر مکتب فکری، هر 

تکاپو   و  تلاش  در  آن  دادن  بازتاب  و  حقیقت  جستجوی  برای  دگراندیشر که 

باید    و ره          ب   یا   است، در روند و پروسهء ره  پوبي بسوی روشن  یا کشف حقیقت، 

ام والابي برخوردار باشد. 
 در نزد همه از احتر

که    گردد می»نقاضت گوبي دوم مذکور وقنر نمودار    نویسند: میایشان )فرهنگ(  

ده از یکطرف ادعا دارد که هیچکس نباید آوازه خوانیم  می سر چوك    ی        ها         که نامت 

یا شایعات کوچه و بازار را مدار اعتبار قرار دهد ولی  را شاخ و برگ داده بپذیرد 

 که توسط اشخاص ثالث پخش گردیده  بي         ها         آوازه   خودش به کرات به روایات و 

س  اتکاء نموده و تت   به قسم            ها به آنخودرا    ی        ها         اند،  بنده  استوار کرده است... 

ح زیر بسنده  : شوممی   نمونه به یک دو تای آن به سرر

اکت  خیت  یک از کارمندان سفا      می شد گفته   رت شوروی در کابل بنام  که در قتل مت 

)پاورفر   بود  شده  اجراء  خودش  شخص  توسط  قتل  و  داشت  دست  اوبلوف 

 اردو و سیاست( ۱۲۶صفحهء  ۲شمارهء 

شایعه بود که وی )نجيب( به پول و ثروت زیادی در هنگام ریاست امنیت    : و یا 

دولنر رسید بود و هنگامی که رئیس جمهور شد تعداد زیاد اسعار خارځ  و پول را  

 «. توسط خانمش به هندوستان انتقال داد 
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، در نیعن          اتهام  اول این   ء ن در فقره        هاآگا  که اگر مؤلف اردو و  یابند  می قاضت گوبي

می باور  شایعه  این  به  می  سیاست،  میر  کتاب  در  آنرا  در    داشت،  نه  گنجانید، 

 .  حاشیه و پاورفر

عرض   دوم  فقرهء  مورد  در  دادن    شود میو  انعکاس  و  کردن  بازگو  منظور  که 

این شایعات   از  مؤلف کتاب  اما  داشت،  مورد وجود  در  است که  بوده  شایعابر 

داخته است، و در مورد صحت و   ی قاطع ننموده و به اصدار حکمی نتر نتیجه گت 

 سقم این شایعات تردید داشته است، و هنوز هم دارد. 

د گفت که مرحوم محمدصدیق فرهنگ در کتاب »افغانستان در پنج قرن ولی بای

ی فعال    «اخت   سابق و  اتحادشوروی  پس از آوردن قراین و ذکر شایعات سهمگت 

اجرای کودتای   و  تنظیم  و  ترتیب  در  را  آن کشور  مبنای    ۲6نقش  بر  سرطان، 

اصدار حک قاطعانه  و  انکارناپذیر خوانده  قرائن و شواهد ضعیف،  م کرده  همان 

تا   اند  داشته  پافشاری  فرهنگ  مرحوم  چرا  است که  درك  قابل  البته   اند. 
 
         حتما

از  محمدداود  سردار   سازند که  محکوم  خویش  تاریــــخ  در  قضاوت         ب   را  و  طرف  

شان در این مورد مشخص کاسته اند، و مؤلف اردو و سیاست، با درك    ءدادگرانه

انساب    هر  نکته که  و    د توان می این  باشد،  داشته  و    یها  بکتااشتباهی  تاریــــخ 

آن در  نیستند، گستاځ            ها احکامی که  ل  مت   آیات  است،  آن    آمده  و  نموده  ای 

ساس خوانده  ا  ب          سرطان  ۲6شایعات و قراین را در مورد سهم شوروی در کودتای 

و   است  نموده  رد  و   همانطوری کهو  سند  ارائه  از  نت    فرهنگ  مرحوم  شخص 

اند  نخورده  بر  بآن  یا  و  اند  نداشته  آگاهی  این    ؛ حکمی  در  تا کنون  نت    اینجانب 

ن قاطعی نه از طرف نویسندگان خارځ  و از طرف محققی   و          هازمینه به کدام بر 

 پژوهشگران افغاب  بر نخورده ام. 

است که کودتای   همان  واقعیت  اراده  ۱۳52ن  سرطا  ۲6ولی  از    ء بنابر  تعدادی 

بود  صورت گرفته  جمهوری  نظام  تأسیس  بخاطر  پسند  تحول  يك  ،  افشان  و 

 حركت نظامی  
ا
 . افغاب  بود  کامل
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م کتاب خاطرات   ءدرباره که    داکتر سردارمحمد شادمان  در قسمنر از مقاله، محتر

 ۱۳5۲سرطان    ۲۹سیاسی مرحوم سیدقاسم رشتیا نوشته اند. در مورد کودتای  

 : چنی   آمده است 

، حکایت از عمق            ها اندازی بر تانک   آیا گل» و در آغوش کشیدن نظامیان کودتاځر

کودتا   رهت   اصطلاح  به  نظامی  يك  از  مردم  شاهی»نفرت  پوسیده  و    « فاسد 

من باور دارم که آقای رشتیا که در زمان کودتای جمهوری بحیث سفت   ؟  نمود   نمیي 

در کد ادعای  افغانستان  این  داشتند،  یف  تشر خارځ   تکرار  ا  ب          ام کشور  را  ساس 

 بودند.«         ها   دست داشتند و مستقبلی   چپ          ها روسنخواهند کرد که در آن کودتا 

 ! پس تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل

م   بعد محمدامی    محتر سطر  چند  ظفر نویسند  می  تر  فرهنگ  مهدی  مرحوم  که 

ی         یادآور نبوده بلکه متعلم ليسه استقلال بوده اند، که از این حبیبه متعلم ليسهء 

دگروال  کنممیتشکر  اظهار  ایشان   م  محتر ایشان  جناب  از  قبل  که  البته  و   .

ای این موضوع را بمن نوشته بودند و    طی نامه  (الدین عبادی )مسلك هوابي   امام

ن برای  سیاست  بالافاصله  و  اردو  بعدی  دربارهء  اسرر کتاب  طبع  در  آن  تصحيح 

دانم که از آشنابي و شناخت ژرف  که با شاد    مناسبت نمی        ب      کتاب اطلاع داده ام. 

سرطان که ایشان به رادیو   ۲6ن          هاروان مهدی ظفر از همان سپیده دم و سحرگا 

یف آورده و انانس دادند که »اینك   رادیوبي اش را خدمت    ء بیانیه        محمدداود  تشر

ایراد می بودند که           یادآور پیدا نموده بودم    «فرمایند   هموطنان عزیز  ایشان  گردم. 

مهتا  و  سپید  آن شب  نوشیر  خاطرات  به  تشویق  مرا  از کودتا  و نمودن         ب   پس    د 

 
 
دو سه شب            ها نوشتهآن           شخصا افغانستان طی  رادیو  در  دری  اخبار  از  را پس 

د و  رسا  صدای  با  دوسنر لمتوالی  آن  از  پس  و  قرائت کردند  خویش   ی         ها         نشی   

 خواهم. می   روان شان را شاد  ! هپاکت    ی        ها         و همدلی          ها   شائبه، همنفش        ب   
 

  بر قسمت دوم خاطرات جناب ۲۰۷، شماره  امریکا   هفته نامه »امید« چاپ ورجینیای 
 

  ، »درنک
 نوشته داکتر سردار محمد شادمان.  «اهیرشت
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جناب   اساسی  اض  و  محمدامی    اعتر اردو  مؤلف  یا  نویسنده  اینست که  فرهنگ 

          ها و اقتباس          ها سیاست از اصول و موازین پژوهش علمی تخطی نموده و نقل قول

»ناخونك در گیمه  موارد  بش  در  چاپ    «را  نوبت  نمودن  معرف   از  و  نیاورده 

نشده است. از جمله ننوشته است که           یادآور مورد استفاده    ی        ها         مأخذ   و   ها          کتاب

به   بار  پانزدهمی    برای  این  اخت  که  قرن  پنج  در  افغانستان  طبع کتاب  از کدام 

 رسد، سود جسته است.   چاپ می

اف نمایم که در یک دو موردی چنی   کوتاهی از من سرزده است که نقل    باید اعتر

که مقتصی  سن و سال    ،در گیمه گرفته نشده اند و یا فراموش گردیده اند           ها   قول 

صفحهء   در  اما  است.  زودترس  ی  پت  بصورت    ۸و  پاورفر  در  سیاست،  و  اردو 

است شده  نوشته  خوانا  و  ، ص.    -1  : واضح  اخت  قرن  پنج  در    541افغانستان 

نبود  1ج.  بخاطر  دیگر  صفحات  پاورفر  در  آن  تکرار  از  مؤلف  و  اول.  چاپ   ،

  
 

فرهنک بلند  اولی   کار  این  دیگر  از طرف  است.  ورزیده  داری  خود  آن  ورت  ض 

 مؤلف در سطح يك كتاب  
 
دان تجربه  فقبي بود، که نسبت    هفتصد صفحه  تقریبا

دانست که بزرگان و     پیشکش شده است، زیرا او نمی بي         ها         سنر و سابقه با چنی   کا

می        هاآگا  جدی  چنان  را  اثر  آن  فرهنگ،  آقای  مانند  گرانسنگ!؟    ب   و  ند  گت 

نمی   می را  تغافلی  که  و    شمرند  مد  و  شد  چنی    با  و  نه.  را  تسامخي  و  بخشند 

اضلانه حرف را تا گور بابای ویلهلم دوم  ف  ی        ها         پرخاشگری و خط و نشان کشیدن

می قی آلمان  می   صر  پس  باز  را  خدا  خلق  اکادمیك  لقب  و  که    کشانند،  ند،  گت 

گفتیم بخود  و  لرزیدیم  و  استادان   ای    ترسیدیم  چنی    که  مادامی  غافل،  دل 

ی وجود دارند که بر نقط می  که  هیهات  خوانند،    یل می قیل را  فگردند و    سختگت 

، ورنه اشتباه نمودن همان و سنگسار شدن  بي         ها        بار دگر خطا   از آن دست نمابي

 ! همانا 

تاریخ  را مرتکب    ی        ها        اما همی   استاد سختگت  هستند که خود یک از همان خطا 

شان         می شوند  مقاله  در  را  سیاست  و  اردو  عنوان کتاب  و  اسم   نویسند: میو 

بار، که با اطمینان        بیست  بار، بلکه حد اقل  و ، نه دیک بار نه    «»سیاست و اردو

ماند که شخصی بدعنر    گفت که غلطی چابر نبوده است. و این بدان می   توانمی
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دیگری دارد و مفهوم دیگر.   که معن    "پنج قرن اخت  در افغانستان"کند و بنویسد 

بنویسیم   و  ساخته  منقلب  را  در کوزه«  »بحری  جمله،  اینکه  در    کوزه "مثل  ای 

نواسه  "بحر را که  جوانک  چگونه  و سرگردان که  انم  حت  اکنون  دوم    ءو  ويلهم 

بجرم آنکه ناخنك یادش رفته بود    تنها  قیصر آلمان بود و در یونیورسته، مونشن

اکادميك محروم    «کامل»معرف   خودرا  مأخذ    و  لقب  از کمابي کردن  بود،  نکرده 

را   عنوان کتاب  را که  و کش   ساختند، 
 
نمی  دهد میتغیت     عمدا ی  و    چت   گویند 

 سرزنشر نه! 

امانتداری علمی   از  اگر  ترتیب  بهمی    مقاله         یادآور و  در  را  بسیاری    ءشوم، موارد 

فرهنگ   ا.  م.  آن    توانمی آقای  از  ساخت که   برجسته 
 
و           شخصا نموده  عدول 

چنی   نقل قول    «سازند. ایشان از »اردو و سیاست   دیگری را به نقض آن متهم می 

        ب   فغانستان را يك حركت انقلا ا»...فرهنگ قتل محمدنادر شاه پادشاه  : کرده اند 

ه  خواند.« و در اردو و  می    چرځ    ء آنرا تحریکات خانواده   ء عبدالخالق دانسته، انگت  

نقل قول و اقتباسی است که    ءسیاست این جمله که از من نیست بلکه به ادامه

  شهید عبدالخالق«       ،مبارز راه آزادی و قهرمان ضد استبداد   ءادنامهیاز رساله، » 

اردو و سیاست آمده است    ۲۳صفحهء    ۲۲گرفته شده، و از سطر اول الی سطر  

  و 
 
 : و آن جمله چنی   است، گیمه« ثبت شده است»در بی   ناخونك اتفاقا

         ب   حرکت انقلا   سیدمهدی فرخمانند صدیق فرهنگ و    ولی بعصی  از مؤرخی   »... 

خانواده  تحریکات  اثر  از  را  خانواده    ءعبدالخالق  این  به  اش  وفاداری  و  چرځ  

 .«کنند می وانمود 

با يك نظر متوجه          هاآگا  که چگونه کلمات »بعصی  از مورخی   و اسم    وند      می شن 

»وانمود   افتاده،  قلم  از  فرخ،  به    «کنندمی سیدمهدی  شده  ماهیت  قلب 

و دومی اصدار يك حكم قطعی    رساند می ل دادن را         حتما که اولی معن  ا   «»میخواند
 

    که توسط مرکز    عبدالخالق«  د یو قهرمان ضد استبداد    ، شه  یمبارز راه آزاد  ادنامهءی»رسالهء
 
 

 در قم به چاپ رسیده است.  ۱۳۷۷نویسندگان افغانستان در سال   فرهنک



همناظره می ی عظ محمدنن                            است« ی»اردو و س امونت  ها پها و محاض 
  

160 

 

تبدیل و تحریف شده اند. و در همی   بحث نوشته اند که گویا مؤلف »اردو و  ،  را 

از    «سیاست کلمابر  ایزاد  انقلا        قبیل  با  و           ب  تحریکات  ه ،  و    ءنظریه  غت  متوازن 

.. از مست  اصلی منحرف  . جانبه مؤلف فقید افغانستان در پنج قرن اخت  را ه  هم

 سازد.«

  گوبي دیگر، زیرا که ف  و اینست يك بهتان و خلا
ا
ه « را توضی»و    اول نداده    حغت 

شامل کدام   و  اند که  است.  بوده  دیگر    کلمات 
 
همی           ثانیا و  مبحث  همی    در 

  «       ب  تحریکات انقلا » ی        ها         صفحه واژه
ا
 وجود ندارد.  اصل

حادثه سوم عقرب نت   مسأله  شان در    ءفرهنگ در مقالهمحمدامی    آقای داکتر  

، در   دارند. و از آنجمله اینکه مؤلف  بي         ها         حرف  كتاب افغانستان در پنج قرن اخت 

نموده و این    و رابطه به حکم فت  از طرف سردار عبدالولی شایعات محیط را بازگ

ادامه او نیست، و  یا حكم شخصی  مبی   نظر و  بهیچ وجه  »وارد    : دهند می    ادعا 

چیان ضف   به سرادر عبدالولی به ارتباط صدور امر فت  بر مظاهره        اتهام  نمودن  

 ك شایعه بوده تا امروز توسط هیچکدام سند موثق ثابت نشده است.«ي

در   را  شوروی  سهم  و  نقش  بالا،  سطر  چند  در  صاحب،  داکتر جناب  همی    و 

به    ! پندارند. بلی  خان به اساس شایعه و قرینه موجه میمحمدداود  کودتای سردار  

 ! تناقض گوبي و مسخ حقایق  گویند میاین 

شان نقل قولی از مؤرخ نامدار محمدحسن کاکر را    ءمقاله  ۱۲و در پاورفر شماره  

  در رابطه با   «۱۹۷۳که در اثر خویش بنام »سقوط سلطنت افغانستان در سال  

پندارد.    عتبار میا  ب          حادثه سوم عقرب نوشته اند، ذکر کرده ولی آنرا قابل تردید و  

  : آن نقل قول قاطع چنی   است

 

   کتاب »اردو    امونت    چند پفرهنگ تحت عنوان مطالن    ی   محمدام  ءمقاله  ۱۲شماره    سیاز پانو
ه  است،یس و   گرفته ام.   د یام ۳6۸شماره  ءمنتشر
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،  حکومت صادر نموده بود   ءامر فت  را بدون استشارهعبدالولی به نسبت اینکه  »

که محمد         می دانند  ن          هادانش آموزان و احزاب مختلف منفور بود.« و آگا        بی    در  

 حسن کاکر مؤرخ گمنامی نیست و با زبان شایعه ناسازگار. 

م صباح    : چنی   استالدین کشکک درین رابطه نوشته اند    و آنچه دانشمند محتر

ی شد، آن   »بعد از اینکه از ورود مظاهره  بسوی            ها چیان به عمارت شوری جلوگت 

مرکز    ءخانه قوای  قوماندان  عبدالولی  افتادند.  بحرکت  محمدیوسف  داکتر 

 مواظبت امور را در مناطق اطراف عمارت شوری 
 
بعهده گرفته بود. او در           شخصا

با   تانک ی آنجا  تعداد  دست       ها      ك  شواهد  همه  اساس  بر  داشت.  داشته   حضور 

 « . ت  را اجازه داد فعبدالولی بود که 

جمله به  نگاه  يك  صباح  ءبا  م  محتر حکم  قاطعیت  واضح    بالا،  کشکک  الدين 

 . شود می

  نری برادسرر               هاء  در همی   ارتباط در کتاب »افغانستان و اتحاد شوروی، نوشته

                 ها   »راجع به موقف عبدالولی در قبال سلطنت کینه و عداوت  : خوانیم   چنی   می 

ت  را بر  فعقرب( امر    ۳)  ۱۹65اکتوبر   ۲5و بعد از آنکه در تظاهرات        می شد        بیشتر  

 ممظاهره چیان صادر کرد، 
 
 ند.«نگریست میوی را به دیدهء اکراه          ها   چنر خصوصا

نگارنده دید   این  ء و  چشم  بود،  حاض   صحنه  در  روز  همان  در    ی        ها         سطور که 

را         بیان خودرا   فت   امر  یا  و  عبدالولی حکم  را که سردار  آن مطلب  و  است.  کرده 

جزو  افشاب  که  زبان  از  صحنه  ی        ها         امتداده،  در  محصلی      ء شان  با  خورد  و  زد 

ور نمی          ها داخل شده بودند، آورده ام، که گرفیر  اسمای آن  پندارم.   را ض 

 

 «41 ، صفحهء ۱۳۷۰الدین کشکک، چاپ اول   دهه قانون اساسی، تالیف صباح 

  «نوشته اتحاد شوروی«  و  ثقافنر                ها افغانستان  ترجمه شورای   ، برادسرر افغانستان،         جهاد  نری 
 .   41، صفحهء ۱۳۷۷ یزاو ج چاپ اول
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وربر به مکث بالای موضوع فوق را           بیشتر  پردازم به مطلب  می    و        بینم         نمیازین ض 

اك  است به ارتباط اقتباس اسمای اشتر ( Plagiatبعدی که همانا سرقت علمی یا )

از اثر گرانسنگ مت  محمدصدیق فرهنگ فقید،  ا  کنندگان کنگره مؤسس ح.د.خ. 

که گویا این شاهکار علمی را فرهنگ صاحب مرحوم کشف کرده بودند، اینجانب  

 
 
باید عرض کرد که    اقتباس و حساب کار علمی  عينا باشم. ولی  زده  )!( خود جا 

مرحوم فرهنگ و    ی        ها        نوشته ز  راویان اخبار و ناقلان گفتار اندرین باب چه قبل ا

ت از  مأخذ    چه بعد از آن، چه عرب و چه عجم کم نبودند و به سبب همان کتر

آن  ین  همانا            ها بهتر شده  »که  برده  بهره  است،   » اخت  قرن  پنج  در  افغانستان 

م داکتر فرهنگ با تبختر ! )  است. ولی همی   کار علمی شده اند،           یادآور ( را که محتر

ی در اثر تازهء        ها اکنون پس از گذشت سال خود بنام »ظهور و   ، دستگت  پنجشت 

پندارد نمی  د.خ.ا کامل  خلا   زوال حزب  و  نواقص  برجسته    ی        ها         و  .  سازد میآنرا 

نوشته كت  ء »...خلاف  مؤلف  عظیمی  ال  داکتر  جت  م  محتر سیاست  و  اردو  اب 

، محمد اسمعیل دانش، داکتر ا و عبدالقدوس    رمانگر د  ناهیتا، شهید مت  اکت  خيت 

در   همچنی    بودند.  نتوانسته  مستقيم  اك 
اشتر اولی  جریان کنگره  در  غوربندی 

   ءجلسه
 
 « . به تصویب نرسیده بود  کنگره اول اساسنامه قطعا

ینیم در  کردمی که فکر  ببی    ما را   را برگزیده ایم و اگر دست به  مأخذ    این مورد بهتر

(Plagiatهم بزنیم عی )   ( ندارد.  ! ) ن 

م.  صاحب  ارتباط  ا داکتر  به  فرهنگ  وقت  مسأله  .  در  که  مند  هت  دریای  آب 

 

  « .د.خ حزب  زوال  و  دستگ  «. ا ظهور  تأليف  اول.  سال    ،یت  پنجش   ت  بخش  اول،   ۱۳۷۷چاپ 
ده از صفحات    ۱5۲پشاور، صفحهء   در مورد کنگره اول حزب    لیبه تفص  ۱6۳  -  ۱5۲که نامت 

جر ا د.خ.  و  ترک  انی .  وحدت    ملی  بیکار کنگره،  الی  متعدد         انشعابات    ۱۳5۲سرطان    ۲6کنگره، 
او شیمبحث متذکر م  نیا  ت  اخ   ر انداخته و د  روشن     ق ی محمدصد  ت  به وارثان م  نید که: »بنابر 

م »دههء قانون اساسییقاسم رشت  د یفرهنگ، س ...« اسییواقعات س  ل ی»تحل  «،ا و مؤلفان محتر

اما    «استیو »اردو و س   ی ها فهرست                 نیا  یشان را از رو   خ  ی تا اشتبا        هات تار   شود میپیشنهاد   احتر
 دمیهمف  نجانبیکه ا  «و زنده ما مغشوش نگردد.   نینو   خیــــتار   قیکنند، تا حقا  حیدست اول تصح

 وارثانم آنرا در نظر خواهند گرفت.  «استیاردو و س» یو انشاالله در طبع بعد
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افتاد  اتفاق  شفیق  محمدموسی  مرحوم  اند، که    . صدارت  نوشته  مفصلی  ح  سرر

بهره  آن  از  خوانندگان  آنچه    ی        ها         فیض و            ها   امیدوارم  ولی  باشند.  فراواب  گرفته 

به کتاب   و سیاستمربوط  بخش  ،  شود می  اردو  و کلمابر درین  تحریف جملات 

: »بنابراین هیچ فهمیده  نویسندمیایشان    . ارزد می    شان است که به تأملی  ءمقاله

ن تعجب  توانمی شده  ادعای  این  مدرك  و  سند  روی کدام  عظیمی  ال  جت  د که 

افغانستان   معاض  تاریــــخ  در  را  عقد نماید  میبرانگت    با  شفیق  محمدموسی  که 

   : «از دست داد؟خودرا »حیثیت مذکور  قرارداد 

کهدر   سیاست  حالی  و  »اردو  چنی    ۸5)صفحهء  در    «در  ارتباط  این  به   )

وی    : خوانیم  می دورهء  مشکلات  مسأله  »در  ایران  دولت  به  هلمند  آب  فروش 

در   را  او  و شخصیت  خلق کرد  وی  برای  را  عوام        بی    زیادی  و  پائی    الناس    مردم 

می   . آورد  واژه   ملاحظه  چگونه  که  که    «»حیثیت  ی        ها         فرمایید  »شخصیت«  و 

متفاوت، مقلوب شده لحاظ معن   از  ادف هستند ولی  اند و چگونه کلمات    متر

 یک بار یعن  به    «از دست دادن»
 

حیثیت شدن، با پایی   آمدن شخصیت که         ب   گ

خدشه می  معن   را  شفیق  محمدموسی  ملی  وجهه  شدن  و   دار  مساوی  رساند، 

مسأله  دیگردم زدن و یادآوری کردن از همان  یک بار یکسان استعمال شده اند؟ و  

 . ! «صلاحیت» کذابي 

در   شدنولی،  دار  خدشه  محمدموسی    ارتباط  آقای  ملی  وجهه  و  شخصیت 

بلکه دهقانان بسیار ساده دل و خوش قلب کشور           ها   چنر   تنها  شفیق مرحوم، نه 

آب   قلت  هنگام  طعنه  »در  رگبار  به  را  اب«   بستند  می مت 
 
»ا را  وی  فروشو    « و 

به جانب  کند  دانست میچه            ها   چاره       ب   خواندند، و آن    می ه فروش آب کشور شان 

 مثبنر هم داشته است.  ی        ها         ایران جنبه

 
 

    مقالهء    35ستون دوم سطر    ده«ی»ام  66۳شماره    است،یاردو و س  امونت    پم.ا. فرهنگ مطالن
 شان. 
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ی در »ظهور و زوال حزب د.خ.     : نویسد می (، درین رابطه چنی   ادستگت  پنجشت 

عباس هویدا  » گر چه موسی شفیق آخرین صدراعظم دهه اخت  سلطنت، با امت 

استفاده از آب دریای    ء قراردادی در زمینهم  ۱۹7۳صدراعظم ایران در ماه مارچ  

بلند نمود.    «»جسورانه  ی        ها        هلمند امضاء کرد و برای بهبود مناسبات با ایران گام

اقدام موسی شفیق به واکنش این  و   ی        ها        اما  دموکراتیك، ملی    ی        ها        جدی همه نت 

ح.د.خ.   ترفر  جمله  از  محمد افغان    ا، خواه،  و  رهت                 هاملت  میوندوال  شم 

و   مواجه گردید. و علیه این قرارداد نابرابر وحدت عمل نت 
فر  ی         ها        دموکراتيك متر

، در مطبوعات و شبنامه  سیاسی با ملی  ،               ها گرایان تأمی   شد. در تظاهرات خیاباب 

اض آمت   میهن  ی        ها         حلقه         ب   پرستان، از جمله هیجانات انقلا   خشم و خروش اعتر

زیر   ات  نشر در  بار  نخستی    برای  سلطننر  رژیم   
و سرنگوب  یافت  بازتاب  مخق  

»گروه کار  نوبنیاد  حلقه  پخش    «زمین   پوهنتون کابل  در  پرستان  میهن  دیگر  و 

 «شد. 

این  تنها  ولی  نت     ی        ها        حرف نیست،     سیمای    در خدشه  دیگری  و  چهره  دار شدن 

مرحوم   م  محتر اند، که  بازی کرده  بارزی  رول  شفیق  محمدموسی  مرحوم  ملی 

م.ا. فرهنگ در کتاب خاطرات سیاسی   داکتر  آقای  بزرگوار  سیدقاسم رشتيا عم 

 :  آورده اند               بیاد  خویش آنرا  

 
 
معلوم    »ظاهرا صدراعظم      می شد چنان  بالاخره  شاه  یافته  خودرا  مطلوب    که 

است، و تمام اختیارات دولت را در دست او گذاشته باشد. چنانچه صدراعظم 

 

 ی، چاپ اول،  ا . »ظهور و زوال حزب د.خ  4۲۰صفحهء پشاور،  -۱۳۷۷. تأليف دستگت  پنجشت 

  «رشت قاسم  سید  سیاسی  امریکن  «ایخاطرات  مطبعه  صفحه  ،  امریکا،  ورجینیای  سپیدی، 
 م. ۱۹۹۷، چاپ سال ۳۷5
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بدرقه   اسکورت موترسایکل سوار  با  مقام و قدرت خود  دادن  نشان  برای  جدید 

و اطراف           ها دهخود شاه مثل همیشه بدون اسکورت در جا  حالی که، در  گردید می

و گذار  و   مملكت گشت  لباس می نمود اکناف  جوان  صدراعظم  همچنی      ی         ها        . 

از فرانسه با طياره وارد کرد، و  خودرا  و موتر سواری    داد می در روم فرمایش  خودرا  

از قصر  یک  در  مهمانخانه          ها   هر شب    بی        خوا   دولنر می   ی        ها         و 
 

زندگ رویهمرفته  د. 

 «. لوکش را که با حالت افغانستان تناسب نداشت، در پیش گرفته بود 

که گلبدین حکمتیار را قبل از بش رسیدن موعد    بلی، و همی   جناب ایشان بودند 

ه و بالاخره به قصاب کابل و  د نهانموده، تاج گلی برسرش            ها حبسش از محبس ر 

گرم و نرم آن         بیان  یت، زبان رسا و کابلیان تبدیل نمودند. ولی در مورد لیاقت، اهل

 مرحومی چه کش است که نداند و یا از آن انکار نماید؟ 

م.  داکتر  مقاله  بخش سوم  اردو صحبت  ا در  اعمار شفاخانهء  مورد  فرهنگ در   .

سیاست و  »اردو  از  را  مطلب  این  ایشان  است.  اند   «شده  آورده  »این    : چنی   

در بیمارستاب           همان   در    بود که  آن  اعمار  بر  بحث  جرگهموقع  آقای  ،  ولش 

اردو و  (  96۲اصل این جمله در صفحه )  حالی کهبا آن مخالفت کرد. در    فرهنگ

ای مانند مت     » این شفاخانه را که قبل از جنگ عده  : چنی   آمده است   سیاست

یک    توانمیمحمدصدیق فرهنگ علیه ساختمان آن در شورا مخالفت داشتند،  

جنگ   اثنای  در  آن  رول  و  نقش  مراکز صخ کشور حساب کرد که  ین  بزرگتر از 

 جنگ برجسته و چشمگت  بود.« ی        ها         جهت تداوی مریضان و زخمی 

یک  مله را مقایسه کنند و مطابقت دهند،  ن این دو ج        هااگر آگا !  و برای بار چندم

در  باردیگر   ایشان  جناب  دستکاری  و  تحریف  ناقض    ی        ها        نوشته به  دیگران که 

، که اگر عمل تصدی و عندی است،  برند می اصل زرین امانتداری علمی است، بر  

 شفاخانه به»که  ؟  ، و اگر سهوی است قابل اغماضگردد می ناروا و ناجایز تلقر  

و  بیمارستان           شده  حذف   ، بي »عده   ،» شورا  به  جرگه  »ولش  شده،  مقلوب   ،

 اسم مکمل مت  محمد صدیق فرهنگ به آقای فرهنگ اختصار شده است. 
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یکتعداد دیگر قرار داشتند که با اصل پروژه  »... و    : نویسندمی داکتر م.ا. فرهنگ  

ایط آن بودمخالف نبودند، بلکه مخالفت شان با چگون  و خصوصیات و سرر
 

  « ک

که به پندار من، مخالفت و مخالف که یک مصدر و دیگری اسم فاعل است، و  

یا عملی   و  بر ضد سخن   و  ناسازگاری کردن  به معن  ضدیت،  لغت  قاموس  در 

آنرا   و  است،  واژه   توانمی قرار گرفیر   همان  از  واژه  بي         ها         یک  مانند  دانست که   

ی مرحوم مت  محمدصدیق  شود میحقیقت مطلق تلقر    «»آبسیر   از موضعگت   .

شان   اثر گرانسنگ  در  خود  اند اظهار  فرهنگ که  یعن   گوید میسخن    ،داشته   ،

 ساختمان آن، که در نفس 
 

عدم موافقت فرهنگ فقید را با این پروژه و یا چگونک

ن  وارد  ی  تغیت  مخالفت  با  و  مخالف  بابکند می واژه  اندر  و  »آبسیر    .  که    «واژه 

واژه به  نمیي   ء مشابه  است.  بودن  مخالف  و  استاد    مخالفت  اثر  در کدام  دانم 

ی چنی   خوانده بودم ی        ها         ستیغ
اگر زب  آبسیر  است،   : قلمرو سخن واصف باختر

یا  و  زیاد  یا  و  آبسیر  کم  است.  آبسیر   حقیقت                 بیشتر  پس  بر  ی  تأثت   
یا کمتر و 

این عی   کلمات استاد نیست ولی از لحاظ محتوی با  ».  کند می بودن وارد ن آبسیر   

ندارد.  منافابر  استاد  بش    « سخنان  در  کردن  مخالفت  و  بودن  مخالف  پس 

 در کار باشد   بي ، مکری و حیله  فرین  مگر اینکه زوری،    ،حالات حقیقت مطلق اند 

ی که موافق بودن و موافقت کردن سرآدم را برباد د هد. که در آنصورت  و یا جت 

« و یا »سرر   ی        ها         مانند واژه  ه  «»خوب، و یا »بد« و »خت  ایام    ی        ها         ن   س به ن  و غت 

 .      می شوند تبدیل  

از   استفاده  مورد  در  م. بیمارستان          اما  داکتر  باید عرض ا )بقول  مذکور  فرهنگ(   .  

در خدمت اردوی کمونیسنر )!( قرار نداشت،    تنها  و   تنها  کرد که شفاخانه مذکور 

نه تنها  و  م.    داکتر  را که  هزاران سپاهی ساده  و  ا حیات  حیات  مورد  فرهنگ در   .

 آن
 

 و حیات هزاران نفر همشهریان         ب             ها زندگ
 

تفاوت بودند و هستند، بلکه زندگ

کور و انفجار   ی        ها        از اثر اصابت راکت           ها آن  نفر           ها و صد           ها ده کابل را که روزانه  

 

 امون اردو و سیاست، نوشته، م.ا. فرهنگ،  مطالن   » ءمقاله بخش    ، ستون اول۲۲  ر طس  چند پت 
 سوم. 



همناظره می ی عظ محمدنن                            است« ی»اردو و س امونت  ها پها و محاض 
  

167 

 

یون کابل به      می شدمجروح و زخمی            ها   و ماین           ها   بمب  ند، و از طرف منسوبان گارنت  

و در مرحله اول به شفاخانه چارصد بستر اردو بصورت عاجل           ها   تمام شفاخانه

می     می شدآورده   نجات  بار   ند،  همچنان  بار           ها بخشید.  در          ها و  که  مجاهدین    ،

دای با همدیگر در جنگ و ستت    بودند و زخمی  می اطراف کابل  این      می شد  به  ند، 

هیچ تبعیصی  پذیرفته شده و  شفاخانه توسط اقارب شان مراجعه کرده و بدون  

ند، و باید گفت که منسوبان قوای مسلح مستقر در شهر کابل،  گردیدمی تداوی  

 
 
یون کابل از جمله نگارنده  خاصتا خون    ءاز هدیه          ها و بار           ها بار ،  این سطور   ءگارنت  

زخمی  چنی    برای  ن          ها   خویش  دریــــغ  مجروحی    شاهد کردمی و  تاریــــخ  که    ند، 

آنست. پس اگر کش دستور دهد یا ندهد، کساب  که از بذل خون خویش یعن   

، کند می جوهر و عنصر حیات در مقابل مردم خویش دریــــغ نکرده و ن       ترین  گرانبها 

و    ی        ها         واژه  عاطق   بشدت  آنرا  امثال  و  خواسیر   عفو  شدن،  خم  تعظیم کردن، 

 پندارند.   اضاف  می

م.   ، در همی   بخش داکتر  م  فرهنگا محتر از    ی        ها        ارزش   ءدرباره   .  دفاع مستقلانه 

وطن، وطن پرسنر و افتخارات بحرطویلی ساخته و پرداخته اند، که پرداخیر  به  

می دیگر  حوصلهء  و  حال  نمی خوا  آن  مقال  درین  و  سخنان    هد  زیرا که  گنجد، 

در  چنان     لهها                 ایشان 
 

آشفتک از  و   ی        ها         ای  چارچوب  همان  ذهن  که  و  فکری 

چوکات تعصب است، دربند مانده است، که سه سال و اندی دفاع مستقلانه، 

ارصی  کشور، د تمامیت  و  استقلال ملی  از  را  افغانستان  مسلح    حالی کهر  قوای 

آن  جهانتمام   به  تحسی    و  تعجب  با  نبي بهاند،  نگریست مییان  ارزسیر    دهد می  و 

   . شود   قابل نمیي 

اسطوره و  ف  سرر آن كوه  احمدالدين  ال  جت  را   ءمرگ  آزادی  عاشق  و    مقاومت 

، گریز از محاسبات )!(    ءاین سطور را که در مقاله  ءو نویسنده    می داند تمسخرآمت  

هم   هنوز  بودم،  د.خ       بینم        نمی موجن    نوشته  با حزب  ام  رابطه  از  یا حزب  ا . که   .

خواندن   به  باشم،  پشیمان  طرازنامهبی        وطن  یا  در  کند میدعوت    ء لانس،  ، که 

تر این ا  با حقیقت و واقعیت قرار دارد. و تعجب برانگت  
 
ست  پرتگاه عمیق و ژرف

را از دیدگاه            ها و آن ارزش  زنند می ملت افغان جا  ء  نماینده که ایشان خویشیر  را  
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توضیح   ملت سرفراز  جابي می دهند همان  تا  نگارنده  .  به  معلوم    ء که  سطور  این 

مردم یک از نواځ کابل در    نمایندهاست، جناب مت  محمدصدیق فرهنگ، مدبر  

          ها و گزاف  ف. فرهنگ و از این لاا شورا بودند، ولی نه فرزند ایشان آقای داکتر م. 

بر  ما    آید می چنی    و  است  بوده  موروبر  سلطننر  نظام  مانند  شورا  وکالت  که 

 دانستیم.   نمی 

ال و شخصیت       چهار  آن شهادت  اما در مورد   ست کشور که مرگ را  و   ی        ها         جت  طنتر

خونخوار   رژیم  با  همکاری  به  ایشان الله  حفیظ نسبت  با  دادند  ترجیح  امی   

 ی        ها         . ولی باید گفت که آدمکنممیمردان اتحاف دعا   موافقم و بروح پاك آن بزرگ 

،  سوادی نت   بوده اند که با تلقيات خاص خود از         ب   بسیار ساده و حنر   سنر وطنتر

با  جبهه،  آنطرف  در  چه  و  جبهه  این طرف  در  را            ها   سنگر ،  ار خون خود ثن  چه 

تا از آن  تاریــــخ است  یاد کند و بگوید روان شان شاد            ها گلگون کرده اند، وظیفه 

 ! باد 

و   احمدالدین فقید  ال  مثال جت  اگر  از           ها ده اما  افش دیگری که درین کتاب  نفر 

سنر و    ی        ها        ارزش   ءشده است، برای افادهیادآوری    ایشان دفاع مستقلانه، وطنتر

  گوید میایراب  را که چه    «»توس  ءزنیم روزنامه  افتخارات کاف  نیست، پس ورق می

 :؟نویسد می و چه 

در کابل متحد  ملل  سازمان  مقر  به  طالبان  بهمراه  پاکستاب   چند  زماب  که   ...«  

داکتر   جلوی   
 

برگ آن  الله  نجیب رخنه کردند،  امضاء  با  ست  توانمی گذاردند که 

بماند.   سال  قراردادزنده  معاهدهء  تمدید  برای  سال   ۱۸۹۳ی  مدت صد  به  که 

ست با تف    »خط دیورند« را بعنوان مرز دو کشور رسمیت می  بخشید. این وطنتر

مخا رخ  داد بی    طبه  پاسخ  ز   مگر گلوله   . خود  به  را  او  جسد  ای  انداخت.  می   

 

   ت« بعد و روزنامه،  افغانستان  ءمقاله  -  «جامعه»          ها س«،  اگست ،  بنام  درون،  از  نگاهی 
  روزنامه مذکور        بت  اعظی   سرد و ال  ماشالله شمس ءنوشته۱۹۹۸
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 بود که جان داده بود.«           ها بدارزدهء او مدت

را و   و افتخارابر   می دهند  را توضیح  بي         ها        . فرهنگ ارزش ا و با اینهمه جناب داکتر م. 

آنکه کش گستاځ   حز   از  چنی    به  من  است که  نوشته  و  افتخار           ب   ای کرده 

در    ! . فرهنگا زنند. پس باید بصراحت گفت که جناب داکتر م.   ، پوزخند می کنممی

تاریــــخ خواهد نوشت، این موضوع خواهد آمد که           ها   که بعد   یا  واقعبینانهنس بیلا        

قوماندانان   و  افشان  عوض  در  تجاوز کرد،  افغانستان  به  شوروی  اردوی  اگر 

اختند و اطمینان بخشیدند  شهید را قانع سالله  نجیباردوی افغانستان بودند که 

 

  ا دار کش  نیگرچه  به  از  بعد  را  نج  دهیآوازه         ها  دکتور  بعصی    اللهبی شدن  طالبان  از   توسط 
و  ا  عیشا  ت   ن  یهواخوا        هان  و  بودند  ا  نكیساخته  روزنامه  است.    ت   ن   راب  یيك  ده  نشر ستر به  آنرا 
دوکتور    و منق    ثبتم  اتی اش در مورد خصوص  قبلی  اتیکامل و با حفظ نظر   طرف    نگارنده با        ب  

و تذکر توضيح    حینموده است. و چند تصح  خیــــ  آنرا ثبت تار وارسته از هرگونه تعصن    اللهبی نج
ور  م محمدآصف آهنگ در کنار مؤسسی   ح.د.خ.ا. که بنابر عدم آگاهییض    : از تذكر اسم محتر

از همان مأخذ  نجانبیا  صورت گرفته و 
 
ا  یاشتبا        ها ب   شانیکه  استفاده شده   ودند اسم گرفته  و 

 معذرت می
 
»صاعد« به عوض   د یشهادت دختر مبارز افغان ناه   خیــــتار   نکهی خواهم. از ابود، جدا

م شان عذر خواهی   لیشده است، از فام  د یق  است«یدهم ثور، سوم حوت در »اردو و س   محتر
امکنممی ذ  دوارمی.  مطالب  م  محتر س  لیخوانندگان  و  »اردو  در   

 
اشتبا        ها که  نه   است«یرا  اما 

 :  ند یکتاب اصلاح فرما  یشده است،        الی طبع بعد د یق یبصورت عمد

 قاسم ت  اسم مرحوم م عن  ی  ۱5در لست اعدام شده گان فقرهء عبدالخالق، شماره  ۲4صفحهء   در 
نما  »از    کا یامر   افتگان ی  لیجملهء »از تحص  ۱۳سطر    55. در صفحهء  ند یخان را حذف  به  بود« 

 . ند ی نبود« اصلاح فرما کا یامر  افتگانی لیتحص

 .  ند یاصلاح فرما 154 بر  یرا به تانک              ها 51 بر  یتانک              ها ۲سطر  ۸۷در صفحهء  

  ۳۳۳صفحه در صفحهء    ی   پولند خوانده شود. سطر دوم هم   ه،یبه عوض ترک  ۱۰۰صفحهء    در 
 شود.  حیتصح  چنکهیپل چ یــــپطروو  کتور یبه اسم و  چیــــپطر پطرو 

بعد  ۵4۹صفحهء    در  صفحات  اوغلی  یو  حصی    ترگ   اسم  حس   تبعه    ح یتصح  بوتسالی  ی   به 
سهم    ت   هفت ثور ن  یدر کودتا   یکه نوشته اند راو   خدمت دوستاب    دانم. و قابل تذکر میند یفرما

ا برسانم که  عرض  به  در کودتانجانبیداشت.  تنها  و   تنها  نظام   ۲6  ی   استقرار  بخاطر  سرطان 
 است و بس.  تهسهم داش یجمهور 
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اگر   و            ها روس که  ملی  استقلال  از  افغانستان  اردوی  برگردند،  خویش  بوطن 

ترازنامه نمود، و در آن  زال    ای  تمامیت ارصی  کشور دفاع خواهد کرد و دفاع  که 

نوشت،   خواهد  تاریــــخ  اردو،  یادآوری  سپیدموی  همی    چگونه  شد که  خواهد 

پاکستاب   جلال           ها   تجاوز  شهر  در  چگون  را  و  نمود،  طرد  و  دفع  جلو  آباد            ها ده ه 

تاریــــخ خواهد آمد که چگونه پس از    ءتوطئه و دسیسه را گرفت. در آن ترازنامه

اقدام و ابتکار به            ها صد و            ها ده حکومت آتش و خون صد روزهء امی   جنایتکار،  

جذب طیف وسیعی از تمام اقشار کشور، بخاطر ایجاد يك    نفع صلح و ثبات و 

  ء وسیع اجتماعی صورت گرفت و پس از آن مشر مصالحه  ی        ها         ایه دولت ملی با پ

ناتیف دیگری ندارد  برای تأمی   صلح و ثبات در کشور ،  ملی که تا همی   امروز التر

کرد.   اندام  نویسنده       ب   عرض  که  نیست  غر   خود  آرب            ب   گان  جورج  جمله  از 

   : نوشت  می

قابل   برای من  داده شود،  آزاد و عادلانه موقع  انتخابات  به  افغانستان  در  »اگر 

به   به هر حزب دیگری  بود که حزب دموکراتیک نسبت  نخواهد    بي تنهاتعجب 

 « . زیادی را بدست خواهد آورد  ی        ها         کرسی 

.  ا اکتر م. نوشته خواهد شد که از کشوری که به اصطلاح دبیلانس          و البته در آن  

فرهنگ اردوی کمونیسنر در طول سه سال دفاع مستقلانه دفاع کرد چگونه پس  

و    ! ، ویرانهء بافر نماند. و دیدیم که چه واقع شد         ها از بقدرت رسیدن مخالفی   آن

امر    ءزمینه یف  نواز سرر اردوی کمونیسنر که  همان  نبود  در  فراهم گردید که  آن 

بود،   داده  آنرا  بر  ،          ها پاکستاب  ردیگر  بایک  انحلال  وزی درخشاب   با پت  بار  این  و 

سرزمی   مقدس پدران ما پا بگذارند و آنرا بحیث یک از ایالات خویش تصور کرده  

 . و بر دولتمردان )!( آن امر و نهی کنند 

 

  آرب    ان«ی »افغانستان گذرگاه کشور گشا پو        هاند يوسف علمی  ،تأليف جورج  پو        هاند    ترجمه  و 
 . ۲۰۷پشاور، صفحهء  - ۱۳۷۰حمل  الرحمن              هاله، بی حب
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بخاطر دربارهء  و   فقط  اند،  شده  متذکر  فرهنگ  داکتر  جناب  که  افتخارات 

بسنده   بزرگان  از  قول  نقل  دو  به  مقاله  این  تورم  و  طوالت کلام  از  ی  جلوگت 

 : کنممی

یف در سال   ضمن صحبنر    ۱۳۷۳مولوی عبدالبافر ترکستاب  در تلویزیون مزار سرر

چنی   گفتند  یف  سرر مزار  مردم  به  طول    : خطاب  حکچهار »در  سال  ومت،  ده 

يك سوزن ملت و دولت را چور نکردند، ولی ما مجاهدین در ظرف            ها کمونیست

 یکسال يك سوزن برای دولت و مردم بافر نگذاشتیم.«

ت   حصر  مستطاب  جناب  اسلامی  الله  صبغتو  دولت  ممثل  اولی    مجددي 

  رك گوبي   را صادر کرده بودند، با  جهان  افغانستان، شخصینر که اولی   بار فتوی  

خاصه که  از    ء خاصی  یک  در  است،  روحاب   م  محتر شخصیت  آن 

 : شان این افتخارات را چنی   جمع بندی کرده بودند   ی        ها         مصاحبه

کار  اگر            ها   »...چه  والله  نشد،  کار           ها روس که  اگر            ها   این  والله  باشند،  را کرده 

کار           ها کمونیست خجالت            ها این  ما  والله  دیگر،  هیچکس  یا  باشند،  کرده  را 

 را که خدا برای مجاهد داده بود، به زمی      می
یم، عزبر کشیم که نام مجاهد را بگت 

 زده شد.« دیگر عرصی  ندارم. 

ام                                      با احتر

 م. ن. عظیمی                              



 

                                        «پس از بازگشت سپاهیان شوروی افغانستان»نگاهی بر کتاب 

ال محمود   جت                                                       «اريیف »گرییفگتأليف ستر

 . الله  لوی مستشار نظامی دوکتور نجیب

بازگشت سپاهیان شوروی»کتاب    ی        ها        دیدگاه   آنجاب  کهاز   از   « افغانستان پس 

بعصی    در  نجیب الله،  دوکتور  نظامی، سیاسی  ال گریيف مستشار  جت  تأليف ستر

دیگر، کتاب    «سیاستو  اردو  »  ی        ها        دیدگاه با  ،  موارد  طرف  از  و  دارد  شباهنر 

، در پهلوی سایر آثاری که مسایل نظامی، سیاسی افغانستان عزیز  د توانمیمذکور  

اند، نوشته  غمبار  و  خونی    برههء  آن  در  برای  مأخذ    را  غنیمنر  و  خوب 

رود  بشمار  تاریــــخ  بصورت    ، پژوهشگران  و  پرداخته  آن کتاب  معرف   به  نگارنده 

ب آنرا  مؤجز  و  ماهنامهمختصر  در  تبصره  این  است.  نقد کشیده  »آزادی«    ءه 

 نهم و دهم« نت   بچاپ رسیده است. » ی        ها         شماره 

نامه  اواخر  و کتا   درین  جالب           ب   بي  بسیار  ولی  منتظره  غت   هردو  رسید که  برایم 

فارسی(   به  )روسی  دست  ه  چت  جم  متر آریانفر  عزیز  آقای  از  نامه  ه  کبودند، 

ال    ءآشنابي نداشتیم و کتاب ترجمه  ءسابقه  گونههیچ  نهمتأسفا جت  ایشان از ستر

افغانستان  »بنام    Garjev  Mahmut Ahmetewitsch  اريیف گرییفگمحمود  

   پس از بازگشت سپاهیان شوروی.«

افغانستان«   در  این کتاب، »ارتش سرخ  برعلاوه،  بودند که  نوشته  آریانفر  آقای 

افغانستاننوشتهء   در  »توفان  و  گروموف  بوریس  ال  ال    « جت  جت  نوشتهء 

فارسی به  نت    را  واژه   -ایراب    -لیاخوفسک  زبان  ءبرای  ایران              ها فارسی  یعن    ،،  

 

  )1996Afghanistan nach dom Abzug der Sowjetischen Trupen )                                        
ات  ر که از طرف مرکز مطالعات ستر  ترجمه و چاپ شده است.  سويس به زبان آلماب    كی ت 
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ستان، افغانستان ترجمه کرده و آثار دیگری از رجال و نویسندگان روسی را  ی تاجک

 در دست ترجمه دارند.  

افغانستان»من کتاب   در  برگردان    «ارتش سرخ  پشتو  زبان  به  داود جنبش  را که 

بود  ی شوروی  بي         ها         خوانده بودم و قسمت،  نموده   رهت 
تلفوب  نوار مکالمات  از   

نورمحم با  تر سابق  آورده  ه  د  اثر دری  يك  پشتو، در  زبان  به  را خلاف معمول  گ 

ناق از ترس آنکه مبادا، با ترجمهء  به سلامت سند مذکور لطمه وارد  صبودم،  م 

شود. غافل از اینکه آقای آریانفر با فارسی سلیس، نتر شيوا و زبان بسیار نفیش،  

امانت  ترجمه کرده    با  فارسی  به  را  مذکور  در کتاب    . اند داری کامل کتاب  اگر 

گروموف مشهور که از قضاء مانند گرییف روزگاری از نزديك با هم آشنا و همکار 

آرشیو  از  اسناد محرمانه که  همان  از  بجز  نقل    ی        ها        بودیم،  و  دولنر گرفته شده 

گردیده اند، و مطالب در مورد وظایف قطعات محدود شوروی و پروسه عودت  

و کم  الن   جچت              ها آن تحقت   و  توهی    و    جز  افغانستان  اردوی  و  نظامیان   ا یزب  

ی حز  ادعا          ب   رهت  افغانستان و  بلندپروازانه چت      ی        ها        و دولنر آن وقت جمهوری 

ن بچشم  در  خورد می دیگری،  در عوض  پروفيسور   فآقای گریی   ی        ها        نوشته .  این 

ــخ،     ی در رابطه با مسایل سیاسی و نظامی        بیشتر   ی        ها         واقعبین  علوم نظامی و تاریــ

 و 
 

که نمایانگر    شود میم پیدا  ۱۹۹۸  -۱۹۹۰ ی        ها        سالضعیت و حالت دشوار جنک

ده نسبت به قضایای نظامی  ی        ها        دیدگاه  سیاسی و حوادث    ،وسیع و افق نظر نامت 

آن       است که          ها سال غمبار و خونی   
 
داوری اتفاقا در            ها دیدگاه و            ها          ب   ارزیا           ها   این 

ست  ااردو و سی»نویسنده ء    ی        ها         و تحلیل          ها   موارد بسیاری با نظریات و قضاوت

هنوز کتاب   حاض   حال  در  چون  دارد.  مشابهت  و  نزدیک  در »در...«  توفان 

م  نوشتهء  افغانستان«   جم محتر ال لیاخوفسک برای توزیــــع آماده نشده و متر جت 

برای   نمودن  پشنر  و  صحافت  از  قبل  آنرا  نسخهء  سه  از  یک  آریانفر،  آقای 

اند.   فرستاده  آن خودداری  بناءا اینجانب  بالای  تبصره  همینقدر   ؛ورزم  می   از  ولی 

ترجمهمی شوم           یادآور  با وصف  در   فاخر و یک   ءکه  نت    آن کتاب  دست و روان، 

، حرف و مطلب  «افغانستان پس از بازگشت سپاهیان شوروی»مقام مقایسه با  

از حق بجانب بودن    متأسفانهندارد و    جالن   تازه و   در همان يك خط پشتیباب  

خاص شوروی  ارشد   نظامیان 
 
»ورونیکوفت ال  جت  ستر بنام   «ا  افغانستان  در  که 
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 چرخد. می   ،    می شد اد  ییا ویران کننده    «ورانیکوف»

این حقت  کم لط به  ي با وصف آنکه آقای گرییف درین کتاب نسبت 
 مشهودی  ق 

ــخ  آنجاب  کهابراز داشته اند، اما از   تاریــــخ است و ملنر که از تاریــــخ گذشته    ،تاریــ

، بر آن  کند میرا تکرار    ت گذشته، خويش        هاخودآگاهی نداشته باشد، ناگزیر اشتبا 

این کتاب   بر  نگاهی  تا  و  گف بی        شدم  قضاوت  برای  آنرا  منق   و  مثبت  نکات  و  نم 

 هموطنان عزیزم برجسته بسازم.         ب   ارزیا 

***   

ال  آقای   جت  »گریی یارییف«  گمحمود  »ستر  ف«ا 
 
نسبتا قد  دارای  را که  بلند،    ، 

و  چهار  است  پرآزرمی  نگاه  و  میشر  چشمان  روشن،  سفید  جلد  دارای  و  شانه 

و کم پشت اند و به یکطرف سر با دقت خاصی شانه شده    کنتبوری که    ی        ها        مو 

خوا  تفنگچه،     بی     و  و  افشی  نظامی  علایم  بدون  مرتب  يونيفورم  آن  با  اند  ده 

برا با  فر مکاروف روسی که با جلد چرمی  از بغلش آویخته است و گوبي         ب     قیدی 

ال سپید موی    وظیفه را که در کشور جنگ زده  بیگانه          سالهء    ۷۰دارد که این جت 

و  تنها  تك  است   ا   ،مانده  نماید  قومانداب   محافظت  از جلسات  یک  در  بار  ولی   

کردم ملاقات  افغانستان  مسلح  قوای  روز   . اعلی  در  قطعات    ب          هادرست  که 

محدود نظامی شوروی به کشورشان عودت کرده بودند و قرارگاه قومانداب  اعلی  

خودخواهی  ، بلند پرواز و  و گزافه گ  ی        ها         آدم  «سرر قوای مسلح افغانستان نت   از »

ال وارنیکوف که خویشیر  را در مقام گرباچف می  جت  گردیده            ها ر   ، شمرد   مانند ستر

در و پیکر،        ب   فهمید که درین کشور    و به اصطلاح تازه بخود آمده بود و می،  بود 

 ،   تنها  و   تنها  منبعد اگر صلاحینر است و یا قدربر و یا شأن و مرتبنر و یا صلابنر

 م را شاید و بس. همی   مقا

وع تا اینجانب که در آن موقع حنر عضو آن نت     در آن روز که از رئیس قرارگاه سرر

استقلال   و  رضائیت  سبک  احساس  نوعی  همه  آرام، کردمینبودم،  سخنان  ند. 

پرمحتوی »گرییف و  را معرف     «جالب  و مساعدت   کرد می که خویشیر   و كمك 

به اتکاء به نفس و اطمینان به                بیشتر  ن را و انسا  داد می فکری و ذهن  اش را وعده  
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تشویق   تلقی      . می نمود آینده  آدم  به  احساس  و    کرد می چنی    قلدر  شخص  که 

دلسوز  انسان  است.  ده  بزرگ ستر قلب  با  اما  انسان ساده  به  را  جایش  زورگوبي 

و با      می داند ساده ولیي سننر نظامیان را    ی        ها         که آداب و نزاکت  ن   یمهربان و با تهذ

در قوای مسلح           ب   در نظرداشت حیثیت و کرامت اشخاص بزودی جایگاه مطلو 

. این شخص را که صفات ذابر و معنوی فراواب  داشت ولی  کند میافغانستان پیدا 

تمام   آدم   ی        ها        انسانمانند  خاکی  نبود نت   عین           ب      این کره     ،  ، پرگوبي همان   
یعن 

 خودسری و خود پسندی »ما  شله
 

فر   «گ  !  را           ها   سرر
 
هر روز میدیدم و اذعان   تقريبا

اک کننده ء جنگ    که در موارد بسیاری از وی میدارم  می آموختم. زیرا که او اشتر

سیاسیجهاب  دوم   و  نظامی  حوادث  در  ناظران  از  یک  و    ۱۹6۸  ،  چکوسلواکیا 

اك کنندگان در جنگ افغانستان بود  شخصی که بدون تردید،    . اکنون یک از اشتر

ــخ  ءتجارب سوزنده  تاریــ پروفيسور علوم  دوکتور علوم نظامی و  ،  نظامی داشت و 

اقل   فراوان حد  آثار  نظامی،    ۲۰۰صاحب  متدولوژی علوم  مسایل  در  اثر علمی 

و همچنان خالق آثاری  هت  نظامی، آموزش و پرورش نظامی، تاریــــخ نظامی    ءنظریه

د  درگت  جنگ  فردا  »هرگاه  صفحات    «؟مانند  »جنگ »یا  جنگ«،  ناهمگون 

اوار    «رویذ ه بود و جایگاه رفیع و بلندی در مسایل علوم نظامی داشت و سر  و غت 

مصروفیت  نظامی  و کارشناس  ه  خت  يك  حيث  به  بود که  علمی بي         ها        آن  ازین      بي 

داشته  جهاب  ح  طدست در س به گفتهء خودش سر   نه  از کارزار    باشد،  درآوردن 

 و آشفته
 

امر عبنر که    ءجنک به  پرداخیر   او            ها ده افغانستان و   نفر همطراز 
ا
  قبل

ده بودند.   آنرا تجربه کرده ولی راهی به جابي نت 

ه بود که  قرارداد چنی   شخصی را که خداوند منت و آسان و ارزان)!( در اختیار ما  

راصی     می و بودمیبایست  متمادی  سالیان  از گذشت  بعد  اینک  و  بودیم.  یم که 

آشنای         ب    یك  از  ارزشمندی  و  محتوی  پر  مطلق، کتاب  فراموسیر  و  ژرف  ی  خت 

قدیمی، يك دوست و يك هم مسلك، يك کار شناس و پژوهشگر آگاه نظامی که  

نظامی به    ی        ها        دیدگاهاز  ، گاه  دهد میبي توضیح    گاه مسایل را از دیدگاه فیلسوفانه

 ی         ها        دارد و یا راز   مدب  و دیپلوماتیك پرده برمی  ی        ها        پردازد و زماب  از کارزار   داوری می 

،                ها ظمین  ب          که حدیث فراواب  دارد از           ب   . کتا سازد می مخق  و پشت پرده را افشاء  

 
 

کودتا               ها آشفتک جنگ              ها ،                 ها ، 
 

ایستادگ مقاومت          ها   ،  اردوی    ی        ها         و  جانبازانهء 
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ان بلندپایهبي         ها         افغانستان، با چهره نگاری  نظامی آن وقت    ء در مورد برځ  از رهت 

 و مقاومت افغانستان. جهاد مشهور  ی        ها         و حنر بعصی  از نام آوران و چهره

  *** 

ین   نظر من مهمتر دارای  یکتاب گری  ی        ها        بخش به  را که  صفحه و هفت   ۲۰6ف 

تشکیل   آبر  موضوعات  است،  به    : دهد میبخش  قوا  اعزام  تصمیم   
 

چگونک

  وا، نظریات گرییف در مورد شکست قافغانستان، وظایف مطروحه در برابر این  

او   دیدگاه  افغانستان و  در  قوا  این  نظامی  یا  و رجال            ها   شخصیتدربارهء  سیاسی 

 نظامی آن وقت جمهوری افغانستان. 

مؤرخی   شوروی در طول ، نویسندگان و  تصمیم اعزام قوا به افغانستاندربارهء  

،               ها ، روایات مختلق  تحریر کرده اند که پارهء از این نظریات و داوری         ها این سال 

پاره  و  به         بیان  آشکاری    ی        ها         ورزی  و غرض          ها   بد       بین  با    ءیکجانبه  اما  اند.  گردیده 

ال گریيف مستثار ارشد نظامی شوروی در افغانستان رسد  می نظر   جت  که آقای ستر

علل و  ،  نت   بود الله  نجیب که مشاور خاص نظامی دوکتور    ۱۹۹۰-۸۹  ی        ها        سالدر  

ریشه ساخته   بي  عوامل  برملا  را  نااندیشانه  عاقبت  ی  تصمیم گت  این  اساس  و 

  : نویسد می است. گرییف 

آرد آسیاب    تنها  تحولات سوسیالسنر در افغانستان نه  برای انجام  حالی کهدر  »

نبود آماده  در   شده  هنوز  بلکه  پاشیده    ،  نت    این کار  برای  لازم  تخم  آن  خاك 

برنامه این  بود،  به    ء نشده  و  بود  ماجراجویانه  آغاز  همان  در  و  افراطی  پرمدعا، 

 (  ۱۷)ص  «همی   دلیل محکوم به شکست بود. 

رنگارنگ آن با روح، روان    ی        ها         و فرمان         ب   انقلا   ی        ها         پروگرام»  : که  دهد می او ادامه  

 

    زماب سال               ها  هیروس  گفتمی  پلخانف  آرد  ۱۹۱۷  یمقارن  نان   یهنوز  آن  از  بتوان  که  را 
 نکرده برد.  ابیرا پخت، آس مت   الی سوس
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سنت این    ی        ها         و  ی  جت  تحميل  برای  تلاش  و  بود  ناسازگار    ،        ها         برنامهجامعه 

  ی         ها         گروهی در برابر روحانیون ولایه   ی        ها         دادگری        ب   ستمگرانه و زور و    ی        ها        روش 

ده و   زد می پرمدعا و افراطی مهر تائید  ی        ها        برنامهمردم، به پوشالی بودن این  ءگستر

محت اولی    و شکست  در  آنرا    دانیم می   همانطوری کهپس    . داد میوعده            ها سالم 

نوپای            ها   مقاومت نظام  فروپاسیر  خطر  و  گردید  تجرید  دولت  شد،  آغاز 

و بفرستد. اتحادشوروی افغانستان،   «را وادار نمود تا به افغانستان نت 

ی دربارهء   و عوامل چنی   تصمیم گت  به  ی        ها         علل  قوا  اعزام  بر  افغانستان،    مبن  

تحلیل از همه  قبل  ارائه  بي         ها         آقای گرییف  بنام   کند می  محتویات مضمون  با  که 

یه کی امریکا  شاء مداخلهفا هء نشر   6۹۲لندن شماره   ن چاپهادر افغانستان، منتشر

تائید  ۱۹۹۸جنوری    ۲۹مورخ   و  سیا  سازمان  رئیس  گیتس  رابرت  زبان  از   ،

 برژنیسک مغایرت ندارد. 

سیا سازمان  پیشی    رئیس  گیتس  بنام   «»رابرت  خود  کتاب                                           در 

From the shadows  سایه درون  سیا    «        ها  »از  سازمان  است که  فاش کرده 

گروه 6 به  كمك  افغانستان  به  شوروی  حمله  از  قبل  مخالف    ی        ها         ماه  افغان 

و برژنسک« که در آن زمان مشاور امنیت ملی  ین  گ ب شوروی را آغاز کرده بود. »زی

واتور  ای  در مصاحبه،  بود   امریکا   کارتر رئیس جمهوری  جیمی   « با مجله »نوول الت 

تائید کرد و آن را دامی دانست برای از   ت انگت   را  چاپ پاریس این افشاگری حت 

اتوری شوروی  خوانید. برگردان این مصاحبه را در زیر می   .هم پاشیدن امتر

رابرت گیتس رئیس اسبق سازمان »سیا« در کتاب خاطرات خود نوشته    : سوال

سازمان که  به  امریکا  مخق    ی        ها         است  شوروی  حمله  از  قبل  ماه  شش  بي 

وع کردند، شما در آن زمان مشاور   «افغانستان كمك به »مجاهدین افغان را سرر

درین   کلیدی  نقش  لاجرم  و  بودید  کارتر  پرزیدنت  ملی  برعهده  امنیت  جریان 

 کنید؟می   را تائید   اظهارات این  آیا  داشتید،

روایات رسمیي ب   : جواب اساس  بر  در سال لی  افغان  مجاهدین  به  ، كمك »سیا« 

وع شد، یعن  بعد از    ۱۹۸۰ که شوروی به افغانستان حمله    ۱۹۷۹دسامت     ۲۶سرر
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اینست بود،  شده  داشته  نگاه  پوشیده  حال  به  تا  که  واقعیت  ولی  که   کرد. 

نخستی   رهنمود كمك محرمانه به    ۱۹۷۹پرزیدنت کارتر در سوم ژوئیه »جون«  

ان را که طرفدار شوروی بودند، امضاء کرد. من در همان مخالفان رژیم افغانست

این   »معتقدم  مضمون که  این  به  فرستادم  پرزیدنت كارتر  برای  یادداشنر  روز 

 اقدام، حمله نظامی شوروی را به دنبال خواهد داشت.«

آن  : سوال اقدامی در بر داشت، شما طرفدار   
 که چنی  

بودید.    با وجود خطرابر

 وی را تحریک کنید که وارد جنگ شود؟ خواستید شور می   نکند 

    : جواب
 
 را وادار به حمله نکردیم بلکه عمد          ها روسبه این شکل نیست. ما  دقیقا

 
  ا

 افزایش دادیم.  زنند میاینکه دست به چنی   کاری ا       حتمال 

مخق    گفتند می          ها روس وقنر    : سوال مداخلات  با  مبارزه  برای  به    امریکا   که 

ن باور  شانرا  حرف  هیچکس  اند  فرستاده  و  نت  این  کرد می افغانستان  آنکه  حال   ،

 .. امروز پشیمان نیستید؟ . چندان خالی از حقیقت نبوده است

این عملیات مخق     : جواب باشم؟   از چه پشیمان 
 
بود   واقعا پای    . فکر درخشان 

   یمان باشم؟«پش  می خواهید آن وقت  ،را به دام افغانستان کشید          ها روس 

در صفحه  یگری رخنه          ب   غر   ءمربوطه  ی        ها         »سرویس   : نویسد می  ۲5ف  طریق  از 

ان شوروی رسانیده   دادن عمال خود و تولید کذب اطلاعات که ماهرانه به رهت 

حوادث    را بهاتحادشوروی  کار بسیاری را انجام دادند، تا هرچه ژرفتر پای        می شد 

مستند تائید نگردیده است. با    ءافغانستان بکشانند. با آنکه این گمانزب  به گونه

بنا  اند.  امر  این  به  فراواب  گواه  حقایق  آن  ءا آنهم  اقدامات  در           ها همه  پیگرانه 

برنامه با   
 

ر   ءهماهنک اتت 
ستر شالودهکلی  در   ءیک که  را  متحده  ایالات  سیاست 

 

    ی جنور ۲۹مورخ    ۲69چاپ لندن، شماره    -در افغانستان    کا یافشاء مداخله امر   -مقاله، كيهان  
۱۹9۸ . 
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( اضمحلال اقتصادی  ! برو ساخیر  سیاسی)ا  ب          و با  داد می دورهء جنگ سرد تشکیل  

 داشت صورت 
 

 (۲5.« )ص گرفتمی و تضعیف نظامی شوروی بستک

و   علت دیگر تصمیم  ان شوروی آن وقت را جهت اعزام نت  ی رهت  شوروی    ی        ها        گت 

از   او  متبوع  دولت  پشتیباب   و  حمایت  گریيف  آقای  نظر  به  افغانستان  به 

 : دهد می ایدیولوژیک کودتاچیان ثور تشکیل  ی        ها        پندار 

آوریل» انقلاب  به کمک  ان شوروی  این  نمیي    هرگاه رهت  هرگاه  ویژه  به  و  شتافتند 

نابود   آغاز  همان  در  آنصورت سهلگردید می انقلاب  در  اتحاد شوروی   ،    انگاری 

درك  قابل  جنبش  و بمی    غت   در  و  از کشور المللی  بی           د  شماری  و   ی        ها        کمونیسنر 

 . گردید می نامتعهد نکوهش 

 .
 

پافشاری گ.گ با  را که  سپاه  اعزام  و  مداخله  دیگر  دلیل  د می صورت           ب   و  ،  گت 

گریی ال  جت  احمد  فستر فكرت  افغانستان  در  شوروی  پیشی    سفت   قول  از   ،

نظر  تا       بییف  جانوویــــچ   به  خیلی ی   گرییفکه  سیاسی  شخصیت  و            ها   ك  پرشور 

 : دهد می مجرب بود، چنی   توضیح 

بورژوا دموکراتیک »پرچم« کمتر    برو ا  ب          خودرا  خلقر    ءشاخه» ساخته و شاخهء 

و  افراطی  و  و    میانه      بیشتر            تندرو  ایت  از  بود.  سریــــعتوانمی رو  اعتماد    ست  مورد  تر 

د. مگر این امیدواری    «تحقق نپذیرفتند.          ها مردم قرار گت 

 : نویسد می گرییف به ادامه 

واحد وظیفه ای  »یگانه    : گفتمی برژنف  ) روی  پیش  قرارداده    ی        ها        که  شوروی 

با   همیاری  است،  رفع            ها افغانشده  محض  به  است.  خارج  از  تجاوز  دفع  در 

و  ان افغان را ناگزیر به تقاضا مبن  بر اعزام آنان گردانید، نت   ی         ها        عواملی که رهت 

 شوروی  
ا
شد،    کامل خواهند  خارج  افغانستان   از 

 
تصمیم    واقعا تصمیم،  این 

دشواری بود و البته این درست نیست که گویا چند نفر در دفتر سیاسی گرد هم  
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ناسنجیده تصمیم  شتاب  با  و  و گرومیگو(  اندروپوف  )برژنف،  اتخاذ  ،  آمدند  را 

 نمودند(

به  » نزدیک  افغانستان  تقاضای    ۲۰حکومت جمهوری  از حکومت شوروی  بار 

را            ها   این خواهش   ء در آغاز همه  . د نمو ان را  گسیل سپاهیان شوروی به افغانست

 ( ۲۷رد کردند.« )ص. 

بریژنف چندی پیش در ماسکو با او  ید  نئو که لگ  تره   ولی کشته شدن نورمحمد »

مؤثر   نقش  گام  این  برداشیر   در  شوروی  رهت   برانگیخیر   در  بود،  دیدار کرده 

 از حکومت شوروی  داشت. امی   حنر به نظرات نمایندگان شوری که به نماین
 

دگ

تر  نورمحمد  تا  بودند  نموده  خواهش  او  از کرسی  ه  از  اش  برکناری  از  پس  را  گ 

ن جمهوری  همهو   ،شد کریاست  نگذاشت.  بود که  ءقعی  آن  بر  دلایل گواه    این 

ک کارمل که به جای او به کابل آمد بدونتوانمی ن   ستیم به امی   تکیه بزنیم و بت 

ن پسنتوامی حمایت سپاهیان شوروی  سازد.  دگرگون  را  پدیدآمده  اوضاع  ،  ست 

اوضاع در   ءندانه م آرام و فراست         ب   دیگر سخن از ارزیا گ  تره   از کشته شدن  پس

انجام    ی        ها        چت     . نبود   میان  
 

با شتابزدگ بر  دربارهء  ،  گرفتمی زیادی  تصميم مبن  

اعضای دفتر سیاسی کمیته مرکزی  اعزام سپاهیان به افغانستان حنر به برځ  از  

ان کشور  متحد در پیمان ورشو را    ی        ها        حزب به موقع اطلاع داده نشده بود. رهت 

 ( ۲۸-۲۷نت   در جریان قرار نداده بودند.« )ص 

نظر   ال  به  جت  را    گرییفستر قاطعی  و  اساسی  رول  بالا  تصميم  دربارهء  عوامل 

او چنی   تصمیم   از نظر  افغانستان داشته است که  به  گسیل سپاهیان شوروی 

در مورد    گرییف آقای    ی        ها         . در واقع تحلیل گردد میدارای بار منق  بوده و محکوم  

اساسی   شوروی  عوامل  و  مداخلهء  است  صایب  فراواب   حدود  نویسنده گان تا 

  نت   در پارهء از موارد با وی هم عقیده اند.         ب   غر 
ا
نویسنده کتاب »جنگ بدون  مثل

آقای   رايس  »برندگان«  بخش  پروفیسور Rasul Bakhsh Raisرسول   »

در رابطه به علل و    New Yorkای نیویارك  یبممنطقه در دانشگاه کول  ی        ها         بررسی 
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   : نویسدمی نی   عوامل تجاوز و مداخلهء شوروی به افغانستان چ

مداخلهء    مارکس» حنر  و  كمك  بدون  سیاسی  حیات  ادامه  به  افغان  گرایان 

شوروی   تلاش    -مستقیم  سیاسی که  شکنندهء  به شدت  بنا  کردمینظم  آنرا  ند 

تاب   ، در برابر مقاومت که شکل بسیج سراسری به خود اختیار نموده بود  -نمایند 

 نداشتند. همچنان این  
 

ك  یشوروی با    ءکه همگرابي منافع منطقهمسأله  ایستادگ

مارکس  انداخته شود   رژیم  دور  نظر  از  نباید  بود،  وابسته گره خورده  این    . گرای 

اند  چنی    جنبش   : منافع  روزافزون  قدرت  با  منطقه که   ی        ها         مقابله  در    اسلامی 

بر    ءزمینه اثر گذاری  در  مساعد  شوروی  مرکزی  آسیای  در  سیاسی  انکشافات 

در ساحه ثبات  تضمی    برای  زمینه  آوری  فراهم  داشت.  ابراز   ی        ها         قبال  و  مرزی 

دست   نظامی  مداخله  به  دوستانش  از  دفاع  در  تا  دارد  آنرا  توانابي  امر که  این 

 بزند.«  

توضیحات اینهمه  با وصف  بحث تاکنون  مداخلهء شوروی    ،ولی  انگت      همچنان 

حق  دکتر  است که  نبوده   
 

سادگ آن  به  و  است  تحولات  »شناس    باقیمانده  در 

بلاهت  ۲29-۲45صفحات    «افغانستانجهاد  سیاسی   گونهء  ادعا    به  ی  آمت  

و    کند می تبليس  با  ک کارمل  آنکه بت  به  بوده است  اعزام قوا مربوط  که تصمیم 

 شد. تزویر برژنف را به گرفیر  آن وادار نموده با

که بدعت بزرگ همانا تصميم مداخله    شود میارييف متذکر  گپروفیسور محمود  

در امور داخلی یک کشور مستقل بود و بدعت دیگر این که در کشوری با پهنا و  

افغانستان   خاص  ایط  سرر و  کوهستاب   اراصی   و  محدود»وسعت   «قطعات 

ایران و چی   مرز  پاکستان و  با  این    ی        ها        فرستاده شد. کشوری که  طولاب  دارد و 

او مدعی            ها مرز  بودند.  نگرفته  ول قرار  تاریــــخ تحت کنتر هیچگاهی حنر در طول 

چنی   کشوری   در  و    ی        ها        قوتاستعمال    بائیستمی است که  با کیفیت  نظامی 
 

    ابر   ، فصل نامه روشن    40-۳۹صفحهء آلمان، ترجمهء    -افغانستان    سندگان یکانون نو   ارگان نشر
 رهپو  یطرز  قیصد
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  م
 
. تا نتیجهء مطلق  گرفتمی کمیت فراوان و با سازماندهی عالی صورت  خصوصا

و سیاسی در اصول تفاوبر المللی  بی           داشت. او معتقد است که از دیدگاه   بر می   در 

و فرستاده شده بود. مهم نفس   نداشت که به افغانستان چند فرقه و چقدر نت 

بود  مستقل.  ،  عمل  یک کشور  به  تجاوز  پیامد   بناءا یعن   و  در   ی        ها        بازتاب  آن 

 ند. بودمی همانند عرصهء سیاست خارځ  یکسان و 

وری بود فچندین    ،لكنر مانند افغانستانمبه نظر او برای اشغال يك م  ،  کتور ض 

ــح   اشغال آن مملکت برای قوای  دربارهء  یک آنکه بصورت واضح و روشن و ضیــ

مسلح شوروی امری صادر نشده بود و دیگر آنکه برای اشغال يك کشور بزرگ  

اندك و بسیار محدود محاربوی و نظامی اختصاص مانند افغانستان قوا و وسایط  

این  از استعمال ماهرانه و مستقلانه و آزادانه    داده شده بود. و سوم آنکه حنر 

ی صورت   : نویسد می وی درین مورد  گرفتمی قوای اندك و محدود نت   جلوگت 

دهتهاجم  اقدام آن بود که        ترین  از دیدگاه نظامی خردمندانه » تری    انو پرتو  تر  گستر

پیشی   شوروی مارشال اتحاد شوروی،  وزیردفاع    . گرفتمیبه افغانستان صورت  

با  نشست  در  لگنی        هاماند فر   آندره گریچکو  شهر  در  اوایل    Lognitsس  ت ن  »در 

به چکوسلواکیا    ءکه در آستانه  کرد می حکایت    «۱۹۹۸ گسيل سپاهیان شوروی 

نموده    پیشنهاد فرقه به این کشور    5-4به او اعزام قطعات محدودی را به تعداد  

که انسان با اراده و قاطعی برد و به گفته خودش بر آن    و بودند. مگر آندره گریچک

کم   از  کم  تا  داشت  بخصوص    ۲5-۲۰پافشاری  نظامی    ۲۸فرقه  قومانداب  

فرستاده شود. ما به    «موتورریزه  3۰تانك و فرقه    ۱5فرقه، )فرقه    و بلاروسیه و د

ناگهاب   دیدیم که چگونه    چشم سر می ین  تهاجم  داد مهمتر امکان  وی بزرگ  نت  با 

راه        ها شهر  انبار   ی        ها        شهرک ،                ها ،  درآوردیم. . و           ها نظامی  محاضه  به  را  اگر  بناءا    .. 

ند تا دست به مقاومت بزنند  کردمی نظامی تلاش    ی        ها        کدامی   قطعات و جزوتام 

ه خواهم  می نند. البته  گردیدمی به این کار موفق ن تهاجم  سیاسی    ی        ها         دربارهء انگت  

   مگر هرگاه   . پیمان ورشو به چکوسلواکیا سخن بگویم  ی        ها        شوروی و دیگر کشور 

نظامی  تنها   بنگریممسأله  جوانب  خیلی   توانمیتردید         ب   ،  را  خوب،            ها   گفت که 

ین فكتور این بود  نهایت  قاطعانه، هدفمندانه و   موثر سنجیده شده بودند. مهمتر



همناظره می ی عظ محمدنن                            است« ی»اردو و س امونت  ها پها و محاض 
  

183 

 

که اقدامات قاطع اجازه دادند به سرعت اوضاع را درین کشور با ثبات گردانیده و  

 
ا
خو   عمل او جلو  البته که  یم.  بگت  را  از ضنریزی  افغانستان  و  چکوسلواکيا  در  اع 

باید   افغانستان  در  عملکرد  اصل  مگر  داشت،  تفاوت   ریشه 
 
همی   گونه    تقریبا

 (۳۲.« )ص بود میمانند چکوسلواکیا 

فراوان می   گرییف اندوه  پیامد   با  تا  نیست  آسان  برایم  یك    سیاسی  ی        ها        گوید که 

قاطعیت کامل  تهاجم   با  ولی  دور کنم  افغانستان  در  را  ده  و گستر م  توانمی بزرگ 

زبان انساب  و  قربانیان  از بود می مادی جنگ کمتر    ی        ها         بگویم که  تفکر  این طرز   .

پرنسيپ نظامی            ها   لحاظ  هت   و  علم  اصول  در   همانطوری کهو    در چکوسلواکی 

  جهاب  اول و دوم    ی        ها        جنگ بود. در ادوار گذشته، در  دوران معاض تجربه شده  

از لحاظ کمی و کیق  توانسته    ی        ها        قوت ، مورد استفاده قرار گرفته و          ها بار  فایق 

ی را در مدت کوتاه كماهی نمایند. یاتاند ن  ج چشمگت 

لزل،  ،  »اما   : گوید   می گرییف   متر  و سست ا  ب          تصميم   
 

وقت    رادگ آن  ان  رهت   
 

مایک

لغزش دیگر  پهلوی  در  اندیشر   ی        ها        شوروی که  و کژ  ان  ی        ها        معروف  رهت    ،دیگر 

دار، فرساینده و ویرانگر کشانید. زیرا    شوروی و افغانستان را به يك جنگ دامنه

مرگبار  نظامی،        ترین  که  و  سیاسی  عرصه  در  لرزان، اقدامات  لزل،  متر  اقدامات 

 نده و غت  قاطعانه است. گپرا 

از جمله    .  بسیاری دارد که در نوع خود تازه استبي         ها         در این کتاب گرییف، حرف 

اینکه  نویسد می مورد  در  سیاسی  مشخص  ي 
مشر يك  فقدان  سپاهیان  آیا    که 

بارك  در  یا  بجنگند  افغانستان  در  و    ی        ها         شوروی  تعلیم  به  خویش  تر       بیه نظامی 

لزل و            دوام بدهند یک از همان تصاميم متر 
 

ان شوروی بود و نتیجه    ب  ارادگ رهت 

مقاومت  حنر  صورت  هاپن  ی        ها         آنکه  با    گرفتمی ب   جنگ  از  را  سپاهیان  تا 

یا برعکس تلاش  بازدارند و  افغاب   انجام میبي      ها            اپوزیسیون  تا عملیات ف یا     ی        ها         ت 

د. که در شق اول   ان افغاب  صورت گت   نظامی بنابر تقاضای رهت 
ا
ان و    معمول رهت 

 . ی        ب   ارتشیان و در شق دوم ادارهء استخبارات گ.ځ   ند. می نمود . موضعگت 

در افغانستان متحمل شکست سیاسی گردید نه  اتحادشوروی گوید که می   گرییف
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گفت مبنابي وجود ندارد که سخن از شکست سپاهیان    توانمی »  : شکست نظامی

زبان   به  افغانستان  در  متحمل اتحادشوروی  وریم.  بیا        شوروی  افغانستان  در 

سخن نظامی.  شکست  نه  گردید،  سیاسی  ان  آخر    شکست  رهت  هرگاه  اینکه 

آن   بر  در  هر بودمیشوروی  به  و  بي بها  ند که  اشغال کرد  را  افغانستان   که شده 

و وسایل لازم را تخصیص   ند. آنگاه این وظیفه را با گذشت  دادمی برای این کار نت 

وظیفهتوانمیزمان   چنی    مگر  حل کنیم  سال   بي  ستیم  ده  روند   در 
ا
  مطرح  عمل

 (  4۲نگردیده بود.« )صفحه 

چنی      نویسد می   گرییف نبود  در  شوروی  افشان  و  سربازان    ی        ها        برنامهکه 

رسالت نظامی خویش را در افغانستان اداء کردند. همچنان او در مورد   ،مشخص

حریفان   : نویسد می مخالفی     از  عده  آن  به  ارجمندی  و  بایسته  جای  »همچنان 

انه و با پایمردی رزمیده اند، داده خواهد  شد. همانگونه که لئو    دیرین ما که دلت 

 (44صفحه )این کار را کرده بود.  «حاځ  مراد»تولستوی زماب  در داستان 

  *** 

دیگر کتاب را توافقات ژنیو و بازگشت سپاهیان شوروی به کشور شان   ی        ها        بحث 

ده  دهد میتشکیل  و اعداد و ارقام فراوان   کند میارائه  بي که در مورد اطلاعات گستر

مواد مادی به اردوی افغانستان که با تأسف باید گفت،    از واگذاری ذخایر اضاف  

نه  ی        ها        سنجش  تنها  وی  بدون     درین کتاب،  بسیاری  موارد  در  بلکه  مورد،  درین 

این  آمت   است.    گاهی بسیار مبالغه  چشمه آمده و گاه سر و  مأخذ    گرفیر  نام و عنوان

بر مبن  منافع مشاورین که در افغانستان بودند و بعصی  از                 بیشتر  ارقام و اعداد 

صفحه           ها آن در  نگارنده  است که  آمده  بودند،  سقوط کرده  دردناکی  سطح  تا 

 توانمی ن  حالی کهداشته است. پس در         بیان  از آن را    ءاردو و سیاست شمه   ۲5۹

 

  ۰4  یتوسط عساکر اردو   لیمواد و وسا  نیا  مییگرفیر  و تسل  لیقبل از تحو   موارد حنر   در بش  
 . رفتبه تاراج می
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 انجام شده است  اعتماد و باور  
 

قطعی به این محاسبات داشت، با آنهم کار بزرگ

 که شاید محققی   را بکار آید. 

تضاد  وجود  و  رویاروبي  از  جالب  بررسی  يك  در           ها پرچمی و            ها خلقر بی              ها در 

تمایل   حاکم که  خلقر الله  نجیب حزب  راندن  بر    در           ها پرچمی و گماشیر             ها مبن  

 : کنند می به گونهء زیرین یاد   رساند می کلیدی را   ی        ها         کرسی 

مرکزی   اعضای کمیته  میان  از            ها خلقر از                 بیشتر  بار و د          ها پرچمی در    ۱۱۱بودند. 

بودند.      ها        نفر خلقر و ده نفر اعضای دیگر سازمان  ۳۶نفر پرچمی    ۷۲نفر عضو  

ی    ۳۱۰در ارتش از   کرسی    ۱۳۷تا قوماندان غند(  وزیردفاع  از معاون  ) کرسی رهت 

حلقه          ها خلقر به   در  بود.  شده  رؤسایوزیردفاع  معاونان    ءداده  از    و    35ارکان 

به   از   ۱۷          ها خلقر کرسی  بود.  رسیده  اردو،    5فرماند        هان    کرسی         چهار قول 

  تنها  فرقهء اردو، پانزده قوماندان پرچمی و   ۲۰ند، همچنان از  بودمی قوماندان پرچ

قوماندان خلقر بودند و الخ. که آفرین و مرحبا باید گفت به حوصله و دقت    5

ولی بي  مآبانه  پروفیسور  ما.  دوران  پژوهشگر  تنها  این  اینگونه    دانممی ن   اکنون  که 

آوری  علم  و  زخم           ها   محاسبات  آنکه  چه    ی        ها         بجز  نمایند،  باز  را  چرکی   گذشته 

 ؟ دردی را دوا خواهد نمود 

بعدی کتاب، شورش   مباحث  و         ها خلقر در  اردو  در  همانطوریست که  داستان   ،

ساخیر  کودتای   خننر  نویسنده  آنکه  جز  است.  آمده  را سیاست  تن           شهنواز 

و بجز رد این    سازد می از اثر مساعی شخص خودش و رئیس جمهور وانمود         بیشتر  

نجيب شوروي        اتهام   علیه  به کودتا  تن   تشویق  در  اند،            ها که گویا  داشته  نقش 

نظامیان و از  بي  عده»...   ۷۹ص    : نویسد می ندارد. او درین مورد چنی     بي  حرف تازه 

در کابل گمان    ی        ها        دیپلمات  در  زدمی شوروی  ك.گ.ب  را  سناریوی کودتا  ند که 

از   از يك سو ك.گ.ب تن  را به کودتا و  این سناریو  پایه  بود. بر  نگاشته  ماسکو 

بود پنهاب   سوی دیگر   آماده گردانیده  پیش  از  آن  برای سرکوب  را  درین    . نجیب 

یک گفتگوی   در  من  ك.گ.ب.  اواخر  يكم  اداره كل  پیشی    رئیس  با  خصوصی 

ال»سپهبد   رد  ل  « دگرجت  را  اندیشه  این  او  مگر  داشتم.  باره  درین  شيبارشی     .

 کرد.« 
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دیدگاه  را  دیگر کتاب  ارزیا               ها فصول  دید           ها          ب   ،  چشم  از    گاريیفمحمود    ی        ها        و 

  برځ  از پژوهشگران  یها  ب کتاکه در    دهد میجریان کودتای شهنواز تن  تشکیل  

دید  چشم  این  است.  آمده  دوره  آن  وقایع  نت    با          ها داخلی  و    ی        ها        دیدگاه،  اردو 

 توان به آن اعتماد نمود.   میي  بناءا است، و شبیه   سیاست در موارد بسیاری

یــــح   به تشر او  افغانستانسپس  در  اقامتش  نظامی طی دوران  پردازد و  می    حوادث 

خوست و وقایع نظامی و سیاسی که ،  آباد   اطراف کابل، جلال   ی        ها        رویداد درباره  

سال   است  ۱۹۹۰در  داده  رخ  شمال کشور  مناطق  همچنان زند میسخن    ،در   .

ان مشهور آن در مورد  بي         ها         و صحبت           ها حرف  دارد که            ها مجاهدین سابق و رهت 

 به نوبه خود دلچسپ است. 

توانابي حالت   همچنان کهگرییف مانند هر کارشناس و متخصص حرفوی نظامی، 

وضعیت   ارزیا   ی        ها        تو قو  را  مقابل  بخش  نماید می         ب   طرف  در  م کتاب  چهار ، 

ارزیا  به  و          ب   خویش  افغانستان  ی        ها        نت  جمهوری  این   متأسفانهپردازد.  می    مسلح 

 بي         ها        گاهی، اینجا و آنجا زیر بار خودپسندی نویسنده قرار گرفته و تردید   گاه         ب   ارزیا 

برمی د.    را    انگت  
ا
صفحه  مثل جدید    ۱۱۸در  لوای  يك  مارش  مورد  در  هنگامی که 

از ترمز، سخ به    نویسد می ،  زند می ن  تانك  تیپ )لوا( جدید زرهپوش  که سرانجام 

انگشت تعداد  که   
 

بزرگ مساری  سرر با  مگر  رسید،  آگاهی   کابل  آن  از  شماری 

جمله،   از  تنها  تانكیست،  ۳۷۰داشتند.  در    ۱۲۷   بقیه  رسیدند.  کابل  به  نفر 

 (  ۱۱۹ه بود، )ص  نهادجاده دسته، دسته روبه گریز   ی        ها        و خم و پیچ          ها   گردنه 

م بگویم که این ادعا توانمی مسئول مارش آن لوا به کابل من بودم و    حالی کهدر  

تانك   زیرا که چون هر  نیست.  مرتبات داشت پس         چهار  درست    بائیستمی نفر 

  
ا
 )بجز           ها ن تانک تمام ای  حالی که نفر و در   ۳۷۰داشت، نه   نفر مرتبات می   ۳6۰اول

  تانك به نسبت عوارض تخنیک( به کابل رسیدند، چگونه و توسط کدام  7  -  6

تانک یر د سیاست  ی        ها        وراب   و  »اردو  در  جریان  این  رسیدند؟  به کابل    «مذکور 

 آمده است.  ۳۹۲صفحه 

دست   را از طرف         ب   گاهی در کتاب خویش نقش يك ناظر    ف گاه یبه این ترتیب گری
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او از توانابي    ی        ها                ب   و گاه کم فروغ در ارزیا                بیشتر  و این ضعف گاه با فروغ   دهد می

می مشاهده  افغانستان    رسد.    اردوی 
ا
تحت  مثل را  از کابل  دفاع  تنظیم  و  ترتیب 

و مساعی           ها   مربوط و منوط به مشوره بي  پاسداری کابل در بخش علیحدهعنوان  

تصو     می داند شخص خویش   از    دهد می که    رییو  قبل  این معن  است که  ی  و به 

و با دخالت او و مجبور        می شد بسیار بد و ضعیف پاسداری    ء شهر کابل به گونه

دفاع   امر  این  به  پرداخیر   به  رئیس جمهور  رونق گرفت و سر ساخیر     و   از شهر 

گزاری آنرا و    که هم پلان  گردد می ا عملیات در پغمان به گونهء نقل  یسامان یافت.  

اداره و  رئیس جمهور»آنرا    ء هم سوق  و  باشند.   «گرییف  در    همچنان کهکرده 

و اگر         بینیم  میرییف را همه جا  گآباد و دفاع از آن شهر حضور فعال    جنگ جلال 

 .     می شد آن شهر با سقوط مواجه ،  بود می او ن

کاهد. به نظر من    ارزش تاریخ  و علمی اثر او را نمی   گونههیچ به            ها حرف ولی این  

بخش  از  اثر   ی        ها        یک  این  آن    ،جالب  ششم  ما          ها افغان»بخش    م  «و 
 
خصوصا

که   است.  افغانستان  نظامی  بلندپایه  ان  رهت  با  او  مستقل    ی        ها        دیدگاهآشنابي 

که چنی   تصویر    دهد مینظامی بازتاب    ی        ها         را در مورد بعصی  از شخصیت  گرییف

نت   آمده و گاهگاهی هردو نویسنده گرییف و عظیمی    اردو و سیاستدر            ها   نگاری

زیرا    . گردند   می   و نقاط نظر مشابهی ارائه کرده اند که نکات عمده و اساسی آن بازگ

          ها آن    ء، استعداد، کیاست و تجربه        ها آن  ی        ها        که مسایل بسیاری به رجال، رفتار 

 : بسته است

 .. : نجیب الله

جوا او  قدرت...  و    ن  بالا  فرهنگ  از  نجيب  بود.   
 

زندگ شور  از  و سرشار  طلب 

بود.  بین   جهان برخوردار  ده  هوشیاری،         ب   گستر با  افغان  ان  رهت  میان  در  تردید 

 اوضاع و برداشتمندی در کار و توان متوان 
 

مستدل    ی        ها        ندی درك سريــــع پیچیدگ

سازنده بود و به آساب  از    ی        ها        متمایز بود. او همچنان یک انسان دارای برخورد 

پیشداوری  ی        ها        دیدگاه  و  برمی           ها متحجر  و   رو  ظاهری  آرامش  رغم  بر    گردانید. 

برخویشیر   ن  ،حاکمیت  او  دشوار  اوضاع  احساسابر  توانمی در  و  پررو  خیلی  ست 

بذله  نباشد.  احساس  از  برخورداری  و  ــخ  تاریــ از  خوب  آگاهی  با  ،    نجيب  گوبي
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بازگوبي    ی        ها         حکایه را  ین  شب کرد می شت  در  دیدار           ها   ین  نش   .  اب          ها و  سخت   ی         ها        ، 

 
 
افغان دیگر، آدم خیلی  کرد. می را    جالن     دراز و نسبتا باز و           ها   او مانند هر  نگ  نت 

و گ  حیله   ی        ها        ری بود... در مسایل نظامی، سیاسی خوب وارد بود و کم و کیف نت 

 . دانستمی مسلح را 

حلقه. ..  در  هر کش که  به  نسبت  نبودند،    ءنجيب  شامل  نزدیکش  هواریون 

برابر  وءسنهایت   در  و  داشت  خویش ظن  دیرین  ضعف         بیش    دوستان  حد  از 

لغزش به  منجر  امر  این  به گونهء    ی        ها        داشت.  سیاست کادری گردید.  در  بزرگ 

آبرو ساخیر  رئیس جمهور مانند         ب      جای خود برای       ب   مثال کمتر کش با اقدامات  

الهمکار نزدیکش   ی از او متنفر بودند، مگر   اینقدر زیان نرسانید. بسیار فر با  جت 

الاو را از خود دور کند.  خواست  می رئیس جمهور ن مانوگ منگل که به سال   جت 

به کرسی رئیس اداره امور سیاسی وزارت دفاع گماشته شده بود، نت   انسان  ۱۹۹۰

بود.    و   خودسر  شخ   آرامکله  پادگان  در  آنجا          ها ترین  به  او  پای  آنکه  از  پس   ،

یف در گرفتمیبالا            ها رسید، اختلافات و سروصدا   می . پس از سفر او به مزارسرر

   رو تافتند. نجيب الله ولایات شمال کشور از  ی        ها        استان  ۱۹۹۱

جلال  به  من  سفر  نخستی    اداره  در  ریاست  معاون  دفاع،    ء آباد  وزارت  عملیابر 

ال نزدیك  جت  از هواداران  ( که  ي
ال   اسماعیل )خلقر از    جت  بود  تن  بود. همراه من 

حرفه  ورزیده  بي  دیدگاه  از  یک  کاردار       ترین  او  ال       ترین  و  بود   ی        ها        جت  ..  . افغاب  

درباره عادلانه  مگر  ناگوار  انتقاد  چند  داد  اجازه  خود  به  کاربرد    ءاسماعیل 

و و وسایل گسیل شده به جلال  .. پس از بازگشت  . آباد به عمل آورد   نابخردانه، نت 

پرواز،   از  پیش  هنگام  شنیدم که شب  دیگران  زبان  از  من  ال به کابل  مانوگ    جت 

اتاق خواب   به  المنگل چند سرباز را  اسماعیل فرستاد که به لت و کوب و    جت 

ال جآمدن    تنها  پرداختند.   و خفه کردن ا دلاور که با بلند شدن سرو صدا به اتاق    ت 

مانع کشته شد  وارد  او گردید   اسماعيل  )اسماعيل(. شدن  او   ..    دلیل در کابل 

 

   ال اپراس  لیلت و کوب اسماع  انی جر منگل و عمر معلم در صفحه   توسط منوگ   ونیخان جت 
 آمده است.  ت   ن استی اردو و س ۳۹۹
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من  خودرا  سکوت   جانب  از  تند  واکنش  داد که  توضیح  به  »ست  توانمی چنی   

او گفت  «پندار اسماعیل به خطر روبرو سازد.   همه را 
 

ستند توانمی          ها آن  : زندگ

بند که ما نتوانیم زنده به کابل برگردیم. روز دیگر ماجرا را به  بیا        مختلق    ی        ها         شیوه 

نسبت به این گونه رفتار  خودرا  ناخشنودی  نجيب الله  رئیس جمهور بازگو کردم.  

با   الگستاخانه  به جلال   جت  به همراه من  به دستور رئیس جمهور  رفته    که  آباد 

ود، ابراز کرد. من خاطرنشان شدم که به این ترتیب هم به رئیس جمهور و هم  ب

توهی   شده است. جالب این بود که این فاکت ناهنجار  اتحادشوروی    نماینده به  

برن  را  جمهور  رئیس  تند  طر . انگیخته  واکنش  به  ف..  را  او  چندی  از  پس  اینکه  ه 

 . . گماشت. سمت رئیس اداره امور سیاسی وزارت دفاع  

نکند،  اتحادشوروی  هرگاه  . ..  راهنجيب الله  کمک  بر  و    ی        ها        یافت   در  حل  دیگر 

مسایل مسأله  فصل   از  بسیاری  هنوز  هنگام  آن  در  خواهد گردید.  افغانستان 

آغاز به تردد  الله  نجیبمگر در نزد من این گمان بوجود آمده بود که  ،روشن نبود 

احساس   و  دست    واقعبین  کرده  از  که   دهد میرا  را  بنیادی  تحولات  آن  و 

 . نمی بیند  در حال وقوع اند،  جهاب  و در مجموع در اوضاع اتحادشوروی 

الله  نجیب گذشته و بر رغم آنچه که رخ داد،    ی        ها        بهرحال، ضف نظر از لغزش 

 ( ۱۵۹یک از تواناترین رجال سیاسی افغانستان بود.« )ص 

 : محمد رفیع

ال رفيع شخص  ».  قانع بود و امکانات  نهایت  ..متفاوت با بسیاری از افشان، جت 

او برای رئیس جمهور به علت آن   کرد مین         ب   از آنچه که است، ارزیا        بیش  خودرا  

سفارش صادقانه  و  مجدانه  بود که  پذیرش  می   ی        ها        قابل  داده  او  به  شد،   را که 

..  . نقش مستقلانه در امور دیگر نبود   گونههیچبازی کردن    و مدعی  کرد میعملی  

ترسناک  است.  مهربان  و  جذاب  انسان  يك  رفيع  ال  جت  ترین   رویهمرفته 

او را برهم زنند. شماری    ادلتعستند  توانمی در ارتش ن          ها و ناهنجاری          ها نابساماب  

  عطالتو مشاوران شوروی این خصلت محمد رفیع را بمثابهء مظهر            ها افغاناز  

 ند. کردمی          ب   تفاوبر او ارزیا        ب   و  
ا
ال رفيع    معمول  از سوی جت 

ا
کاری برای تحقق    عمل
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فیصله پیشنهاد ها   ن  ی        ها         و  انجام  شده          ب   .  گرفتمی اتخاذ 
 

و        ب   ،  ارادگ   ابتکاری 

   النفش، همراه با سازماندهی ناتوان  ضعیف
 

بالقوه مثبت او    ی        ها         بسیاری از ویژگ

 اردو و سیاست( ۳45و  ۲۷۹، رك به صفحات ۱6۰بخشید. )ص   را کاهش می 

 محمد اسلم وطنجار: 

در  » مارس  ماه  شورش  ناکامی  از  پس  پست    ۱۹۹۰...  به  وطنجار   ، تن  فرار  و 

و خود نت      راستش او برای این کرسی ساخته نشده بود ماشته شد.  وزارت دفاع گ

اندازه تا  آن  احراز  به پست  الله  نجیب . مگر  کرد می پرهت      ءاز  این خاطر  به  را  او 

.. مانند هر انسان . را آرام بسازد           ها خلقر وزارت دفاع گماشت تا دست کم بتواند  

بود که بي         ها         دیگر وطنجار ضعف در حالی  این  و  داشت  نت     ی         ها         خصلت                بیشتر   

مبدل   آن  عکس  به  او  که  .  گردید میخوب  بود  آن  وطنجار  اصلی  ضعف 

از قدرت  که  نمودند  می به او مزاحمت    از حد        بیش    گرابي و نرمش و مهرباب    درون

پیمانه به  داشته  د   ءدست  بگت  کار  و    .. . کامل  ضعیف  سازماندهی  اوضاع  در 

و         ب    خصلت  در  فروکاسنر  این  افغانستان  در  موجود  کار   ی        ها        روش سروساماب  

اردو و    46۲.« )رك. به صفحهء  کرد می ارتش را تضعیف    ء نظم و اداره  ،وطنجار 

 (سیاست

 :        یی  غلام فاروق یعقو 

م. راستش او را  کردمی است که در کار اختصاصی او کنجکاری نطبیعی  ... من،  »

ن در نشستشناختممی خوب  او  با  مگر چون  درباره   ی        ها         .  و    ء بورد سرفرماندهی 

و  نت  آن  در  نظامی که  وزارت کشور    ی        ها        عملیات  و  دولنر  امنیت  وزارت  ارتش، 

می  اك  صحبت    اشتر هم  انسان  توانمی م،  ی    می شدورزیدند  يك  او   داوری کرد که 

ده،  بین   جهاندارای   بود. او با    باز نگ  نت    دار، مرموز و   درون          ها   هوشیار و خیلی گستر

با گشاده او قرار    کرد میروبي گفتگو    مشاوران  ند به  دادمی و مسایل را که در برابر 

 دلچسنر نشان  کرد میوجهه احسن حل و فصل  
 داد می، مگر در مسایل رزمی کمتر

و  تأمنيات و اکمالات نت  داشت.«   خود توجه بایسته مبذول می  ی        ها        با آنکه او به 

 (۱6۲)ص 
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 : محمدآصف دلاور 

به این دلیل که پرچمی    تنها  بود. البته نه نجيب الله    ...دلاور مورد اعتماد عمیق »

چت   و ب همه  از  نظر  ضف  او  شایستهیك    د.  خیلی  بود   ءانسان  در  . اعتماد   ..

لحظه      ترین  دشوار  در  او    ء اوضاع   خطر 
ا
آرامش    کامل و  حفظ  خودرا  خونشدی 

را کرد می او  ساله  ده  جنگ  آنکه  با  ساخ       بیش    .  فرسوده  و  حد خسته  بود از    . ته 

ال( ارتشبد  )وزیردفاع   عظیمی معاون اول ن  شماری از افشان ارشد مانند ن  جت  ستر

ال ی و  و ادنهء تهابلودین محیلانه به گونهء متناوب به    «رفيع و سپهبد »دگرجت 

مگر آصف دلاور که پیش از هر کش به این کار نیاز    ؛ند رفتمی آسایش به شوروی  

 فعال در روند  ف  کااو به اندازهء    . داشت، هیچگاهی فرصت نیافت این کار را بکند 

مداخله   رزمی   و گاهی    کرد می نعملیات 
ا
ن  گونههیچ  اصل این    داد می دستوری  با 

بداند که چه کند  ماندهفر   دستاویز که »هر  نه «باید خود  تنها  ،  در     بلکه  دلاور، 

 حشماری دیگر از افشان کاردان و مجرب افغاب  واض
 
ی عمومی به  تم  ا ايل به رهت 

آن رسید  میمشاهده   باریک   ءبه گونه          ها و  به  اکراه  مورد            ها   با  مسایل  جزئیات  و 

 (۱6۳.« )ص . گردند می   متوجه ،س مهم استببررسی که در ارتش گاهی  

ال شهنواز تبر   : جیر

پرشور   افش  يك  ي 
و   -تن  و   بي  حرفه یك    پرتوان  ومند  نت  اراده  او  بود.  عیار  تمام 

افغان افشان  دیگر  از  سازمانگری  استعداد  با  و  داشت.  خوب  متمایز   کارداب  

فرمان خود    ی        ها        اره در یگانو مهافغان  فرماند        هان    .. او به عکس بسیاری از . بود 

آنان سهم    بش می   رزمی 
 

آمادگ و  آرایش  در  انه  پیگت  و  نمایندگان  .  . گرفت. میبرد 

  رئیس جمهور    حمایت کرده بودند. وزیردفاع  شوروی از تقرر او به حیث  
ا
ا       حتمال

سپهبدی درجه  اعطای  و  مهم  این کرسی  به  او  گماشیر   با  که  سنجید   چنی   

الی» تن   ا  «دگرجت  ال  جت  مگر  ساخت.  خواهد  فرماب   به  وزیردفاع گوش  او  ز 

ان پرچمی مبن  بر کنار زدن خلقر   مبارزهء آشنر  ا   هناپذیری را بر ضد تمایلات رهت 

برد که این امر اتوریتهء او را    مهم در دستگاه دولت و ارتش پیش می   ی        ها         از کرسی

که  ،  سیاسی او بود          بینش تن  محدویت  ضعف  برد.    در میان افشان خلقر بالا می 

  ی        ها         پای او را به توطئه داد میبازان کهنه کار امکان   این امر برای شماری از سیاست 



همناظره می ی عظ محمدنن                            است« ی»اردو و س امونت  ها پها و محاض 
  

192 

 

پرداخت و با وزیران دیگر    گاه با رئیس جمهور به مشاجره می  مرموز بکشانند. او گاه 

ناسازگاری و دعوا   افتاده  پیش  و حنر همکاران خود بر سر مسایل خرد و ریزه و 

 داشت.  «و »ناهموار «»پرآژنگو در مجموع رفتار بس  کرد می

.. در محافل نزديك به رئیس جمهور این سؤظن پدید آمده بود که شهنواز تن   . 

ان اپوزیسیون گلبدین حکمتیار و احمد شاه مسعود دارد   ی        ها        پیوند  .. سر از . با رهت 

و   ی        ها         در تحکیم توانابي پنهاب   تن  در واقع    ۱۹۸۹آغاز مارچ   مسلح    ی        ها        رزمی نت 

ین مست  
اندازی            ها در خطرناکتر به گونهکرد میسنگ  امر  این  ویژه  به  آشکار،    ء. 

  آباد  ارتشر از کابل به جلال   ی        ها         جزوتام   ی        ها        او قاطعانه از گسیل یگان  ههنگامی ک

آن خودداری   بر  دفع حملات شورشیان  و  آن شهر  پادگان  مواضع  تحکیم  برای 

با آنکه در آستانه. کرد، هویدا گردید   تر  مناسبات پیچیده   هنگامی کهشورش،    ء .. 

ول بود گردید و اوضاع به   صد افش را  و د  ز ا       بیش    تن  خودسرانه ،  مشکل قابل کنتر

  ، اردو و سياست( این امر که412رك به صفحه  )گوناگون گماشت.   ی        ها        پستبه  

 ارتش    (ی        ها        ارکان )قول اردو فرماند        هان  
ا
ند، عصبانیت  کردمیاعتنابي         ب   به او    عمل

 تن  را دامن  
 

آباد در    مثال هنگام بازدید تن  از جلال   ء. به گونهزد می و برافروختک

ال،  آباد   جبههء جلال   دهفرمان  ۱۹۹۰وری  ت  ف   ء از شاخه»لودین    «سپهبد »دگرجت 

دیدار    «پرچم و  پیشواز  نشستوزیردفاع  به  در  همچنان  و  فرماند        هان   نیامد 

»یگان یها                  ام تجزو  یون  نورزید.    «پادگان  ی        ها        گارنت   اك  که  مسأله این    ء دربارهاشتر

ساده جمهور       ترین  نقض  رئیس  بود،  ارتش  نظم  و  تنها  انتظام  يك     ادآوری  یبه 

میان   در  مگر  بسنده کرد.  لودین  به  تلفوب   و بسطخ  نت  ی  رهت  مسلح    ی        ها        ورد 

 مسأله  این    «»جلسه، قومانداب  اعلی قوای مسلح
 
.. در واقع  . مطرح نگردید   رسما

ی افغانستان به ریاست نجیب را کنار زده  هدف اصلی توطئه در آن بود که رهت 

با گروه  سپس  و  آورند.  بچنگ  را  قدرت  خود  )در گام   ی        ها         و  اپوزیسیون  معی   

یند.  آنفوذ در کشور کنار    ءقسیم قدرت و ساحهنخست با حزب اسلامی( بر سر ت

 

   
 
اسم ننگر        هار را گرفته است، جریان خودداری او در    ،ض خوستو ع  به نظر من گرییف اشتبا        ها

 و سیاست آمده است.   اردو 413 در صفحهء  6۱عن  غند یسپاهیان اردو  گسیل
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 تن     ی        ها        گفته د این مدعا این است که برځ  از  هشا
ا
نمایندگان و    اظهارات  با    کامل

لی  به  شوروی  نمایندگان  با  و گفتگو  دیدار  برای  اسلامی که  حزب   ن   فرستادگان 

      ترین بود که به روشن .. مگر درست در همی   مورد  . آمده بودند مطابقت داشت

ان   اصولی رهت  )زیری، گلاب زوی، نیازمحمد مومند، کاروال            ها خلقر وجه رفتار غت 

ی( آشکار    ردید.  گو پنجشت 

آن    ،       ب  مختلف حز   ی        ها         گردهمابي   در  اصلی  مخالفت  دفاع  متوجه            ها در شورای 

ند و  دادمی سر           ب   گرایانه، انقلا   چپ  ی        ها        شعار         ها    مشر آشنر ملی بود. در حرف آن

عقب به  را  جمهور  آرمان   رئیس  به  خیانت  و  اپوزیسیون  برابر  در   ی        ها        نشین  

ناپذیر    و فراخوان ایشان این بود که به پیکار آشنر ساختند  می انقلاب آوریل متهم  

با   پای جان  داده شود تا  ادامه  از کودتا  ،  اپوزیسیون  پس  در عمل  از  عدهء  مگر 

خل نیازمحم قر پیشوایان   ، )تن  مومند   آک  د  شاخه  اپسو به    (اقادر    ء گراترین 

راست   اسلامی    -اپوزیسیون  ترتیب  . پیوستند   -حزب  بدین  تن  »..  از    «توطئه 

ان            ها مدت  رسیده بود. رهت 
 

شهنواز تن  را با بازی    « ایسمقر ل»خ پیش به پختک

 سیاسی، خودخواهی 
 

ناپختک ماجراجویانهبی          ی        ها         گرفیر   و  به عنوان    ءمارگونه  او 

ی جمهوری افغانستان و شخص رئیس جمهور   دستاویز وارد آوردن فشار به رهت 

 برگزیده بودند.  

خو  آنکه  با  افراطی  نجيب  اقدامات  از  برځ   تحریک            ها خلقر د  در    ، کرد میرا 

خل  ءآستانه ان  رهت  از  با گروهی  از  قر کودتا  شماری  به  داد  وعده  و  نمود  دیدار   

به گونه های  پیشنهاد  دهد.    ءآنان  اثر  ترتیب  تاریــــخ ششم            ها خلقر مثبت  تا  باید 

)مارچ می  (مارس  پاسخ  او  تن     به  مگر  افسار گسیخته               بیشتر  هرچه دادند،  تر   و 

خودسرانه    می شد  تشکیل  به  آغاز  او  پادگان    «ی        ها        »یگان  ی        ها        تام و جز   ء .  در  تازه 

یون اوضاع  «»گارنت   این  در  نمود.  تجهت    و  مسلح  دندان  تا  را  آنان  و    ،کابل کرد 

 

  ب  ازمحمد ین         بمباردمان    ی   از مسئول  کی حزب وطن    هیاجرائ  یو ت  با        ب   اسییس   یور یمومند عضو 
 ده است. و ب  شهنواز تن   یشهر کابل در کودتا
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د. تن  با آگاه  نجيب ناگزیر گردید تصمیم به برکناری او ا ز کرسی وزارت دفاع بگت 

 (  84-۸۲شدن از این مطلب تصمیم گرفت دست به قیام بزند.« )ص 

 نورالحق علومی

موفق» کار  با  نخست  گام  در  او  و   ...  مردم  میان  در  محلی فرماند        هان    خود 

و  چین  را به خو   ی        ها        نت  برد. به    پیش می         ب   اپوزیسیون متمایز بود. او اکتشاف و خت 

درمی  آنکه  دارند    محض  نظر  در  مجاهدان  قند باردیگر  یافتند که  حمله          هابر  ر 

و بیا         خویشاوندان  از  گروهی  خود  ابتکار  به  یا  علومی  ال  جت  مشورهء  به  ورند 

تا به  ساختند  می شتافتند و آنان را دلاسا    جاهدان نزد آنان می مفرماند        هان    آشنایان

ند. مدارگ هم در دست ب  ورش نکرده و شهر را زیر آتش یر          هاقند  د که  و باری نگت 

و    در بسیاری از موارد به مجاهدین در ازای امتناع از حمله به شهر، پول، خوار 

داده   مهمات  حنر  و  علومی  .     می شد بار  کمک..  ناداران  خوا   ی        ها         برای  نه         هاخت 

 .  کرد می

.. در  . بالابي برخوردار بود   ءرویهمرفته علومی در میان مردم و سپاهیان از اتوریته

و     «سپاه »قول اردو  ی        ها        مجموع نت 
 
  ءوظایف دفاعی را در زمینه   دوم ارتش عمدتا

نم اجرا  داشته  دست  مواضع   نگهداری 
 
نسبتا و  این    سست می  وده  در  جنگیدند. 

عمل   اصل  این  شما کاری    : کرد می ناحیه  با  هم  ما  باش،  نداشته  ما کاری  »به 

 « ! نداریم

جبههج تنگاتنگ    ی        ها        پیوند   با  علومی  ال  سؤظن  ء ت  رئیس    ی        ها         مخالف  معی   

پیوسته در حال  ترسید که در    انگیخت و می  جمهور نجیب را برمی  اوضاع دشوار 

گونهء   به  جمهور  رئیس  بپیوندد.  اپوزیسیون  به  است  ممکن  علومی  تحول، 

ارتش تعویض    ء قوماند   متناوب علومی را در پشت برای    کرد میسپاه دوم  او را  و 

دیگر به جای  فرماند        هان   فرستاد. مگر به محض اینکه  می اتحادشوروی آموزش به 

 و کار برای شان در قند   ، ند     می شدر مقرر    ها       علومی به قند 
 

و        می شد ر دشوار          هازندگ

علومی را به جای خودش برگرداند و همانا  باردیگر    ، گردید می رئیس جمهور ناگزیر  

بود که   استقرار توانمی او  ثبات و  برگرداند نسن      ست  را  او . نظام  از  می    ..  نالید که 
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اوار شان اور صورت نخدمات او   د می قدرداب  بایسته و سر  که    کرد می و شکوه    . گت 

ش    د توانمی ی در کابل کار کند. درین مسایل حنر برادر بزرگتر در يك پست بزرگتر

ال الله نجیبعبدالحق علومی )مسئول بخش دفاع کمیته مرکزی( که دستیار    جت 

 ست به او کمک کند.  توانمی نت   ن، بود 

ال علومی در ج نگاران   امریکا   و هم در اتحادشوروی    ت  دوره تحصیل، دیده بود. خت 

، مگر این حرف واقعیت ندارد. او به    می داند که زبان روسی را به روان  نویسند  می

حرف   بد  بسیار  ال.  زد می روسی  بالا   جت  بلند  رسا،  انسان  يك  چهرهء    ،علومی  با 

از  یک  او  مجموع  در  بود.  مهربانانه  رفتار  و  و فرماند        هان    نمایان  برجسته 

وز مندانه انجام  خودرا  افغان بود که وظایف مطروحه در برابر    «چهر  »رنگی    پت 

 . داد می

آقای محمود   از رجال و شخصیتدربارهء    گاريیف بدینسان  نظامی    ی        ها         تعدادی 

افغانستان   قوای مسلح  بد آننماید  میاظهار  آن وقت  اعمال خوب و  از    را           ها و 

می  انتقاد  اردو   پرویزن  قول  قوماندانان  اسمای  او  از            ها گذراند.  بعصی   حنر  و 

را می  ی        ها         فرقه  مکنر    مستقل  آن دربارهء  آورد ولی  مثبت  یا  منق            ها خصوصیات 

تنها  . نماید می ن فرقه     بود    ۱۳از  دوستم  ال  جت  آن  قوماندان  یادآوری  پیاده که 

گرم و دارای مشت آهنی   بوده است که به    که وی آدم خون  گوید می و  نماید  می

رفتار   علت خون  و  را »چاپای  ی        ها        گرمی  او  و غریب  داده    ف« عجیب  لقب  افغان 

 بودند.  

ین به همان    متأسفانهارییف،  گ  بي نظر نه چندان منصفانهاظهار  در مورد این کمتر

چت     او  است. کاش  می       بیشتر بسنده کرده  بازگو   ی  و کاست  بدون کم  تا  نوشت 

 : اثر خویش مدعی است که ۱۹۷صفحهء . او در     می شد 

ال »... هواداران کارمل، وکیل، رفیع،   ال و  عظیمی    نن    جت  خودرا  دلاور فعالیت    جت 

بر ضد نجیب پویاتر ساختند و با سنجش روی نجات خود از طریق زد و بند با  

خواستار کناره  آن  مجاهدین  شدند.  جمهور  رئیس  ی  مدبر            ها گت  برای  واقع  در 

، هرگاه حداقل حمایت          ها قدرت را در کابل به دست گرفتند. مگر بر رغم همه این 
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ان    ادامه می الله  نجيب  از حکومت   یا رهت  او  ی  به رهت  افغانستان  یافت جمهوری 

پا بایستد و امید برای نزدیك ساخیر  جوانب درگت  حفظ  توانمی دیگر   ست روی 

روسیهگردید می حمایت  صورت  در  رفتار            ها   کارملی   ،.  دیگری  گونهء  به  نت   

مگر  کردمی عمل کرد   توانمی ند.  روسیه  دیپلماسی  آن گونه که  تایید  ،  بر  مهر 

 «ماند؟

ال    که  شود می معلوم   جت  از گرییفستر آن    ،  منقلب  شدت  به  احوال  و  اوضاع 

 
 

نگریسته و شنیدگ بلند و مرتفعی  از سکوی  از روسیه و  توضیح  ی        ها         زمان،  را  ش 

ولی   است.  دیده  دانیممی داده  مانند  بود  »شنیده گ  این    «که  تمام  وصف  با 

بصورت    ،        ها حرف  مذکور  برههککتاب  آن  جاری  واقعیات  حوادث  از  برسیر    ء ل 

دیگر   آثار  پهلوی  در  است که  ما  وطن  کامل    د توانمی زمان  تصویر  روشن   به 

ن مجسم  فردای وطن سربلند ما  ءبرای ما و نسل بالنده           ها سال وضعیت را در آن  

حقیقت    نبیا        ا فضای  یکه هوای درك سالم و   سازد. بخصوص درین هوا و فضاب  

ه و تار هست. پایان  و واقعیت آسان نیست و هنوز هم تت 

 الله التوفيق    و من              

 عظیمی   نن    -الند  ه            

 



 

                                                  سیاست«سرمقاله »امید« در مورد کتاب »اردو و 

 جواب م.ن. عظیمی

نامه آقای قوی کوشان به    مدیر مسؤل و ناسرر آن هفته«  امیده»  ۳۶۵در شمارهء  

ابر   ه در آن هفته  «امید»مناسبت هشتمی   سال نشر نامه در   در سرمقالهء منتشر

 مورد اردو و سیاست چنی   نوشته اند: 

نشر  » )بي         ها         بخش ...  از کتاب  و سیاست  و  اردو  روبرو شد  ده  استقبال گستر با   )

ایام    ءعده حوادث  جریانات  خوبست  نوشتند،  و  گفتند  خوانندگان  از  زیادی 

دقایق    اندوه  و  بشنویم  رژیم  آن  بلندپایهء  مسئولان  از  یک  زبان  از  را  آنزمان  بار 

چ  خون اما  بدانیم،  هم  دیگر  جانب  از  را  هم بار  و    ند  نامه  و  تلفون  با  وطن 

نشر   امید  زیان»را            ها بخش حضوری،  و چند مخالف  نامطلوب شمرده  و    «آور، 

الذکر   اخت  نفر  چند  تبلیغ  تبلیغ کردند.  به کمونیسم  نوعی گرایش  آنرا   هم 
ا
  اصل

          ها   که این نوع برداشت   کنممیارزش پاسخ ندارد، ولی خدمت دستهء اولی عرض  

عملکرد  و  روزگار  آن  خونبار  وقایع  از  شدن  آگاه  زیرا که  نیست،  و            ها   درست 

نه   ی        ها        دیدگاه  تنها  اشغالگران شوروی و عمال شان  بلکه خیلی هم     ندارد،  ر  ض 

ور اس  ت. ض 

»بي         ها         بخش نشر   از کتاب  سیاست  و  تنها  نه  «اردو  داده،  مب  یا  زه تا  ی        ها         آگاهی    ا 

نکات عمده و   تازهء مناقشه و تحلیل جریانات را باز نموده، حقایق و  باب  بلکه 

روشن  را  اوضاع  آن  بحث  تر  مغشوش  هنوز  و  روی    ی        ها         ساخت  موشکافانه 

کتاب آن  میهفته نامه  در    مطالب  نشر  تعداد    به  به    ی        ها        نوشتهرسد.  رسیده 

»  ی        ها        بخش  کتاب  شده  سیاستچاپ  و  مقاله  «اردو  نویسنده  ءو    ء مستقل 

که      مطالن  ، اداره مجبور است از نشر      می باشد نامه    از گنجایش هفته       بیش    کتاب،

امید است معذرت   از جانب چند نفر ارسال شده، خود داری کند،  تكرار  بطور 

 شود.«   اداره پذیرفته

اگر چنی   ابتکارابر رویدست گرفته نشود و زمینهء بحث و فحص روی جریانات و  
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دیگر   سال  دو  یک  تا  است  ممکن  نگردد.  فراهم  وسیله  بدین  ایام  آن  اوضاع 

، مقاله ات افغاب   هفتم و ششم جدی چاپ کنند...«  ی        ها        مختصری در روز   ءنشر

 بالا، منافع مادی نت   در  برعلاوه  که  رسد  می اما به نظر  
 

مسایل سیاسی و فرهنک

 این هیاهوی فراوان مضمر بوده است. 

خواننده  صدا   ءبلی،  و  و سر  مکرر  اعلانات  این  خواندن  با  هیاهوی            ها   عزیز!  و 

، فروش، نقد و به    ءتلخ  تمام دریافتم که حقیقت این بازار مکاره  فراوان، با  نشر

  را چگونه هونوره دو بالزاك در رمان مشهور خویش بنام           ها   لجن کشانیدن کتاب

»لوسی     ی        ها         آرزو » اثر  آن  در  بود.  آورده  قلم  رشحه  به  رفته«  قهرمان   «برباد 

، و جوا از هوا و هوسرمان، شاعر پرشور، فقت  ، که    ی        ها        ب  است سرشار  جواب 

»گلمجموعهء  اولی    خواهد  می که  را  چاپ    ی        ها        اشعارش  به  دارد  نام  مینا« 

آن   در  رقصی که  مجلس  برای  وری  ض  لباس  آن  پول  از  و  بفروشد  و  برساند 

اك    «»آناستازی اشتر نت    محفل نماید می زیبا  آن  در  فیشن   با کالسکه  و  بخرد   ،

رساند و اگر توفیقر حاصل شد به دستان سپید، کوچک و لطیف آن     حضور بهم

 ه زند. بوس ،ملکه حسن و سمبول هوس و تمنا 

،  که در گوش تا گوش آن  ای  بازار مکاره ،  رود می           ها پس، لوسی   به بازار کتابفروش 

غرفه         ها دكان حجره           ها   ،  کتابفروش   ی        ها         و  و  اند  کرده  جاخوش   
 

،                ها رنگارنک

 ، هیاهوی بزرگ براه انداخته اند.         ها ، دستفروش         ها کاران، دلالان، پادو   مقاطعه

بالزاك با قلم سحرانگت   و نتر زرین و دید ژرف و ریالستيك خویش، آشفته حالی  

 ی         ها        نهد و گلمی    در آن بازار پا   کههمی     که چگونه  کند می چاره را ترسیم         ب   لوسی    

پی  بازار  آن  و کتابفروش  ناسرر  اولی    به  را  چشمان نماید میشکش  مینا  چگونه   ،

شامهبی    تت    بر    ی        ها        خریدار گل   ء و  وی  م  مت  احتیاج  و  تنگدسنر  فقر،  به  مینا 

خرید و    . و پس از امتناع از کند میو بوی آنرا استشمام  می بیند  برق پول را  ،  برد   می

و آشکار آن بازار پنهاب     ی        ها        دواند و در دنیای زد و بند   چاپ آن، لوسی   را سر می 

بسیار اندگ کتاب   یبهاکه به    شود می. سرانجام لوسی   مجبور  سازد می          ها مکاره، ر 

به گرو خودرا   ایشان  نزد  سکهب   به  چند  با  و  می  ءگذارد  بدست  لباس      ،  ورد  آکه 
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عیب  ،  عصر بالزاك  ی        ها         دست دوم برایش تهیه کند و با پای پیاده که برای شوالیه 

   . بوده است، به آن مجلس رقص پا نهد 

برباد رفته آنجا که در مورد صنعت چاپ، نشر   ی        ها         بالزاك درین چند صفحه آرزو 

پشت    ی        ها         عریان، تباب    ی        ها        زد و بند   ء، روابط برهنهزند می و فروش کتاب سخن  

 آدم  ی        ها         و کژی          ها   پرده، زشنر 
 

با  ، وجود دارد          ها گوناگون را که درین عرصه از زندگ

  ی        ها        فرماید که چگونه همی   آدم   و می سازد میرسا و موشكاب  عمیقر برجسته        بیان 

اوج شهرت می بي  مقامهیا   بي  ، دفتر شعری، مقاله       ب   بازار، کتا  به  بر    را  یا  رسانند و 

فراوان و گوناگوب     ی        ها         ، دیالوگ         ها ، گفتگو         ها ، تصویر               ها او صحنه  . حضیض ذلت

 آدم 
 

او به    . کند میعصرش را بازگو    ی        ها         از عجائب و غرایب این گوشه و از زندگ

نش  و  تجسم  برای  منظور  اجتماعی  و  انساب   وری  روابط ض  چنی    این  دادن  ان 

م ریالت   عرصه   خلق  از     ی        ها         خویش، 
 

زندگ     مختلف 
 
داری  دقیقا و    کند میعکست 

د میکه همه چت   در آن مطابق واقع صورت    انسان را به دنیای واقعی، دنیاب   و    گت 

ی    کشاند می ،  شود می واقع   نتیجه گت  همه   ،، که برای مقاطعه کار کتابکند میو 

،  یپول    ،چت   پول است چشم گفته   «دفتر زرین»در    همانطوری کها زر و خوسیر

بجز    : بود  دولنر  و  فرانک  هزار  اسکناس  بجز  خویشر  و  قوم  انسان  پاریس،  در 

نت   پول حاکم بر قلب  بازار  ندارد. درین  و انصاف آدمی      ها        جدانو ،          ها بانک رهن  

 است و حیثیت شخصیت و اعتبار مؤلف به جهنم!! 

آستانه در  که  اکنون  موجود    ء و  این  کامپیوتر،  و  داریم  قرار  سوم  هزاره 

هم، امکان چاپ و نشر يك اثر را در  فلقهء خوش ترکیب و کاردان و چت    خال  عجیب

باید گ افسوس  با  است  ساخته  میش  اندك  با مصرف  و  زمان کوتاه  فت که  يك 

،         ها زدوبند ،                ها ب  که بودند، با همان کژاندیشر         هااند، همان          ها بازار، همان  ی        ها        آدم

و ،               ها        بینشو       ها سازش و وجدان  جایگاه،  امور  همه  در صدر  را  معاش  که عقل 

 . . جایگاهی. عدالت و انصاف را نه جاب  و نه 

تن     ی        ها         ه سرایان و هتاکیو ای  ی        ها         قلمفرساب    ءو بهمی   خاطر بود که امید، صحنه

کاران شناخته شده قرار گرفت و    چند از شهرت طلبان نوخاسته و بعصی  از کهنه 

»امید و  نوشت  هر چه خواست،  فروش هفته  «هر کس،  برای  اش،    فقط  نامه 
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و         بیان  اردو و سیاست، را نشر کرد و اسمش را گذارد آزادی عقیده و    ی        ها         نسخه

گنانه اینهمه    گفتار، و هیچ پروا و باکی نداشت و ندارد، که صفحات »امید« آزرم 

نگاری  آن   پذیرفت و میمی    را           ها   قباحت  در  اباطیل  ی جز  و خوانندگان چت   پذیرد 

پر محتوی جناب رهنورد زریاب را که زیر   ءآورم نامه  یابند. بخاطر می  نمی          ها نوشته 

»هزیان غربت    ی        ها         عنوان  گره  -دور  شد  دل  به  و   «ناله  »امید«  اندرباب 

از نشر    «              ها»امیدی »امید  «مچهار پرده  » پس  الیند  هضیر« چاپ  »  برای   «در 

ب  از آن نامه               هادر قسمت  . گلایه داشتند   «              هابرخورد »امیدیفرستاده بودند و از  

 : م در امید چهار  ءپس از نشر پرده  : چنی   آمده بود 

پیهم آن جریده دو تن از همکاران دایمی و    ء»... و بعد بلافاصله، در سه شماره
 
 
ظاهرا همکاران  از  تن  آن    يك  دایمی  بر هفته نامه  غت  و  برداشتند  خامه  آقایان... 

بنده این  افتادند که  ءجان  باری  بریده    : کمینه ذات  زبانت  باد و  دستت شکسته 
اآت آنچناب  که دانید و دانیم       اتهامات    ءو این ناتوان را به تازیانهبه!  بریده   ،  و افتر

لالباب  و میان اول   بستند و خرواری از سخنان شعارگونه و میان تهی را که امروز در 
تازیانه آن  چاشن   ندارند،  خریداری  هیچ  و    ی        ها         دیگر  حد  و  تعزیر  تا  ساختند 

به   را  بار قصاص  »چره یک  نسخه،  این  با  و  باشند  بسته  بکار  یك    آواز   «بي   ه 
گان و   همه خودکامه   دانید   مخالف گستاخ را یکشه خاموش گردانند و چنان که می 

و   اند  را کرده  همی   کار  ه  نوك سرنت   و  شمشت   دم  با  تاریــــخ  و    کنند می زورگویان 
آقایان دست شان میی.. و  . خواهند کرد  این  اگر  رسید، يك گلوله را هم نثار    قينا 

 ند.« می نمودقلب این جانب 

 نویسند: می و در جای دیگر چنی   

این   با  سم که  بتر از هموطنانم  نت   خواستم  به    ی        ها         ناله»... و  گره شده در دل، 

گران ظلمت و تاریک سوختند.    نیستان ما را ستایش آخر    کدام نیستان سر بزنم؟

الدین محمد    مولای ما، جلال   ، هموطنان بدهم که خداوندگار بلخ              بیاد  و باز هم  

انه سروده است          ها دهس  : پیش از روزگار ما، چه پیامت 

 لاجرم منصور بر داری بود  چون قلم در دست غداری بود 
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حرف خليل  ،آخر   و  انجنت   آقای  دل  رو  درد  روش  ف  الله  اندرباب  که  است   

، و مؤلف آن، در مقالهء خویش بنام  اردو و سیاست«»نادرست »امید« در برابر  

و سیاست» اردو  امون کتاب  پت  دوم »آزادی« یازدهم    ءدر شماره  «نظری  سال 

هء دا  ب  اینجانب آن موارد مشخص گردیده                هاارك آورده است. که با تکیه نممنتشر

. است



 

امون کتاب اردو و سیاست»                                                      «نظری پیر

 : ف  الله رؤ  انجنت  خلیل  : نوشته

ال  دههء اخت   اردو و سیاست در سه   جت  را بعد از مطالعه  عظیمی    نن  نوشته ستر

نویسنده با    . افتم ارجمند و غنیمنر در خور ماندگاری آرشیف روزگار یدقیق اثری  

ه   و   مهارت را در حد کمال تحلیل و بررسی  دههء اخت   دسنر حوادث غمبار سه    چت 

د بخصوص  است.  و  آخر    ءدهه  و کرده  از خود  به  بیگانه        را که دستان  را  ملنر   ،

به  ،  معنوی و تاریخ  اش بباد فنا داد   ی        ها        تباهی کشاند و سرزمین  را با همه ارزش 

تلخ    و  چشمکند می اد  یحشت  منطق  و  استدلال  با  حوادث  از  عبور           ها دید   . 

قلم  کند می و  معتت   مؤرخی    اثرات چاپ شده  از  در .  بدستان شناخته شده که 

نقل قول  استفاده و  اند،  بوده  پایمردی کند می           ها مسایل وارد  از  از یکسو  اگر            ها   . 

گان   گرداننده   رنگ باخته  ی        ها         ، از سوی دگر خفت و انکسار چهره گوید میسخن  

 . کند می نپنهان در برابر مشاورین خودکامه روس خودرا حزب 

ی و کاسنر   جهتاگر   هم در کتاب عرض وجود کرده است که هیچ اثری    ی        ها        گت 

شده   پدیده  ازین  جدی  د توان می ن عاری  انتقاد  خور  در  و  اندیشه  قابل  آنقدر   .

آن   برابر  در  پرخاشگرانه  و  تند  هموطنان  از  بعصی   بود که  نظر اظهار  نخواهد 

نامه کنند می خواه  خت  نویسان  چت   نام  از  رسید که  بجای  سخن  حنر  در   ی        ها         ، 

و    جهت نشر به مجلات  ، مذمت این اثر تا سرحد کوچه و بازار ترتیب داده شده

 . شود می فرستاده          ها   روزنامه

           ها این عمل زشت و ناجوانمردانه که عاملان آن
 
شناخته شده اند، سخت    مسلما

است برانگت    تأثر  و  بخاطر   . نگران کننده  این مطلب  قبل ست که  یتذکر  چندی 

م عظیمی نوشته شده و به اداره         ب   مضمون   بند و باری بنام اینجانب علیه محتر

م   این شیوه انجام  آیا    »امید« بخاطر چاپ فرستاده شده است،هفته نامه  محتر

با   را  ما   
 

پارچک صد  و  غربت  درد  که  آشکار  خیانت  یا  و  است  ملی  رسالت 

 من ازند می س تر  تعصب، هنوز هم عمیق  ای  زنگ زده   ی        ها         خنجر 
 

. دوستان فرهنک

در   دانند می اینجانب  مقدس می          ها نوشته که  را  قلم  اشعار خود عفت    ،شمارم  و 
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ب هموطن  فرهنگیان  به  و  ام  نرفته  ابتذال  به  آه  هیچگاهی  و  ین  که  ئهر کیش 

 باشند، سخت حرمت قایل هستم. 

کلامش از آغاز تا    ء که تسلسل موضوعات و جاذبه       بیست  اردو و سیاست«، کتا »

است ،انجام آن غوغابرانگت    مفاهیم  و  دارد   
اب  و محتوی    آنجاب  کهاز    . گت  نام 

مطالعه آن بخصوص برای نظامیان   بناءا چرخد،    کتاب بر محور تاریخچه اردو می

حوادث   بودم  خود  اردوی  نظامی  افش  خودم  چون  دارد،  خودرا   
 

ارزندگ اردو 

طرف بگوشت و استخوان لمس         ب   ابه يك افش  مصیبت بار دو دهه گذشته را بمث

شود چه بسا   تکرار میباردیگر  یک  گذشته ام    ی        ها         از مطالعه این اثر، درد   . کرده ام

که   ب          هادرد   کرد میرحمانه بر روح و روان ما، سنگین          ب   که در آن روزگار    ب          هادرد 

  ، انساب  ارتباطات ارزش  معیار  در  شاه  زمان  در  اگر  واهلیت،  شخصیت   وزنه 

سنجیده  خ اعزازی  امتیازات  و  این      می شد انداب   خلق،  حاکم  حزب  نظام  در   ،

 همه هیچ بود و عناض دست  فر با،  کرد می ت خاتمه پیدا         بی در معیار حز           ها ده پدی

دوم  دست  این  از         ب     ی        ها        دوم،  اردو  در  برخوردار    گونههیچ طرف  موقق   و  حق 

 شان در معرض خطر   ی        ها         نبودند، بمثابه غریبه
 

روزگار حقوق شان پامال و زندگ

تلخ   ی        ها         زندان، تهدید و مرگ قرار داشت، اما در کتاب اردو و سیاست ازین ماجرا 

 کدام تذکری بعمل نیامده است. 

ال عظیمی، از ظهور و ج ، از کند میبدینسو آغاز به سخن  ۱۸از قرن  و دار شكل تت 

زن با کمیت و کیفیت اردو         هاشا  برد،    شان، نام می   ی        ها         ن فاتح و شهزادگان شمشت 

که اگر از دید    ، اردوب  کند می پیوسته به آن با نظری گذرا اردوی شاهی را معرف   

می        بت   یفابر  تشر سخت  و  ،  نمود   وب   بود  باخته  رنگ  خود  دروب   قالب  در  اما 

دهه تاریــــخ ذهنیت اردو و جنبش روشنفکری و مطالعه        چهار  محتوا، اضافه از         ب   

سرکوب   آن  حق        ب   ،   شد     میدر  و  و  ق  تل  عدالنر  اردو         ب     روان  و  روح  بر  سوادی 

ال مغروری بود که اداره اردو را  ،  مستولی بود  سردار خودکامه این دوران، یگانه جت 

 . بدست داشت و شاه ادامه بقای سلطنت را در وجود او به محاسبه گرفته بود 

شاهی   رژیم  عظیمی    طوری کهمنصبداران  و    نویسد میجناب  پارسا  مسلمانان 

ولی  به  وفاداری  و  اعتماد  زنده  و    مظاهر  خشك  انضباط  بودند،  شان  نعمتان 
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فاصله          ها اجتماعی به فرسخ         بینشعسکری آنزمان که از دنیای متمدن و  ءکشنده

فر را میخ ی        ها         اندیشه ،داشت  کوب کرده بود.   سالم و متر

بخش   این  را  مطالعه  ام  تأثربار کودکانه  خاطرات    زماب  که ،  داد میدم  بیا        کتاب 

حر        بیش    ساله  ۱۳طفل   به  لیسهښ         ب   نمودم   ، زبان  ای  ونخ  بر سر  نامش            ها که 

سانوی واقع در مهتاب قلعه  فا  ژ روز اول ورودم بدروازه این د  . بود، انتخاب شدم

در   می   حالی کهکابل،  هیولا  برایم  چت    به    همه  نظامی  لباس  جهت گرفیر   نمود 

که انگار از زمی   و فضایش خشونت    دیپوی قومانداب  تولی احضار شدم، دیپوب  

دید یک   . بارید   و عفونت می  با کراهت بسویم  نگاهی آمیخته  با  ما    جوره   تولیمشر 

نمره ساقدار  دریشر سرځ  کلان  و    9  بوت  و         ب   یکدست  بسویم         ب   دکمه  را  گاج 

م و بپوشم، منکه هنوز با جسمی کوچک و اندازه پای نه بالاتر   پرتاب کرد که بگت 

کنم، بخود جرئت دادم از قوماندان خواستم  ه  م چدانستمی از نمره پنج داشتم، ن

با لکنت و واهمه  ی        ها        اما هنوز حرف   . برایم بدهد  تر  تا دریشر و بوت خورد  م که 

به »سرور       می شد اداء   مشهور  ما  تولیمشر  بود که  نشده  همان   «خانه       ب      تمام  با 

دلخواه نیست، خانه عسکری،   قجا چنا  ن  ای  : بر فرقم حواله کرد و گفت          ها بوت 

بداب  که در عسکری د باید  بعد  به  ازین روز  در  است  ندارد  لیل و منطق وجود 

نفس کشیده نشود  باید  مافوق  آمر  امر  آغازگر حیات   . برابر  آنروز که  آه، اشك 

 . شود می وقت فراموشم ن  د هیچو نظامی من در دوره شاهیي ب

سخن را    ،جناب عظیمی در کودتای داود خان نقش فعال بر عهده داشته است

بازگو    ی        ها         از چشم دید  انضباط، مستبد، و کند می خود  با  ، داود خان را شخص 

مغرور در عی   زمان مؤمن و خداپرست که عشق ترفر و اعتلا کشور در سینه اش 

آن روند    ءتش که در نتیجه        هاسجایای نیك او را با اشتبا   . کند می یاد  ،  جوشان بود 

و با قلمی رسا    دهد میر  سیاسی مملکت را از بنیاد دگرگون ساخت، در مقایسه قرا

 ریزد.   و روشنگرانه آنرا بروی صفحه تاریــــخ می 

 نظام جمهوری داود خان  
 
دگرگوب  و درخشش بود در حیات سیاسی و یك    واقعا

  ، یفات سلطننر اجتماعی کشور، اردوی شاهی به اردوی ملی تغیت  نام کرد از تشر

، مگر  شد نمی  دربار و خنیاگران در حرمشا دگر نام و نشاب  شنیده    ی        ها         غلام بچه
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 داود خان با آنهمه ابعاد سیاسی در بخش اردو،  
ا
ت گردید،          هامرتکب اشتبا   عمل

کودتاځر  به  همه  از  تمام    و د          ها   نخست  به  شد،  داده  العاده  فوق  رتبه  دو 

ادا اعطا گردید،  افشی  رتبه  اردو  اعره  خوردضابطان  يك  تام  و  به  و در ام  تازه  ی 

الی   جت  بدست  رسیده،  سیاسی  ده         ب   ارمان  ستر رسولی  مانند  خانقانشی    و  سواد 

 که سخت از خود راصی  بود و در خواب خرگوش فرو رفته بود.   شد، وزیر دفاعی

توزانه   اشتباه کینه  عظیمی  ال  قتل  محمدداود  جت  در  میوندوال که         ب   را  رحمانه 

اهمیت جلوه   زندان سازماندهی شد، کم  او در  الحال  بوسیله دارو دسته معلوم 

در   است،  کهداده  دموکرات،    حالی  و  ملی  شخصیت  يك  بمثابه  میوندوال 

محبو  خود  مردم  قلب  در  دلسوز،  و  دانشمند  او  ی       صدراعظم  مرگ  داشت،  ت 

ان ناپذیر که نباید آنرا ناد  ا آنرا فراموش کرد. ییده گرفت و  ضایعه بود جت 

به کودتاب     ۱۳۵۷ثور    ۷در   از کودتاب   عظیمی  ال  حقیقت   گذرد می جت  در  که 

ثور که   ۷ا کرده است. او در کودتای  و را احتاردو و سیاست«  »بخش اصلی کتاب  

نظامیان    ای  بوسیله عده  به ح.د.خ.   ی        ها        قوتاز  اردو مربوط  به    ا زمین  و هواب  

می  وزی  به    پت  نظر  را  کلیدی  و  برجسته  نقش  و            ها گذشته رسد،  دارد  خود  با 

با سرنوشت حزبش محکم  خودرا  که در سینه دارد سرنوشت    اینجاست با آرماب  

تلخ و خونی   این برهه را    ی        ها         گذارد. رویداد   زند و به ژرفای حوادث پا می  گره می 

 
 

 . کند می یادآوری          ها   گاهی با دریــــغ و درد و زماب  هم با داغ وابستک

د زیرا خودش درگت  حوادث   تر  بمثابه راوی داستان ناگزیر است از خود زیاد  نام بت 

بهر سوب  که کوله بار سفر کشیده است، اوضاع را یاد داشت کرده است    ،است

 . کنند می انتقاد          ها   او را بعصی    ای شیوه این  حالی کهدر 

، مگر از بعصی   کنند میمشاورین شوروی را خودکامه و لجوج و فرصت طلب یاد  

ده می   . رضائیت دارد اظهار            ها آن ان حزب را سرستر مایه حقایق را         ب   خواند و    رهت 

از یکسو شب   نفرعوب  حکایه می   ی        ها        از عروج  . کند می دنبال            ها آن   ء درباره ماید، 

و از    کند می  بیهگ و امی   را به مجلس خاقان چی   تش ه  مجلل در بار تر   ی        ها        نشین  

ع عاجزانه آن  را از کاسیگی   بخاطر ارسال قوا در دفاع هرات            ها سوی دیگر تصر 
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اما در دوران کارمل با احتیاط    . که این حقیقنر است انکارناپذیر   کند می نقل قول  

می  و         هااشتبا ،  گذارد   قدم  است  چشمگت   دیگران  از  زیادتر  را که  او  از                 بیشتر  ت 

د می یخت، ندیده و نادیده  ر می    دیگران در یمگان افغانیت را در پای خوکان و از    گت 

رد   خاموشانه  آن  تا  شود می کنار  اردو  سیاسی  رؤسای  و  دفاع  وزرای  معرف   در   .

اینجانب هم به صفت يك افش سابقه دار شاهد حال بوده ام کلامش    آنجاب  که

 خالی از تائید و دلچسنر نیست. 

در برابر منسوبان   متأسفانهگوی مشاورین که    و بلی   بدزبان و مغرور وزیردفاع  قادر  

لمو رستوران تپه تاج بيك به محل  ځ،  گرفتمیچاره اردو از فحش و دشنام کار         ب   

 مجلل أو و مشاورین تبدیل گشته بود.   ی        ها         شب نشین  

ال رفيع که   ، مسند سالار و پر از کش و  دانستمی وارث چوگ وزارت  خودرا  جت 

یفات خاصی جلوه نمافش   با تشر ش  ان  خودرا  نزدیک    . کرد می  ب  بود، دفتر با رهت 

ی دیگر ترجیح   . داد می کریملن بالاتر از هر چت  

، گرچه پیلوت خوب بود اما از عهده  وزیردفاع  سومی     نظرمحمد از قوای هواب 

ن  برآمده  اردو  سنگی    تنها  ست، توانمیوظایف  چطور     که  بود  آن  فکر  در 

در    ی        ها         چوگ  را  دفاع  وزارت  تقسیم         بی    مهم  خود  مسلکان  هم  و  خویشاوندان 

خلص کلام سمبول    . بهره بود        ب      اردو بکلی  ی        ها        کند، از دانش سیاسی و سایر بخش

 .     می شد کفاینر بود که تمام امور اردو از طرف مشاورین تنظیم         ب   

، مصمم و قاطع بود. تا حدی نسبت به وزیر یاد شده در برابر  
 

تن  يك افش جنک

 حفظ کرده بود. خودرا داشت، استقلاليت و تقوی خودرا مشاورین حرف 

و   شناخت  عدم  بنابر  اردو  قوماندانان  از  بعصی   مورد  در  عظیمی  ال  یا  جت 

اندازد، جهت دگر آنرا بکلی  می    روشن            ها ملحوظات دیگری، اگر بيك بعد کرکتر آن 

د می نادیده   را ،  گت  مرکزی  اردوی  قول  قوماندان  عبدالودود  ال  جت  مثال  در    طور 

ک کارمل، در   بت  قوماندان متعصب خلقر و  یك    کتاب خود   ۲۷۹صفحهء  زمان 

ال ودود گذشته از اینکه بکدام جناح تعلق    . طرفدار امی   یاد کرده است مگر جت 
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سیداشت،   افش  يك  و  ساده  سپاهی  بود چک  افغان  مردم  ،  ه  و  وطن  احساس 

ك آنخودرا   با خود داشت و در درد مشتر یت افشان  ،  سهیم بود           ها همیشه  اکتر

و   ملی  غرور  داشتند،  با وی شناخت  را می شهامت  اردو که  برایش    او  و  ستودند 

ام می سخ  او جواب  بود که    . گذاشتند   ت احتر
ا
رواب     با روحیه نفرت از فرمان  اصل

اردو سربالا کرد، بدون کدام         ب    گانگان و ضدیت با مشاورین و مشاور پرستان در 

وی سیاسی یا کا.ج.ب. مسکو، از بر زخ حادثات مردانه گذشت و در  ت  باتکاب  به  

مشاورین   بشمول  هاقبرابر  دیگران  که  آنوزیردفاع  ر  ازای  خمیدند،    می          ها در 

  
 

آن   کرد میایستادگ به  ن          ها و  پلان   داد می موقع  رد کنند،    ی        ها        تا  را  او  محاربوی 

بدست   خود  عملیات  هر  در  را  قومانده     گرفت می استقلاليت 
 
جدا مخالف    و 

مشاورین   . بستند میا به رگبار ر   بود که ده و دیار مردم ما      ها       روس تهاجمی    ی        ها        پلان

ال ود  د  و حق نداشتند بدون اجازه قبلی بدفتر کارش داخل شوند، موجودیت جت 

برای   هم  بود   
 

بزرگ تشویش  اردو،  حساس  پست  در  مردمی  احساس  این  با 

بنحمستشاران   حزب.  اعلی  سرقومانداب   و  دفاع  وزارت  برای  هم  و  ین  ا   اءا اکم 

 این  نهایت  در طرح يك دسیسه            ها دست
 

شوم و مرموز بهم یکجا شد و به زندگ

عزت   و  ف  سرر شد اکوه  داده  پایان  کارش  دفتر  در  اعلان   ءلحظه  . ردو،  بعد 

با   دفتر کارش  در  مرکزی  اردوی  قول  قوماندان  پخش گردید که گویا  اضطراری 

ال ودود مردانه زیست و نامردانه  ،  تفنگچه دسنر خود  خودکشر کرده است. جت 

با   افش ملی و  يك  بمثابه  نامش  تاریــــخ    ی        ها         در دل حماسهشهامت  بقتل رسید، 

 ازین حقیقت تاریــــخ چشم پوسیر کند.  د توانمی اردو جای خواهد داشت و کش ن

از سقوط مرگبار حاکمیت سخن م عظیمی  دارد.            ها در قسمت دوم کتاب، محتر

دل   در  اش  پنجه  و  شاخ  و  ابعاد  همه  با  حاکم  حزب  که  سنگین   سقوط 

ات روځ این            ها ن  ا آتشفش  ال عظیمی تأثت  پیچیده شد و از هم متلاسیر گردید، جت 

         بیشتر »  : کند میا در وجود داکتر نجیب با چنی   کلمات اندوهبار ترسیم  سقوط ر 

، هیچ  شد نمی  از يك هفته بود که دیگر هیچ نشاب  از خودی، در وجود او دیده  

بدینطرف از            ها از مدت،  ورد  آهیچ خشمی او را بحرکت نمی   ،هیچ ارزسیر   ،هوس

از دوستان و حلقه با همه غریب و    ی        ها         ما و  بود،  بیگانه          نزدیکش فاصله گرفته 

گردیده بود. گوب  به آستان فنا نزديك شده بود، روحش خسته، رنجور و مریض  
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بكابل، مسعود دوبار به داکتر نجیب پیام فرستاد تا با            ها قبل از دخول طالب   . بود 

او که طالب           ها آن اما  نشین  کند  فکر            ها یکجا عقب  تبار خود  از  این  ،  کرد می را 

 خود خاتمه داد   را   پیشنهاد 
 

ش و  فمگر ج،  نپذیرفت و با این اشتباه بزرگ به زندگ

کشند، تا هنوز مهر سکوت و خاموسیر را  می    توځ  که ازین مهلکه جان بسلامت

حادثه این  د   ءنسبت  بر  ج        هاالمناك  است.  برانگت    سوال  اند،  زده  شی که فن 

،  نجیب او را بر هرم قدرت جا داده بود، توځ  که مالك بالاستحقاق دولت بود 

ال تن  در جلسات بصراحت   هیچکاره هستم، حقوق وزیردفاع  »من    : گفتمیجت 

ه يك دگروال  توانم تأمی   کنم، معاش يك سرباز قطعات گارد نسبت ب  اردو را نمیي 

که به افشان دلخواه  می بینم  برابر است. و    و ، ددهد می اردو که در سرحدات جان  

الی داده  حالی کهاردو در   «. شود می من خت  ندارم، به امضای توځ  صاحب جت 

ال م  :  نویسد میمن هنگام سقوط مزار  و مؤلف کتاب در موقع ملاقات خود با جت 

ال م با  خواست  می خداحافطی  با سردی و کراهیت از ما جدا شد، نمن هنگام  و جت 

فرماب     او را احاطه کرده بود و بر عقل و خرد او حکم خبیثه  مرکز آشنر کند، ارواح  

که واضح است و جناب عظیمی خودش هم تذکار داده است،    داشت، اما قسمی

وادار ساخت  دیگران بود که او را    ءخبیثهضيه برعکس در جریان بود، این ارواح  ق

با مرکز آش ارواح لجوځ  نر تا  باعث سرنگوب  خودشان شد.     نکند،  که سرانجام 

ال مؤمن  امضاء کردن  خودرا آشنر کردن با مرکز به معن  سند مرگ  دانستمی جت 

ارواح   این  با  مقابله  در  و خرد  با عقل  داشت  او حق  از  خبیثه  است،  و  بایستد 

 کند.   نه دفاع        هاه حقوق خود آگا یداع

و  نت  آفرین   حماسه  نقش  از  عظیمی  ال  علیه  جهادی  مقاومت    ی        ها        جت  که 

می سخن    اشغالگران  کمتر  داستان  ؛ گوید میرزمیدند.  همه  اوج  در            ها برعکس 

دارد         هاکار   
 

برجستک اردو  در    . ب   ین    : نویسد می   ۲۸۰صفحهء  او  بزرگتر از  یک 

افغان    ی        ها        عملیات ک  سال    -مشتر در  صورت    ۱۹۸۲شوروی  پنجشت   دره  در 

قوماندان و  مسعود  برای  در  ناگهاب   ش  ی        ها        گرفت که  يك    حالی کهبوده،  چنی   

بتهاجم   ض  مسعود  و وسیع  برای  شبکهتوانمی شده  ناگهاب   ی  زیرا    ی        ها         ست. 

او    قو اطلاعابر 
 
ین    يا از کوچکتر بود.  فعال  ی  تا سطح رهت  اردو  در درون حزب و 
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آگاهی  د  تعرصی    ی        ها        پلان پیاده شود،  عمل  در  آنکه  از  قبل  چه  داشت  می شمن 

اینکه به  تهاجم    رسد  و یك  نت  چوکات  در  آن  ی  ر اتت 
ستر دكتورين   ی        ها        کتلوی که 

اردوی وارسا،  مسعود    4. پکت  بود.  شده  ریزی  طرح  دولت  فته  پیشر قطعات  و 

اتخاذ کرده   آن  برابر  در  دفاعی  تصاميم  و  بود  باخت   پلان  ازین  قبل،  ماه  چندین 

به عقب کشیده            ها   ثقيله قرارگاه   ی        ها         با سلاح خودرا    ی        ها        قوت از آن جمله  ،  بود 

تن از قوماندانان    ۳۰ضف به تعداد  ،  خالی شده بود   سراسر از سکنهبود و دره  

فدابي   و  ترصد                ها صخره   ی        ها        چدر سم خودرا  برجسته  با  تا  بود  ، مؤظف ساخته 

دور  و  سوقبی           چشمی  وضع  از  راپور           ها روس الجيش    ،  جبه  عقب  به  دولت  و 

این   این         ب   تهاجم  بدهند، روی همی   دلیل  رحمانه و سهمگی   که زمی   و فضای 

سوخت، با هیچ مقاومنر روبرو نشد، مسعود با تكتيك    ، در آتش رگبار میتنها   دره

ق  برای  چریک  قرار گاه  ی        ها        تو خاص  در  آرام  خاطر  با  تا  داد  موقع          ها      متخاصم 

آغاز یافت که با            ها مقابله چریک بالای آن   ی        ها        ماه شبخون  شوند، بعد یکتعبیه  

 مجبور به تخلیه دره پنجشت  گردیدند. باره و دتلفات سنگی   

بحبوحه  در  دولت  و  روز   ءحزب  خود،  می   ی        ها        سقوط  را  با  ،  پیمود   دشواری 

زنگ  روز  هر  اطراف    ی        ها        گذشت  و  مرکز  قطعات  از  فرار  و  تسلیمی  و  شکست 

می  اریکه   بگوش  بر  فرعونیان که  برای  فضای کابل  زده    ی        ها         رسید،  تکیه  قدرت 

ملت   بر  و  می       ب   بودند   
 

خود کامک و  غرور  توسن  و خوسیر   چاره  به کام            ها راندند 

جهنمی  شان می به  اکنون  بود   چرخید،  موتر ،  مبدل شده  از  و   پرده   ی        ها         دیگر  دار 

نبود           ها   بادی گارد  ی  دربار مستشار ،  خت  برق  و  بود           ها   زرق  یت  ،  بخاك خفته  اکتر

ال  را          ها وزیران، جت  فرار  راه  و دولت  پایه حزب  بلند  اعضای  بزرگ،  قوماندانان   ،

ند و وطن جنگ زده و ملت در خون نشسته را غت  مسؤولانه ترك  کردمیجستجو 

دیار غرب   راهی  بحراب      می شدداده،  در  واقع  ال عظیمی  جت  مگر  اوضاع        ترین  ند. 

در لبه خطر  خودرا  کابل، وطن را ترك نداد. گرچه با آمدن مجاهدین سرنوشت  

  آماده محاسبه بود.   دید، اما بمثابه يك سپاهی متعهد در چوگ خود نشست و   می

و به امید یك تولد دیگری در جهت آرامش کشور مدبر را در وظیفه بافر ماند. 

 
 
آوان   بعدا در  شد.  وطن  ترك  به  مجبور  هم گسیخت،  از  بکلی  اردو  ازه  شت  که 

 
 

با حجم و          ب   با آفرینش کتا خودرا غربت هم آرام نه نشست، بلکه رسالت فرهنک
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        ی        ها        و و سیاست به انجام رسانید. سلامنر و موفقیت محتوى غن  در بخش ارد

 . کنممی برایش آرزو        بیشتر 

 ۱۹۹۹می   ماه                

 آلمان                  



 

                                                             مستعار ع. کابلیبقلم  نمونهء خروار«  »مشبر 

 )جواب م.ن. عظیمی(

یهء » بنام مستعار ع. کابلی در نشر نقد وار   «        ها        واقعیتدوسنر  ه کانادا،  ء  ه منتشر

خروار»بنام   نمونهء  اینک    «مشنر  که  بودند،  نموده  سیاست  و  اردو  بالای 

تکه           ها   قسمت تقدیم    ی        ها         و  آن  از مقدمهء کوتاهی چنی      . د شو میمهم  بعد  وی 

 : نویسد می

م عظیمی  . ..    : الف» که در     می داند عضو حزب مربوط از جناح پرچم  خودرا  محتر

از سقوط    ۱۳۵۰سال   پیش  به حزب جذب گردیده بود ولی  توسط عبدالوکیل 

است که  الله  نجیب داکتر   نموده  همکاری  او  با  و  پیوست  مسعود  احمدشاه  با 

مسلك و عقیدهء خود  برخلاف  که چگونه یک کمونیست    کند می خواننده شك  

بنیادگرا  با  و  داده  در   ی        ها        تغیت  شکل  تفکر و عقیده    اسلامی که   طرز 
ا
مغایر   کامل

 «. شود میحاض  به همکاری  باشند می هم 

و   اردو  از  شوروی،  قوای  اعزام  تصمیم  مورد  در  را  مفصلی  ح  سرر سپس  وی 

ی   که چرا شوروی موضوع را به اطلاع    کند می سیاست اقتباس کرده و نتیجه گت 

 
 
که هرگاه   نویسد میگ تذکر نداده است. و  ه  به تر   امی   رسانیده و چرا شوروی راسا

تقاضای کمک کرده باشد و           ها روس برده بود و از         بی    گ را از ه  امی   پس از اینکه تر 

امی   را سرنگون نمایند، این    اللهحفیظ داشتند تا     ای که هم بر طبق نقشه          ها روس 

 : دهد می میکشد. و ادامه خودرا اشتباه امی   بوده است که بدست خود حکم قتل 

م عظیمی با این باریک   دانممی من ن» موضوع ملتفت بوده اند یا نه و    ی        ها         که محتر

بفقیا   پرچم  حزب  عضو  قضاوت  و ط  و  بپوشند  حقایق چشم  از  باید  و  اند  ده 

 نامعقولی نماید.«
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م عظیمی در صفحه    : ب سرطان    ۲6که فرهنگ کودتای    نویسد می اثرش    ۸۸محتر

اك    ۱۳5۲ .           ها روس را به اشتر ک کارمل را بحيث عضو کا.ځ  قلمداد           ب   دانسته و بت 

ک کارمل   بسیر  به افراد مشخص       اتهام  که    نویسد می کرده است. عظیمی   چون بت 

البته    قانع کننده می شواهد   باید    شود می اشخاصی که حرف زده  دربارهء  خواهد.. 

 سند و دلایل ارائه کرد و با این سخن  
ا
 .«با عظیمی موافقم..  کامل

م  دربارهء  ی  و سپس   م، کمونت   و  اظهار  فاشت   »...   نویسد می عقیده کرده    بناءا که 

کشوری هر  در  کمونیست  و  فاشیست  حزب  و      اعضاء 
 

زندگ و    د کننمی که 

م، اعتقاد تعضویت حزب کمونیست را دارا باشند باید این عضو حزب به »سوی ت  

ی آنکه هر کش که به سوی م آن روز عقیده داشت  تداشته باشد.« و نتیجه گت  ت  

 : نویسد می جاسوس است. او 

به عقیده نویسنده که چند نفر اعضای حزب از همه اعضای خلق کرده به    ءا بنا »

متسوی در                 بیشتر  ت   عقیدهء عظیمی صاحب  شاید  بودند،  داشته  ایمان  و  عقیده 

به فرهنگ نمی  را  اض  اعتر آن  نداشته ورنه  آن اطلاع  از  بوده و  ناقص  باید    مورد 

 .«گرفتمی

میوند خودکشر  یا  و  قتل  مورد  نت    در  عبدالولی  سردار  محاکمه  و  مرحوم  وال 

نمی   نویسد می    مطالن   و  دارد  فراواب   برهمی  درهم  و  سردرگمی  آنرا    که  ارزد که 

 : آورم  قرهء اخت  او را درین مورد می ف  تنها اقتباس نمایم. پس 

م عظیمی چسان از هیئات محاکمه میوندوال   »... خوب متوجه شدید که محتر

را            ها که همه کار   سازد می ز محاکمه عبدالولی حقایق را برملا  ولی ا  کند میپشتیباب   

خود   بشمول  محكمه  اعضاء  در  مردی  صداقت  نشان  و  اند  دستور کرده  به 

 « عظیمی وجود نداشته... 

و    -ج   اردو  مؤلف  چرا  اند که  خاطر  آزرده  سخت  ع. کابلی  آقای  ماده  درین 

جنایات   جنایات           یادآور را            ها خلقر سیاست  از  و  ن          ها پرچمی شده  و    کند می یاد 
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به کوچهخودرا   اصطلاح  بحث   ء به  از  پس  ایشان  جناب  ولی  زده  چپ  حسن 

 :      می شوند         یادآور چنی       ها          از جنایات پرچم  بي فاضل مآبانه

  ءدر هفته  گردید و                بیشتر  کارمل  ءکرده در دوره           ها   قر تلاسیر منازل از دورهء خل  -1»

تلاسیر    و د و  تفتیش  منازل  مراتبه  میگردید میسه  مثالی  و  از    ،  یک  که  آورد 

لش تلاسیر شده بوده است   بي همسایگانش که افش جوان پرچمی بوده است و مت  

و بکس لباس همش او را نت   مؤظفی   پالیده اند، افش جوان طاقت نیاورده، و به  

 . نماید میپاکستان فرار 

آورد که در دوران دوکتور نجیب الله،    ب  یکنفر زنداب  را مثال می         هاموضوع ر   -  2

فامیلش گفته بودند که وی اعدام دوسیه اش تصفیه ناشده باقیمانده بود و به  

و   است  د  بناءا شده  و  اختیار کرده  دیگری  آن شوهر   و همشش شوهر  از  طفل 

عدلیه   وزیر  بغلاب   بشت   موضوع  این  از  است که  واقف  و داشته  و    شود میقت 

څمکن   »  )  : کند میو اضافه    دهد میخویش را مورد عتاب و خطاب قرار    کارمندان

داشت که تا امروز کش بمن نگفته است         بیان  که در آنوقت رئیس جمهور بود  

       می باشد به امضاء من معطل            ها   که دوسیه زنداب  
 
انکار            ها   سیهو از بودن د  و قطعا

کرد.« وزیر عدلیه گفت » پس با این جنایات که صورت گرفته در مقابل تاریــــخ  

می  پاسخ  نمونه ،  دهید؟  چه  بود  دوره کارمل    ی        ها         این  برای    -جنایات  نجيب که 

ت به تلاسیر مصروف          هابغرض تصفیه در شهر و د          ب   شوروی هم با دژخیمان حز 

از ورود      می شد پدر و شوهر پیش  با عصمت بدون اجازه  ان  اکتر زنان و دختر ند، 

ند. و یا توسط پدر و شوهر با برادر شان کردمیعساکر روسی و افغان خودکشر  

 در امان باشند.(          ها روسرسیدند تا از تجاوز   میشهادت به 

بعد  سطر  چند  نقدش تر  و  منطقر  تسلسل  و  موضوع  ارتباط  دربارهء  ،  بدون 

ب و    زند میشخصیت این حقت  داد سخن   ولی اینجانب را گاهی شخص عرف  مشر

با حوصله و خونشد و زماب     زماب  مرد  يك دنده و سالم ندانسته گاهی شخص 

فرمایند که بنابر همی   خصوصیات ذهن  و    محافظه کار معرف  کرده و بالاخره می 

ك و نجیب و احمد شاه مسعود از وی استفاده  !«1؟امی     -ترگ »فکری وی،   ، بت 

 : که  کند می . و سپس اضافه نموده اند 
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اول  بناءا  » دست  خوب  معلومات  خوانندگان  برای  موصوف    ولی   دهد می اثر 

و    بد       بین  و  بین           وش خ است  کاسته  کتاب  ارزش  از  آن  و  این  از  طرفداری  و 

 ت زیاد دارد...«        هااشتبا 

اشتبا  این  محمد         هاع. کابلی  مورد سردار  در  را  و                هات  توصیف  از  پس  خان،  شم 

 : آورد می و قبای سردار موصوف چنی    تجلیل از قد و قامت و اندام رعنا و عبا 

در   وطه   سیاه چاهی  حالی که»...  بالای مشر هم  روغن  و  تیل  و  نداشت  وجود 

  ا یبالای مجرمی   قتل شاه توسط فیضمحمد ذکر   تنها  و   تنها  ن اجراء نشده.         هاخوا 

فیصله  و  توسط  دیگر  صورت گرفته که  ءعدهء  خان               هامحمد تنها     فامیلی  شم 

شم خان همی   بود که از متهمی   تحقیقات               هامسؤل نبوده است... جرم محمد 

ن ن  گرفتمی صورت  تعیی    بود،گردید می و جزای شان  ولی   . و شخص مستبدی 

           ها   شم کشیدنو چ          ها   بافر موضوع سیاه چال 
ا
دهنده   و نشان      می باشد اساس         ب     کامل

 «. یعن  نشان عدم معلومات عظیمی.     می باشد عدم معلومات شان 

فرجام   در  شاخه بناءا    »...   نویسد: می و  بود که  درخنر  از   
 

برگ نوشته   ی        ها         این 

کرم خورده و میوهء ناسالم از آن بوجود    ی        ها         جان از یکطرف و شاخه       ب   خشك و  

خوب از آن بدست خواهد آمد. اما باز هم هر  ،  چند برگ ست   و میوه   تنها  آمده، 

 !« کتاب برای یك مرتبه مطالعه ارزش دارد. یا هو 

م ع. کابلی، نقد وارهء شما را مدت  قبل یک از فرهنگیان شناخته            ها دوست محتر

شده و وارسته، آقای لطیف ناظمی لطف کرده و برایم فرستاده بودند و با اشاره  

بهمی   خاطر آنرا در گوشهء گذاشته بودم. ولی ،  ارزد   کوتاه که به پاسخ گفیر  نمی 

امون »اردو و سیاست هنگامی که گرفتم.    «تصمیم به نشر انعكاسات هموطنان پت 

آمد و ناگزیر شدم تا به آن ایرادات و سوالات و تردیدات شما پاسخ گویم    دمبیا        

 
 

 ی دارند.        بیشتر   ی        ها         که برجستک

همه،   از  »احمقخواستم  میقبل  را  هیچکش  که  بنمایم  شما  از    « خواهشر 

برد. و اما    ر سوال میو سطح و سواد شما را زی              تر       بیت  خطاب نکنید، زیرا که ادب و 
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وشیر   ن  بعد باید عرض کرد که دنیای نقد و انتقاد دنیای وسیع و پهناور است، و 

اثر  نقد کردن تر  ساده   ،يك  اقیانوس  یك    از  این  در  و  تنها  ،کران       ب   اثر.  تنها  و      

ند زورق  توان می  ،زنند می تگاب  که بدون تعصب و ریا و هول و شتاب پارو  ه  فرهیخ

مخودرا  کوچک   ناقد  برسانند.  نجات  نقد  أبه ساحل  را که  اثری  است که  ظف 

پرویکند می از  چنان  تمام کاسنر ز ،  بگذراند که  انتقاد  اشتبا               ها ن  مطالب،  و         ها،  ت 

اثر. او    ی        ها        و رساب            ها          ب   و در عی   زمان محاسن، خو ،  آشکار شود اثر    ی        ها        نارساب  

باید در این دادگری خود حب و بغض را کنار بگذارد و اگر عیب را گفت، و درد را  

طرق درمان آنرا نشان دهد. او نباید حسود باشد و از شخصیت   ، تشخیص کرد 

آدم  پذیر.  تأثت  اثر  جامعه  ی        ها        نوشتهء  در  اند که  بوده  شهرت    ءبسیاری  خویش 

لی نغز و پر مغز و زیبا آفریده اند، ناقد نباید با نویسنده از یک  نداشته اند و         ب   خو 

و   تواضع  با  در عوض  باید  او  بلند صحبت کند.  جایگاه  یک  از  و  مرتفع  سکوی 

بعدی    ی        ها        تسلی گردد، و شوق نویسنده برای کار   ءفروتن  طوری بنویسد که مایه 

   . ، نوشتهء ناقد باید راهنما و راهگشا باشد . اش

؟ او در سپتامت     ی        ها        نوشته نقد بالزاك را بر    دانممی ن استاندال خوانده اید یا خت 

اد   ۱۸4۰ شکوه  اوج  پارم         ب   در  »صومعه،  بر  ژرف   و  حراربر  پر  نقد    « اش، 

نویسنده آن  ءاستاندال،  يك كار    گمنام  جدی  تحلیل  برای  مدلی  و  نوشته  زمان 

ی ارائه داد. همی    
ی را  هت  بالزاك که زیبابي يك اثر هت  نقد شورانگت   و صادقانه 

پاسخ    ،بلند و مفصلی که استاندال به بالزاك نوشت بي  آشکار کرده بود، و با نامه 

استاندال را  ،  نوشته اش دفاع نمود   ی        ها         یافت و استندال از روش خلاق و شیوه 

و در همان مثال درخت خشک  ..  . به نویسنده بزرگ قرن نزد هم تبدیل ساخت

اید  آورده  اخت  مقال خویش  بزرگ  ن ببی  ،که در  منتقد  نویسنده و شاعر و  یم که 

 : گویند می    ایران آقای رضا براهن  چه        ب   اد 

را نشان دهد، بالیدن درخت را نشان دهد،            ها   »... و علاوه براین منتقد باید ریشه

و  نهال  تبدیل شدن   شاخ  درخت  را  به  درخت  دادن  میوهء  و  درخت  دادن  برگ 

  اگر دیگر کاری از دستش ساخته نبود اگر کرمی  ءنشان دهد، و اگر درخت فرسود 

پو  از درون  را  آن  افتاد و  منتقد  سبر درخت  تباهی در درخت ریشه دواند،  اند و 
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 بسیج    ءذهن مردم را برای مشاهده  ی        ها         باید حاض  باشد، تا چراغ 
 

عین  پوسیدگ

بکوبد و در همان کو  را  بی       کند، هشدار دهد،  بنای ساخیر  و خلاقیت  دن سنگ 

 بگذارد.«  

و  بین       می   من  نه  و  نه خودت  عزیز، که  دوست  نفر   متأسفانهید  دو  یک  از  بجز 

آوریم که نقد    شنویم، در نظر می  واژه نقد را می   کههمی     نامدار کشور ما   ء فرهیخته

ا، توهی   و برجسته ساخیر  ضعف  نقد شونده و هرگز    ی        ها         عبارت از دشنام، ناسر 

نمی  نظر  که    در  نقدی  که  شود        ب   آوریم  نوشته  دل  ،  طرفانه  و نشیند  می بر 

        ش بسوی حقیقت، خلق و تولد و رهپوبي و رهنوردی ا         ب   نویسندهء اثر را در رهیا 

م ما روزی  گردد می و رهنما    و بهتر ممد        بیشتر   . پس به امید آنروز که نقادان محتر

 پردازم به ایرادابر چند از شما. می   به این آرمان كبت  جامه عمل بپوشانند،

د.خ حزب  به  عبدالوکیل  توسط  اینجانب  اید که  نوشته  جذب گردیده  ا . شما   .

است، اگر چه این موضوع که توسط کدام شخصینر و کدام والا گهری به حزب  

ی را تغیت      کند می بودن من خللی وارد ن         ب   و در حز   دهد می نجذب شده بودم، چت  

اید که  خواستم  می خوانده  سیاست  و  اردو  در کدام صفحهء  سم که  بتر شما  از 

سطر   در  و  باشد  نوشته  چنان  سقوط نویسید  می تر  پائی   راوی  از  پیش  که 

نکرده  نجيب الله   باور  خود  و  پیوست  احمدشاه  یک  نویسید  می به  چگونه  که 

خودتان به خود    حالی کهپس، در  !  پیوندد می    کمونیست با يك بنیادگرای اسلامی

 هوده نیست؟بی       دهید، طرح این سوال از من   پاسخ می

می قوای    و  دعوت  مورد  در  تردید رسیم  از  پس  افغانستان، که  به  و            ها   شوروی 

که پس این اشتباه امی   بوده است که  رسید  میگوناگوب  به این نتیجه    ی        ها         سوال 

که این سوال را    کنممیامضاء کرده است و تعجب  خودرا  بدست خود حکم قتل  

می  من  از  نمی   چرا  دوزخ  دروازهء  به  و  جناب    فرمائید؟  آن  شخص  از  و  روید 

 پرسید؟  می ن

دیگر می  جای  در   در  خود  ادعای  در  فرهنگ  محمدصدیق  مت   مورد    فرمائید که 

اك   ك کارمل را    ۲6در کودتای            ها روس اشتر سرطان حق بجانب بوده و از اینکه بت 
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 . ولی           ب   عضو گ.ځ  است.  بجانب  حق  است   شمرده 
 
و    دفعتا اردو  مؤلف  با 

اشخاص و افراد  دربارهء  که حرف زدن  نویسید  میو  شوید  می هم عقیده  سیاست  

عزیز  دوست  بلی،  ساخت.  ثابت  دلیل  و  سند  با  باید  چون کارمل  را    ! شخصی 

خیال،  هانید که  بین     می حدس،  توهم،  زار،  شوره  در  آوان  همان  از  شما  نقد  ل 

، غرس شده است و حاملش همی   اطفال رنگ   پریده ایست  سردرگمی و سرگرداب 

شاخه  آسمان    ی        ها         که  اگر  ولی  اند.  داده  پس  را  پس  بارید  می خشک  نم  زمی    و 

خوب بدست آمده    ی        ها         ست   و میوه   ی        ها         ، چه بش که به قول شما، برگ داد می

میوه  آن  موجودیت  به  خود  تعصب کور  با  شما  و  بر    خوب  ی        ها         باشد  آبدار  و 

ده  باشید.   نت 

م بودن در گذشته بمعن  جاسوس بودن بوده است، و  نویسید  می شما   که سویتت  

آدم کش    ی        ها         که فاشسیت  می کنید تان اضافه    ی        ها         و برداشت           ها   در همی   تحلیل

مینت   کمونست بوده اند. و ایشان را بنام »سو  ، و                ها شناسید، نه سویتیست  می   « تت  

ی   که    که اعضاء و حزب فاشسیت و کمونیست در هر کشوری  می کنید نتیجه گت 

  
 

به    کنند می زندگ باید  باشند،  دارا  را  حزب کمونیست  عضویت  م«  »و  سویتت  

قهر  اگر  باشند.  داشته  لافببینید  شوید،    نمی  اعتقاد  تمام  که    ب                هاو گزاف          ها   با 

می  هنگامی که فرمائید.    می حزب  چند  یا  و  حزب  دو  از  احزاب    صحبت  نمائید، 

   نمیي 
 
و هر دو    دانید نمی، هنوز هم فرق بی   فاشسیت و کمونست را  نویسید و ثانيا

 کنید. و    زنید و تکفت  می  را با يك چوب می 
 
که به چه مناسبت    می دهید توضیح    ثالثا

باشد و يك کمونیست فاشسیت  ،باید يك فاشسیت  ؟کمونیست 
 
اکنون    ! و رابعا

مفك این  به  است که  نرسیده  فرا  آن  هر  و موقع  فرمائید که  نظر  تجدید  تان  رهء 

بود  کمونیست  که  بود،  ،  کش  سویتیست  که  کش  هر  و  بود  سویتیست 

 جاسوس؟! 

مورد   رجوع  دربارهء  شما    ی        ها        سوال در  میوندوال،  مرحوم  خودکشر  یا  و  قتل 

یافته اند. ولی   ب          هاپاسخ فرمائید به     که در موارد متعددی در همی   کتاب پاسخ 

د،  ی       بهیئات تحقیق و هیئات محکمه را دریا        بی    امیدوارم که منبعد تفاوت فراواب   

نگرد  دچار  توهمی  به  رجوع  تا  تاریــــخ  به  سوال  این  نوشیر   از  قبل  شما  اگر  ید. 
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را بصورت روشن در می کردمی تان  پاسخ سوال  میوندوال،   یید،  افتید که مرحوم 

هرگز توفیق نیافت تا در محصر  محکمه حاض  شود و از خود دفاع کند. پس بر  

اید،   بعد باردیگر  یک  آنچه نوشته  از   مرور فرمائید. و در مورد سردار عبدالولی، 

از   را  اش  قصه  شما  سیاستهمانشب که  و  اید  آ   اردو  فرموده  اقتباس  و  ورده 

به عوضش   و  منفصل  محکمه  از عضویت  و سیاست  اردو  مؤلف    جگړن دیگر، 

خان تعیی   گردیده بود. که آقایان چندی  محمدداود  عبدالستار به امضای سردار  

  از این موضوع با خت  اند،  
ا
سردار عبدالولی که خوشبختانه تا هنوز زنده اند،  مثل

دیگجگړنعبدالستار   تن  چند  و  الم  محمدآصف  برایتان    ر. ،  دارم که  امید  پس 

بر گردد و منبعد هرگز در تاریک مشت نکو   د. ی       بافشای این موضوع درس عت 

بنویسمدی چه  ورنه  زیرا می   ! گر  شوید.  آزرده  مطلب که  آیا    ترسم که  این  آوردن 

،         ها انسانرا هم، همسان با قتل نفس، شکنجه، تجاوز به ناموس            ها   تلاسیر خانه 

ساخ  بگور  نمودن ها   یر  زنده  منار  دادن              ها ، كله  برق  و ق ،                ها ،  از                ها انه کردنف  ی     ،

ی خصمانه  می          ها   طیاره پرت کردن   فرموده اید، نمایانگر موضع گت 
  ءپندارید و تلقر

ئه   . صابان و جانیان نامدار تاریــــخ کشور ما نیستق بي تان و کوشش جهت تت 

انم که چرا من حقت  سرزنش    ی        ها         و در مورد دوسیه   ، حت  زندانیان زمان څمکن 

نویسید. چنی   جنایابر در کشور ما سابقه طولاب    می  همانطوری که؟ ولی  شوممی

زمان سردار محمد  تا  یم  بگت  بر  آنرا  سابقه  اگر  و حنر               هادارد که                 بیشتر شم خان 

متهمی    شم خان همی   بود که از                هارسد. زیرا خود نوشته اید که »جرم محمد   می

ند و جزای      می شدنده  گو بدون سرنوشت در زندان اف   گرفتمی تحقیقات صورت ن

کمن  صاحب جناینر )!( را مرتکب شده بودند  څ، پس اگر  گردید میشان تعیی   ن

همان   حساب  به  را  تسلسل  و  دور  این  نفرموده،  تعیی    را  زندانیان  جزای  و 

عقب مانده.    ی        ها         وکراسی حاکم در کشور ت       ب   وکراسی فاسد بگذارید. یعن  همان         بت  

زمان  ولی همسان               هاجنایت  چگونه  څمکن   زمان  جنایت  با  را،  خان  شم 

از سیاه چال و تیل و روغن جوشان و مثله نمودن اعضای بدن   بناءا پندارید؟    می

ه که در زمان آن سردار مستبد يك امر عادی پیش پا افتاده            ها انسان ه و غت  و غت 
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گذریم، زیرا که اگر تاریــــخ را ورق بزنید، اندرین باب، چه در ظاهر و چه   نت   می ،  بود 

 ی ندارم.  آورید و من هرگز چنی   آرزو   در باطن کم می

و    فقط  شوند 
 

ناقد بزرگ آنکه روزی  امید  راه   ی        ها        نوشته به  راهنما و  گشای   تان 

 چون این حقت  گردد 
 . مبتدیاب 

ام              . با احتر

 عظیمی  نن            

 



 

 « اردو و سیاست  در ارتباط به اثر جواب به » 

بنام »در ارتباط به اثر   ء محمدیوسف صفا مقاله  »امید« آقای  ۳6۹در شمارهء  

سیاست و  قسمت «اردو  به  چون  که  بودند  نوشته  و                بیشتر  ی        ها         ،  سوالات 

م مرحوم محمد   ی        ها        تردید  و محتر به شخصیت شخیص  مربوط  شم                هاشان که 

 تقدیم شده است و بنابر  ف  کا  توضیحابر   لابلای همی   کتاب، در      می شد میوندوال  

مقاله نشر  از  دلایل  خودداری    ء همی    ولی شود می شان  تنها  .  پراگرا   نقل    ف  به 

       بی    ناسیر از غلط فهمی و یا مغالطهء آن جناب در    رود میکه گمان    کنممیبسنده  

 باشد.  مفاهیم هیئات تحقیق و هیئات محکمه یا محاکمه میان آمده 

پاره این  نيك   ای  »...  شان  )منظور  بود  ال  جت  آن  با  من  خان   از گفتگوی  محمد 

توطئههاس چه  اینکه  است.  افشان    ای  ك  یا  میوندوال  مرحوم  تا  بود  کار  در 

تبه، چون   از صحنه برداشته یا زنداب     ای  ك و دیگران را به چنی   توطئههاس      عالت 

و   نزد شما  آن  تحقیق          هاهمرا ساختند، جواب  هیئات  ن شماست که خود جزو 

 بودید.« 

عرض   صادقانه  من  هیچ    کنممیو  عضو  هیچگاهی  زندگیم،  طول  تمام  در  که 

 هیئات تحقیقر نبوده ام. 

م نيك محمد خان    می               بیاد  دیگر اینکه باید    ءو نکته  سایر  ك و  هاسآوردند که محتر

می ذوات محتر و  افشان  و  الان  در قضیه جت  زنداب  شده    ءکه  میوندوال  مرحوم 

علیه آن رجال    ای  پس اگر دسیسه  ! ب  یافتند         هابودند، چه وقت و در کدام زمان ر 

م از طرف    ی        ها         و شخصیت چرا ایشان را ،  د و ب  سازمان داده شده می           ها پرچمی محتر

ه    ی        ها         ساخته و حنر به مقام          ها در هنگام حاکمیت خود ر  عالی مانند سناتور و غت 

 ؟ انتصاب نمودند 

  فقاو آقای صفا که فرموده بودند وزارت شئون اسلامی و ا  ی        ها        دیدگاه و در مورد  

یت اعضای آن                 بیشتر  جمهوری افغانستان، به ریاست خاد  شباهت داشت و اکتر
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رعب  دستگاه  عضویت  ن   وزارت  مکنر  داشتند،  را  خاد  چشم  کنممیآور  زیرا   ،

، با    ی        ها        دید  بدان    امریکا   ی        ها        ایشان که از فراز آسمان خراش  ی        ها        دیدگاه این حقت 

  ی وجود دارد. و تبصره بالای آن درین مقال و نگریسته اند. تفاوت فاحش و ماه

 . شود میگنجد و مثنوی هفتاد من کاغذ نمیي  

    والسلام           

 م. ن. عظیمی         

 



 

ال پرچمنجواب به »                                                      « گاهی گذرا به کتاب یک جیر

 به قلم فرهاد لبیب 

به كتاب    ء و شمارهء بعدی آن مقاله  «»امید  ۳6۹در شمارهء   بنام »نگاهی گذرا 

ال پرچمی وی هوابي          بیب د ل        هابه قلم فر  « يك جت  که خویشیر  را استاد دانشگاه نت 

   به نشر رسیده بود.   کنند میافغانستان قبل از هجرت وانمود 

باشد،    با خوانش این القاب پر طمطراق از خود پرسیدم که این استاد دانشگاه گ

ول تعلیم و تربيه  و که بنابر خصوصیت و مسؤلت وظیف ی ام، که عبارت از کنتر

و   بود   مستقیماردو 
 
لایحه  ا به  مسؤل    ءنظر  آن  از  آنوقت  دفاع  وزارت  وظایف 

شناسم و معرفنر ندارم. ناگزیر از دوسنر که در آن پوهنتون    ایشان را نمی   ، بودم

فر  معلوم شد که جناب  و  داشتند، جويا شدم  نه         هاسابقه خدمت  تنها  د خان،    

معلم   اسيستانت  یا  معاون  بلکه  اند،  نبوده  معلم  و  اول استاد  صنوف  البسه 

از سلسلهء حر  بس، که  و  اند  بوده  هواب   قوای  لوژستيك  ،  ش         ب   پوهنخ   وونخ 

بازی  واسطه  از  ثنا گفیر            ها   پس  و  حمد  سرسائیدن          ها   و  سردار            ها   و  آستان  به 

 

   افغانستان وجود نداشت. در    بي هوا  یو ت  بنام دانشگاه ن  ،افغانستان کدام  نهاد  نظامی  یدر اردو
نفر محصل داشت    ۱5۰که ضف    هیمکتب حر       ب  ۱۹۰۹ الله در سال  بیحب   ت  اردو در زمان ام   نیا

افش   یبرا کادر  تأس  یاكمال  ا  سیاردو  بعد         ها  شاگرد    9۰۰مکتب    نیشد.  را   لمحص  ا ینفر 
ارفتی  پذمی حر       ب    نی.  به   

ا
اول و   انکشاف کرد  اردو،  تکامل  و  با وسعت  همراه  پوهن مکتب  و    خ    

به نسبت    ت  اخ   ی              هاجزء آن بود و در سال  هواب    خ      شد. که پوهن  پوهنتون مسمیبعد         ها به حر       ب  
 به پوهنتون هواب    ت   ن   خ  پوهن  نیدر اردو، ا  یردو انکشاف مسلك هوانو   اراتیانواع ط  یدار یخر 

واژهء بنام دانشگاه، که   چگاهییه  . ولید یفعال گرد   و مدافعه هواب    هواب    یو در جنب قوا  مسمی
با   اردو   یام  نهاداست کد  ورسنر یونیهمرديف  قوت              ها  یدر  در  نه  در    ن  یزم  یافغانستان  نه  و 

هر   ا یکلمه به هر معلم    نیگفت که ا  د یبا  ت   کلمهء استاد، ن  مورد وجود نداشت، و در    هواب    یقوا
در   فابر یو تأل  تخصصی  ،لییتحص  ،بي تجربه    ،یمگر آنکه عمر   د،یگرداطلاق نمی  ،یاسيستانت و 

مشخصی مضمون  و  سال  مسلك  در  البته  باشد.  برا  ت یحاکم  ت  اخ   ی              هاداشته  آن    یح.د.خ.ا. 
  ، الییمثل پوهنتون کابل )با توافق پوهنتون کابل( مانند پوه  علمی  ی               هاجهافشان نخبه و ممتاز در 

بوجود آمده بود و    قبول شده علمی  ی               هاار یبه اساس همان مع  هت  پوهنمل، پو        هاند و غ   ار،یپوهن 
 افغانستان به آن صحه گذاشته بود.  ملی یشورا
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در    ، هواب  پوهنتون  طلبه؟!(  ایشان  بقول  )و  محصل  حیث  به  خان،  عبدالولی 

( که اینهم منت و ارزان و برای هر کش مسلك لو  ژستيك، )نه در مسلک پیلوبر

واژگون شد.   و همه چت    دگرگون  دنیا  آنکه  از  بعد  و  نبود، شامل شدند  مقدور 

گاهی به این حزب و گاهی با آن سازمان كله شور دادند و بالاخره عريضه در یک از  

تقدیم کردند    ی        ها        سازمان افغاب   بنابر  سیاسی  نت    سیاسی  سازمان  آن  چون  و 

گذشته مشکوکش او را تحویل نگرفت، با يك تق تفنگ، ترك جان و ترك مال و  

 . ترك وطن کرده به هندوستان فرار و پس به کانادا پناهنده شدند 

این   از  حال،  بمشام            ها حرف بهر  آن  از  خوسیر  بوی  حاصلی  رسد  مین که  و 

يك  دهد می ن و  نشان  و  نام  با  دانشمند  يك  بمثابه  ده  نامت  بگذرم،  اضل  ف، که 

از مقدمه طولاب  و   نغمه       ب   والامقام، پس  از آنکه همان  قدیمی را    ء ربطی و پس 

اند  بلکه  نویسند  می   ،ساز کرده  نبوده،  آن  مؤلف  نوشتهء  سیاست  و  اردو  که 

ر آمده است و چنی    پرچمی به رشته تحریر د  توسط يك گروه مخق  قلم بدست

 : کنند میشاب  فدر 

نکته اول    ء»...  قلم بدست کتاب،  اینکه گروه مخق   آید،  باید گفته  دیگری که 

ال عمرزی  یبهاش»  ون دادند، که  بت            «کابل« را بنام کذابي »جت 
ا
کش به این    اصل

  ف  کانام و نشان وجود خارځ  ندارد. )هرگاه خواننده، عزیز خواسته باشند، دلایل  

ال   داده شده    ونبت            «عظیمی    نن  ارائه خواهد شد و این کتاب دوم نت   بنام »جت 

 «است. 

آگا  بر         هاکه  آقا  این  درد  به  نظر  يك  با  با  برند می  ن  مذکور  ال عمرزی  زیرا که جت   .

( تاریخ  و  علمی  رسالهء  بر  خویش  خاطرات  اردوی  »(  ؟نوشیر   بر  اجمالی  نظر 

تا  می    یکشه خط بطلانلبیب  .. آقای  . و   «افغانستان  کشد. زیرا که از اول شب، 

      صن  امی   تحت نظر وی بوده و هرگز صاحب منالله  حفیظ صبح،    ء ازده بجهی

به   شوروی  سفارت  از  را  پلاب   و کدام  نگرفته  تماس  وی  با  منگل  سرور  بنام 

پاورفر    لبیبدیگر، اینست که اگر آقای    ءالله امی   نرسانیده است. و نکته  حفيظ

سیاست  ۱۲6صفحهء   و  می  «»اردو  دقت کامل  با  رسالهء    را  مؤلف  خواندند، 

 شناختند.  می   کابل را   یها  بش
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اندرین باب نکته  آقای   یها  بدر کدام صفحه و کدام سطر ش   : و سومی    کابل 

از    لبیب مذکور  ال غن   باشند که جت  به            ها پرچمی خوانده  تا  است؟  دفاع کرده 

چنی   توهمی دست یافته باشند که گروه مخق  قلم بدست این کتاب دوم خود  

 ون داده است. بت          اردو و سیاست را  

 : می دهند این آقا چنی   ادامه 

دنبال    سه هدف و خط   «این گروه در کتاب »اردو و سیاست را  الست  مشخص 

 . کنند می

 «ابرحق جلوه دادن مرام »حزب د.خ.  -1

 . بر حق جلوه دادن تجاوز قشون روس به سرزمی   افغانستان به نحوی دیگر  - 2 

  ملی    ء آزاده  ی        ها         خوار پنداشیر  و تهمت بسیر  بر مبارزین و گروه   -  3 
 
به  خصوصا

 « افراد ملی اردوی افغانستان. 

ما و  عبث  تفصیلات  و  بسط  و  ح  از سرر پس  بند           ها   قره ف،          ها ده و  نامرتبط    ی        ها        و 

مرام ح.د.خ.  نویسد می محتویات صفحات  ا که  با  ،  «»اردو وسیاست  44و    43. 

اسمای                هامشابهت آوردن  با  تا  است  خواسته  بدست  قلم  گروه  و  داشته  ب  

ح.د.خ.  مرام  و  تحریك  را  خواننده  عواطف  و  احساسات  غبار،  و  با  ا محمودی   .

 د را بصورت خلص آورده باشم.(        هاجلوه دهند. )که امیدوارم مطلب فر  حق

یک  را    «» اردو و سیاست  45و    44،  43  ،4۲اما، اگر خوانندگان عزیز صفحات  

هم  باردیگر   یک کلمه  فرمایند  بعمل  دربارهء  مطالعه  ذکر  آن  مرام  و  ح.د.خ.ا. 

 :  چنی   آمده است که  ۳4صفحهء  اخت   ی        ها         نیامده است. و اگر در قسمت 

 مردم وطن از ظلم  »
 

... درین افکار از آزادی انسان، عدالت اجتماعی، و وارستک

، حکایت دهقانان وطن بود که با دستان پرآبله حاصل رفتمی دادگری سخن         ب   و  
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جمع   را  نارسیده  کردمی خویش  کندو  به  هنوز  ..« . و       می شد تقسیم            ها ده ند 

به طرز تلقر جناب   شود می روگرام ح.د.خ.ا. یافته باشند. مربوط  ب  با پ               هامشابهت

که گروه مخق  با مؤلف، خواسته است با این  نویسند  می  هنگامی کهایشان. اما،  

. را  ا مرام حزب د.خ. ، نوشتار خویش در همی   صفحه و همی   چند جمله، محدود 

به توهمی دچار نشده اند و همچنان آدم تعجب   لبیببر حق جلوه دهند. آقای  

اردو و  »  شخصیت بزرگوار را در   و که چرا لبيب نام مذکور آوردن اسم آن د  کند می

می  «سیاست حد    جرم  در  و  تعزیر قپندارند  و  باید    ؟صاص  ند که  آوردمی               بیاد  و 

متمادی،    ی        ها        سالبخاطر دفاع از داعیه آن دو رادمرد بزرگ، رادمردان دیگری نت    

آن آنکه  دیگر  و  اند  برده  بش  زنجت   و  غل  و  حبس  مردم    در  همهء  به  دو 

 !! ا گروهک یافغانستان تعلق داشتند، نه به گروه،  

د لبيب، بحث و فحص خویش را در یک از فقرات همی   ماده چنی            هاجناب فر 

 : کنند می دنبال 

»... تا اینجا بعد از آنکه احساسات خواننده تحريك و یک دو نام از مردان بزرگ  

جابجا گردید   آن  در  غبار  و  محمودی  مانند  نت     کشور 
 
محيط    مستقیما داخل 

)حر  شده           ب   مختنق  عظیمی  : نگارد میپوهنتون(  »آقای  وی  ن  «که  محمد    ك ی را 

ك بجرم خواندن کتاب خرمگس توهی   و به جهت مطالعه جریدهء خلق زیر         سها 

 ...«کند می حبس  ف پورتاتي  ءخیمه

ده   اگر نامت  یافت که  باردیگر  لبيب(  )و  جریان  این کتاب را بخوانند، در خواهند 

پوهنتون. و چند سطر           ب   ریشخور اتفاق افتاده بود، نه در حر   ۷  ء مذکور در فرقه

نویسندهء   تر  بعد  را که  سیاست«  »آنچه  و  مختنق  اردو  هوای  و  فضا  مورد  در 

 حر 
 

 پوهنتون و اردوی آنوقت نوشته است           ب   سیاسی و فرهنک
 
و بصورت    دفعتا

  . نمایند می غت  منتظره چنی   تائید 

تا   یعن    هجاب  ک»...  جرم  عی    به  باید گفت که  است،  معلوم  نگارنده    برای 

ال پرچمی    خواندن کتاب در اردو که جت 
 
تحقت  شده است، دادگل بدخشر    ضفا

حر  لیسه  یازدهم  صنف  دموکراسی           ب   متعلم  بحبوحه  در  و  زمان  همان  در  را 
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 ی        ها         زیر شکنجه ،  ظاهرشاهی که چون منسوب به حزب پرچم )؟! عظیمی( نبود 

 رسانیدند.«شهادت حیواب  به 

، او را  بود می  در اردو پرچمی   ب  و یا مجله          ب   کتا   ءو این بدان معن  که اگر خواننده

تحقت    دیگری منسوب  کردمیضف  از جریانات  یک  به  اگر  و  شکنجه    بود میند 

پیشاب  هر محصل و هر افش    دادند و می  می  کشتند. گوب  در 
 

آن وقت وابستک

سازمان از  یک  به  شحنه  ی        ها        شان  و  بود  شده  حك  وقت  دوران   سیاسی  گان 

ت حق!! ند  دانست میدموکراسی ظاهر شاهی   که گ، گ است؟ پناه بر حصر 

 صفحهء  : که چرا عظیمی چنی   نوشته است؟  کنند می انتقاد   تر  و چند سطر بعد 

 ، اردو و سیاست(45)

یافت و    ، اردو وسعت و تکامل میکرد می»... ما نسل جدیدی بودیم، زمان تغیت   

فر در آن جوانه   یافت و تا قطعات دور   زایش و پیدایش می   ،زد میافکار نوین و متر

ش پیدا   .«می نمود دست آن گستر

 بوده است.  «»مزدور منشانه  ءکه این یك اندیشه  نویسد میو 

اندیشه م   ء شاید  باید  بادارمنشانه،  باشد، که  بوده  چنی    البسه  صاحب  عاون 

 : نوشتیممی   دانستیم و   می

بود » ایستاده  حرکت  از  زمان  بودیم،  کهن   نسل  ما  خود  ،  ...  جای  در  اردو 

ځای،  ون خود می فو به همان ا، کرد می چتر    کار قدیمی و ستر
 

متوقف   زیست و زندگ

 .. «. بود و 

دادن تجاوز قشون روسی به سرزمی     برحق جلوه  مادهء دوم، یعن   اما در مورد 

لبيب   جناب  دیگر،  نحوی  به  ارزش         ب     ی        ها        فت  افغانستان  اند که  خریطهء کرده 

ماران را بکار آید، زیرا که این آدم، با وصف         بیکاران و         ب   مکث و تأملی را ندارد و  

نیست  آنکه   معلوم  است،  گذارده  نگاه گذرا  را  اش  مقاله  را            ها   بی       رهذعنوان 
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نفر   چند  و         ب   بدست  نقد)       ب   کار  این گروه  مجموعهء  و  داده  چه  ! عار  نویس   )

یلداب  را به صبح، تا کشف کرده اند    ی        ها         و چه شب ،   را به شام نرسانیدهبي         ها         روز 

چه   و  دارد.   )!( افابر اعتر جا،  بهمان  و  فلان  در  و سیاست«  »اردو  نویسندهء  که 

بادار) گروه  این  اما   . کن  فراموش  را  روسو  ژاك  ژان  افات  اعتر که  افابر    (! اعتر

ند که آن   نخواسته اند بر  زگوب   نویس طرف و مواجه اند، که ازبا  با يك خاطره          ها بت 

جفاب  در برابر   حقایق هراسی ندارد. کژ را کژ نوشته و راست را راست. اگر روسی

اگر  و  عیان گفته  به  و   امریکا   مردمش کرده  اند  . و کانادا،  داشته  روا  نت   ستمی   ..

 کرده است. یادآوری  از آن مأخذ   برهنه و آشکار و با ذکر اسناد و 

 : نماید می اردو و سیاست چنی   نقل قول  ۲6۰وی از صفحهء 

یق  مانند تورن  ی        ها        انسان» ال دو   سرر شد،    40  قوماندان اردوی          ها   که بعد ی    ن       بجت 

اوپراسیون   ریاست  مشاور  دوارنیچنکو  ال  هجت  غت  نمونه   و  و  بودند   ی        ها         فراوان 

این قوم بزرگ.« و افزوده است،              ن  انسان روس و مظهر پاکدلی و خوش قل ء زنده

یا   کتاب  مؤلف  اینکه،  یعن   مجمل.  این  از  بخوان  مفصل  حدیث  خود  تو 

یف خوانده و            ها روسنویسندگان کتاب،   روسی را پاکدل    ی        ها        انسانرا مردمان سرر

بزرگ قوم  را  شان  قوم  آ  . و  در  ولی  جمله  و  »  ۲6۰و    ۲5۹صفحهء  ن  اردو 

 : چنی   آمده است  «سیاست

. اگر کش            ها ن  ازیاد بود و گوناگون و وجد          ها   بهانه» من بگوید که  بسیاه و دوزځ 

بزن،   دارم            ها صد و            ها ده مثال    مثال 
ا
سرمستثار مثل معاون  شکرودنیف  ال  جت 

مشاور   ال کیبل  ، جت  درستت  
مشاور ستر ال گریشی   

جت  و    ءمدافعهنظامی..  ملگ 

بگوید که همه،   به من  اگر کش  ه که در موقعش صحبت خواهم کرد. ولی  غت 

اردوی قوماندانان  و  الان  جت  یا  و  جواب    . مشاورین  قاطع  بطور  بودند،  چنی   

ال دو   ی         ها        انسانخواهم داد که هرگز!   یق  مانند تورنجت   که    بیی           سرر
 
قوماندان    بعدا

اردوی    ،شد   40  اردوی قول  مشاور  میاچی    ال 
مشاور ۳جت  پتاخوف  ال  جت   ،

ه فراوان  ال دوارینچنکو مشاور ریاست اوپراسیون و غت  نظامی زون شمالغرب، جت 

نمونه  و  انسان  ی        ها         بودند  قل   زنده  خوش  و  پاکدلی  مظهر  و  قوم      ن  روسی  این 
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بگوید که به گ  نیست که گ  معلوم  اکنون  و  مفصل    : بزرگ.«  حدیث  خود  تو 

 ! ؟بخوان از این مجمل

آقای   به  نخواهید،    لبیبباید  چه  بخواهید،  چه  شما  مليون    ۲۸۰گفت، که 

 را تشکیل  
 

( ملیون انسان خویش را ۲۰که )  . قومیمی دهند نفوس يك قوم بزرگ

در   آزادی و دموکراسی  داعیهء صلح و  از  م هیتلری و دفاع  فاشت   برابر تجاوز  در 

یت نمود. و شما چه بخواهید چه نخواهید، آن قوم  جهاب  جنگ دوم    قربان بشر

، چخوف، گوگول، داستایوفسک، چایکوفسک   چون تولستوی، پوشکی  
فرزنداب 

ناك و شولوخف« بر  ت بیا        .. را در خدمت هت  و اد . نوبل و         ب   ندگان جوایز اد »پاستر

سیاه داد   قرار  قومی  هر  پاک  .  قومی  هر  و   ، دلاب  سیاه  و  دارد  و    کاران  دارد  دلاب  

سه،   نهادپاک حداقل  اید که  تعجب کرده  چرا  شما  انم که  حت  و   .
نفر         چهار  اب 

پاك   انسان  ال و  از جنگ و خون   نهاد جت  داشتند، درین  که            ها نوشته ریزی نفرت 

باشید، زده  ورق  را  تاریــــخ  اگر  براسنر  اند؟!  پیدا کرده  انساب   من  آیا    سیمای  با 

ن  هم بودند  شوید  میعقيده  و  نبودند  همراه  هیتلر  با  آلمان  ملت  تمام  که 

فراواب  از آن قوم بزرگ که نمونه و مظهر پاکدلی و انساندوسنر قوم    ی        ها        انسان

باور کرد که هر کش که در زمان    توانآیا می   ؟جرمن بودند  این عقیدهء شما  به 

  
 

،  و یا در ارتش آن مجبور به ادامه خدمت شده بود   کرد می هیتلر در آلمان زندگ

هم   یا  بود؟  که  فاشیست    کساب  
 

زندگ شوروی  همان  دکر می در  بنابر  و  ند 

خدمت   چهلم  اردوی  در  مردم  می نمودمجبوریت  دشمن  و  و گنهکار  قاتل  ند، 

 ! ؟افغانستان 

تمام سربازان آیا    فراموش کرده اند که در ویتنام چه گذشت؟د لبيب          هاو آقای فر 

را  امریکا  و افشان قاتل خواند؟ و    توانمی ب  که ویتنام را به آتش کشیدند، همه 

به این جنگ فرستاده بودند، شماتت کرد و ملت  خودرا  را که فرزندان  امریکا  ملت

و  و بگذریم از حوادث اخت  که در بوسنیا اتفاق افتاد و هم ت!  صغت  خطاب نمود 

 داب  و هم من که چه شد؟

فر  آقای  لبيب        هاباری  ارزیا   د  این  از  دیگری    ی        ها                ب   پس  جای  در  زبون  و  حقت  

 نویسند:   می
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سیاست  -  3 و  »اردو  در کتاب  وطندوست،  و  ملی  افراد  علیه  ا  افتر و    «تهمت 

شخصیت مخلوط کردن  یعن   رفته  بکار  تاکتیك  همان  افراد    ی        ها         بازهم  با  ملی 

به همکاری با خود شان.            ها قبل و بعد از کودتای ثور و یا متهم ساخیر  آن  ء آلوده 

  
ا
مت     ۲۲۰صفحهء  در  مثل مانند  زیادی  »روشنفکران  میخوانیم،  همی   کتاب 

،    ،سیدقاسم رشتیا ،  دی        هامحمدصدیق فرهنگ، روان فر  داکتر عبدالحکیم ضیاب 

فضل  ، حقوفر وليد  حسن،  نعمتپ         ب   ر   محمد   ، افغاب  سعید  پژواك،    ژواك،  الله 

واصق   فرید   گل   ،عزیزالله  داکتر    ،احمد  جلالر،  محمدخان  آهنگ،  محمدآصف 

ق، خلیل  ، عبدالحميد مبارز و    ی، دیپلوم انجنت  امانو الله اب  حسن سرر الدین امی  

ک کارمل آغاز کردند.  با دولت بت  ه همکاری شانرا      غت 
 
ا هموطنان ما قضاوت  اکتر

دی، قاسم رشتيا، صدیق فرهنگ، هر چه بوده اند و یا          هارد که روان فر خواهند ک

ن باز هم  باشند  ق،    شود می هر چه  مانند حسن سرر ی  افراد حقت  تا سطح  را  آنان 

ه پائی   آورد. چه پنج نفر اخت  الذكر   ،سعید افغاب   نعمت الله پژواك، جلالر و غت 

  .  . در افغانستان بودند.«       ب   از جملهء اعضای اصلی گ.ځ 

معلوم   آقای    شود می پس  عقیدهء  بنابر  .   لبیبکه  و   «       ب  »گ.ځ  اصلی  اعضای 

فر البدل  علی ایشان روان  به زعم  قاسم رشتيا، صدیق    دی،        هاداشته است یعن  

اعضای   باشند،  چه  هر  یا  و  اند  بوده  چه  هر  و  نفر        چهار  و  البدل  علی فرهنگ 

، نعمتالله پژواك و جلالر، اعضای اصلی  ق، سعید افغاب  الذكر یعن  حسن سرر اخت 

 ه اند. رفتمیمان بشمار از آن س

، و همچنان  نمی آورند سند و دلیلی    گونههیچ           ها   بسیر         اتهام  مگر نه؟ ولی برای این  

          ها   که افراد ملی این فهرسنر که عظیمی داده است به زعم وی کدام نویسند  می ن

نفر روشنفکران و           ها اند؟ و چرا عظیمی، و به کدام مناسبت عظیمی، از میان صد 

تنها  تخنوکراتان وطن، ذ   این  است. و اسم  آورده  را  نعظیمیآیا    ات  ست،  توانمی  

احسان نعیم،  عزیز  حامد،  صمد  مرحوم،  محمدیوسف  دوکتور  الله   بنویسد که 

عرفان  داکتر  عظيم،،  یاسی    محمدناض کشاورز،  اعتمادی،  عبدالوحید  مایار، 

فرمان،   اسمعیل  ال  جت  شمس،  جلیل  داکتر  لودین،  عزیزالله  داکتر  فطرت، 

،    تاج سلجوفر راشد  تاج،  رحمتیان،   الله  حبیب محمد  محمد  انجنت   ذكريا، 
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، و   سید مخدوم رهی  
.. همکاری شان  . محمدحسن کشتیار، معصوم ایماق، داکتر

  ی زیرا که اگر دروغ و بهتان در آوردن اسماب  که آقا  ! را با دولت کارمل آغاز کردند 

اند، چنی   ساده و آسان هیچ مشکلی         ب   نویسنده  د و  و بمی    لبيب در گیمه گرفته 

خاطرش   به  که  را  هر کش  لست  گرفتمیآمد  می اسم  آن  چرا  پس  خودرا  ، 

م بالا ذکری بعمل نیاورد  ی        ها         نساخت و از شخصیت تر طولاب    !  ؟محتر

 : نویسد می عبدالعلی وردك دربارهء د لبيب مذکور         هافر 

بحيث   خان  داود  حکومت  اخت   دوران  در  وردگ که  عبدالعلی  همچنان   ...«

در اولی   ساعات روز هشتم ثور، همراه    کرد میقوماندان قوای مرکز ایفای وظیفه  

و   رسولی  حيدر  ال  با  تاج  دگرجت  تپهء  در   ، درستت   لوی  خان  بدست    بیگ        عزیز 

باران گردیدند  تت  وردگ    ،کودتاچیان  عبدالولی  ولی اگر  جاسوس سردار  و  همکار 

شناختند،   و تا آن حدی که همه او را می ،  می نمود د در اردو کار  و و علیه دا  بود می

سرطان با کدام منطق او را به عوض سردار ولی    ۲6پس داود خان بعد از کودتای  

 ؟بحیث قوماندان قوای مرکز مقرر نمود 

اردوی    شود می معلوم   مورد  در  البسه  صاحب  معلم  اسيستانت  معلومات  که 

از   بعصی   افسوس که  و  است  بوده  لاغر  و  فقت   و  ضعیف  بسیار  افغانستان 

معلومات این  به  معاض  نظ»  ی        ها         مؤرخی    افغانستان« یك  اردوی  بر  اجمالی  ر 

مؤرخین  همچون مت  محمدصدیق    متأسفانهه اند و  قراردادمأخذ   باور کرده و آنرا 

را  اخت   قرن  پنج  در  افغانستان  از صفحات  بعصی   اطلاعات  ،  فرهنگ،  چنی    با 

( خدشه دار ساخته اند. و بهمی   خاطر است که جناب لبيب پاس نمك  ! دقیق )

می  جملابر    را  و  کلمات  چنی    با  فقد  فرهنگ  مرحوم  از  و  یادآوری  شناسد 

فر   فرمایند: می روان  خواهند کرد که  قضاوت  ما  هموطنان  قاسم         ها»اکتر  دی، 

آنان را    شود می رشتيا، صدیق فرهنگ هر چه بوده اند و یا هر چه باشند باز هم ن

ی مانند   . .. پائی   آورد.«. تا سطح افراد حقت 

آقا هرگز   لبیب ی  ولی،  و  هیچوقت  وردگ  عبدالولی  مرحوم  که  بدانند  باید 

قوماندان قول اردوی مرکزی نبوده اند. و دوم اینکه آن سه نفر بروز هشتم ثور  
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تپه اسم    ءدر  اینجانب  اینکه  سوم  و  اعدام،  نه  و  نه گرفتار گردیدند  بيك  تاج 

ام   آورده  عبدالولی  سردار  حواریون  جملهء  در  را  وردگ  جمله،  عبدالعلی  در  نه 

از   وردگ  عبدالرحیم  اش  برادرزاده  و  او  خود که  ادعای  در  و  وی.  جاسوسان 

د  توانمی   لبیبار عبدالولی بوده اند، تردیدی ندارم. آقای  دن سر         هاجملهء هواخوا 

بودند،   ذوابر که در مجلس مشوربر »روم« دعوت شده  لیست  به  نگاه  يك  با 

ال رحیم وردگ را  ده  بیا        اسم جت  بند و در عکش که در »امید« منتشر شده و نامت 

 و سردار عبدالولی را در کنار هم مشاهده کنند. 

   مطالن  و عبدالله سور نت           بیان  وی در مورد مرحوم خان جان مقبل شاعر خوش  

تازهء نیست و راوی با هر دو  ،  دارد   می       بیان   آگاهند و کدام کشف  از آن  که همه 

مذ  تمام  نفر  وصف  با  و  داشت،  ایشان  از  عمیقر  شناخت  و  بود  آشنا  کور 

ن         هااز جمله، هواخوا           ها و ایثار شان باید گفت که آن          ها   مت اشهبه            ها   گذاری  ارج

 سردار ولی بودند و راوی حرف گزاف  نگفته است. 

درس    »؟!«لوبر  در جای دیگری از مقاله اش نوشته است که در صنف اول پی 

  خوانده و یاوری به رتبه لمړی بریدمن نداشته است. که راوی نت   چنی   بدعنر   می

لم عتیق الله  مذکور  »یاور  جملهء  در  بلکه  روشن  ړ نکرده،  منظور  بریدمن«،  ی 

پراگرا ابتدای  در  عبدالولی. که  یاور سردار  یعن   آمده    ف است  میان  او سخن  از 

 است. 

 و در آخرین قسمت مقاله اش نوشته است که آری من،  
ا
زیر عنوان »»يك    قبل

ه منتشر افغانستان«  اردوی  بر  اجمالی  بودم که    ءنظر  نوشته  کانادا  چاپ  پگاه 

من  صاحب  توسط  و  تهیه  در کابل  شوروی  سفارت  در  بنام      صن  دستور کودتا 

بزوی به صاجب  امی   فرستاده شد و وی آنرا بدست گلا الله  حفیظ سرور منگل به  

که موضوع فوق را از زبان »رفقای   دهد میمنصبان وابسته ارسال نمود.« و ادامه  

منگل معلوم    «سرور  پس  است.  بوده  شنیده  زندان  به    شود می در  ده  نامت  که 

نرا ساخته و پرداخته و درج رساله اش کرده است،  آشایعهء باور کرده، یا خودش  

به  ،  خود   اظهارات  له فرهنگ فقید را با کذب  مؤرخی   معاض افغانستان، از جم  و 

نگاهی   با يك »نظر اجمالی«، »نیم نگاهی«،کساب  که  راهه کشانیده است. پس         ب   
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سعی    ، چناب  این  عناوین  و  نگاهی«  »کوتاه  اهمیت    کنند می گذرا«،  اثر    یکاز 

و راه بجاب          می شوند بکاهند، و آنرا به زعم خودشان لجن مال کنند، خود مفتضح 

 . برند می ن

 و من الله التوفيق   

ال محمد    عظیمی    نن  جت 



 

 سید امان الدین امی   )سويس(

ه   ۳۷4شماره  «امید»هفته نامه منتشر

امون نامهء   « مندرج کتاب »اردو و سیاست   تقلبی پیر

م جریدهء وزین امید ، اداره  ! محتر

سیاست«  »کتاب   و  م  اردو  ال  محتر جت  مدبر  عظیمی      محمدنن  ستر از  که 

فراز  جریدهبي         ها        بدینطرف  در  آن کتاب  از  یافت،  ء   ادامه     امید 
 
ا دستم    اخت  به 

مطالعه حی    در  ء  رسید.  دریافتم که  تعجب  با  نامه  ۲۷۰صفحهء  آن    ءکتاب، 

برای يك دوست خود نوشته و طی    ۱۳۶۰حمل    14شخصی که گویا من بتاريــــخ  

مصوبه س  ءآن  تت   پلان  و  ح.د.خ.ا  مرکزی  شانزدهء کمیته  گانهء    ده   ی        ها         پلینوم 

ما  محبوب  )رهت   کارمل  ک  بت  م 
بچ؟محتر باشم،  آورده  بعمل  ستایش  را  اپ  ( 

 رسیده است. 

         هابرای روشن شدن اذ 
 
اما خواهشمندم با نشر این نامه بر    ن هموطنان عزیز احتر

 من منت گذارید. 

نویسنده مرا  را که  ال عظیمی  م جت  نموده    فوق   ءنامه  ءادعای محتر معرف   الذکر 

 
 
چاپ شده    ءرا ننوشته ام، و نامه  ای  ، چه هیچگاه چنی   نامه کنممی رد    اند، جدا

 سازد: می بودن نامه را ثابت    تقلن  ، که دلایل ذیل     می باشد تقلب محض  

من مانند سایر هموطنان به محرمیت مراسلات شخصی در دوران حاکمیت   -  1

نامه در  هیچگاه  لذا  نداشتم،  اعتقاد  و   ی        ها         ح.د.خ.ا  دوستان  ام عنواب    شخصی 

از  اعضای فامیلم در خارج   ام.  نداده  کشور، جریانات کشور را مورد تبصره قرار 

ی وقت کشور قرار   ءآنجا که همه دوستان در خارج کشور در جبهه مخالف رهت 

حز  در حکومت ائتلاف  وقت که خلاف آرزویم           ب   داشته و همکاری مرا بحيث غت 

دری آن  ح  سرر و  بودم،  قرار گرفته  شده  انجام  عمل  مقابل  و  نجا  صورت گرفته 
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انتقاد   نیست،  نامهکردمی مطرح  چنی      
نوشیر ی    ستایش   ء ند.  رهت  نفع  به  آمت   

دور از هر گونه منطق و عقل سلیم بوده، كذب ادعای نویسنده کتاب را    ا ح.د.خ. 

نامهسازد میثابت   يك  هیچ  من  با    ای  .  دوستانم  همکاری  جذب  و  جلب  برای 

 ارسال نداشته ام.  ا ح.د.خ. 

بخ   -۲ از  س پالیش حمایه  تت   در  بود   ده   ی        ها         ش خصوصی که          ،گانه مطرح شده 

جنبه تبلیغابر داشته، کردار با گفتار وفق نداشت. من بحیث رئیس عامل        بیشتر  

مداخله مزاحمات،  عین   شاهد  افغان  نساځ   و    ی        ها         وقت  موجب  بدون 

 ی         ها         اعضای حزب و کارمندان خاد در امور مؤسسه بوده و برخورد   ی        ها         زورگوبي 

اولیه سازمان  با  شهر کابل           ب   حز   ء هت، کمی       ب   حز   ء ناحیه  ،مؤسسه         ب   حز   ء متعدد 

بودم، که مسئولی     افغان  ریاست نساځ   از پست  ی  به کناره گت  داشته مصمم 

 ند. کردمیت مطلع بوده و مرا به حوصله افزابي دعوت  و حکومنر وق        ب   حز 

و  حمایه  مستقیم  مسئول  و  وزیران  شورای  معاون  بحیث  وظیفه  اجرای  حی   

تراسیر  مشكل  و  مزاحمات  مداخلات،  شاهد  نت    خصوصی  بخش   
 

  ی        ها         هماهنک

صناعنر           ب   حز   ی        ها        سازمان مؤسسات  امور  در  دولنر  امنیت  خدمات  و کارکنان 

حز  مسئولی    با  همیشه  و  بودم،  ملی  تجار  و  خصوصی  خاد           ب   بخش  ی  رهت  و 

آن مزاحمات  و  موجب  بدون  مداخلات  رفع  سعی            ها جهت  و  بوده  تماس  در 

حنر می نمود خصوصی  بخش  برای  تا  از   م  شده  فراهم  لازم  تسهیلات  الامکان 

ارگانم من  کالذ   فوق   ی        ها        داخلات  آید.  بعمل  ی  جلوگت  بار ر  سوال    یک  بجواب 

رئیس جمهور که چرا بخش خصوصی با دولت همکاری مطلوب نکرده و آماده،  

اعضای حزب و کارکنان    متأسفانهگفتم    شوند نمی  توسعه فعالیت سرمایه گذاری  

ت نموده  آشما، اجرا   ی        ها         بیانیه         مندرج پالیش اعلان شده، و    خاد خلاف مطالب

خشن و نامطلوب با تجار ملی و صاحبان صنایع بخش خصوصی    ی        ها         و برخورد 

مس  حيث  به  من  پس  از  ئدارند.  وقوف کامل  با  و  خصوصی  بخش  ی  رهت  ول 

فوق  چطور    جریانات  خلاف  توانمی الذكر  خود  دوست  يك  به           ها واقعیت ستم 

  نه،  شود میچنی   بنویسم؟؟ »هر ارگاب  که مانع فعالیت و رشد بخش خصوصی  
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اگر  تنها   شد.  خواهد  قانوب   تعقیب  بلکه  خواهد گرفت،  قرار  بازخواست  مورد 

 « . حمایت و تشویق گنجایش ندارد                بیشتر باشیم از این        بی   واقع

خویش مرا با خود عوصی            ب   تحت تأثت  احساسات حز     تقلن    ء نامه  ءنویسنده  -  3

حز  غت  فرد  يك  اند...  نوشته  ما!(  محبوب  )رهت   من  زبان  از  چطور           ب   گرفته 

ما  د توانمی رئیس جمهور، »رهت  محبوب  در    «بعوض  جناب   حالی کهبنویسد، 

یت قاطع هموطنان گرامی م  اند!!!  ا به اسم دیگری شهرت داشتهایشان نزد اکتر

از  خودرا  كلمات مفهوم اصلی            ها انسان»هر وقنر که نزد    : کنفوسیوس گفته است 

 « از دست خواهند داد. خودرا آزادی          ها انساندست بدهند، 

کابل    -  4 نو  شهر  در  ام  شخصی  بکس     ۲۰۱۸پست 
 
علاوتا است.    نبوده 

م قضاوت نمایند که من در نامهء شخصی ام به يك دوستم و  آیا    خوانندگان محتر

چنی      و   ! نمایممیمعاون شورای وزیران معرف  خودرا  معرف  پست بکس شخصی،  

که نامهء كذابي از نام من جهت بهره    کند می ؟ این واقعیت ثابت      می باشد معمول  

 و سیاسی جعل شده است.         ب   برداری حز 

 که    «و تبصره بر محتویات کتاب »اردو و سیاست         ب   بدون ارزیا   -5
 
از طرف           يقينا

به    صاحب ضف  خواهد گرفت،  و  صورت گرفته  افغاب   دانشمندان  و  نظران 

ال تن  و داشیر    با جت  از روابط صمیمانه اش  ال عظیمی صاحب که  م جت  محتر

سخن   او  با  ك  مشتر    ۳۹۰و    ۳۸۸)صفحات    گوید می زبان 
 
اما احتر         یادآور   کتاب( 

ته و مساعدت با من تلفوب  صحبت داش  یک بار بخاطر دارند که  آیا    که  شوممی

و تایید           ب   ش طبق مقررات جهت ارزیا قراردادی وزارت دفاع که  قراردادبا يك  مرا  

برایشان گفتم من  نمودند.  تقاضا  بود،  شده  ارسال  وزیران  شورای  عظیمی   : به 

يك   با  مرا  ، چرا مساعدت  وزارت دفاع هسنر معاون  ی  قرارداد صاحب! خودت 

تقاضا می ، و خودت   نوزارت دفاع   مابي
 
او که مستحق كمك    مستقیما       می باشد به 

؟  مساعدت نمی کن 

فرمودند  من کش گوش    : در جواب  به گپ  دفاع هستم ولی  معاون وزارت  من 
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ارزیا نمیي    . دهد می ن چگونه  را  محتویات کتاب  حالا  حقیقت          ب   دانم  مقرون  کرده 

 ! ؟بدانم

و   م  محتر خوانندگان  به  را  قضاوت  اخت   تأمی      صاحبدر  نظران گرامی گذاشته 

را   اسلامی  ملیت       بی    اخوت  استقرار    ی        ها         همه  و  برابر کشور عزیز  و  برادر  هم  با 

 . کنممیعاجل صلح و امنیت را در وطن محبوب ما از بارگاه ایزد متعال استدعا 



 

                                                                                             رحم است       یی   تاری    خ

  لم م.ن. عظیمی()بق

ه،           ۳۷5شماره   «امید»منتشر

امان سید  انجنت   دیپلوم  م 
محتر نساځ     آقای  عامل  رئيس  سابق   ، امی   الدین 

و    افغان، 
 
افغانستان،   بعدا دموکراتیک  جمهوری  وزیران  شورای  رئیس  معاون 

 : مرا قبول فرمائید. اما بعد  ء و تمنيات نيك و صمیمانه         ها   امیدوارم سلام 

شماره    ء مقاله  ءمطالعه در  بنام هفته نامه    ۳۷4مندرج  امید که  امون  »  وزین  پت 

رسای آن   -       بیان  زیبا و    ءتوسط خامه  «مندرج کتاب اردو و سیاست    تقلن    ءنامه

یافته بود  نگارش  بالای روح، روانهیاثرات عمیق و جانکا،  عالی جناب  و ذهن     

صد   بهانه ین که  این کمتر و    ء مشغله          ها جوی  هجرت  ایام  در  جسمی  و  ذهن  

از اعماق روح از ژرفای قلب و  باور کنید که  متأثر،    معشت دارد بجا گذاشت. 

آن مقاله، به   ءمغبون و مکدر گردیدم. زیرا از لابلای هر کلمه، هر واژه و هر جمله

روح انسان نادم و پشیمان وقوف یافتم که بشدت بالای گذشته اش    ی        ها         سویه

دانستم که می    آه، کاش،  و پریشان و آشفته بود   کرد می کشید، توبه  می    خط باطل

عده  برای  تصنيف  آن  در  حقایقر  نوشیر   برځ     ای  اگر  برای  است.  آیند  خوش 

تمام   تلخ  و  ناهنجار  و  ناگوار  از کجا  شود می سخت  من  و  آن  دانستمی.  م که 

نامه آن  تلقر    ءعالیجناب  بدینسان جدی  را  و    کنند می كذابي  تا سرحد گریسیر   و 

می     ئیدنمو  اثر  شان  روان  و  روح  کهگذارد.    بر  و    نمی   همچنان  روزی  دانستم 

  . و گردد میداغ داغ    «تنوری در »رومگردد،  میروزگاری بازار سیاست بار دگر گرم  

سر و گردن  که هستند. برای پخیر  نان خویش،    قماسیر هنه کاران سیاست از هر  ک

، سفاربر و یا ولاینر برسند و به  می    همدیگر را  شکنند، به امید آنکه باز به وزاربر

 نوابي دست یابند، که انشا الله آن عالیجناب از آن قماش نخواهند بود. 

 بي         ها         اگر راستش را بخواهید، منظور من از نشر قسمت ،          ها ولی با تمام این حرف 

مفصل تان به آقای عبدالله مهمند، این بوده است که به خوانندگان آن    ءاز نامه
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ستاب  که  تصنيف )اردو و سیاست( عرض کنم که کم نبوده اند رادمردان و وطنتر

،   تنها  نه    در آنسوی خط، بلکه درین سوی خط بدون تعلقات ایدلوژيك و عقیدبر

تنها  و تنها   می   خویش  مردم  و  وطن  و    به  اند  جنگ،  اندیشیده  قطع  جز  آرزوی 

با   افسوس که  اما  اند.  نداشته  را  بازسازی کشور محبوب خویش  ثبات و  صلح، 

ترسم    پشت پا زدید، و می         ها تان چه آسان و چه ارزان به این ارزش  ءنشر آن مقاله

د.   که اکنون کش شما را تحویل نگت 

ینکه هر قدربه حافظه  نا گفته ماند، و آن ا   ء زياده عرصی  ندارم، اما چرا؟ يك نكته

ام فشار آوردم، موردی نیافتم که با آن عالیجناب )بجز از سلام عليك( دو کلمه  

 صحبت نموده باشم.  

ام                       با احتر

ال                  عظیمی    نن  جت 

 الذکر قرار ذیل تقدیم است(    توکابر مکتوب فوق و میر  و ف )

 ! عبدالله جانبرادر عزیز و گرامی ام 

نامه   طولاب   مدت  بعد  اینکه  از    ۲6از  نمودم  دریافت  قبل  چندی  ترا  وری  فت 

می اطمینان حاصل شد مشورم. امید دارم   صحتمندی تو و اعضای فامیل محتر

 و ادنتائج ت
ا
   یا   ی برایت مفید ثابت شده و مشکلات صخ ات کل

 
رفع شده و    قسما

مه و نور چشمان عزیز قرین صحت و سعادت باشید!    با خانم محتر

یک و   م که از طریق تو ااظهار  از تت  لطف و    ر هاظتمنيات نيك تو و دوستان محتر

آن  فرد  فرد  برای  آرزومندم  و  متشکرم  و  ممنون  اند صمیمانه  نموده           ها شفقت 

 ! سپاس گذاری مرا برساب  

باشیم و ایفای خدمات می    دیون کشور و هموطنان خویشچون همه ما و شما م

افتخار می بر مردم خویش  اعتماد    بناءا دانیم.    صادقانه و شایسته را  از حسن  من 

ی حزب و دولت ج.   د مقامات رهت 
 
سپاس گذار بوده از بارگاه الهی استدعا   .ا عميقا
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نده برای کشور  تا برایم توفیق ارزاب  نماید تا مصدر خدمت مطلوب و ارز   نمایم می

 عزیز خود گردم. 

متذکر   تو  نامه  ح  سرر تائید  با  س می شوم  من  تت   اعلان  با  رهت     ده   ی        ها         که  گانه 

مصوبه ما  شورای    ء محبوب  اعلامیه  و  ح.د.خ.ا  مرکزی  شانزدهم کمیته  پلینوم 

پایهد ج.          ب   انقلا  توسعه  یکتعداد    ی        ها         .ا  شده،  پیاده  عمل  در  انقلاب  اجتماعی 

حز  حز          ب   عضویت شورای انقلا          ب   اشخاص غت          ب   را حاصل نموده و برای افراد غت 

ی ارگان ی فعالانه در رهت  حکومنر داده شده است.    ی        ها        مانند من امکان سهم گت 

انقلا  رئیس شورای  م  اند که  ج.د          ب   محتر فرموده  انحصار    ی        ها        پست.ا  در  موقنر 

آباداب    در  ی  سهم گت  حق  این کشور  افراد  همه  و  ماند  نخواهد  حزب  اعضای 

 کشور خویش دارند. 

وی        در اعلامیه   آمده است که هر کس و ارگاب     ا سیاسی کمیته مرکزی ح.د.خ.   بت 

نه  شود  خصوصی  بخش  رشد  و  فعالیت  مانع  تنکه  قرار  ها     بازخواست  مورد 

 خواهد گرفت بلکه تعقیب قانوب  بعمل خواهد آمد. 

واقع این       بی    اگر  از  بنابر                 بیشتر  باشیم  و  ندارد  گنجایش  تشویق  و  حمایت 

است   شده  فراهم  این کشور  افراد  همه  برای  مطمی   که  فضای  و  تسهیلات 

همه و    پشتیباب   حزب  تصاميم  از  و  گاب   رسیده  مشاهده  اقشار  همه  در  دولت 

امیدوار کننده را نشان   ی        ها         فعالیت متشبثی   تجاری و صنعنر در ماه  اخت  رشد 

 . دهد می

اختیار  اقامت  مؤقتا  خارج کشور  در  دیگری که  دوستان  و  تو  مشورم که  من 

در  ی  گت  سهم  و  بازگشت  آرزوی  کشور  در  اخت   انکشافات  بنابر  اند   نموده 

و   بازسازی آباداب  کشور عزیز گرفته  نامهمی    و  ند. من  م    ء گت  به مطالعه محتر ترا 

وزیران   شورای  وطنجرئيس  حسن  از  ایشان  و  رسانیدم  و    .د.ا  پرسنر 

وطن  خدمت دوستان  همه    گذاری  قدوم  که  فرمودند  شده  متحسس  پرست 

همه   برای  آمت    صلح  و  مصئون  فضای  و  داشته  را گرامی  پرست  وطن  دوستان 
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ی هدفمند آن  در آباداب  کشور عزیز حسن            ها هموطنان مهیا بوده و از سهم گت 

 . نمایند میاستقبال 

برای   و  باشم  داده  را  م  محتر دوستان  سایر  و  تو  جواب  فوق  ح  با سرر است  امید 

ما روشن شود دقیقه شماری    آروزی ك  زادگاه مشتر بدیدار شما در  که چشمانم 

سلام  تقدیم  با  تشکرات    ی        ها         کرده  تجدید  و  شما  همه  برای     قلن  صمیمانه 

 انجنت  امی    -گویم. برادرت می   خداحافظ

 

 



 

                   عبداله مهمند(به قلم )               ها از میان نامه 

ه »امید  ۳۸۳شماره  «منتشر

م جریده،   ! زین امید و مدیریت محتر

   من
 
ا ال    ء نامه  اخت  جریدهء امید    ۳۷5را که در شماره  عظیمی    محمدنن  آقای جت 

شخصی که دوست و    ءبه نشر رسیده بود، مطالعه کردم و متعجب شدم که نامه

امان  سید  مم  محتر سال    همکار  در  امی    پرسش   ۱۹۸6الدین  بعصی    ی        ها         بجواب 

س ایشا،  من برایم فرستاده بود  ن قرار گرفته تا آنرا در کتاب )اردو  چطور به دستر

 و سیاست( منتشر سازند. 

امون نامه م    ء لازم دانستم که پت  متذکره مطالب ذیل را به اطلاع خوانندگان محتر

 جریده امید برسانم. 

کت    ۱۹5۷من بعد از ختم تحصیلات عالی در آلمان غرب وقت در سال   در سرر

افغان شامل خدمت شده و سالیان دراز در   نزديك  بهار  گلنساځ   و کابل همکار 

متقاعد شدم و بعد عازم آلمان غرب شده    ۱۹۸۰آقای امی   بودم. در اخت  سال  

 . و آنجا در یك مؤسسه آلماب  شامل کار گردیدم و در آن کشور مقیم هستم

دم تا معاش تقاعد مرا قبل از ترك وطن، سند قانوب  به ریاست نساځ    افغان ستر

مم در کابل   ماهوار برای برادرم خلیل  الله مهمند جهت تأمی   مصارف والدین محتر

افغان    تادیه نمایند. و این تادیات تا وقنر که آقای امی   بحث رئیس شامل نساځ  

 ، ولی  گردید میند. مسلسل اجراء  کردمیاجرای وظیفه  
 
به اثر هدایت سازمان   بعدا

ه شده  قراردادنساځ  افغان بنابر اقامت من در خارج کشور، معطل           ب   حز   اولیه

 ! بود 

قت اطلاع حاصل  و حین  که از توظيف آقای امی   بحیث معاون شورای وزیران  

نامهک یکي خوا   ء ردم،  تت  در ضمن عرض  و  ارسال  برایش  معلومات          هاشخصی  ن 
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اجرای امکان  به کابل،  سفرم  در صورت  ماهوارم    شدم که  تقاعد  معاش  مجدد 

خان مینه میش خواهد بود یا   مم و فروش خانه ام در وزیر اکت  برای والدین محتر

؟   )وزارت  برعلاوه  خت  دولنر  ذیصلاح  مقامات  به  عریضه  داشتم  نظر  در  چون 

وزیران شورای  ریاست  یا  و  معادن  و  مجدد    (صنایع  اجرای  موضوع  ارتباط  به 

ځ درین باره نت   در مکتوب گنجانیده شده بود و   معاش تقاعدم ارسال بدارم. سرر

را که در   ای  به جواب همی   نامه، نامه  . از دوستم آقای امی   نظر خواسته بودم

آقای امی   من ارسال داشته. قابل ذکر    شود میجریده امید ملاحظه    ۳۷5شماره  

نام در  در    ای  هاست که  میدارم،  تقدیم  ضمن  آنرا  فوتوکابر  و  رسیده  برایم  که 

فوتوکابر    ءحاشیه در  ندارد،  وجود  بکس  پست  نمره  و  وظیفه  اسم،  درج  نامه 

شماره   پاکت    ءجریده  ۳۷5مندرج  روی  از   ) يقی   به  )قريب  غالب  بگمان  امید، 

، مطالب متذكره طور فوتوکابر    ارسالی من برای آقای امی  
 
نامه،    ءهدر حاشی  بعدا

مرا نت   دستگاه    ءآقای امی   درج شده است و بازگوی این واقعیت است که نامه

 . خاد سانسور و کابر نموده بود 

مکتو  و  تلفوب   تماس  در  داد که  وعده  برایم  امی    آقای  در کابل،  وداع           ب   حی   

مکاتیب    نیت مکاتیب و تلفون وجود نداشت و ئو خواهیم بود. ولی از آنجا که مص 

حز  »اگر    : سانسور خواهد شد، چنی   شفر گذاشته شده بود          ب   او بحيث فرد غت 

ی حز  رهت  از  اگر  و  هیچ،  بود.  عادی  مطالب  دارای  من  تعریف کرده           ب   مکاتیب 

قدر  هر  و  نیست  مطلوب  وضع  بدان که  همان                 بیشتر  بودم  بودم  تعریف کرده 

 قیاس کن.«ر  تاندازه جریانات را نامطلوب 

ح نامه منعکس کننده حقایق نبوده و    ءمن با خواندن نامهء ایشان دانستم که سرر

حز  غت  فرد  بحيث  بود  شده  شفری که گذاشته  عضو کا          ب   طبق  با  بین        و  وقت  ه. 

از مزاحمت   تا  تحریر در آورده  احتیاط جریانات کشور را واژگونه برشته  رعایت 

 ا 
 
لی دستگاه خاد در امان باشد. چنانچه در سفر بعدی آقای امی   به آلمان         حتما

غرب رفت. حی   ملاقات ما در فرانکفورت، حقایق را برایم حکایت نمود، و مرا  

بوطن ضفنظر   از سفر  تا  داد  نه نممشوره  متذکر شد  و  تنها  ایم  نتایج مطلوب    

که برای بازگشتم به آلمان، دستگاه  خویش را از این سفر بدست نخواهم آورد بل
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اولیاء حز  از سفر          ب   خاد و سازمان  ایجاد خواهند کرد و من هم  نت    را   
مشکلابر

 بكابل ضف نظر کردم. 

سو  رفع  از    ءجهت  ی  جلوگت  و  موقف    ی        ها        تو ضاقتفاهم  امون  پت  عادلانه  غت 

دوره  در  که  امی    آقای  مم 
محتر همکار  و  خویش  مام  ء درست  طولاب   وریت 

و مشکلات که           ها   برای کشور انجام داده، و در مقابل دسیسه  ای  خدمات ارزنده 

ایجاد   افغان  نساځ   فابریکات  در  جاوید  شعله  و  پرچم  و  خلق  احزاب  وان  پت 

مبارزه  نمودند  می پایداری  و  درایت  ایشان   می نمود با  نزدیك  همکار  بحيث  من  و 

 شاهد عین  بوده ام، نگارش مطالب فوق را لازم شمردم. 

امات فایقه           با عرض احتر

 عبدالله مهمند آلمان       

                6 /8 /1999 

 



 

 حامد علمی )انگلستان( 

ال عظیم و دیگران                                                                  پرسممی   از جیر

 )بقلم حامد علمی( 

سه   در  سیاست  و  اردو  کتاب  اخت   بنده  ال  دههء  جت  نوشته  افغانستان 

شماره عظیمی    محمدنن   از  یک  در  بودم.    ی        ها         را  معرف  کرده  امید  وزین  جریده 

، هسنر و  
 

از زندگ زیر عنوان »دفاع  ال عظیمی مضموب   نگذشت که جت  دیری 

ف مردم  امید به نشر رسانید.  ۳54نوشت و در شماره   «سرر

بزرگ مطبوعابر است آغاز جنجال  ال    . آن معرف  و مضمون  در عظیمی    نن  جت 

هه مقابل قرار گرفتند و با نشر  يك طرف و چندین دانشمند و صاحب نظر در جب

. بدتر از  کنند می لاځ  کردند و  حمتعدد کتاب را    ی        ها         و ابراز نظر           ها مقالات و نقد 

همه چند تن از دوستان مرا متهم به طرفداری از نویسنده ساخته و به این باور 

عظیمی   از کتاب  من  و         ب   اند که گویا  در  مو        ب   جا  ام  ستایش کرده    حالی که رد 

مضمون بنده يك معرف  مختصر بود و بس. حنر در اخت  مقاله کلمات و سخنان  

ال عظی  نیش  بودم. ه  کردمی دار را نت   نثار جت 

محوری که   موضوعات  از   یک 
 
نقد   تقریبا تمام  نظر           ها در  ابراز  چشم            ها و  به 

ال  آیا    خورد همان سوالیست که  می نوشته شده  عظیمی    نن  این کتاب توسط جت 

 دیگر نت   در تهییه کتاب دست داشته اند؟  ی
از هموطنان به شمول  عدهء  ا کساب 

ه دست کشور ما دكتور  مدانشمند گران باور  محمدامی    ایه و چت  این  به  فرهنگ 

نویسنده           ها . ده    می باشد تیم نگارندگان  یکاست که کتاب نتیجهء کار دسته جمعی 

هم  فرهنگ  دکتر  با  دیگر  دانشمند  ال    و  دارند که جت  ادعا  بوده  عظیمی     نن  نظر 

  چنی   اثر را ندارد 
 . صلاحیت و لیاقت نوشیر

و            ها بنده که ژورنالیست استم و سر و کارم با پرسش و پاسخ است از خواندن نقد 

ال  درباره هموطنان    ی        ها        نظر  از جت  را  تا چند سوال  نتیجه رسیدم  این  به  کتاب 
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ده عظیمی    نن   شاید  سوالات  این  جوابات  سم  بتر دیگران  پوشیده            ها و  موضوع 

 کتاب تغیت  بدهد.   ۀدربار کتاب را روشن سازد و قضاوت ما را 

اردو و سیاست تبصره به کتاب  راجع  نظراب  که  از صاحب  ه  نوشت  ی        ها         نخست 

ال  پرسم  می اند   خودش نویسنده این کتاب نیست پس چه  عظیمی    نن  که اگر جت 

این کتاب  تهیه  به  نویسندگاب  که  از  در گروهی  است؟  نوشته  را  کش کتاب 

این   نویسندگان  از  اگر گروهی  اند.  بوده  شامل  اشخاص  اند کدام  شده  موظف 

ث عظیمی  ال  جت  اسم  به  را  چرا کتاب  پس  اند  نوشته  را  اند؟  کتاب  بت کرده 

   نویسندگان کتاب چرا در موضوع و 
 
ا در جواب دانشمند گرامی دکتور فرهنگ    اخت 

. باز هم سوال مطرح  شود می همان شیوه را بکار برده اند که در تحریر کتاب دیده  

را گ    گردد می جوابات  را            ها ا گ یکه  نگارندگان کتاب  از  اگر گروهی  اند؟  نوشته 

نوشته کنند در   نگارندگان  از  نت   گروهی  را  باید جوابات  اند پس    حالی که نوشته 

ال عظیمی در کشور   دانیممی لند پناهنده است. در آنجا نه دفتر دارد و نه  ها                 جت 

نگارندگ              ها  دیواب  و نه کشور  تا در کنار وی در یک  لند آن گروه  ان را اجازه داده 

 
 

 کنند.   کمپ زندگ

ال  رسد  می موضوع دیگری را که برای بنده جالب بنظر   همان نشاب  است که جت 

ال  عظیمی    نن   ... نوشته اند. در مقاله جت 
 

در مضمونش زیر عنوان دفاع از زندگ

رژیم ما بنابر    عظیمی آمده »آقای علمی را برای اولی   و آخرین بار در لحظابر که

اجباری          ها ده و  به    عامل  است.  آمده  سیاست  و  اردو  در  آن  جانسوز  ح  سرر که 

با   حالی کهیکه توت در    ی        ها        ده در نزدیک فرستن  گردید می مجاهدین سابق انتقال  

یک از افشان ارشد اردوی افغانستان در حاشیه سرك گرم صحبت بود و انتظار  

ت   حصر  مالله  صبغتموكب  اولی    را ممجددی  افغانستان  اسلامی  دولت  ثل 

و    داشت، دارم  بخاطر  دیروز  مانند  را  عظیمی  ال  جت  نشاب   این  ملاقات کردم. 

ذکر کرده ام و با    «        ها         و خاطره       ها     قبل در کتابم. »سفر           ها جریان ملاقات را مدت

ما  توانمی ضاحت حکم کرده   ملاقات  اولی    و  استم  من همان شخص  بلی  م که 

ال عظیمی را دیدم ولی فرصت   همان بود. اگر چه بعد از آن روز چندین بار جت 

محکم وجود   دلیل  چه  مبهمات  این  درنظرداشت  با  پس  نشد.  مساعد  صحبت 
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ال عظیمی نیست؟  ای به اتکاء به آن حکم کنیم که کتاب نوشته دارد تا    جت 

ال عظیمی مطرح   : سازم آن اینکهمی   حالا بخش دیگر سوالات خویش را با جت 

ال جت  که  : جناب  بر   طوری  کتاب  خواندن  ه   آید می از  چت  نویسنده  دسنر    شما 

    استید. 
 
ا   چنی   قلم و دانش  پرسند  می از شما  اکتر

با داشیر  که 
ا
کجا بودید؟ و    قبل

جالب از جناب   ءچرا تا قبل از نوشیر  کتاب اردو و سیاست هیچ مضمون و مقاله

شما در مطبوعات کشور به چاپ نرسیده است حنر در مجله اردو که از سالیان  

نشر   به  در کابل  منتشر    ءو جریدهرسید  میدراز  حاکمیت شما  زمان  در  سرباز که 

از    گردید می تن  چندین  با  بنده  است.  نشده  دیده  شما  از  توجه  قابل  مطلب 

صحبتمنصبان  صاحب افغانستان  آن          ها   اردوی  از  و  ام             ها داشته 
ا
فعل در   که 

 شما پرسیده ام هیچدرباره  نده اند  گنقاط مختلف دنیا پرا 
 

یك    گذشته نویسندگ

را تائید نکرده اند که گویا شما نویسنده بودید  مسأله  حنر چند همصنق  شما این  

به   چطور  پس  استید.  اکتر  بار   یکو  آفریدید که  اثر  چنان  و  برداشتید  قلم   
 

گ

ان ساختید.   هم  تانرا حت 
 نظران و بسا مخالفی   عقیدبر

ه امید به   ال عظیمی از خواندن کتاب و مقالات منتشر ضاحت دیده  و جناب جت 

ادب    شود می به  نویسنده  اد که  شعر  بیا        و  اخت  کتاب  در  دارد  سی کامل 
دستر ت 

 و 
 

از زندگ از کتب فروغ  . برتولت برشت آمده است. در مقاله »دفاع  به یک   ،..

دانشمند گرامی دکتور  تولد دیگری اشاره شده و در جواب  بنام  فرهنگ    فرخزاد 

در   است.  ذکر گردیده  ی  باختر واصف  م  محتر جناب  از  قول  از   حالی که نقل 

 که شما وقت به اصطلاح سرخاریدن را نت   نداشتید.   آید میالعه کتاب تان بر مط

  ش نظامی در یک کشور در حال جنگ بودید و به اساس گفته تان از ف ایك    شما 

 یك  
 

از زندگ به دنبال دفاع  به قریه دیگر  از یک قریه    ! ولایت به ولایت دیگر و 

 مردم کشور خویش سرگردان بودید. 

ال،   نوشیر  کتاب کار آساب  نیست، تهیه و چاپ کتاب    نطوری کههما جناب جت 

    . فراوان دارد   ی        ها        نت   دردسر 
 
فارسی    ی        ها         زیرا نرم افزار   . چاپ کتب فارسیخصوصا
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با کامپیوتر  مقایسه  و عر   ی        ها         با  فرانسوی  و  آلماب   و  موثریت           ب   انگلیش  ه  و غت 

در   دارد  بکار  را  طولاب   مرحله  چاپ کتب  و  ندارند  در    حالی کهچنداب   شما 

تاشکند بودید و کتاب در پاکستان به چاپ رسید. درینصورت سوال بجا خواهد  

در   سبا  ابر  نشر مرکز  با  تکمیل کتاب چطور  از  بعد  پرسیده شود که  اگر  بود که 

حالی  به واسطه گ صورت گرفت در    حات کتاباصلا اس شدید و بازخواب  و  مت

معمول است حنر از    طوری کهو    ای  کتاب هیچ گونه اشاره   پیش گفتار شما در    که

حسی      م که سهم آقای غلام توانمی پرسیده  آیا    ناسرر و مهتمم هم ذکر نکرده اید. 

به   گلا       حتمال  غزنوی که  حسی    یا  و  فخری  حسی    ال 
جت  همان  کوهی    قوی 

استند در راه تکمیل کردن کتاب تان تا چه            ها دیدگاهو            ها نویسنده کتاب داستان

 حد است؟ 

ال   ، جناب جت 
 
ا ا مقاله ینویسندگان را عادت بر آن است تا بعد از تکمیل کتاب اکتر

و   بازخواب   برای  دیگر  اشخاص  یا  شخص  به  اند  نوشته  را  حات  اصلا آنچه 

اینکار را کرده اید؟ اگر بلی آن شخص و اشخاص گ ما اند؟ و  شما  آیا    سپارند.   می

ت اولی شما  نوشته  با همان  تا چه حد  اردو و سياست  دارد و افکتاب  بهتر  ؟  ت  یا 

 سهم داشته است؟اصلاحات بگویم تا چه اندازه مهتمم در آوردن 

 و 
 

ال، از مقاله »دفاع از زندگ ه شماره  . جناب جت  جریده امید به    ۳54..« منتشر

دیده   و    شود می وضاحت  است  رسیده  جریده  اداره  به  شده  تایپ  مضمون  که 

فارسی   افزار  نرم  و  کمپیوتر  به  شما  اگر  پس  نیست  چنان  شما  مقالات  سایر 

یکسان   باید همه  دارید  سی  این حدس و گمان که شما    بود میدستر آن  و در غت  

د می بیشتر                یگانه نویسنده کتاب نیستید قوت  . گت 

ال تمنا دارم تا سوالات مرا جواب بده البته جوابات واضح نه مانند    د یجناب جت 

داشته    اد ی. اگر بد ی ملاقات در منطقه يك توت پاسخ داد   ی   که در اول  آن جواب  

شود که چه    دهی: »د   د یشما گفت  دمیپرس  یکه از شما راجع به برنامه بعد  د یباش

وقنر شود   می وضع  دمیپرس  .«  شما    ابلشهر ک  نر یامن  تیکه  است؟  قرار  چه  از 

)ببخش   د یگفت است.«  اخ  شوځ    د ی»خوب  در  دو    گستاځ    ت  کردم.(  کرده 

ال عظ  سازم  را مطرح می   شنهاد ی پ تا هر چه زود تر چاپ   کنم  می  شنهاد ی پ مییبه جت 
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بگ  د یجد دست  سر  را  داشت    ند ت  کتاب  نظر  در  با  شانرا  کتاب  اشتباهات  و 

م دکتور ف  قیمطالعه دق مان،  حاتیو توض  رهنگمقاله جناب محتر  ،عثماب    محتر

صفا،  ر یقد   ،آهنگ  ،نیمهر   ،عالمشاهی غوث لزاده،  و  سا  نیالد  بيب  و   ر یخان 

 رفع سازند.   نیمنتقد

سا م  ر یاز  تقاضا  نظر  اهل  و  مسا  کنمیدانشمندان  از  نظر   ،دبر یعق  لیتا ضف 

تشو   گانیبلندپا را  سابق  تار   كی تار   یها  کنند که گوشه   قیحكومات  ناگفته    خ یــــو 

 از دانشمندان گرامی  ر یمعاض کشور ما را به رشته تحر 
 
داکتر    در آورند. خصوصا

علوم  یافتخار   استیر   د یکاند  در یمحمدح و  مرز   ،فرهنگ  برون    ی دانشمندان 

استاد    ،پوهاند کاکر   ،سابق پوهنتون کابل  یرؤسا  د یافغانستان و پوهاند داکتر جاو 

استاد نگارگر که اشخاص با   ،اب  یاستاد غور   ،ی   دکتور فرهنگ، داکتر ره  ،شهراب  

نو  و  می  هت  چ  سندگانیدانش  تقاضا  هستند  فعال  و  برا  شود   دست    اب  یارز   یکه 

  ی برابر بود برا  و ادب    علمی  یارهایو اگر کتب به مع  سند یها بنو   آثار مقاله  ی   چن

  ،دلچسپ  و   کتاب خواندب    ا ی سال    خ  یکتاب تار   نی مانند بهتر   ی کتب لقب افتخار 

به    . کتاب مستند و خوب و امثالهم را ببخشند   ،افغان   سندهیيك نو   شاهکار ادب  

ال نن  
آمده   انیرا که راجع به کتابش به م تفاهمابر  ءسو   مییعظ نظر بنده اگر جت 

بدون    کنمی خواهد بود. البته باز هم تکرار م  خوب  مستحق يك لقب    ، رفع سازند 

ملت افغانستان   تی بلکه اکتر   نجانبیکه نه تنها ا  دبر یعق  لیدر نظر داشت مسا

 اند.  شانیمخالف ا



 

م حامد علم عرض حال خدمت ژورنالیست و پژوهشگر جوان    . آقای محیر

                                                                                            )م.ن. عظیمی(

ه  ...  جریده امید شماره  ءمنتشر

را که غنیمنر است در    «        ها  و خاطره           ها زیبای شما »سفر   همی   دیروز بود که اثر 

تاریــــخ و روزگار، تازه به اتمام رسانیده بودم که پیك »امید« در رسید و  آرشیف 

»باردیگر   نگارش کتاب  امون حقیقت  پت  را که  شما  مغز  پر  و  نغز  و  مقالهء  اردو 

 ی         ها         که مشغلهگویم  می نگاشته شده بود به خوانش گرفتم. صادقانه    «سیاست

دوران هجرت و عشت است و  طبیعی  فراواب  که معلول منطقر و    فکری و ذهن  

 ی        ها         ، جنگ               ها جو مزید بر علت، مرا از مطایبه  بهانهذهن    ی        ها         جوب    بهانه گاهگاهی  

، جر 
 

امون اثرم      مطالن  ملال انگت   و عبث از پرداخیر  به    ی        ها         و بحث   خامک که پت 

نتر   به  مطبوعات  می  ،رسد میو  رسید  می در  پندار    برحذر  این  به  زیرا که  داشت. 

بدرد کس  آن  تداوم  هنوز هم هستم که  و  نمی هیگر ،  خورد نمیي    بودم  را    ،گشاید    

ن حاصلی    رساند می کمک  بلندای  دهد مین و  و  کلام  فخامت  و  جزالت  اما   .

با    ی        ها        نوشته  بود و ضاقشما که  استه  پت  و  آراستہ  همیشه  مانند  دادگرانه    ؛ت 

از   این چند سطر شکسته به برځ   با  تا  گنم  فبی        مابر روشن   هاابمجبورم ساخت 

و   دچار ساخته  تشویش  به  را  اما  یکه شما  رهنمون گردیده،  توهمی  به  از  ا  قبل 

به سوالات شما،   پای   کنممی عرض  باردیگر  یک  پرداخیر   اکنون زمان  و           ب   کو   که 

همچنان  هیچ گروه و هیچ سازمان سیاسی نیست  ،  برای هیچ فرد   شاب  فدست ا

،  شود میزمان شماتت و ملامت این و آن نیست. زیرا که مایهء شقاق و نفاق    که

ورت يك پالایش فکری، سیاسی   نفعی ندارد. بلکه زمان آن فرا رسیده است که ض 

 
 

 : شما نت   شنیده اید که، شود میاز هر وقت دیگر احساس        بیش   و فرهنک

 وست شت  ژیان را بدرانند پ   مورچگان را چو بود اتفاق

 : شما  ی        ها         ، اما سوال نویسممیو من این مقاله را به همی   آرزو  



همناظره می ی عظ محمدنن                            است« ی»اردو و س امونت  ها پها و محاض 
  

250 

 

  هءبه پندار من بش از سوالات دوستان را خود در بخش اول مقال!  آقای علمی

وربر برای مکث من   تان با منطق و دلایل موجه و محکمی جواب گفته اید که ض 

را به           ب   کش پیدا خواهد شد که کتا  جهان  در  آیا    که  ءوجود ندارد. مگر يك نكته

به گردنش   آنرا  مسئولیت  تمام  و  بنویسند  و  بین        نامش  نزند  حرف   او  و  دازند 

اض نکند   این    و اینك می   ! اعتر
 

پردازم به پرسش اصلی که همانا سابقهء نویسندگ

 کمینه ذات است. 

بار اگر   صفحات  یک  ور   43و    42دیگر  را  سیاست  و  بخو اردو  بزنید.  در          ب   ق 

ح مختصر و مؤجزی را    بید         ا  یمی عشق سوزانش به ادب و  دربارهء  که نویسنده سرر

شهرت         بیان  ت  بیا        اد  با  را  وی  دوستان  از  برځ   مبادا  آنکه  ترسیي  از  ولی  داشته 

و    ودهنمایند، به همان مختصر بسنده  نمجویان هرزه اشتباه    طلبان نوکیسه و نام

عده  خاطر  رنجش  باعث  نت    مختصر  همی    حنر  ولی  است.  بسته  فرو  ی    لب 

نویسنده، اردو و    : ند کردمی گردید و دیدیم و شنیدیم و خواندیم که چنی   داوری  

تنها  است نه   ح سیاست در همه جا و در هر عرصه فاتح، فات در میدان جنگ،    

آنجا گزافه در  قلم. که  مقدس  ساحت  در  ترفند ب   ها              بلکه  درینجا  و  ب                 ها گفته 

 فته... با

داب   و  افتد  چنانکه  جواب   ایام  در  جوان  اما  هر  مانند  و  داشتم  پرشوری  سر   ،

 ت بودم و بنابر تشویق استادان فاضلم آقایانبیا        شعر و عاشق اد   ءدیگری شیفته

اد   امی    معلم  خان  محمدطاهر بیا        الله  شادروان  و  دری  مقالابر    ت  بدخشر 

جریده   نوشتممی در  پیام    ءو  می حبیبه  دیواری  نشر  در    مرسانید  به  یا  و 

داستان کوتاهی            ها نوشته م. یک از آن  کردمیآن لیسه قرائت           ب   اد   ی        ها         کنفرانس

ژغ    پشتون   ءدر مجله  ۱۳4۱که در زمستان سال    «يك چوپان  ی        ها        آرزو »  بنام، بود 

امون آن در    ءکابل بچاپ رسید. و شهید محمدطاهر بدخشر مقاله مبسوطی پت 

   نن  جوان    ءبه نویسنده بي  نامه»مجله ادب کابل به نشر رسانیدند که عنوان آن  
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داستان و مقالات  ن فراواب  از آن واقف اند. پس از آن چند          هاو آگا  بود  «میعظی

اردو که مدیر مسؤل آن نورالله طالقاب  بود به زیور    ءعلمی و مسلگ ام در مجله

وزی    همانطوری کهچاپ آراسته گردید. و   پت  از  ام، پس  در مقالهء قبلی نوشته 

را نوشتم که توسط مرحوم           ب   سرطان خاطرات آن شب سپید و مهتا   ۲6کودتای  

دست ه  چت  نطاق  ظفر  رادیو    مهدی  امواج  طریق  از  کشور  صدای  خوش  و 

 گردید.   افغانستان پخش

  ء چندان درخشاب  درین عرصه ندارم و نویسنده  ءفرمائید که گذشته  ملاحظه می

م از جمله آقای فر  سه ب د لبيب معلم ال        هاآنچناب  نیستم که برځ  از ناقدین محتر

فرمایند. ولی    البه میصنوف اول پوهنخ  لوژستيك قوای هواب  سند و مدرک مط

 ام  نوشتهء  من با  
 

 یک از دوستان فرهنک
ا
موافق هستم که نباید به این پندار   کامل

کادمیک ا د که تحصیلات  بزی  ایاب  می قامت آقباشیم که نمای هت  و ادب ضف به  

یا    درین رشته دارند و 
 
  شاعر و نویسنده باشند، تا به آفرینش به کتاب و یا          حتما

 ر توفیق یابند.  اثیك 

 : و چند کلمه در باب سرگذشت چاب این اثر در پشاور 

نوشتم  هنگامی که را  اثر  این  زیرا    ، آخرین صفحهء  نداشتم.  آن  به چاپ  تصمیم 

بسیار  بستگان  از  نداشتم. یک  بساط  بود و آهی در  آن بسیار گران  هزینه چاپ 

سیاسی   و گروپ  سازمان  هیچ  به  و  والاگھریست  و  فرهیخته  انسان  نزدیکم که 

وابسته نیست. کتاب را خواند و کمر همت برای چاپ آن بسته نمود. و سرانجام  

رده توسط آقای حمید نور کمپوزیتور جوان و با استعداد  ب  با خود به پشاور   آنرا 

بصورت مجاب  تایپ و کمپوز شده و ملاحظه آقای نصت  عبدالرحمن مالك سبا  

اقبال   به  را  رایگان کتاب  بصورت  شدند که  حاض   ایشان  و  رسانیدند  کتابخانه 

ط آنکه امتیاز نشر کتاب از ناسرر باشد و مؤلف    آنه و   یك   طبع آراسته نمایند. بشر
 

  کتابخانه راه پرچم    فی مجله ادب( از آرش1342سال     6   -5نامه )نشر شده در شماره     نیمیر  ا
 بي ( آورده شده است. ق. آسماتالیجی کتاب )طرح د  نیدر ختم ا
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دم و کتاب به نشر رسید.  و من   فق التالیف تقاضا نکند. که توا  روپیه بعنوان حق یك  

شت  گذچند. بعد از    ی        ها         و کمبودی           ها   اما اغلاط طباعنر فراواب  داشته و کاسنر 

آقای نصت  عبدالرحمن اطلاع داده            ها   سه ماه به طبع دوم رسید و در همی   روز 

 می ان
 

ند که امیدوارم اضا  د که برای طبع سوم آمادگ ابر را که برای چاپ سوم  فگت 

 تهیه و خدمت ایشان فرستاده ام، در نظر آرند. 

منظور   به  نشر  از  قبل  به هیچکس  اصلا باید گفت که کتاب  تنقیح  و  ادیت  ح، 

ده نشده است، زیرا که من کدام اثر فاضلانه رسانیدم، بلکه    را به چاپ نمی  ءستر

را حلقه کند   بي  ست، جملهتوانمی ساختم و هیچکس ن   کتاب خاطراتم را منتشر می 

ین  مال  یو بگوید، این خاطره ات غلط است. زیرا که اگر خاطره تلخ  بود   ا شت 

  «اردو و سیاسترا که بنام »          ب   خودم بود و دیگران از آن آگاهی نداشتند. پس کتا 

بجز از همان و اغلاط ،  نویس مطابقت دارد   ه کلمه با میر  دستخوانده اید کلمه ب

 طباعنر فراوان. 

توانای کشور در حصهء ترتیب   ءنقش آقای غلام حسی   فخری نویسندهدربارهء  

توانای دیگر    ءو تنظیم این اثر باید عرض نمود که چنی   توهمی به یک نویسنده

مبسوط خود بنام    ءمقالهگار، تخلص کرده اند دست داده بود. ایشان در  فکه ا

سیاستق»حقی و  اردو  کتاب  در  «ت  که  فراوان  تحسی    و  تبجيل  از  پس   ،

روزنامهء  ۱۹۹۸اگست    ۲۷و    ۲6  ی        ها        شماره  در  نشر  هاسم  به  پشاور  چاپ  ر 

مطبوعابر ندارد و طرز    ءرسیده بود، نوشته بودند که چون نویسنده کتاب سابقه

 : آقای فخری است. نوشته اند  ی        ها        وشتهنطراز   و شیوه نگارش کتاب هم 

  ت، حایز مقامبیا        چنی   نیست و او بجای افتخار تخصص در اد   حالی که... در  »

البته انکار شدب  نیست که مبادی و اساسات نگارش کتاب  ،  ...     می باشد ارکانحرب  

  ی         ها        نوشته. بلکه همطراز  د توانمی پنداشته شده ن          ها مذکور تا حد زیاد مربوط آن

 آقای فخری اند.« 

د بعد در شمارهء    و و  مقالهء    ۱۹۹۸اگست    ۳۱سه روز  آقای حسی   فخری در 

 : ر چنی   نوشتند هاسنویسنده اردو و سیاست کیست« در روزنامه »
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ا آقای ا» در آخرین    «سیاستکتاب »اردو و  درباره  گار قلم رنجه فرموده و  فاخت 

خامی که    ی        ها         را به رشته تحریر درآورده و خیال    مطالن    سهار روزنامهء    ی        ها         شماره 

سیاست و  »اردو  برای    «گویا  و  است  نوشته  فخری  بلکه  عظیمی،  ال  جت  نه  را 

،  دانممیمن  جاب  کهن قاطعی هم تراشیده اند. تا         هااثبات آن به زعم خود شان بر 

ال عظیمی از آغاز نوجواب  در اوایل دهه چهل با قلم و کتابت لطف و  انش    جت 

طاهر   مرحوم  جانب  از  داستان  آن  و  رسانیده  بچاپ  را  داستاب   حنر  و  داشته 

عنوان   تحت  جوان   بي  نامه »بدخشر  نویسنده  ادب   «عظیمی    نن  به  مجلهء    در 

که  دارم  میاست... با بانگ رسا اعلام    از پرویژن انتقاد گذشته  ۱۳4۲کابل از سال  

حنر يك سطر، يك پراگراف و يك عنوان و فصل و میر  مربوط به کتاب »اردو و 

به گفته  «سیاست و  نیست  من  تحقیق، شیوهء    ءاز  لحاظ  »از  اگر  و         بیان  شما 

خویش    صحافت 
 
است واقعا نظت   نویسنده  «کم  به  همه  و  یعن     ءهمه      نن  آن 

و همه از نوك قلم و مغز آن    شود می تعلق دارد. اثر خالص ایشان شمرده  عظیمی  

آگا  و  است.  تراويده  و    دانند مین          هاجناب  زبان  شیوه،        بیان  که  و  لحن    ء و 

، شاید هم تفکر و زاویه دید من و آقای عظیمی شباهت زیادی ندارد.« 
 

 نویسندگ

مقاله اینکه  مورد  هسنر   ء در  از  امید  »دفاع  ادارهء  به  شده  تایپ  بصورت   »...

بود  شده  در  ،  فرستاده  »امید«  در  نشر  از  قبل  مقاله  آن  عرض کنم که  باید 

ششم اطلاعابر    ۱۳۷۷جدی  ،  شمارهء  یه،  نشر بنام            ها افغاندر  دنمارك  در 

م قوی کوشان غرض نشر به   «آزادی»  یافته بود و فوتوکابر آنرا به محتر
اقبال نشر

 قينا تصدیق خواهند فرمود. یامید فرستاده ام که 

ذ مقالات  اید،  فرموده  همانست که  آخرین مطلب  را که زحمت  و و  می  ات محتر

امون   آورده    ب  بمیان              هانوشته اند و تردید     مطالن    «اردو و سیاست»کشیده و پت 

  اند. 
 
در نظر آرم، که به سر   «مطالعه و در طبع سوم کتاب »اردو و سیاستدقیقا

اگر شما، خود   فرمائید آباردیگر  یک  و چشم. ولی  را مطالعه  مطالب  مقدار   ،ن 

سیاست و  »اردو  به  ایرادات  آن  د می تعلق    «اندك  اشتباه    گت  چند  همانا  که 

      می باشد اشخاص، وظایف و یا محل ماموریت شان    ی        ها         نویسنده در آوردن نامه

فم و پوزش خواسته ام. ولی  ی آیا    که به آن معتر »قوای         قبیل  ب  از               ها شما به فانتت  
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خان  محمدداود  ن سردار  راردادفارات ترانسپوربر جهت  یبا آماده بودن ط  «نجات

کنید. و یا اگر مقالت  می    لکشا و ارگ، باور د»ا مدل شیشه ب   یقید به شوروی،  ف

م فر  کراب  که به         ب   د! بجز يك رنجش  بی        یا   را بخوانید. ځر می   لبیبد          هاآقای محتر

ن سردار عبدالولی خان آمده است. زیرا که          هاهواخوا   ء غلط اسم ایشان در جمله

که    بگذار ایشان به جریان فکری دگری وابسته اند. پس من هم اضاری ندارم و  

 چنی   باشد. 

م! باری  ! شما  پیشنهاد آخرین  ءدرباره   بي چند کلمه  : آقای حامد علمی محتر

ن  ءبعقیده هرگز  را   
 

فرهنک امور  به  پرداخیر   برخورد   توانمی من،  افزاری،    ی        ها        با 

غرض از  گآ ،  آلود   سطخ،  مطلوب  یو    حبنده  سرانجام  به  سیاسی  بغصی   ا 

مگر آنکه    ،اند   برای آن امر بزرگ تنگ، کوچک و ناسازگار           ها   رسانید. و این قالب

 گنیم و با سعه صدر و دادگری منصفانه به قضاوت بنشینیم. فرا بدور ا          ها آن

 شما.                بیشتر ی        ها        به امید صحت و موفقیت                                                      

ام ن                                                                            یمی عظن  با احتر

 

 

 

 

 



 

 مطيع الله نائب به جواب

الله نائب    ، جناب مطيع ۱۳۷۸چاپ پشاور پاکستان جوزای    ،مستقبل  ء در مجله

مقاله امون کتاب    ءنت    پت  نظری  س»بنام  و  اند که    «استیاردو  ده  ستر نشر  به 

، دیگران است و موضوعات عنوان شده در   همانا انعکاس ترسبات فکری و ذهن 

تازه  ءمقاله مطلب  داده   ؛ندارد   ءایشان،  ایشان  به  پاسخ   جداگانه  بصورت  تا 

نگراب   تاریــــخ هجری    ی        ها        و تشویش          ها   شود. ضف  در  اشتباه یک  شان در مورد 

ال ضیاءالحق در    ف لادی و برعکس، اختلاشمش به می در تاریــــخ معدومیت جت 

ایشان   تذکر جناب  از  قبل  سیاست  و  اردو  بعدی  مدنظر گرفته  اصلاح  چاپ  و 

 است.  شده



 

« چاپ مشهد   ر  کتاب »اردو و سیاست« در مجله »امیر
ر
 ایران-معرف

ه  « امی   »  ء مجله در    -مشهد    ء منتشر   ی         ها         تازه   -امی      ء کتابخانه صفحهء  ایران 

   : را چنی   معرف  کرده است  «اردو و سیاست»اب تکتاب، ك

ال   شناخته  عظیمی    نن  جت  افغانستان، شخصیت  اردوی  تبه  عالت  افشان  از  یک 

   الی        سیاسی کشور، از اوایل دهه پنجاه  -است که در اکتر حوادث نظامی    ای  شده

 اوایل دهه هفتاد، دارای نقش حساس و کلیدی بوده است. 

وی از این دوران است    ی        ها         حلیلتخاطرات نویسنده و    ءکتاب حاض  در بردارنده 

یک  وجود  با  به    که  نسبت  او  نگرش  بودن  ساخیر   ،  ضايا قجانبه  روشن  در 

برههدر            ها واقعیتاز    ای  گوشه افغانستان کمک   ءپرماجراترین  سیاسی  تاریــــخ 

 . . خواهد کرد. 

ال عظیمی افش مسلگ ارتش افغانستان در جواب  به عضویت شاخه پرچم  ء  جت 

سال نقش مؤثری         بیست  و در مدت    آید میحزب دموکراتیک خلق افغانستان در 

ایفا   بر ضد رژیم سلطنت  و ، در کودتای داکند میدر تحولات کشور  به میدان  د 

دا   آید می رژیم  با سرنگون کردن  سپس  حزبو و  رساندن  قدرت  به  برای  خلق    د 

روز  آخرین  تا  و  کرده  عنوان    ۷۱سال    ی        ها        تلاش  به  خلق  حزب  حاکمیت  از 

یون کابل دفاع   . کند می قوماندان گارنت  

ال عظیمی یک مجاهدین در آن   ی        ها        سال پس از سقوط کابل به دست گروه   جت 

شهر باز هم                 بیشتر  مجاهد بر سر تصاحب   ی        ها        گروه  ی        ها        جنگ ماند و در    شهر می

ون راندن آن از شهر کابل فعالانه  بت  نقش ایفا کرده و در شکست حزب اسلامی و  

اك می  آ،  ورزد   اشتر در  و  ازبکستان شده  راهی  این کتاب  سرانجام  نوشیر   به  جا  ن 

 پردازد.   می

ال عظیمی است از   ی        ها         معلومات و تحلیل مجموعهء  کتاب اردو و سیاست   جت 
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و   دروب   شصت، کتاب  بت          تحولات  و  پنجاه  دهه  دو  در  افغانستان  اردوی  وب  

صلح  از  دارد  اولی  دست  و  بسیار  و    ی        ها         شاخه  ی        ها        جنگ و            ها معلومات  خلق 

اك آن در جنگ با    اشتر
 

پرچم حزب، حضور اردوی سرخ در افغانستان و چگونک

یون برای خریدن قوماندان مجاهدین و   ی        ها         مجاهدین، تلاش سازمان خاد و گارنت  

گروه  و  قوماندانان  این  از  برځ   جناح           ها ارتباط  در   ی     ها            با  بویژه  کابل  دولت 

زمینه  ی        ها        سال و  عوامل   ، حکومت    ی        ها         اخت  شدن الله  نجیب سقوط  و سرازیر 

 آنان بر سر قدرت و...  ی        ها        جنگ مجاهدین به کابل و  

»در این کتاب با امانت داری کامل از زبان    : گوید می    نگارنده در مقدمه کتاب خود 

مانند سردار  اول کشور  از رجال درجه  بعصی   زبان  از  رفقا و دوستانم،  همکاران، 

نجیب ،  محمدداود  با    دوکتور  است که  شده  صحبت  ه  غت  و  ک کارمل  بت  الله، 

از   دور   ی        ها        یادداشت استفاده  در   
 

بزرگ گنجینهء  مانند  که  خدمتم  ان دوران 

استهام من  با  استیغنا    ،جرت  خاطرات   . افته  را  کتاب  اصلی  مایه  درون 

تشکیل   ام  سرباز    دهد می شخصی  يك  وجدان  و  قلب  با  آن  بازگو کردن  در  که 

 « صادق بوده ام

مخاطره حوادث  نوشیر   در  است  سعی کرده  عظیمی گرچه  ال  آمت   کشور   جت 

از         ب   قیافهء   و  د  بگت  خود  به   
در    ی        ها         سیاستطرف  چنر  دولت  و  خلق  حزب 

اما   انتقاد کند  صفحات کتاب  عر   یک   ی        ها        ت و ضاقخلال  او  آن  تر  انیجانبه  از 

 است که این گونه بتواند بپوشاند. 

رسانهآجنگ    ی        ها        سالدر   در  د          ها   نچه که  مطبوعات  و    و و  خلق  حزب  طرف 

پوف و چو  پیدا کرده شعار و  انعکاس  نه  ف مجاهدین  بوده که     و قلب واقعیت 

تاریــــخ  تنها   شدن  روشن  حقیقت        بیست  به  بلکه  نکرده  را           ها   ساله کشور کمک 

از تعصب    ی        ها         دگرگونه به ذهن مردم تحمیل کردند و باعث بوجود آمدن سنگر 

لازم است مسؤلان دست در کار امور سیاسی و نظامی کشور از هر   و دروغ گردید. 

اگر چه از موضع   . به جامعه عرضه نمایند خودرا معلومات  خاطرات و  -دو طرف 

باشد   خودشان  واقعیت  -خاص  آنان  آراء  قضاوت  در  حوادث  پنهان    ی        ها        تا 

از          ب   شده، بدون شک هر کتا ا  مساله کشور اندك اندك رون       بیست  سرنوشت ساز  
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واقعیت این  از  بخشر  حیث  و            ها این  اردو  ارزشمند  و کتاب  دارد  خود  در  را 

 .  سیاست نت  



 

 افغانستان« دههء اخیر گفتگویی با نویسنده کتاب اردو و سیاست در سه 

ابر انجمن سراسری پناهندگان»کانون   ءجریده  «لند              هاافغان در  ارگان نشر

در شمارهء   ءجریده نویسنده کتاب    ۱۳۷۸ثور    ۷و    6کانون  با  را  خود گفتگوبي 

 : با این مقدمه انجام داده است «»اردو و سیاست

اردو و  »اطلاع دارند در این اواخر کتاب    «کانون»خوانندگان عزیز    همانطوری که

سه  سیاست   اخت   در  ال  دههء  جت  ستر م  محتر نوشته     محمدنن  افغانستان« 

دهء هموطنان عظیمی   در شهر پشاور پاکستان به نشر رسیده و با استقبال گستر

دید  چشم  و  خاطرات  آن  مؤلف  درین کتاب که  است.  مواجه گردیده   ی        ها         ما 

از وقایع و حوادث   را  تاریک          بیاناخت  کشور    ی        ها        سالخویش  ،               ها داشته است، 

       بیان  فراواب  روشن گردیده و نویسنده سعی کرده است تا با    ی        ها        سوال و    ابهامات

ناظر   يك  نقش  ارائه نموده و  را بصورت مستند  را حفظ         ب   روشن حقایق  طرف 

ه کند. معهذا نباید از یاد برد که گاهگاهی عواطف و    در نوشیر    بي عاطق    ی        ها         انگت  

می  اثر  ناخواه  خواه  دست،  ازین  آثار  از  در    بش  حنر  اینست که  مهم  گذارد. 

عواطف غلبه  آقای    ، صورت  که  یست  چت   این  کرد.  قرباب   را  حقیقت  نباید 

 عظیمی آنرا رعایت کرده است. 

بحث  اثر  این  امون  محافل    ی        ها        و گفتگو           ها پت  در  ی  انگت    شنیده           ها افغانشور 

و    شود می علمی  ارزش  از  ناسیر  این  و  دارد  وجود  آن  به  نسبت  جدی  توجه  و 

از   یک  عظیمی  آقای  اثر  است.  عظیمی  آقای  بسیار    یها  بکتااکادميك کتاب 

از نویسنده آن از اتکا به   پرارزش و ماندگار تاریخ  است که مستند بودن آن و احتر

گمان          ها   حدس ارزش    ی        ها        و  که  یل   یها  بکتاجانبدارانه  تت   بسیار  را  تاریخ  

 دهد می
 
و ایرادابر            ها   انتقاد   ، وجهه انکار ناپذیری به این اثر بخشیده است. مسلما

 نت   وجود داشته و هم اینجا و آنجا بچاپ رسیده است. 

 را با مؤلف  بي         ها        پرسش  «دگان عزیز ما، خت  نگار »کانونخوانن               بیشتر  برای آگاهی
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در میان گذاشت، که اینك   «افغانستاندههء اخت  در سه اردو و سیاست »كتاب 

آقای   از  سپاسگذاری  خوانندگان  عظیمی    نن  با  خدمت  ایشان  مختصر  مصاحبه 

 :  شود می عزیز ما تقدیم 

آقای عظیمی، کتاب شما به نسبت ارزش علمی و اکادمیك و شیوه    : «کانون»  -

 
 
  نگارش و استدلال و مستند بودن آن، مورد توجه همگاب  قرار گرفته است. مسلما

 
 

تثن  باشد که  ازین اصل مس   د توان می کتاب شما هم، ن  ،مانند هر موردی در زندگ

هم طرفداران و هم مخالفی   دارد ولی آنچه مسلم است ارزش علمی کتاب شما  

غم مخالفت با روح کتاب شما، ن  ای  است که عده ند این ارزش را انکار  توانمی علت 

بعصی   نظامی هستید و در مطبوعات            ها   کنند.  فرد  يك  دارند که چون شما  ادعا 

سابقه   اید کشور  نداشته   
 

را  توانمی ن  ءا بنا ،  نویسندگ اثری  چنی    فرینید. بیا        ید 

و            ها   بعصی   نویسندگان  از  ك گروهی  اثر حاصل کار مشتر این  اند که  ا  یادعا کرده 

  
ا
افغانستان«   «یمیت» ا       حتمال خلق  دموکراتیک  »حزب  به  مربوط  نویسندگان  از 

 دارید.   ن مورد ارائه می)حزب وطن( است. شما چه توضیخ دری

به پاسخ بخش اولی سوال شما باید عرض نمایم که اینجانب    : عظیمی«    نن  »  -

ایام جواب  به اد  ده و مختصر  بیا        در  ت علاقه وافری داشتم که جریان بسیار فشر

اولی   داستان کوتاه            ها سال اردو و سیاست آورده ام. در همان    43آنرا در صفحه  

  کابل به نشر رسید   «يك چوپان« در مجله »پشتون ژغ  ی        ها         آرزو »ب بنام  اینجان

اهر بدخشر پس از خواندن آن، مقاله پر محتوی شان را به  طه شادروان محمدک

جوان  »نام   نویسنده  يك  به  سال      نن  نامه  در  و  نوشته  را  در    ۱۳4۲عظیمی« 

آن    «ادب  »مجله   در  که  رسانیدند  نشر  به  شیوه   ها ه           را درباره  کابل    ی        ها         و 

نویسنده  و وظایف 
 

با قلم شیوا و خامه  ءنویسندگ توانای شان مطالب   ءآنروز 

تحر  داستان  یر سودمندی  از  بعصی   بعد  به  زمان  آن  از  بود.  ا  یکوتاه    ی        ها        یافته 

ینجانب در مجله اردو و بعصی  از جراید کشور الی  مطالب علمی و مسلگ توسط ا

وزی کودتای    ۱۳۵۲سال   از پت  بعد  ، خاطرات ۱۳۵۲سرطان    ۲6به نشر رسید. 

مهتا  و  سپید  شب  راز          ب   آن  را    ی        ها        و  مذکور  جریان کودتای  و   
 

آمادگ و  تدارك 

داستان  ه   بصورت  چت  نطاق  ظفر،  مهدی  مرحوم  توسط  بودم که  نوشته  واره 
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دست و شهت  رادیو افغانستان، طی چند شب متوالی پس از اخبار دری قرائت و  

بود...  نسبت مصروفیت           ها   بعد   متأسفانهولی    پخش گریده  مشغله          ها   به   ی        ها         و 

ت داشتم و دارم نتوانستم، به این کار  بیا         که به اد   فراوان، با وجود عشق پر شوری 

 . ادامه بدهم

مدان برای    و به پاسخ بخش دوم سوال شما باید عرض کنم که به پندار این هیچ

تا   ور نیست  نگاری، ض  یا واقعه  و   نوشیر  يك کتاب خاطرات 
 
شخص  یك           حتما

بنویسد. همچ را  بتواند خاطراتش  تا  باشد،  داشته  مطبوعابر  نظر  سابقه  به  نان 

یا   و  یک کمیسیون  تشکیل  و  ایجاد  نوشیر   تمن،  برای  شاید  نویسندگان  از  یمی 

تاریــــخ               ها المعارف ةدایر  فرهنگ   ی        ها        ،  ترجمه   ی        ها        حرب،   ی        ها         لغات، کتب درسی، 

علمی دیگر ازین دست که صفحات گوناگون و    ی        ها        ا پژوهش یقطور و    ی        ها        رمان

بود. پس به ضاحت   ورت خواهد  دارم  می        بیان  ابعاد وسیع و مختلق  دارند، ض 

که آن خزعبلات کار شخصی اینجانب است و هیچکس حنر يك حرف  در آن نه  

 نوشته و رقم نزده است. 

ه   : کانون«» این کتاب را  آیا    تا شما این کتاب را بنویسید.  ب  موجب شد               هاچه انگت  

نوعی دفاعیه نامید و یا بدیلی در برابر آثاری که در ارتباط با حوادث اخت     توانمی

حزب وطن( به )  کشور یعن  تا سقوط حاکمیت حزب دموکراتك خلق افغانستان

 ؟نشر رسیده اند 

 متأسفانه پس از سقوط حاکمیت با بعصی  از آثاری برخوردم که  : «عظیمی   نن  » -

نو  گمان  و  قیاس  حدس،  توهم،  زبان  فراوان  با  تفاوت  حقایق  با  و  شده  شته 

از نقش و رول کلیدی و   از طرف دیگر در بش موارد  از یکطرف و  این  داشت، 

 در آن آثار  
 

محوری اردوی سابق افغانستان در سیاست، مطالب اندك و كم رنک

، اغلاط و         ها خواستم تا با پژوهشر هر چند سرشار از کاسنر   ءا بازتاب یافته بود. بنا 

بود آن اردوی از دست رفته و قهرمان و افشان دلت  آن که شیفته               بیادقص،  نوا

یف خویش   ، دموکراسی و عدالت اجتماعی و عاشق وطن و مردم سرر آزادی، ترفر

م و بر من روشن بود به رشته قلم در آوردم. پس  دانستمی بودند و هستند، آنچه  

 ی        ها        و کمبودی           ها   انیدم. به این امید که کاسنر دین  را اداء و رسالنر را به انجام رس
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آگا  را  صاحب        هاآن  و  با    ن  و  بسازند  برجسته  ما  کشور  ملگ  و  نظامی  نظران 

 از تاریــــخ كمك بفرمایند.   ای و نظرات تکمیلی شان، به غنابخشر برهه         ها   مشوره 

اثر    : کانون«»  - این  امون   پت 
انعكاسات مثبت و منق  فراواب     ی        ها        حرف در مورد 

برداشت شما را درین مورد  خواستم  میوجود دارد.   از زبان خود شما احساس و 

 بشنويم. 
 
 خوانندگان ما هم چنی   انتظاری را دارند.         يقينا

اثر درست در هنگامی صورت گر   : عظیمی«    نن  »  - این  فت که مؤلف وطن  نشر 

جرین پیوست. بخاطر هامبحكم اجبار ترك داده و به اردوی عظیم  خودرا  مالوف  

همی   ناگزیری، طبع اول و دوم در فرصنر اقبال نشر یافت که مؤلف آن موفق  

 فوتوکابر کامپیوتری  
بنا   «ترست»نگردید تا حنر در هر دو    ءا آنرا از نظر بگذراند. 

ت فراواب  حادث گردید که نسبت عدم         هانوبت طبع این اثر اغلاط چابر و اشتبا 

)آقای حمید نور( با خط ریز و بد اینجانب رخ داده است که    آشناب  کمپوزیتور 

امیدوارم که در طبع سوم   از هموطنان ما گردیده است و  ایرادات بعصی   باعث 

 آن که روی دست است تا حدود ممکن این نواقص رفع شده باشد. 

ده و   ظت  مردم حق پسند  ن  ب          باید متذکر شوم که نشر این کتاب با استقبال گستر

تقریظ  نوشیر   با  ما  نجيب  هموطنان  چنانکه  شد،  مواجه  نامه               ها ما  ارسال  ،               ها ، 

ی بر این حقت  منت گذاردند   ی        ها        و پیام          ها فاکس   تشویق آمت  
که با اغتنام    تلفوب 

و البته باید گفت    نمایممیسپاس و شكران  اظهار  از ایشان  باردیگر  یک  از فرصت  

دارد  موافقین   اگر   
 

فرهنک هر کار  ناخواه می ،  که چون  نت   خواه  داشته   مخالفی   

واقع   طرف  و  و كاتب  شود می باشد،  سخنگوی  شماری که  انگشت  نفر  چند   .

و مقالات تند و           ها   وابسته و معین  اند، با نشر تبصره  ی        ها         و گروه          ها   بعصی  از حلقه

که مؤلف خویش    انتقادابر داشته اند، که تا حدودی   ای  تت   و با لحن پرخاشگرانه

لازم ارائه و در جراید برون مرزی    ی        ها        پاسخپنداشت،    را مکلف به پاسخگوب  می

 بچاپ رسیده است. 
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 عظیمی(    نن  صفحه آغازین کتاب  از )

ق  یهافق  در ا  دوردست و خونی   مشر

 سرزمی   مقدس          ب   فراواب  در آسمان شسته و آ  ی        ها         ستاره

   . خورند..   به چشم می 

  !  آنجا زادگاه من است... سرزمی   خونی  

 بر اساس حق تولد   جاب  که

 کران و پایان ناپذیر...         ب    ی        ها        اندك و رنج  ی        ها         در خوسیر 

 ..  گردد می فراموشم ن

 سرزمی   محبوب من، عشق من، 

 درد، غم و اندوه »مان« را...  ی        ها         قصه ! مادر من

 . کنممی تقدیم  تو ب

 

 

 



 

 »اردو و سیاست«کتاب  رادیوی  یی یی س در مورد  برنامه 

 ده دقیقه  : زمان

 احمد آرمان )رزاق مامون( پشاور  : تهیه کننده

 سی        ب          ب      مجله آسیای میانه رادیو 

پرفروش درباره  برنامه   بعنوان  انگت   )اردو و سیاست( که  کتاب        ترین  کتاب بحث 

زبانان   فارسی  میان  در  )محاسال  و  تبعیدفافغان  در  افغان  روشنفکران  در    (ل 

 : پاکستان شهرت یافته است

، در حدود  اخت  یک دو سال  به  ااز دو صد عنوان کت       بیش    در  آثار مختلف  ب و 

این    زبان فارسی دری در میان پناهندگان افغان در شهر پشاور چاپ شده است. 

 
 
تاریخ     آثار عمدتا و   

 
فرهنک  ، دین  دربر  ن         ها  افغامسایل  به حال  تا  از گذشته  را 

د می . از زمره آثار چاپ شده یک هم کتاب بحث انگت   اردو و سیاست یا ارتش  گت 

پرفروش  لقب   ، اخت  یکسال  در  است که  سیاست  خود        ترین  و  به  را  سال  کتاب 

آرام آرام در مجامع   اینك  اروپا راه باز ک          ها افغاناختصاص داده و  رده است.  در 

قلم   به  سیاست  و  ارتش  الکتاب  چهرهعظیمی    نن    جت  از  ارتش    ی        ها         یکیر   مهم 

 است.  افغانستان پیش از روی کار آمدن مجاهدن در کابل، نگارش یافته

روز  از نخستی    و سیاست  ارتش  با    ی        ها        کتاب  و  استقبال گرم هواداران  با   ، نشر

اض خوانده  بي         ها        اعتر را  همه کساب  که کتاب  اما  شد.  مواجه  مخالفان  از سوی   

الاند، در يك نكته با هم توافق نظر دارند و آن این که کتاب   عظیمی در نوع    جت 

ساله در افغانستان را        بیست  است که مسائل داغ و مهم بحران           ب   خود اولی   کتا 

 
 
 بررسی کرده است.  عميقا

  *** 

عبدالجبار تقوی سابق رئیس اداری وزارت دارابي افغانستان مقیم پشاور، نظریه  
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 : کند می       بیان درین باره چنی    خودرا 

 
 

ویژگ مزید    ی        ها         داشیر   عرضه  و  تقاضا  اصلی  سبب  نگاری  تاریــــخ  روش  خاص 

کتاب اردو و سیاست شاید نباشد که این کتاب در مورد حوادث کشور ما اولی    

الان حوادث بعد از نظام جمهوری مرحوم           ب   کتا  است که یک از مشهورترین جت 

مردم  محمدداود  سردار   س  در دستر    ه قراردادخان 
 
اسرار     ترین      پوشیده بی    م  قسما

این سبب از  ماست  و سیاسی کشور  ما علاقه می               بیشتر  نظامی  از    مردم  تا  ند  گت 

ال در جمله   جریانات تازه و مهم کشور شان آگاهی یابند، اینکه شخص آقای جت 

که صحت و سقمی داشته    ای  اشخاص طرف ایجاد حوادث است لذا تا چه اندازه 

 ، اینهم قابل دقت است.     ها            باشد کتاب آن 

**  * 

 مجله صدای امروز در        بت  محمداسماعیل اکت  روزنامه نگار پناهنده افغان و سرد 

ال  : گوید میپشاور   عظیمی در کتاب ارتش و سیاست تاریــــخ معاض افغانستان   جت 

 برځ  مسائل مهم سکوت کرده است: درباره  را با دقت تحلیل کرده اما 

فکر   واقعی  کنممی من  و  دقیقتر  این  است که  این همی    اول  به حوادث   تر  دلیل 

بخصوص   حوادث  در  اردو  چون  و  پرداخته  افغانستان  معاض    ۲5  -  ۲۰تاریــــخ 

ا اخت   داشتهسال  زیاد مهم  بسیار  نقش  از کودتای سرطان  بعد  تاثت     ،فغانستان 

ال عظیمی چون خودش بحیث یک از    ی        ها        سیاست احزاب در داخل اردو، و جت 

 اندرکاران    دست
 
خوانندگان   تقریبا برای  داشته  سهم  حوادث  این  در  اول  درجه 

جنبش    ی        ها         که از جانب بعصی  از شخصیت  ی        ها         کتاب   . بسیار زیاد جالب است

تنظیم  یا  بگوئیم  و  جهادی    ی        ها         مقاومت  الفاظ  یکنوع  با  بدبختانه  نوشته شده 

چت    و  شده که  ی        ها         عبارات  اد                بیشتر  نوشته  با  جریانات  به  و  اشخاص  ت  بیا        به 

یم و  حق شناس  کتاب آقای    . کند می رد نمناسب برخو  ش.          هاا دیگر یرا در نظر بگت 

جریانات   و  مخالف  اشخاص  با  اینست که  خصوصیتش  عظیمی  آقای  کتاب 

 
 
 مهذب و مؤدب برخورد کرده و    مخالف هم نسبتا

 
ت را ایرقم به شکل بسیار واقعا

ن  جانب جلوه  ناحق  و  ــح  ضیــ ضعف کند می دار،  بعصی   البته  هم            ها   .  نواقص  و 
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روس  آمدن  جریانات  مثل  گذشته  ساده  تاریــــخ  مراحل  بعصی   از  در           ها   دارد، 

نجیب   داکتر  علیه  یا کودتابي که  و  از سرش  بگذره.  نوع  يك  خواسته  افغانستان 

 صورت گرفت در این موارد 
 
 خت  انداخته.        ب      هخود  تقریبا

 *** 

از  سیاست  و  ارتش  سخن         ب   عدم    مخالفان کتاب  آن  نویسنده  و  طرف  کتاب 

  . قادر امامی نویسنده ء اسلام گرا و سابق معی   وزارت ارشاد و اوقاف در گویند می

 : کابل

ا           ها ده خوانن خوانند که این پرده از روی یک سلسله اسرار و  می    بخاطر از این، ایت 

ب و بند           ها   راز  در داخل حزب وطن يعن  خلق و پرچم سابقه جریان    که  ی        ها         و ض 

پردازد که موجب     میبي         ها         دارد. و به افشای قسمنر از حقایق و واقعیت   داشته برمی 

اتحادشوروی  که مداخله    شود میحزب وطن شده و باعث         بی    بروز اختلافات در 

همچنان   د  بگت  صورت  باعث            ها سیاستسابقه  جانبه  دو  و  متضاد  شیوه  به 

.   شود می و شعبه استخبارابر نظامی و وزارت دفاع شوروی را در قبال           ب   که کا.ځ 

متناقض و متضادی که در    ی        ها         . و مفکوره کند می       بیان  حزب وطن و اعضای آن  

آن وجود    ی        ها         اعضاء و جناح       بی    خورد حزب با ملت و مردم در  رابطه با شیوه بر 

می کند می       بیان  داشته   پرفروش  این کتاب  است که  همی    علتش  این  و    ،  شود 

پیدا    ی        ها        ده خوانن واقع کند می زیادی  اینکه  عنوان  به  نه  یا  بین        .  و  و         ب   انه  طرفانه 

غرضانه نوشته شده باشد بلکه نویسنده تمام سعی و تلاشش در این است که         ب   

بدهد. در  گناه         ب   معصوم و  خودرا   اف    حالی کهجلوه  اعتر در    کند می خودش  که 

پلان نقاط کشور خودش طراح  ویراب  کشور   ی        ها         اکتر  و  و کشتار  قتل  به   
 

جنک

پیشاپ و  به بوده  ابراز  به  مبادرت  و  اقدام  اشغالگر شوروی  و  متجاوز  قوای  یش 

اصطلاح لیاقت و اثبات شجاعت در قتل و کشتار و تباهی و ویراب  کشورش کرده  

 که خود آقای عظیمی در کتابش ذکر کرده. 

 * * *   
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 و    اما مهندس نوری یک از دوست 
 

داران کتاب ارتش و سیاست، به ارزش فرهنک

 : دارد  تاریخ  آن تاکید 

دوره،    بناءا تواند يك امر عادی در تاریــــخ افغانستان تلقر شود  نمیي    ۱۳5۷  ءحادثه

ی    . شود می . هم جزء تاریــــخ افغانستان محسوب  ا حاکمیت حزب د.خ.  چنانچه طت 

ق اسلامی جزء   شود میگوید که حرف  که خارج از یکنفر برای دومی ارائه  می    مستشر

یم مجموعه    تاریــــخ اگر این  ءتاریــــخ است. از نقطه نظر فلسفه را به قضاوت بگت 

بازآفرین                ها رویداد           ها   حادثه دارند            ها   ،  و هم عواملی  دارند  تاریخ   منظر    بناءا پس 

سال   از  دوره  حادثهتا    5۷این  پر  دورهء  دور   ۀدور   ،اکنون  نشیب  و  فراز   ۀ پر 

همه گپ  و  همه  و  تاریخ            ها   تحولات  دورهء  يك  مثابه  به  بنا  داره  خود  در  ره 

ظلم  توانمی حقیقت  در  دوره  این  غی    یا  و  دوره  این  و کتمان  شود  محسوب  د 

که کساب  که دست اندر    کنممی  پیشنهاد اهل مطالعه  یك    است. و من منحیث

افغانستان   معاض  تاریــــخ  هستند  یکار  افغانستان  اردوی  تاریــــخ  این  توانمیا  از  ند 

شاهد صحنه از  یك    منحیثعظیمی    نن  کتاب به مثابه يك مؤخذ قوی که آقای  

از  خودرا  آراء و نظرات آنوقت حکایت نموده در کتابش استناد بجویند و مؤخذ  

ند. در غت  آن ــخ افغانستان این دوره را هر کس به زعم خود    نمیي   آن بگت  تواند تاریــ

 ی        ها         ده تمام رویداد و بکند، چون آقای عظیمی شاهد صحنه ببت   از نگاه خود تع

منطقر و دیالکتیک از ورای تاریــــخ آن وقت    ی        ها         حقایق را با در نظر داشت تحلیل

بنا  نموده  تاریخ     ءا برداشت  معتت   سند  يك  مثابه  قرار توانمی به  استناد  مورد  د 

امون اردو و یا تاریــــخ افغانستان باز نگاری  د. و هرگونه تاریخ  که در آینده پت  بگت 

مطالعه و  در حقیقت تاریــــخ مورد  شود می هر گاه از این قضایا چشم پوسیر  شود می

بنا  فکری و ذهن     ی        ها        ضف نظر از دیدگا   ءا یا قابل پذیرش مردم ما نخواهد بود 

د نباید ما این کتاب را   آقای عظیمی این کتاب باید مورد مطالعه عمیق قرار بگت 

این قرار  با  یم هر گاه کساب  که در ضدیت  بگت  ند  می    دست کم  نقد  توانمی گت  ند 

 علیه این  
 

 فرینند... قطع. بیا        بزرگ

* ** 
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بار در پشاور به چاپ رسیده و از  ک تاب ارتش و سیاست در طیي يك سال، سه 

 بي در پاکستان بوده است. امریکا همان آغاز قیمت خرید آن معادل دونیم دلار 
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 شناس    داکتر نصری حق 

ه هفته نامه  ۳۷۰شماره  «امید» ءمنتشر

                                            عظیم «لاف نامهء»و   «لاطائلات»کوتاه نگاهی به 

 (حق شناس یداکتر نصر )

نتیجه در  و  بدحادثات  فتنه  ءاز  و  روس   خانمان  ءجنایات  عمال           ها   سوزی که  و 

از   تعدادی  نت   همانند  نگارنده  انجام دادند،  افغانستان  هموطنان عزیز، شان در 

دورافتاده  در   جهان  نقطه        ترین  به  ابر که  نشر و  اخبار  و  از کتب  و  ام  شده  آواره 

اقیانوس  در           ها   آنسوی  منجمله  می  امریکا   و  انتشار  اروپا  بدستم    ! یابد   و  ی  چت   یا 

یابم. اما اینقدر شنیده بودم که به    رسد، و یا بسیار دیر و به ندرت اطلاع می  نمی 

تلاش           ها نوشتههء  سلسل تبلیغابر که          ها   و     و 
 
ا ننگی      اخت  جنایات  ئهء  تت  جهت 

و لسردمداران کرم عظیمی    ن  ال  جت  است،  افتاده  براه  افغانستان  در  ارتش سرخ 

و فرد پر قدرت و پر صلاحیت رژیم )دموکراتیک افغانستان(  «عضو »جناح پرچم

نوشته و کوشیده است با همان           ب   به اصطلاح( کتا )ه کرده و   سیابي         ها         نت   ورق پاره 

، بر  
 

و حقایقر که از آفتاب هم روشنتر است            ها واقعیتشعور و شعار همیشک

ند، و خود و رفقای خود و حامیان روسی شان را نسبت به  گ)بزعم خود( پرده اف 

ئه   اید. این  نمآنهمه جنایات و رفتار ضد انساب  و ضد ملی شان در افغانستان تت 

نویش  ئه             ها   تت 
ا
لا  کامل هم  شاید  و  است،  شده  حساب  و  و            ها   نامه  فدستوری 

این  بي         ها         گزافه از  انحراف و  و         قبیل    برای  یابد و  ادامه  آینده هم  در  آن،  همانند 

 ماغوای افکار عامه )
 
د        بیشتر نسل نو( تپش و تلاش  خصوصا  . ی صورت گت 

این   عزیزی  دوست  اواخر  ین  در  حال،  نامهامنفلا»بهر  من   « ه  اختیار  در  را 

ان و  ،  قرارداد  افراد و مت   اینگونه  آنکه ماهیت  با وجود  نگارنده  محتوای فکری  و 

را بخو  برای مطالعهدانممی         ب   آنان  يك لحظه فرصنر هم  همچو لاطائلات    ء، و 

  آنرا با میر  »پوچ و   «طنطنه»گنم و عنوان پر  فبی        ندارم، مجبور شدم نظری بر آن 

 نمایم. تطبیق    «ارجش       ب    
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ال ، تجارب تلخ و خونی   و    «سن و سال، لقب و عنوان »ستر جت 
و از همه مهمتر

آدم  سال  چندین  با    دردناك  و  بزرگ  ملت  به   
 

آوارگ و   ، بدبخنر و  تباهی  و  کشر 

، ایجاب   تا عظیمی مانند بعصی  از هم کیشان   کرد میحیثیت و کهنسال و تاریخ 

و در برابر ملت افغانستان   گفتمیشان در دیار دیگر، از کردار و رفتارش استغفار 

می   می   زانو  پوزش  و  در    زد  هم  هنوز  صاحب  ال  جت  پیداست که  ولی  خواست. 

زند، و هنوز از دست    سنر و روس پرسنر پرسه می و زار جزم گرابي استعمار د  شوره 

. با این تفاوت که دیروز با تانك و توپ و کلاشنکوف  آید می و دامانش بوی خون  

دوید، اکنون    می           ها روسبرد، و اینک با قلم، دیروز پیشاپیش    بجان مردم یورش می 

و عقاید مردم            ها   و معیار           ها   و ارزش           ها   کوشید بر سنت می    دوشادوش آنان، دیروز 

از  خودرا  دست برزند، حالا سعی دارد تاریــــخ کشور را مسخ کند، و تصویر واقعی  

 مايد. نپنهان آینده  ی        ها        نسلدید و داوری زمان و 

مبتذل، ارزش روشنگری نداشت، و به سطری از پاسخ    ء نامهفهر چند که این لا

لیکن اندرز  ، ارزید، و نگارنده نت   بر آن بود تا در برابر آن لبخندی زند و بگذرد   نمی 

 از بزرگان ادب  
 

بنشینم و فردی را که در  دم آمد و گناه دانستم تا خاموش  بیا        بزرگ

افتاده است، کماکان بحال خود   «ابي و ناآگاهی از چاه به »چالهبین        مست  پر خطر نا 

  مبگذارم.  
 
با تاریــــخ و سرنوشت    ی        ها         اندیشر   و کج           ها   منشر   که اینگونه کجخصوصا

نوبآیندهء  دیروز و امروز و   پیوند دارد، و خوشباوران و  به  باردیگر  اوگان را  وطن 

ال صاحب    راهه می       ب    تا به جت  بنابرین خواستم  موزم و برای شان تذکر بیا        کشد. 

 موز بعد بنویس. بیا        بدهم که اول  

ی داند   نه هر که آئینه سازد سکندری دارد          نه هرکه چهره برافروخت دلت 

 ی داندر داری و آئی   سرو   کلاه          و تند نشست  نهاد نه هرکه طرف کله کج  

معرکه  دارد   ی        ها         آرابي   همانطور که  نیاز  ماهر  و  فن   به کارشناسان  از  ،  نظامی  و 

بدون    ءعهده نت    نوشیر   چت    و  گرفیر   کف  بر  قلم  نیست،  ساخته  هرکس 

، امکانجهانبین           لازم و    ی        ها         آگاهی . هر گاه این امکان می باشد ن     پذیر    علمی و منطقر

عین  و ذهن  و    ی        ها        ده و جریانات و جنایات و پدی          ها واقعیت که  داشت  می وجود  

، با خشم و دشنام و بهتان، شعار و عربده و پ سرابي    اوهیکه و تبلیغات و  تتاریخ 
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و      می شد کتمان   همفکران  و  عظیمی  ال  جت  را  این کار  تحت          هاهمرا ،  )حنر  نش 

حمایت اردوی سرخ( و توپ و تانك و بگت  و ببند و بکش آزمودند. اما زمان ثابت  

نفس  بریدن و  بریدن و دست  زبان  بر هر            ها   ساخت که  را در گلو خفه کردن، و 

حرف و حقیقنر خط نق  کشیدن، هر جناینر را خدمت نامیدن، و بر هر غلطی 

نینجامید و فرجامی نداشت، بلکه کشور را به    ای  به نتیجه  تنها  ن، نه نهادصحه  

از   افغانستان را  بزیر  افت  ی        ها         قله       بی    تباهی سوق داد و ملت عزیز و سرافراز  خار 

  
 

افراشته اش در زیر بار کشد  می کشیده بحدی که هنوز هم رنج آوارگ و قامت 

 گانگان خم شده است.        بیمنت  

از هموطنان چت    گویند میتا جابي که مردم   تعدادی زیادی  ام،  هم و ف، و شنیده 

این »سیه نامه ارزیا   «آگاه ما،  ال عظیمی را روی         ب   را  دستش    کرده و تصویر جت 

بررسی ک   نهاد  و  تبصره  در  اگر  این  بنابر  تحلیلوتاند.  با  نگارنده  اجمالی  و  و            ها   ه 

امون    ی        ها        نوشته  پت  ایشان  احيانا  نوشتهء  ارزشمند  اتفاق   «توارد»عظیمی، 

،           ها افتد. خواهشمندم مرا معذور دارند، زیرا من آن   می را ندیده ام، و چنی   تصادف 

 : نه نیست، گر چه        هاخواسته و آگا 

ان بيك اسلوب نباشد         هر حلقهء زنجت  کند ناله به طرزی  فریاد است 

بعنوان مثال نوشتهء  نگارنده بر    ء تبصره ده، موجز و  ال عظیمی بسیار فشر و    جت 

شد، امیدوارم چت   فهمان و    نمونه خواهد بود، اما از عنوان تا پایان مرور خواهد 

تا  عزیز  میهنان  ال  آخر    هم  جت  يك  فکری  ماهیت  و  سواد  و  نمایند  دنبال  آنرا 

 دریابند.                بیشتر دلباخته به استعمار و کمونیسم را 

فقط و    «نوشته مذکور از نظر شکل بندی، و بر اساس اعتبار »سیاهی روی کاغذ

 : فقط بر سه رکن یا سه بخش اتکاء دارد 

مرحوم غبار، مرحوم فرهنگ، و دیگران بدون  ی        ها        نوشتهاستفاده و اقتباس از  -1

 و به شکل تحریف شده و مسخ شده اش.          ها ذکر نام آن 
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د  -۲ از  کتاب  دو  مندرجات  آنتوب    و نقل  و  آرب   )جورج  و می        ها         انگلیس  ن( 

 .         ها اساس آن        ب   غلط و   ی        ها         باور  ی        ها         تکرار 

 خود.  ی        ها         خود و کارنامه  فلا -3

ي    تفی   و تظاهر بکار می  سبیلبعصی  جملات و عبارابر هم که بر  
برد محصول ذهن 

وصله واقع  در  و  نیست،  جا   ی        ها          او  از  اند که  و    ی        ها        ناجوری  شده  بریده  دیگر 

»لا ذهن     «نامه  فبراین  ظرفیت  به  آنچه  میان  این  در  و  است.  خورده  پینه 

نشئت   خودش  ضمت   از  و گاهگاه  دارد،  ربط  و  کند می خودش  آداب  نظر  از   ،

سویه   به  حنر  نویش،  چت   برداشت          بینشاخلاق  تت   یك    و  دبستاب   سال  ل  خرد 

 هوده!!        ب   مهمل و   ی        ها        حرف سانه و همه فیابد. همه دروغ، همه ا  می

 : پردازیم به محتوای نوشته و بررسی میر  آنمی   در هر صورت، اینك

   : عنوان کتاب
 
ماهيتا  ، اخت  دهه  سه  در  سیاست  و  مفهوم،        ب   عنوانیست    اردو 

واقعی و اغواگرانه که رابطه آن با میر    ا بخش کوچک از آنرا  یا هیچ نیست، و  یغت 

همه  کند می احتوا   بقیه  و  ،    ی        ها        حرف.  و         ب   اضاف  مسایل  سلسله  يك  و  ربط 

 آن      می باشد نده و پریشاب   گموضوعات پرت و پرا 
 

در کتب            ها که جریان و چگونک

چاپ ارزش به  مستند  و  ح  مشر بصورت  بار  بار  افغاب   دانشمندان  معتت   و  مند 

نیست. فقط خواسته است صفحابر           ها رسیده است، و نیازی به نقل و تکرار آن

 فزاید. بیرا سیاه کند و بر حجم آن  

 
 
ی  اساسا چت   افغانستان  اردوی  »سیاست  در  همهء    «بنام  و  نداشت،  وجود 

داشتند و حسب   افشان آن، سوگند خویش را در برابر خدا، وطن و نظام پاس می 

جستند. لذا تمام جریاب     سیاسی دوری می   ی        ها         نظامی از هرگونه گرایش  ءآئی   نامه

آنرا   سیاست»که عظیمی  و  و   اردو  عمق  در  است،  نامیده   » اخت  دهه  سه  در 

بود که توسط  »دزدیك    محتوا  این            ها روس ی سیاسی«  افتاد و جریانش در  براه 

 : شود میچند سطر خلاصه 
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الرغم    علی          ها   ه.ش( بود که روس ۱۳۳۹م )زمستان  ۱۹6۰درست در اواخر سال  

« و »عدم مداخله در امور یکدیگر  ی        ها         آنهمه شعار  ، از حسن اعتماد   «»دوسنر

زعمای    ن   قل  خوش  خوشباوری  يك  و و  و  کردند  سوءاستفاده  افغانستان  قت 

زمین   زیر  اصطلاح  به  )و  نظامی  مخق   بنیاد    (سازمان  افغانستان  در   ند.  نهادرا 

کتاب به  شود  رجوع  واقعیت  این  از  آگاهی                                                    )برای 

(A History of Afghanistan  )  شوروی، ص   ی        ها         ی   س چند تن از اکادمنوشتهء

 در مسکو طبع گردیده است.( ۱۹85، میر  انگلیش که به سال  ۲۹۳

هسته این  مرحله  ءتشکیل  نخستی    یا  فساد  و  با    ء سرر  تؤام  روس،  استعماری 

شبکه   بود میایا آن    ی        ها         که  نظامی  معارف         بی    غت  شاگردان  و  پوهنتون  محصلان 

 
ا
پروا تبلیغ         ب   گرابي را    کوره، کمونیسم و روسفحضور داشتند، و اندیشه و م  عمل

در صد آنان توسط    ۱۸ند. از آن سال به بعد تعدادی از افشان اردو که  کردمی

شبکه           ها روس خود   یا  ارزیا   ی      ها            و  معرف            ب   شان  به      می شدو  دیگر  بعد  یک  ند. 

اعزام   آموزش ند  گردیدمیشوروی  عنوان  و  نام  تحت  آنجا  در  نظامی،    ی        ها         و 

آموختند، و پس از شست و شوی   اساسات مارکسیسم و ایدلوژی کمونیسم را می 

ند. در این فاصله زماب  از طریق افراد خاص و  می نمودمغزی به کشور مراجعت  

خان در تماس بودند، و از احساسات  محمدداود  خویش پیوسته با    ی        ها         گماشته

در    . کردند   او نسبت به محیط و ماحول و جریانات آنروز کشور سوء استفاده می

این   فعالیت           ها   زدوبند ،                ها سازی  زمینه اثر  و  تحریکات  و    ی        ها         و  ،  پنهاب  سری 

در  محمدداود  سرانجام   اغلب  رتبه که  پایی    افشان  از  تعدادی  با  همراه  خان 

ــخ   بتاریــ بودند،  کرده  تحصیل  سرطان   ۲6مطابق    ۱۹۷۳جولای    16شوروی 

انداخت و نظام دیرین افغانستان را واژگون ساخت.  کودتابي را به جریان    ۱۳5۲

 
 
 خواستند    توانستند و نمی   نمیي           ها روس در آن مرحله    مسلما

 
وارد صحنه    مستقیما

تبه   شوند و کودتابي را توسط عمال خود به انجام رسانند. زیرا اردو، افشان عالت 

 شديد   ای  و مداخلهو ملت افغانستان از هر جهت آماده بودند و هر گونه کودتا  
 
  ا

ند و در ظرف  قراردادخان را وسیله و ستر  محمدداود  . لذا شخص      می شد سرکوب  

 
 
جامعه  تقریبا و  اردو  سال  و    ءپنج  پاکسازی کردند  خویش(  )بزعم  را  افغانستان 

 موانع را از سر راه خود و عمل شان برداشتند. 
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روس محمدداود  هنگامی که   قصد  از  مرا          ها   خان  و  و  شد  آگاه  شان  شیطاب   م 

اردو، کا  از  فاید، و بخود و  بین        خواست عمال مسکو را  ادارات دولنر تصفیه  ه، و 

           ها روس بخشد،    یا  زه تامیهن سرو سامان  
 
ی  و زمینه سازی کردند و علیه خود   فورا

ک درین  افغانستان  مسلمان  اردوی  نمودند.  فقط  و کودتا  نداشت،  سهمی  دتا 

 ل شان که  ابودند و عم          ها روس 
ا
              تر       بیت  همه را برای چنی   روزی در شوروی    قبل

 کرده و در قطعات حساس و مهم اردو جابجا ساخته بودند. 

ثور   هفت  روسی  کودتای  ایشان    ۱۳۵۷از  علیه  افغانستان  ملت  نت    بعد  به 

 ندن  گیسنر جز کشیر  و بسیر  و سوخیر  و بزندان افرزمید، و اردوی کمون  می
ا
 اصل

نه  فرجام  در  و  نداشت.  تنها  سیاسنر  نظام          ها روسپروردگان    دست    بلکه   ،

اربابان کرم بنیاد واژگون شد، و  از  ن دیدند آنچه را که در خواب هم  لکمونیسم 

مورد    نمیي  سیاست  عظیمی کدام  رسالهء  در  نیست  معلوم  و  قرار           ب   ارزیا دیدند. 

   انعکاس یافته است؟  ای گرفته و چه امر تازه و نا گفته

، در پیشاپیش استعمار دویدن و با زبانآیا   انك  ت  بر ضد خدا و خلق آن برخاسیر 

تو  با  ، و کشور و مردم    ی        ها        دهو زره پوش و کلاشنکوف  خودرا  مردم سخن گفیر 

 بخاك و خون کشیدن سیاست است؟! 

می  ایحال  به    علی  حرف  ی        ها        حرف پردازیم  عظیمی،  ال  جت  ان  بي         ها        دیگر  مت    که 

 سازد: میو غرض و مرض وی را در حد کمال روشن بین            جهاب   ءفکری، سویه 

 : انتقاد بر حق شناس

پر کند،         ب   چون   را  دهه«  تا »سه  ندارد  به گفیر   ی  به  چاره چت   شاځ   از  لاجرم 

ام  گپرد و جهت خالی نبودن عریضه اش، حد اقل هشت دهه آنسوتر    شاځ  می

امان خودرا  نهد و    می امت   نام مرحوم  پوشش  زیر چتر و  ، و  زند می الله خان جا    در 

... در »  : گوید میکمونیسنر    ی        ها         روی به بهره برداری کاذب از نوع شعار و شیوه

 و اد زمان ما 
 

کشور او          ب   نویسندگاب  مانند حقشناس و حنر بعصی  از رجال فرهنک

ده      ترین پایه       ب   خان( را با امان الله ) ، و  دانند میروس  ء مدارك و اسناد تاریخ  سر ستر
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با انگلیس می    کافر و ملحد  اشغالگر دشمن  داشته است،    ی        ها        شمرند، و از اینکه 

 « . ۱۲. ص نمایند می م محکو 

قره با پاراگراف آبر را در همان صفحه از کتاب دسایس و جنایات  فو بلافاصله  

 : و آن اینستنماید می روس )چاپ اول( بعنوان شاهد و مثال پیشکش 

باند  اینکه  ستایش    ی        ها        »...  وی  از  پرچم  و  علی  کنند می خلق  تضاد    و  الرغم 

و   سلطنت  با  شاکمونیسم  شان  هینظام  تز  دیگری دربارهء  ،  تفست   و  توجیه  و 

امان  می نزدیک  از  ناسیر  همه  با    یابد،  خان  زمینهء            ها روس الله  ساخیر   مساعد  و 

به وسیلهء اوست. و در واقع او بود که برای اولی   بار با           ها   و نفوذ بلشويك         ب   راهیا 

کلید   روس،  با  دوسنر  پیمان  دست  انعقاد  در  را  کشور  استثمار  و  محاضه 

استعماری روس    ی        ها         نقشهتطبیق  شد برای           ب   مردم دنیا داد و فتح با       ترین  کثیف 

 ی   بروی صحه گذاشته بود.« نکه )پطر( آنرا طرح و ل

فرمود  خواهند  توجه  م  محتر خوانندگان  سایر ،  چنانچه  و  نوشته  این  در 

امان  ی        ها        نوشته  شاه  از  نه  از    بنده،  نه حرف   یاد شده،  و کافر،  بنام »ملحد  الله 

روس»سر  ده،  آن   « ستر با            ها در  »ضدیت  بخاطر  وی  از  هم  نه  و  دارد،  وجود 

ال صاحب استعداد ارزیا            ب  انگلیس« نکوهش بعمل آمده است. و بنابر این یا جت 

 یا  ،  را ندارد           ها نوشتهو تحلیل  
 
ورزد و یا اینکه از  می    به دروغ و بهتان توسل  عمدا

»ليی    و  »پطر«  نام  »شعار«   «خواندن  خواسته  و  داده  دست  از  را  هوشش 

 رنگ باخته و تاریــــخ زده و از کار افتاده!   ی        ها          بدهد، و آنهم از همان شعار 

، نگارنده در همان چاپ اول         ب          اتهام  برعکس این ادعای پوچ و   مانه و دروغی   سرر

کتاب خویش، پس از نقل و ارائه اسناد و مدارك معتت  و رسمی، و تحلیل اوضاع  

  توانمی »در مجموع    : نوشته ام کهامان الله  و جریانات آنروز، راجع به مرحوم امت   

فت کشور و  بي         ها         کار خواست  میبود که    ای  گفت او شهزاده   در جهت ترفر و پیشر

و  مغرض  همکاران  و  اطرافیان  دست  هرگاه  و  دهد.  انجام  معارف  تعمیم 

و    ها          برنامه د، و و ب می    شیطاب  روس، از دامان فکر و اندیشه اش کوته  ی        ها         وسوسه
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و   ارزش طبیعی  اقداماتش بصورت سالم  به  تدریخ  مطابق  و    ی        ها        و  اصیل دین  

 «۱۲4 را به ثمر رساند... ص بي         ها         ست کار توانمی یافت، می   قومی انجام

حرف  همان  ادامهء  به  در ص  ی        ها        عظیمی  اش    ۱۲ش  اگر   : نویسد میرساله   ...«

انه و متهورانه  ی        ها         در برابر نهضت           ها   دسایس این حق ناشناس  وی موجود    ءدلت 

فتهبود می ن پیشر از  یک  افغانستان  امروز  منطقه   جهان  ممالك        ترین  ،  او    . بود میو 

ملت مسلمان دیگر ایران و ترکیه که    و باید در کتاب خود به نهضت و ترقیات د

وزی آن در    کرد می اشاره  ،  م آغاز شده بود   ۱۹۲۰  ی        ها        سال در اوایل    پت 
 

و چگونک

 .«گرفتمی را به تحلیل امان الله ملت را و شکست 

ال عظیمی از حد اقل انصاف و آگاهی و درك مسا یل و جریانات تاریخ  و  کاش جت 

  : دانست که  د و می و ب  علمی برخوردار می 
ا
 امان الله  نگارنده در عهد امت     اول

ا
پا    اصل

نه   هسنر  عالم    نهادبه 
 
احیانا اگر  این  بنابر  و  بودم،  برابر    ه  در  وی،  بقول  و 

حق  ی        ها         نهضت موصوف،  بر    امت   آن  تقصت   باشد،  گرفته  صورت  ناشناسی 

ندارد که  ءعهده قانوب  وجود  هیچ  در  فتوابي   
و چنی   نیست.  من  امثال  و    بنده 

د   ! نسل امروز به جرم نسل دیروز مورد نکوهش قرار گت 

 
 
و علل و عوامل آن، همکار نزديك  امان الله  امت     ی        ها         برنامه شکست  دربارهء  ،  ثانيا

تفصیل نوشته است و نیازی به تکرار و معاضش مرحوم مت  غلام محمد غبار به 

 آن نبود. 

 
 
جنایات ثالثا و  دسایس  به  راجع  پیداست،  نامش  از  چنانچه  نگارنده  کتاب   ،

  ی        ها         اسلام با کشور  جهان  و تحولات            ها   ، نوشته شده است و نه نهضت         ها روس 

هم که    ءهمسایه مسایلی  و  شان  ان الله  امامت   دربارهء  افغانستان.  امثال  و  خان 

که       می باشد     لن  همی   مطل  ءتذکار یافته است، فقط و فقط در ارتباط و محدوده 

 ! عنوان گردیده است و لاغت  

 
 
 ،  گوید می ترکیه و ایران آنروز  دربارهء  ، آنچه که عظیمی  رابعا

ا
عامیانه و از نوع    کامل

ادامه  ی        ها         انسانه در  است، که  میخانه  آن  ءکنج  روی  مبحث  تماس            ها همی   
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 . خواهم گرفت

عزیز     ! خواننده 
 
لطفا نیست.  شوځ   نوشتهء    حرف  و  معلومات  از  تا  توجه کن 

بهره نماب  که سخت ناب است و بدیع و ناشنیده و ناخوانده، و باید         ب   عظیمی  

آنهم جت   ال است و  زیرا جت  باشد،  نظامی که فقط حکم  هم چنی    اندیشه و  ال 

 ! و امرش همه چت   است، حنر تاریــــخ و سیاست و تحلیل مسایل کند می

ایشان   جناب  اوایل    دانیممی»همه    : کهفرمایند  میبلی!  در   ی        ها        سال که 

سال  )۱۹۲۰ بر    ۱۹۲۰مگر  در  را  سال  د میچند  و  ؟گت  فر  متر رهت   ترکیه  در   )

،    ی        ها         اتاترك عرض اندام کرد که از خرابهمسلمان بنام   کشور نیمه ویران عثماب 

یالیسم     نهاد کشور متمدن ترکیه را بنا   ی داشت. او  جهاب  و بر ضد امتر  جبهه گت 

ومند خویش مقاومت مذ نت  اردوی مقتدر و  با حمایت مردم و  در     هن  توانست 

ریف و  ات  تغیت  از            ها   رم و برابر  د        بی    را  راس،  بت  را   خلافت 
 
بدون   ا و  نماید  منسوخ 

برساند، ترکیه ر از   ای  والای معنوی آن صدمه  ی        ها        اینکه به دین اسلام و ارزش 

نماید.   تبدیل  متمدن  و  عصری  بيک کشور  مخروبه  و  مانده  عقب  یک کشور 

 ( ۱۲)ص

صفحه دارد  حق  عظیمی  ال  با      ایجت  و    ی        ها        حرف را  سیاه کند  دربارهء  مهمل 

و حقایق تاریخ  داوری نماید. زیرا در دشمن  با اسلام،            ها واقعیت تاترك برخلاف  ا

تاریــــخ و هویت ملی، هر د با فرهنگ و  ه جوبي 
به استعمار، ستت   وجه    و خدمت 

ك دارند.   مشتر

می اینقدر  باید  حداقل  نه   ولی  اتاترك  تنها  دانست که  یالیسم     امتر ضد    جهاب  بر 

ی نداشت، بلکه تمام تحولات ترکیه و برهم زدن بنا  ،   ی        ها        جبهه گت  فکری، تاریخ 

یالیسم و صیهونیسم، صورت پذیرفت و    آن، با پشتوانه امتر
جغرافیابي و عقیدبر

از همان ایام به بعد این کشور بزرگ اسلامی با همه عظمت و افتخارات پارینه و  

یالیستدیر  به            ها   و صیهونیست          ها ینه اش، در دامن امتر سقوط کرد، و تا آنجا ض 

دید و تضعیف شد که نخست به حیث پایگاه نظامی و استعماری »ناتو« در آمد  

اینك لانه اطلاعابر   ی        ها        و دستگاه           ها   و  و  تمرکز  »  نظامی  آن  در  نت    صیهونیسم« 
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ق  ی        ها         ش علیه کشور ی         ها         و تمام فعالیتیافته است،   میانه، از همانجا    اسلامی و سرر

 . شود می سازماندهی 

   و ،  کشور ویرانه و مخروبه نبود   یکترکیه برخلاف ادعای عظیمی  
 
کشوری    اساسا

اسپاني از  قرار   هکه  اختیارش  در  مکه  تا  مراکش  از  و  افریقا،  شمال  شاخهء  تا 

و   اند، عقلا  فرمان مت   و مرکزی 
فر اروپای سرر بر   داشت، و 

ا
تواند کشور  نمیي    عمل

 که در قرن هژده خط آهن داشت و  
 

اتوری بزرگ عقب مانده و مخروبه باشد. امتر

ا   ی        ها         کشنر  با  تجاربر و نظامش بر سر تا سر مدیتر بود،  نه و دریای سرخ مسلط 

ن محسوب  ویرانه  نیمه  منطقر کشور  و  معیار  و  شود می هیچ  عظمت  همی     .

 بود که اروپابي 
وی عثماب  و در راس همه انگلیس و فرانسه با تمام امکانات            ها   نت 

دیوانه آن  انهدام  جهت  می  خویش  را    وار  مصطق  کمال  آنکه  از  قبل  و  تپیدند، 

ورانند و ر  خودرا  نظامی و دسایس شیطاب     ی        ها         وی صحنه آرند، دست اندازیبتر

، آغاز کرده بودند         ب   فریقابي و عر ا ی        ها         در سرزمی    اتوری عثماب   . امتر

 
ا
پیچیدهء    اصول و  بغرنج  بجهاب  مسایل  را  تاریخ   و  بعدش  آ  و  عمق  همه  ن 

و در  ،  کرد          ب   تحلیل و ارزیا   «خاص »کمونیسنر   ی        ها         با طرز دید و معیار   توانمی ن

.  قرارداد « را در کنار هم  ن   ذهو لام،  عنصر متضاد یعن  »آب و آتش« و »مذهب

مصطق  کمال )که در جای دیگر روی آن به تفصیل صحبت خواهیم کرد(، در 

همدست گردید و در ضدیت با مسلمانان   واقع و عمل با دشمنان اسلام و ترکیه

  و ستالی   در ترکستان و بخارا انجام دادند. 
 و تمدن اسلامی همان کرد که لیی 

افتخارات و مواریث پر بار و  ،                ها او بود که برای خوشنودی استعمار بر تمام ارزش 

 و تاریخ  کشورش پشت پازد و در نخستی   گام، حروف لاتی   
 

یعن     کهن فرهنک

عر  و  ترگ  جانشی    را  روم  استعماری  عر          ب   حروف  زبان  به  را  آنان          ب   ساخت. 

، و علما و دانشمندان داد   قرار تعالیم قرآن را در مدارس منع  ،  ممنوع اعلان نمود 

به   پهناور،  اتوری  امتر يك  از  را  ترکیه  سرانجام  و  عام کرد.  قتل  را    یکاسلامی 

 سرزمی   كوچك استعمارگرا مبدل ساخت. 

بسنده  دربارهء   مقدار  بهمی    مطلب  برمی   کنیممیاین  شاهکار   و  به   ی         ها         گردیم 



همناظره می ی عظ محمدنن                            است« ی»اردو و س امونت  ها پها و محاض 
  

279 

 

باشد   مایل  وی  گاه  هر  عظیمی.  دیگر  قلمی  و  ماهیت    د توانمیفکری  امون  پت 

چاپ لندن را که در    ۱۹۹۷اگست    ۲۸شماره    «مصطق  کمال، روزنامه »الحیات

 امید نت   انتشار یافته است، مطالعه نمایند.  ءجریده

ادامه    ! آری راستا  همی    در  سخنانش  ادامه  به  که:    گوید می و    دهد می عظیمی 

رضاخان پادشاه ایران پیاده شد،  و رفورم در ایران مثل ترکیه از طرف  اصلاحات  »

تد  و  زور  با  توانست  خان(  )رضا  دلت   این سرلشکر   ی         ها         م ر و رفو  اصلاحات    بت          و 

چادر  منع کردن  از  بودند  عبارت  ایجاد کند، که  را  زنان،   نوین  برای  حجاب  و 

ایران بود،    وکراسی مرکزی و عصری شدن کشور، چرا در افغانستان که همسایهبت          

خان( با بازدید  امان الله  )ذهن پادشاه    ۱۹۲۸بناکامی انجامید، در سال  اصلاحات  

با آن نت   همراه  افغانستان  تا  برآمد  ایران باز شد و در صدد  ترکیه و  کاروان            ها از 

 را بپیماید. اما همی   حق 
دست    هنگامی که او هنوز در خارج بود،          ها ناشناس  ترفر

اسلامی توصیف  ی        ها         رفورم   زده و او را غرب زده خواندند، و   فت با او مخال ش را غت 

 ( ۱۳ -۱۲کردند..« )ص 

دارد که حق می کنید ملاحظه   ادعا  امر  بدو  در  ال عظیمی  امت             ها   ناشناس   که جت 

و امان الله   روس  ده،  را سر ستر چند سطر    .. می. خان  فقط  اینکه  و  ،  پایی   دانند، 

اسلامی  ی        ها         زده خواندند و رفورم   او را غرب          ها   مدعی است که حق ناشناس ش را غت 

 نامیدند. 

این   صورت،  هر  خودش          ها حرف در  که  ،  بجای  اینجاست  مطلب  جان  ولی 

خان را ناسیر و ملهم از  امان الله  ځ امت   اصلا عظیمی تمام تحول فکری، ذهن  و  

همزمان با سفر شاه مذکور به ایران، رضا خان   حالی که، در    می داند و ایران  ترکیه  

و برای تحولی که  ،  و دسایس استعمار روس و انگلیس بود           ها   هنوز در گت  توطئه 

 نداشت. لطفا به    نام می          ها عظیمی از آن
 

مرحوم غبار که نوشتهء  برد، هرگز آمادگ

فرمایید و خود در جریان وقایع و   توجه  به دقت  قرار داشت  آنروز    بر   جریانات 

ال صاحب داوری نمایید. موصوف ضمن گزارش   درسنر و نادرسنر معلومات جت 

حکومت ایران از ابراز گرمی و حرارت    تنها  : »... نویسد می امان الله  شاه    ی        ها         سفر 

همه همراهش  زنان  و  افغانستان  ملکه  زیرا  نمود،  معجر   خودداری  نقاب  بدون 
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در   بش   حالی که بودند.  حجاب  قید  در  آنروز  ورود  می    زنان  ایران  شاه  و  بردند 

عنعنه کشور خویش  ء ملکه مخالف  نقاب،  بدون  را  شمرد.« )ص می    افغانستان 

 چاپ دوم (  -افغانستان در مست  تاریــــخ   ۸۱۲

تعجب   ازین همه    کنممیمن  ادعا        ب      واهی و   ی        ها        حرف که عظیمی   ی         ها         اساس و 

ذوب  نادرست چگونه  و  و  آخر    ، شود نمیي    غلط  آدمکشر  با شغل   
 

نویسندگ کار 

 بسیار فرق دارد.  ،  حرفهء بگت  و ببند و به آتش بکش
 
نه من و نه عظیمی در    طبعا

نداشتیم وجود  ایام  ثبت  ،  آن  خودش  بجای  را  بدی  و  نیك  هر  زمان  دفتر  ولی 

، همی   ديوان  شود میبعدی    ی        ها        نسل، و آنچه اعتبار دارد و محك داوری  کند می

 . شود می و دفتر است که بنام »تاریــــخ« یاد 

با امان الله  امت    همکاری  از  نت    مردم  بود،  مردم  با  که  وقنر  تا  و  و   خان  ی 

 ی   ها               برنامه 
 
عمدتا ساخت،  فراهم  را  او  سقوط  آنچه  و  نکردند،  مضایقه    ش 

نارسابي               ها ناهنجاری            ها   نابساماب  ،                ها ، 
 

لگام گسیختک ماحول  بي         ها         و  در  بود که   

سازمان در   ، دولنر ادارات  در  وجود   های   نهاد و            ها خودش،  و  اجتماعی  داشت، 

نمود  برای دگرگوب  و هرج مرج سیاسی مساعد  را  آگاه آن    . زمینه  شاهد عین  و 

بررسی  ضمن  غبار،  مرحوم  ایام    ی        ها         جریانات،  آن  اوضاع  یخ  تشر و  تحلیلی 

   : گوید می
 
ناکامی مرحله دوم رفورم حکومت امانیه را بعضا   ءنتیجهتنها    »...اینکه 

اقليت   ر فمخالفت  و  و  يودال  مداخلتیوحاب   و  توطئه  خارځ  یك    ا    دولت 

 می  
 
تماما همچنان    دانند،  نیست.  حقیقت  با  ناکامی کساب  که  ت  و ضاقمنطبق 

 جمود و تعصب ملت دانسته اند، ارتباطی با واقعیت ندارد....   ءرفورم را نشانه

بود  کفاینر مامورین دولت         ب      پس علت اغتشاش افغانستان در سوءاداره دولت و 

با رشوت  را  امر حیابر و مقدسی  ند، و هر  کردمیخواری و خیانت ملوث    که هر 

تمثیل   ملت  نزد  در  مستکره  و  منفور  بشكل  را  )صفحات می نمودرفورمی  ند.« 

۷۸۹-  .۷۹) 

صاحب   ال  جت  باید  اسناد  و  شواهد  این  پرتو  در  جریان          هاآگا خودرا  حالا  در  نه 

از اتکاء به قصه و افسانه و شایعه و تهمت بسیر  بر این و  قرار دهند و            ها   آنروز 
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 بسیار فاصله        اتهام  آن اجتناب نمایند، و بدانند که دروغ و 
 

با فرهنگ و فرهیختک

 ! دارد 

از آنچه رفت و گذشت هنوز   ده و  تقلید، راهی بجابي نت  نقالی و  عظیمی که جز 

ه سری تمام کوشد تا بزعم خودش روی دست  می    هم انتباهی نگرفته است، با خت 

همه            ها   روس  و  بگذارد  نامه  ئه  ح  ی        ها        نوشته تت   ، افغاب  و  نر نویسندگان  اسناد   

 « را  نماوا  «پایه       ب   مدارك رسمی  تث نمود  برای  آنجا که  از  و    بیتيد. ولی  ادعا  این 

خودرا    ذا ل،   در دست ندارد ن و حجنر         هابر   گونههیچحقق اهداف تبلیغابر اش  ت

ك نگاه  ی  . ولی با کند می          ها زند و تت  به تاریک ر   می  خان جا امان الله  در زیر نام امت   

و    این       بی    فهمید که    توانمیسطخ   فاصله است، و طبع  تا کهکشان  دو قطب 

امت    و کارنامه امان الله  فطرت  سرشت  و  طینت  با  و    ی        ها         خان  هواداران کاذب 

 .. دوستداران مزور و متقلبش در مقابل هم قرار دارد 

ملت   بر کف گرفت،  شمشت   اشغالگر  دشمن  و  متجاوز  برابر  در  موصوف  امت  

افغانستان را در مبارزه با استعمار بریتانیا و حصول آزادی و استقلال افغانستان 

ال عظیمی و رف نمود. ولی جت  نام  تحريك و تشویق  زیر  اینک  قای همفکرش که 

ق        ، از لشکر متجاوز، با  نمایند می چهره  امان الله  شاه   گل، و   ی        ها         سرخ، سبد   ی        ها        بت 

»هورا  ی        ها         خوانچه  ین   شت  و  تو گ  «نقل  ببی    استقبال کردند.  از  و افیان  راه  ت 

به کجا  تا  امت     ذا ل  ! کجاست  مرحوم  ا امان الله  برای  این          هاخان  از  بالاتر  ننر 

در صف هوادارانش قلمداد کند و از  خودرا  نخواهد بود که فردی چون عظیمی  

 ! نام او سوء استفاده نماید 

در   ال  جت  اش    65صفحهء  همی    اردو    : گوید مینوشته  کمونیستان(  )»افشان 

مظهر   بحيث  را  سلطننر  اجتماعی  عد       ب   نظام  شاه  آیا  ند  دانست میالنر  نظامی که 

شما و  ،  بود می اگر او درین عهد  آیا    ؟سلطننر نبود ،  کرد می بر آن حکومت  امان الله  

ک کارمل محمد ظاهر شاه  کردمی حامیان تان علیه او کودتا ن ید؟ مگر رهت  شما بت 

بنام   افغانستان را در شورای ملی  فر »پادشاه  ن  «پادشاه      ترین  متر پس  ؟  کرد می یاد 

فر  متر »شاه  همان  علیه  افتاد که  اتفاق  خلاف   از    «چه  و  زدید  به کودتا  دست 

 کردید؟؟   خان بحيث يك ستر استفادهمحمدداود  وجود 
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در    شخص عظیمی  ءخان،. )بگفتهمحمدداود  رت مرحوم  نخستی   صدا  ء در دوره

و سایر صفحات نوشته اش( تمام امور نظامی افغانستان در اختیار   6۱صفحهء  

بنابرین چه  قراردادمشاورین روسی   نمایند. و  بازسازی آن كمك  تا در  ه شده بود 

ه  و دوسنر   ای  انگت   اطمینان،  و  اعتماد  همه  آن  با  داشت که همزمان   ی         ها         وجود 

نظامی آن در    به تشکیل حزب کمونیست و سازماندهی شبکه          ها روس   -شائبه         ب    

ورزیدند؟ مبادرت  بر آیا    افغانستان  و  سند  بارزترین  اربابان          هااین  نیست که  ب  

و  لکرم منطقه  در  را  شومی  اهداف  بلشویک،  انقلاب  روز  اولی    همان  از  ن 

و در رقابت با آن،    تنها  و گاه همراه با انگلیس و زماب    ! ند کردمیدنبال  افغانستان  

 ند؟ می نمودهمسایه زمینه سازی  ی        ها         خویش بر کشور         ب   یا   جهت سلطه 

 ی        ها         و نارسابي           ها   ، ضعف        ها ، خلا         ها جامعه و نظامی که با همه کمبود 
 
  براه   ش تدریجا

آهستهمی   آهسته  مردم  و  دموکراسی  می    افتاد  و  مردم سالاری  بطرف  و  آموختند 

بر  و  می  گام  پیدا  اندازی  و دست  و مداخله  نفوذ  اثر  به  و            ها روسپنهان  داشتند، 

و            ها روس همنوابي و همکاری عظیمی و امثال شان، در نیمهء راه عقب زده شد.  

خوشباوری  س رو  و  اعتماد  و  قدرت  و  شهرت  از  حد         بیش    گرایان  محمدداود  از 

زمینه فراهم گردید و دسایس شان به اتمام    کههمی     خان سوء استفاده کردند، و 

 رسید، در حق وی نت   خیانت نمودند و کشور ما را به خاک و خون کشیدند. 

ال صاحب! دربار    ی         ها        اعتماد کردند، استادان پوهنتون به هورا به شما            ها   آری جت 

شما را باور نمودند، عامه    ی        ها        حرفو معلمان معارف         بیان  شما گوش دادند، مر 

و تظاهر و           ها   و شعار           ها و دروغ          ها مردم به شما معصومانه اعتماد کردند و به لاف 

 شما دل بستند، اما بهمه خیانت کردید!   ی        ها          ریاکاری

شما   توسط  که  عزیزی  و  ارجمند  استادان  چه         ب   چه  شدند،  کشته  رحمانه 

توطئه  ی        ها         شخصیت اثر  در  بزرگ که  و  تهمت           ها   ملی  و    ی        ها         و  شما  نامردانه، 

       بیان دوست و با ارزش و چه مر   میهن  ی        ها        انسانرفتند، چه      بی        غدار از    ی        ها         روس 

سلول  در  فرهیخته که  دانشمندان  بسا    ی        ها         و  چه  و  دند  ستر جان  شما  زندان 

فامیل          ها ده خانوا و    ی        ها         و  یف  بر  نسرر دیدند. حنر  آسیب  بدست شما  جیب که 

و بالاخره از آن ملت آزاده   ! دهقانان، کسبه کاران و شاگردان نانوا هم رحم نکردید 
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و سرافراز و متک به نفس، يك كشور حقت  و تاراج شده و بدبخت و دست نگر و  

افغانستان داوری  استعمار زده بر جا گذاشتید! حالا خود بگویید و مردم آوارهء 

 ! حق شناس دامی    فرمایند که چه کش حق ناشناس است. و ک

شده  ی        ها        حرف عظیمی،   تکرار  تکرار    ءصدبار  هم  باز  را  و ضمن    کند میدیگران 

اهن و تنبان« را یک   امت  امان  ی        ها          در رابطه بار فورمبي         ها         حرف  الله، »پوشیدن پت 

این باور مصراست که هر گاه به جای آن، دریشر و    و بر     می داند از عوامل پسماب   

فت و  می    ، راه صد ساله در يك روز بش     می شد نکتابي و کلاه شپو رایج  رسید و پیشر

 . بود می ترفر حت

در   را    حالی کهنگارنده  عظیمی    و                  ها رفورم این  دربارهء  توجه 
 

چگونک و  ماهیت 

،  نمایممی ، جلب  ۸۱۳  - ۸۱۲آنان، به کتاب افغانستان در مست  تاریــــخ، صفحات  

می خاطرنشان  ایشان  و    : سازم که  به  اجتماعی  رفورم  يك  بعنوان  لباس  تبدیل 

ب و نابجابي  و اعتبارات بسیار مسخره و کاذ          ها و معیار           ها   اقتصادی، از جمله، باور 

ی          ها   است که نه بر شخصیت حکمی و حقوفر کشور  افزاید، و نه از هویت  می    چت  

ی می          ها ملی آن ، و نه کند میرا صیقل            ها انسانضيلت  فکر و  فکاهد، نه مغز و    چت  

وارد   لطمه  ایشان  وی  نت  و  استعداد  نه  نماید می بر  است،  فت  پیشر باعث  نه   .

!!  اسباب پسم  اب 

علم   بریتانیا  استعمار  علیه  و  عهده گرفت  بر  را  ی کشورش  رهت  وقنر  گاندی 

جز  برافراشت،  در  یك    مخالفت  حنر  نداشت.  تن  به  لباسی  کرباسی،  لنگ 

و سیاستمداران انگلیس            ها   حضور یافت، و لارد   «کنفرانس لندن با همان »لنگ

بلکه تا آن حد در برابر عظمت روځ  از ورودش در مجلس مانع نشدند    تنها  نه

ش  ی        ها         این مرد بزرگ و با فضیلت قرار گرفتند که از پاسخ دادن در برابر خواست 

با  تمكی    و  وقار  کوه  آن  و  آمدند  در    عاجز  کماکان  کرباسی  لنگ  همان 

برابرش زانو زد و ملت هند   نمود و سرانجام استعمار در  پافشاری  یش  موضعگت 

نکتابي سر برهنه و         ب      دریشر و        ب      به آزادی خود دست یافت. همان انسانر  باردیگ

مار و استعمار زده و تاراج شده، ملت سر بلند و  بی        پا برهنه از يك کشور آشفته و  
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 بوجود آورد که اینك بم اتوم  
 

ین مظهر و مثل دموکراسی در    سازد می بزرگ و بزرگتر

 است.  جهان 

از    وقنر  و  قرار گرفت  سوءقصد  مورد  ج جهان  گاندی  جز  بربست،  نر  فرخت 

ی در هسنر نداشت،  یك    و          ب   دو جوره نعلی   چو   «عينك» لنگ و يك قلم، چت  

ارمغان   به  ی را در کشورش  ثمر رسانید و تحول چشمگت   را به 
 

انقلاب بزرگ اما 

 گذاشت. 

و کا  و صدراعظم  جمهور  رئیس  از  پاکستان  تا  بین        در  الناس  عوام  و  مامورین  و  ه 

اهن و تنبان  همه پت 
پوشند. ولی همی   کشور تازه ایجاد شده با  می    مستخدم دفتر

و کلاهك  اتومی  بم  دارای  هستیش  دورهء  ین  در کمتر تنبان  و  اهن  پت   ی        ها         همان 

فته  ای  هسته . ولی کشور ترکیه با      می باشد در منطقه            ها   کشور       ترین  است، و از پیشر

تقلید از اروپا و پوشیدن لباس روم و یونان و فرانسه و بریتانیا، جز فقر و بدبخنر  

ی بدست نیاورد، و بحدی ناتوان و زمی    در    ای گت  شد که چون سیب پوسیده   چت  

یالیسم و صهیونیسم افتاد و دار و ندارش را از دست داد   . دامن امتر

ال عظیمی در  و برای رنگ    زند میانگلیس  یك    نوشته اش دست بدامن   ۳۲ص    جت 

به   دادن  بو  از         ب      ی        ها        حرف و  قول  و محتوایش  نقل  اعضای   کند می ی  یت  اکتر و 

زل  »ویش  میي محزب  غرب  تحصیل کرده،  جوانان  را  از   یان«  اطلاعی  چون  نامد. 

ندارد  خود  را  ،  جامعه  انگلیش  نویسنده،  آرب   جورج  ادعای  و  ل وځ حرف  مت      

 . کند میپندارد و بر آن باور می  

مرحله   حالی کهدر   آن  در  نهضت  این  اعضای  و  بانیان  تنها  از  بنام     نفر  يك 

محمدمعصوم معصوم بخارج رفته بود و بس. و آنهم در علیگر درس خوانده بود  

زل ویش  اعضای  از  تعدادی  غرب.  در  نه  مرحوم  مو  صدارت  دورهء  در  یان، که 

مردم    شاه بودند که  افرادی  همه  یافتند،  راه  ملی  شورای  در  غازی  خان  محمود 

این را  یك    شناختند، و عظیمی منحیث می    ایشان را  اقل  باز، حد  ال سیاست  جت 

، موضوع را از يك فرد آگاه هموطن  قا  یو    کرد می باید درك   بل از اتکا به جورج آرب 
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به  می    خود  ربطی  هیچ  مباحث  و  این گونه جریانات  آنکه  مهمتر  همه  از  پرسید. 

 ! اردو و سیاست ندارد 

 : عظیمیجهانبین          دید سیاسی و  

در   انحراف    45  صفحهء وی  و  پذیری  اثر  و  تقلید  از  اش،  حی    ف نوشته  کریش 

حر  در  تذکرابر          ب     تحصیل  ضمن  دهد میپوهنتون  و  افرادی  یادآوری  ،  نقش  از 

با           ها »... موجودیت آن  : که  گوید میالله زیارمل و دیگران  یح         بچون ذ  ت  و معاسرر

ات حزب تودهء  فر در اثنای تفریــــح و فراغت موجب گردید تا آثار متر           ها آن  و نشر

از محصلی   معارف پخش شود و         بی    ایران در   و دید  جهانبین           ما و عده زیادی 

 سیاسی ما را تغیت  دهد.«

ی   فراگت  در  حنر  یارانش  و  صاحب  ال  جت  است که  مسلم  اف،  اعتر این  بنابر 

، ماهیت    ء و تاریــــخ زده ف  کورهء انحرافم را دارند و    دنباله رو مقلد   یکماده گرابي

مایه  و  ظرف  عجب  چه  و  سوم  و  دوم  دست  از  عوض    ای  آنهم  بلادرنگ  که 

و دید  جهانبین           به والاترین سطح دانش، یعن  »  «و الفبای »روس گرابي   شود می

 ! ! گردد می  بت  تع «سیاسی

ال صاحب بنا به     خودش در محیط پر قید و بند نظامی بش   اظهارات  چون جت 

جز  ،  برد می   آهنی   و  »پاشنه  و  و    «»خرمگس«  مطالعه  و  کتاب  و  جهان  از 

 خت  نداشت، لاجرم  جهاب  کار و آرای متعدد و مختلف و ف و سیاست و ابین   جهان

با ایدیولوژی مردود و انحرا د و  بایمی    ایران گره   ء  حزب تودهف  فکر و اندیشه اش 

 مینامد.  «و دید سیاسیجهانبین          آنرا » 

 شلغم خام مرغ بریانست  بان فقت  گرسنه را  بیا        در 

افات و   اعتر این  اینکه  از  از فعالیت و خیانت  اظهاراتبا ضفنظر  ، سند دیگری 

در افغانستان، و پیوند حزب توده با شاگردان نوآموزش در معارف و اردو           ها روس 

اله روی عظیمی از که ماهیت حزب مذکور چیست، و دنب       بینیم  می ، اینك      می باشد 
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 ! این حزب چه درسی را به وی آموخته است

ی که از پیشگامان حزب توده و مغز فعال و مت كر آن بود و سالیان  فاحسان طت 

اه و  حزب  این  به  جهت خدمت  را  خویش  عمر  از  و   داف درازی  مسکو  در    آن 

نمود  ی   ستر
فر به  ،  آلمان سرر و         ب   سرانجام  خیانت  و  مفکوره  این   

 
ماهیت  هودگ

خیانت و  خاطرات  آن  همهء  و  برد  بر  توده  در کتا           ها   حزب  و  نوشت  بنام           ب   را 

اخلاصمندانه حزب تودهء  خودرا  »حزب توده    : گوید می انتشار داد. او    «»کژراهه

آن  می    ایران مردم  و  ایران  به  متعلق  سیاسی  عمل  در  و  ایدلوژی  در  ولی  نامید، 

نبود  ق            ها عملکرد مارکسیست  . کشور  ابر قدرت سرر به  اجرای خدمت  ایران،  در 

 ( 14بود.« )ص 

ایراب  با قبول یك ایدلوژی الحادی و    ی        ها         »مارکسیست  : که  کند میو باز هم تکرار  

راه   اسلامی،  و  فر  سرر اصالت  و         بینق   پیش گرفتند  در  را  ایران  جامعه  از   
 

گانک

عملی آنچه که          ها آن   برنامهء  ایران  می    برخلاف  جامعه  بهبود  راه  در  پنداشتند، 

کیانوری رهت  حزب توده و ماهیت و موجودیت آن رجوع  درباره  (  ۲۱نبود.« )ص  

به   دوم، سال  نوشتهء  کتاب،   ۲۸۰صفحهء  کنید  ی، چاپ  ،  ۱۳66احسان طت 

 تهران. 

نت   یک بعد دیگر از    داکتر فریدون کشاورز و تعدادی از اعضای دیگر حزب توده

آنرا نسبت به ایران و مردمش محکوم کردند. و به    ی        ها         این حزب بریدند و خیانت 

تاسف  ترتیب  و    این  اشتباه  بر  ال،  جت  يك  بحيث  عظیمی  بود که  خواهد  آور 

م آور افتخار نماید.   خطای خود مصر باشد و بر يك پدیده، نفرین شده و سرر

بنام           ب   »استاد خلیلی دست به تأسیس حز   : گوید می نوشته اش    5۲صفحهء  در  

نت     ملی  اتحاد  بنام  حزب  این  است.  معروف  زرنگار  به  زد که  ملی  اد  یوحدت 

رسول و اسحق عثمان را هم از جمله اعضای آن  امان الله  .« و بعد داکتر  شود می

ال صاحب از جریانات سیاسی عهد )غکند می قلمداد   ت  از کمونیسم و  . چون جت 

 دیگران    ء آنهم در سطح تقلید و دستور پذیری و دیکته
ا
خت  ندارد، مثل سایر   اصل

ورزد که بسیار مسخره و مضحك است. او باید  می    ش به سخناب  مبادرتی        ها        ادعا 
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م داکتر  می    با اینهمه لاف و گزاف، حد اقل اینقدر  رسول  امان الله  دانست که محتر

م            ب   خود حز  عضو حزب مرحوم خلیلی نبودند، بلکه  تنها  اسحق عثمان نه و محتر

که مدیر مسؤل آن در آغاز نمودند  مینشر    ای  و جریده  «داشتند بنام »اتحاد ملی

شیوا   استاد         بیان  شاعر  مرحوم  حزب  نام  بود.  مژده  عبدالحکیم  م  محتر کشور 

 خلیلی نه زرنگار بود و نه اتحاد ملی. 

صفحهء   نظامی    : نویسد می  6۱در  هیئت  اولی    آنکه  از  در  اتحادشوروی  »بعد 

مارشال دی  ۱۹5۹سال   دوم،  در جنگ عمومی  ال شوروی  ریاست جت  دی    . به 

اردوی   نمودن  مجهز  و  ساخیر   عصری  مورد  در  تا  آمد  بکابل  سولوفسک، 

به   تلاش کرد  محمدداود  افغانستان  زمینه  این  در  سال  سه  مدت  و  كمك كند، 

افغانستان    ی        ها         یئته به  زیادی   نظامی 
 
از    خاصتا وطیت  مشر دورهء  در 

، آمدند و رفتند. زیرا که به  اتحادشوروی   ي
چه به شکل مخفیانه و چه بشكل علن 

اردوی افغانستان به اساس    یک خان اکنون سیستم تكتمحمدداود اساس فیصلهء 

عبدالولی   بود. و سردار  تنظیم شده  انجام شده مودل شوروی  برابر عمل    ای در 

 «. قرار گرفته بود 

 : کند میاین فقره از نوشته عظیمی چند مطلب مهم را در ذهن تداعی 

 
ا
اگر سخن   -  اول وطیت چیست؟  از دههء مشر ده  معلوم نیست که منظور نامت 

اساسی قانون  »دههء  بنام  که  باشد  سالی  ده  به  معطوف  دههء  »یا    «شان 

مجهز ساخیر  اردوی افغانستان به مسأله  دموکراسی« شهرت دارد، در آن موقع  

ال  جت  و شد  آمد  به  نیازی  و  بود  رسیده  نه  شد نمی  احساس  روسی    ی        ها         انجام   .

دنبال  محمدداود   آن  مشر  نه  و  بود  رویکار  هیئتگردید می خان  و  نظامی    ی        ها         . 

مخفیانه سفر  پس  بودند،  پروسه  این  تکامل  مشغول  و    ءروس  مشاوران 

یعن  ځر  افغانستان  به  روس  نظامی  ؟ ؟  کارشناسان  مخق  علن  آیا    چرا  سفر  از 

ی کرده بود    ی         ها         در روابط دو کشور آزاد و مستقل و نظامآیا    ؟آنان کش جلوگت 

نظامی   افشان  و  مشاوران  مخفیانهء  افغانستان و شوروی، سفر  متفاوت  از هم 

برای کودتای   به کشور، جز خیانت و غداری و شیطنت و مقدمه چین   روسیه 

 د داشته باشد؟توانمی بعدی، چه توجیهی 
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افغانس  اردوی  آگاهند که  نوع گرایش همه  هر  از  بود   ی        ها         تان  ه  مت     ولی،  سیاسی 

آنکه   از  چوکات    ۱۹6۰بسال            ها روس پس  در  را  نظامی  مخق   سازمان  اولی    م 

بنیان   خلق،  ددموکراتیک  قانوب   غت  و  شده  نااعلان  سرطان  نهادحزب  این  ند، 

 بیثهخ
 
 مسموم کرد. اب  پنهبه صورت  ، پیکر سالم اردوی افغانستان را تدریجا

ئه   با وجود تلاش در تت           ها روس شخص عظیمی 
 
بصورت ناخودآگاه براین    ، بعضا

اف   افزون مشاورین شوروی و  نویسد می و    کند می موضوع اعتر : »موجودیت روز 

آن پلاشدن  و  جزو           ها پخش  قطعات  مراجعت   ی        ها         امتتا  و  اردو،  دست  دور 

اکادمی  فارغ از  کشور   ی        ها         التحصیلان  و  تکانه  ی        ها        شوروی  باعث  نت      ء دیگر 

ومندی در جهت راهیا  اردو گردیده          ب   نت  نوین و عقاید مختلف سیاسی در    افکار 

   « ۱۰۱»صفحه  . بود 

ا اردوی  در  این حرکت  ادعای عظیمی،  برخلاف  تا اما  سرطان   کودتای  فغانستان 

معین  محدود   ۱۳5۲ و  به گروه خاص  و  بود  آن       می شد کماکان سری  ی  رهت  که 

 بود. بقیه افشان اردو یا            ها روس بدست  
ا
ی    از سیاست و سیاست بازی  اصل خت 

دوری آن  از  وظیفه  بحكم  یا  نداشیر   می    نداشتند،  و  ترس  بعلت  یا  و  جستند، 

تفاوت        ب      سیاسی و اجتماعی  ء در برابر هر نوع پدیده  ء حامی و پشتوانهامکانات و  

 بودند. 

ی    ی        ها         این گفته عظیمی که: »محصلان نظامی در اکادمی شوروی بر علاوهء فراگت 

فلسفه مباب   مانند  سیاسی  مضامی    ی  فراگت  به  نظامی،  مارکسیم،   ءعلوم 

( 64پرداختند.« )ص می   مضمون مستقلیك   حیثعلمی به بین  جهانلیننیسم، و 

و  سند  ین  ا  بهتر روس ف  اعتر خیانت  است که  را           ها     رفته  روس  افشان  ماهیت    و 

را سازد میروشن           ب   بخو  جریان  این  نه    نهاد نام    توانمیعلمی  بین   جهاننه    .  و 

جنایتکارانه!  سیاست و  خاینانه  تلاش  يك  جهت        می شد محسوب    ای  فقط  در 

  ،  و عقیدبر افشان افغاب 
 

شستشوی مغزی، مسخ هویت و اصالت ملی و فرهنک

برای کودتا و پذیرش سلطه و سیادت استعماری روس در   و آماده ساخیر  آنان 

 و  ! افغانستان
ا
 هم همی   طور شد و همه آنرا به چشم دیدیم.  عمل
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م  : آور   ادعای سرر

پوچ، مضحك مبتذل و    ی        ها        حرف کودتا بر شهید مرحوم میوندوال از همان         اتهام  

ایست که دیروز کاځ         ب      مسخره و  مانه  آنرا وسیله ب  سرر و  ،  قرارداد توطئه خود    ء  

 ( 104. )ص کند می نهد و تکرارش می   اینك عظیمی روی آن صحه

 
 
انساب  و اخلافر    ی        ها         فاصله گرفت و برارزش   «وقنر آدمی از آزادی »وجدان  واقعا

رد   معیار    نهاد دست  و  محور  بر  را  ذهن   و  عین   جریانات  و  حقایق   ی         ها        تمام 

و حز  منافع شخصی  و   
 

هم  دهد می خود شکل           ب   وابستک آفتاب  از  آنچه که  و   ،

نگ باشد، در  تار  روشنتر  ه و  انماید میاهش تت  این صورت  مقلد است،  یك    و . در 

ا و گم کرده راهی که شناخت و برداشت و آگاهیش بین        اراده و نا        ب     ماهیت و        ب     مقلد 

او هم  ،  شود میاز جامعه و مردم و جریانات، توسط دیگران در گوشش نجوا   و 

ورنه    .  پندارد ت  ت  را شقناگزیر و متعهد است تا حسب دستور بر شت  قت  بنامد و  

آگاه امر  واقعیت  از  عظیمی  و  بو می   اگر  بمی    د  آغاز  همان  از  مردم  ر  دانست که 

        اتهام  ماهیت این توطئه و 
ا
و عمال شان            ها   که روسند  دانست می آگاه بودند، و   کامل

افراد وافشان ضد کمونیسم   ملی، قومی و   ی        ها         کوشیدند تا شخصیتمی    وار   دیوانه 

خان پاك سازی کنند  محمدداود و ضد استعمار را با انواع دسیسه و حيل در عهد 

 بعدی خود هموار سازند.  ی        ها         و راه را برای کودتا 

اساس، با تمام جزئیات آن در         ب      پوچ و        اتهام  چون جریان این دسیسه خاینانه را  

یه »محمد           ها   نشر کتاب  در  منجمله  متعدد،  کتب  میوندوال              هاو  نوشته    «شم 

و   آریا،  محمدنجیم  روس»مرحوم  جنایات  و  تفصیل    «دسایس  به  دوم  چاپ 

اشاره  به  جا  این  در  است،  یافته  آن    ای  گزارش  تکرار  به  نیازی  و  اکتفا گردید 

 نیست. 

       اتهام ، عی    تره گخلق و پرچم و زمان زعامت    ی        ها        البين  جناح  ذات  ی        ها         در جدال

ماهیت،   و  شعار  همان  علی ببا  مت    
داکتر احمدزی  شاپور  ال  جت  مرحوم  اکت     ر 

شفاخانه سلطان  ء رئیس  عبدالقادر،  ال  جت  همانند    جمهوریت،  و  علی کشتمند 

در جراید           ب   ان شیوه سوال و جوا ایشان نت   تکرار گردید. از ایشان هم درست بهم
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کردند و همه را کشتند، جز کشتمند و عبدالقادر، که ارباب نخواست، و پس    نشر 

 از يك مدت در زندان، یک به صدارت رسید و دیگری عضو شورای انقلاب شد. 

شان   ی   ها              ده و دست پرور           ها روس این جریانات همه دلیل ضیــــح و روشن  اند که  

در ابعاد مختلف حیات ملی و سیاسی با ملت افغانستان خیانت کرده اند، و باید  

انسان با ارزش           ها امروز و فردا با ایشان محاسبه کنند و انتقام خون صد  ی        ها        نسل

 گناه را از جانیان آدمکش و گنهکار واستانند.         ب   و 

صحنه   در  پرا   ی        ها        حرف ضمن    ۱۰۹عظیمی  و  و گپرت  دربارهء  معنابي         ب      نده 

همه این اساس گذاران اسلامی بجز           ها   : »بعد نویسد مینهضت اسلامی افغانستان  

یا در    ا         هن  ایا در زند  فاز رباب  و حکمتیار و سیا اسم    شهید شدند، و           ها جنگو 

طبیعی محمد نیازی به اثر مرگ   غلام   تنها ان را بخود گرفتند، ایمشهدا راه عقیده و 

 خود در گذشت.«

)با آب و رنگ اسلامی( روی تلخ و  یك    وی میکوشد در عبارابر  ننگی   و  جنایت 

           ها روس تاریخ   
 
اغفال نماید.    و عمال شان پرده افگند و مردم را نسبت به آن ذهنا

عیات کابل،  ند غلام         هادر حالی که مرحوم پو  شب   محمد نیازی رئیس فاکولته سرر

لش گرفتار گردید و شب    ۱۳53ثور   14 همراه با یکصد و    ۱۳5۸جوزای    ۸از مت  

دوستانش و  همفکران  و  شاگردان  و  ارادتمندان  تن  روس   هشتاد  حکم  و            ها   به 

به   پل چرځ   زندان  آنان، در  رسیدند، و  شهادت  توسط جلادان دست پروردهء 

ند          هاخود در گذشت، مرحوم عبدالرحیم نیازی بود و نه پو طبیعی  آنکه به مرگ  

 ! غلام محمد نیازی

ثور آنسوی تپه   ۷به بعد( روز کودتای   ۱۲6از صفحه  )عظیمی قرار اقرار خودش  

بود        بیتاج   انجام وظیفه عادی عسکری خود  از  ،  گ سرگرم  هم  را  و شب کودتا 

افشان قرارگاه،         بیترس و   از  تعدادی  با  پرواز طیاره همراه            ها   در جویچه خودرا  م 

بعد هم  پنهان  روز  تافردای  و   کرده 
ا
است ک  اصل نداشته  مرکز چه  اطلاعی  در  ه 

ن  می        ها         اتفافر افتاده است. و بهمی   دلیل جریان سقوط ارگ جمهوری را از آنتوب  

داود    : گوید می و    کند مینقل   جمهوری  ریاست  در کاخ   ...« 
 
را           شخصا فرماندهی 
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صبح روز بعد ادامه یافت و گارد    بعهده داشت و در اینجا مقاومت سرسختانه تا 

و بمباران هوابي با سرسخنر مقاومت            ها هوری در برابر حملات تانک ریاست جم

 ( ۱۳۸-۱۲۷ند.« )ص کردمی

جنایات روس  ئه  تت  برای  تلاش  در  آنجا که وی  از  دارد           ها   ولی  و  ،  عطش خاصی 

دنبال   را  مشخصی  هدف  و  مرض  و  ادامه  کند می غرض  شده    ء به  ارائه  سند 

... :  نویسد می شب  »  يك  ساعت  دفاعی    ۲۸الی   اپریل گارد 
 
شکست    تقریبا به 

از بمباران   ۱45صفحهء  ( و در بر این ادعا بلادرنگ در  ۱4۰مواجه شد.« )ص  

انکار   روسی  پیلوتان  توسط  جمهوری  دروغین     کند میارگ  ئهء  تت  اینکه  برای  و 

ته و سندی از حد کار گرف       بیش   از تعصبحق شناس : »گوید می فراهم کرده باشد، 

 «. دهد می در زمینه ارائه ن

ان این پر روبي و دروغ تا کجاستببینید 
 ! مت  

ه آسمابي و شت  دروازه مانع  و ک »  : کهنماید  میاظهار  نوشته اش    ۱۲۷در صفحهء  

که که در آن شب از قصر    نویسد می   ۱۳۰صفحهء  . در  شد نمی  بود و شهر دیده  

به         بیتاج    ءتپه دیگر    ءشه       بی گ  افشان  از  تعدادی  با  و  برده  پناه         بی    کوچک 

پیلوبر  مهارت  شده بودند. در ادامه مطالب بالا از  پنهان            ها   و جویچه          ها   چقوری

پرواز    زند میسخن   پائی    بسیار  سطح  به  شب  تاریک  آن  در  در   و ه  کردمیکه 

 که  نماید  می جستجوی رسولی بوده است، و در عی   حال ادعا  
 
ساعت يك    تقریبا

 خان به شکست مواجه شد. محمدداود شب گارد دفاع 

انقلا  ال صاحب  آینده  !         ب   آری جت  در آن شب هولناك و دهشت که سرنوشت 

دت  گفته خو بکه        شن  در همی    ،  افغانستان را با خون و اشك و بدبخنر رقم زد 

چ جستجوی  درتهقدر  سر  آنروز  صبحگاه  تا  و  بودی،  مرغانچه  و  بال    ءوری 

، تعداد زیادی از باشندگان مرکز کابل و آناب  که به فردای وطن و مردمش   داشنر

سحرگاه  کرد میفکر   تا  خویش       بیند،  چشم  به  را  جریان  و  بودند  دیدند.  می    دار 

 نگارنده نت   در جمله کساب  بود که  
 
ین فاصله با ارگ جمهوری ) از   تقریبا از نزدیکتر

دیدم و  می    اول کارته پروان( نحوهء بمباران ارگ جمهوری را به چشم خویش   حصه
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و عمالش را نسبت به افغانستان           ها   وحشت و بربریت و خیانت روس   ی        ها         صحنه

 ود خان  و سردار دا
 
د از يك شاهد عین   توانمی ، چه سندی  مکردمیتماشا           شخصا

 باشد، سندی که خودت در نق  آن واقعیت داری. چیست؟  تر موثق 

ی مشاوران و پیلوتان روسی در کودتای ثور يك امر مجهول و مبهم نبود    سهم گت 

از جمله مسلمات و بدیهی ناظرین       می شد محسوب    ی        ها         بلکه  امور و  آقایان  که 

در اردو و            ها   حنر چند روز قبل از کودتا فعالیت روس ند  دانست می اوضاع همه آنرا  

کوچه  ی        ها        نجوا  در  شان  کوچه           ها   وابستگان  پس             ها   و 
ا
و    کامل بود  محسوس 

همه      می شد مشاهده   شواه  دانند می ،  و  اسناد  آثاری که  و   د 
 
رسید    بعدا نشر  به 

از  نوشتهء  )بشمول   طرح کودتا  هست که  و  بود  حقیقت  این  خودت( گویای 

آغاز سرلوحه کار سردمداران کرم اخت   لهمان  سفر  و  بود  به  محمدداود  ن  خان 

( و بر خوردش با برژنف انجام کودتا را سریعتر ساخت. و ۱۹۷۷اپریل    5)  مسکو 

و شد   آمد  آنهمه  و  پنهان  معلوم شد که  نظامی روس  پیدای مشاورین                تر       بیت و 

 افشان افغاب  در شوروی هدف و منظوری جز این نداشت. 

زیرا به قول عظیمی  ،  د این ادعاستثور بذات خود مؤی ۷اصلی کودتای    ی        ها         مهره 

،    ۲۲( از جمله،  ۱۳۳  -۱۳۲)ص   شده                تر       بیت  نفر آن         بیست  نفر افش کودتا ځر

 روس بودند. 

افتاده پا  پیش  و  روشن  بسیار  بسیار  امر  هر  بر  عظیمی  سند   ای  حالا که    هم 

آنهمه  می   میان  از  من  »لاطائلات       ب      ی        ها        حرف و            ها   لافخواهد،  و   «مفهوم 

تذکر  مثال  بعنوان  را  و  می    خودش، چند موضوع  سند خودش  پرسم  می دهم  که 

 درین موارد چیست؟ 

صفحهء    -1 پناه    : نویسد می   ۲۰۳در  به  موفق  آنکه  از  قبل  مزدوریار  جان  »شت 

ه زندان در پغمان توسط عمال امی   دستگت  و ب،  بردن به سفارت شوروی شود 

 ی        ها         رفت. سه نفر دیگر )گلاب زوی، سروری و اسلم وطنجار( به وسیله تابوت 

 ب  چو
 
رسما تابوت     حامل  موتر  با  و  انتقال  هوابي  میدان  داخل            ها   به  طیاره  به 

 گردیدند. 
ا
 به صوفیه و سپس به مسکو رفتند.«  اول
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به سفارت   افراد مذکور  از  جای شک نیست که  بودند و  پناهنده شده  شوروی 

ارائه   لازم  تفصیلات  موضوع  این  روی  افغاب   نویسندگان  سایر  و  نگارنده  طرف 

افسانه همان  از  تابوت  بوسیلهء  ایشان  انتقال  اما  است.  و   ی        ها         شده   بازاری 

و آن            ها   ن روز در آآیا   . دهد می که عظیمی سندی در زمینه ارائه ن      می باشد بنیادی        ب    

الی، افشی، عسکری، برو ایط، جت  و  شهامت  بروت، جرئت و قدرت و         ب       و بر سرر

د و آن  ی        ها         و موتر           ها صلاحيت آنرا داشت تا جلو تانک را            ها روس را در کابل بگت 

 
 
نماید؟ مسلما تا    تفتیش  بود  راه  بنابرین چه عذر و مجبوریت و مشکلی سر   ! ب 

 دادند؟می   و بداخل طياره انتقالند  نهادمی   «آن سه نفر را در »تابوت         ها   روس 

صفحهء    -۲ ابلاغیه  ۲۰۳در  از  قول  نقل  نامعلومی    ء با  و  خواهد  می نامشخص 

فتاری    ء صیهبه افراد و افشان شان تو           ها روس »  : اید کهنمچنان وا ه  کردمیخوسرر

و این    ! اند.« معلوم نیست این ابلاغیه را از کجا و کدام مرجع بدست آورده است

اف خودش در صفحات دیگر، شهادت  که به    کند میادعا را در حالی عنوان   و اعتر

يك            ها روس  همهفبخاطر  روستا،  يك  در  یکسان   ءت   خون  و  خاك  با  آنرا 

 ند. می نمود 

م کشکک را    -3 ک کارمل نادرستدربارهء  نوشتهء محتر خواند و ادعا  می    هویت بت 

که به حرف درست نیست، و باید سندی در میان باشد. اما خود عظیمی    کند می

داکتر عبدالله،   ۲66صفحهء  در   افراد مسلمان و مجاهدی چون  بر  نوشته اش 

قانوب   فهیم  محمدیونس  و  نامردانه        اتهام    و  به  نماید  می وارد    ای  نابجا  را  آنان  و 

متهم   بودن   » چنی    کند می »سامابي برابر  در  ولی  از    بچه  ی        ها        حرف ،  دور  و  گانه 

 . دهد میسندی ارائه  گونههیچ اخلاق و مروت 

ك ادعا    ۲۷۲صفحهء  در    -4 »...الی سال    : که  کند می ضمن تعریف و ستایش از بت 

۱۹۸۳    
ا
بود اقل پیوسته  دولت  به  مسلح  مخالف  هزار  این  ،  سه  ثبوت  برای  اما 

 دهد.   مثال و نمونه و شاهد و مدرگ در اختیار خواننده قرار نمیي   گونههیچادعا 

صفحهء    -5 اسعار الله  نجیب»  : که  نویسد می  ۲۷۲در  زیاد  از   مقدار  را  خارځ  

بود.  داده  انتقال  هندوستان  به  خانمش  این    «طریق  مورد  در  و  مسأله  ليكن 
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 . دهد مینشان ن  ای پایه        ب     سند با پایه و  گونههیچ درسنر آن 

 بنیاد       ب     ی        ها         ربط و تلاش        ب      حواسیر 

صفحهء   کشته  ۱۹۱در  در    تعداد  را  هرات  روز شدگان  نخستی     ی         ها        بمباران 

آنتوب  تره گحکومت   قول  از  قلمداد  می        ها         ،  هزار  پنج  آن  می    و   کند می ن  کوشد 

توسط   را که  هرات  مجاهد  و  یف  سرر مردم  عام  قتل  و  تاریخ   و  ننگی    جنایت 

انجام یافت، کم اهمیت جلوه دهد. در حالی که مردم آن دیار خود شاهد           ها   روس 

ات    اند و نشر
 
. جای تعجب است که  می دهند بر آن گواهی  دههء اخت   دو    تقریبا

بوده اند،            ها   و حنر مردمی که ناظر آن صحنهافغان         ها  بزعم و ذهن عظیمی، همه  

و  اند،  پیموده  خلاف  راه  مورد  این  راست  در  تنها  گوید،می    آنکه  من  ی        ها  آنتوب    

 !!               ها است و آنهم از آنسوی اقیانوس 

 
 

 سند حقارت و بردگ

تظاهر    257در صفحهء   نقشه  کند می طوری  با  پنداری  آدم    ی        ها         و کارنامه           ها   که 

و به  نماید  میمخالف بوده است، ولی اندگ بعد حرفش را فراموش            ها   کشر روسی 

دشمنان  به  بربریت،  و  استبداد  و  ظلم  داران  پرچم  به  افغانستان،  ملت  قاتلان 

تو  و         ها ده آزادی  رهنمابي  که   
آناب  به  و  انهدام  فرماندهی    ،  و  کشتار  و  تجاوز 

پاکدلی »مظهر  داشتند،  عهده  بر  را  فرماید:  می    و   دهد میلقب    «افغانستان 

زون  نظامی  مشاور  تیاکوف  ال  جت  سه،  اردوی  قول  مشاور  میاچی    ال 
 »...جت 

و   بودند،  فراوان  ه  غت  و  اوپراسیون  ریاست  مشاور  دوارنیچنکو  ال  جت  شمال، 

قل  ءزنده  ی        ها         نمونه پاکدلی و خوش  مظهر  بزرگ...«             ن  انسان روسی و  قوم  این 

قومانداب     اشارهء کوتاه مسکو و یا یك    قطف»  : افزاید کهمی    و بالافاصله  (۲6۰)ص

اردو کفایت    40اردوی   مستشار  سر  برجسته    کرد می برای  و  زبده  قوماندان  که 

بنام پرچمی  و  خلقر  از  اعم  افغانستان  شوروی،    ی        ها         اردوی  مانند ضد  مختلف 

ه، تبدیل و یا حنر  د و دیگر رنگ اردو  فتبی         به زندان  تنبل، مشكوك، ضعیف و غت 

 «د... بیننرا 



همناظره می ی عظ محمدنن                            است« ی»اردو و س امونت  ها پها و محاض 
  

295 

 

ال صاحب ، باری سر به    ای  ترا بخدا دارای هر فکر و عقیده ! جت  که بودی و هسنر

ما، و آنگاه  نگریبانت فرو کن و بحيث يك فرزند افغانستان، با وجدانت محاسبه  

افتمندانه  ولو )  با چنی    آیا  ت فرما کهو ضاقبرای بار هم باشد( سرر
صد ساله حیابر

، ارزش
 

مساری را در برابر تاریــــخ،  یك    ذلت و حقارت و بردگ لحظه سکوت و سرر

ال و صدراعظم و رئیس جمهور  آیا    ؟دارد وطن و مردم آن   بهتر نبود که بجای جت 

  بودمیو قوماندان و امثال آن، خاکروب  
 

ید، اما آزاد و مستقل، و آبرومندانه زندگ

 ید؟ کردمی

با   را  باب  و محبت و اعتماد حكومات و ملت افغانستان  آیا حداقل سی سال مت  

و   جنایت  و  خیانت  و  تجاوز  و  لشکرکشر  و  بر کودتا  و   ، پاسخ گفیر  آدم کشر 

مودت و همزیسنر و عدم تجاوز و عدم مداخله در   ی        ها         و میثاق          ها ن  اآنهمه پیم

پا  یکدیکر،  معیار  نهاد  امور  تمام  بر  و            ها   ن  انساب    ، موازین حقوفر را  المللی  بی           و 

پاکدلی و خوش   ، مظهر  انگاشیر  و    ! استقلن    نادیده  تجاوز  تاراجگری و  هر گاه 

        ب   آدمکشر و شیطنت و سلطه جوبي و اغواگری و بدعهدی و بدکنشر و بدمشر 

، و عليه يك كشور آزاد و صلح دوست،                ها و بداندیشر و خیانت در روابط ملت 

 پس عکس آن چه خواهد بود؟، شود  بت  تعقلن   پاکدلی و خوش  

چوندربارهء  عظیمی    ی        ها        نوشته  موضوع    ءواقعه  : مسایلی  امی    قتل  چنداول، 

با    نت             ها آباد و امثال آن  دوستم و جنبش شمال، موضوع خوست و جنگ جلال 

دارد. و خلاصه   مغایرت  به کلی  گفت که رسالهء    توانمی آنچه واقعیت داشت، 

نه ماهیت علمی،  ،  و اوراقیست که نه ارزش تاریخ  دارد           ها حرف وی يك سلسله  

، فقط بدرد اجاغ   خورد و بس!! می   و نه محتوای تحقیقر

تضاد   و  حرف   نه ف تضاد  عظیمی،  تقلای  و  تنها  کری  افغ   مسایل  و روی  انستان 

ئه   ش نت   تابع         بی بلکه در روابط حز ،  بر محور منافع شخصیش اتکا دارد          ها روس تت 

بدمشر        ب      همی    و    ست.         بی ثبابر 
ا
و    ی        ها         نشانالله  نجیب وقنر  مثل سرخ  درفش 

. ولی به محض  کند می ، از وی ستایش  نماید میانقلاب ثور را بر سینه اش تعلیق  

اتفاق ی  تاخت  شخصیش  توقعات  انجام  در   افتد،  می    آنکه 
 
هشتاد    فورا یکصدو 

طعنهمی    درجه و  تلخ  طت    با  و  نجیب  نیش  ءچرخد  بر  و می    داری    : گوید می    تازد 
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را  نازش  با  می    »...گرباچف  و  ځ  خرید  بود   ب               کا  پیاله  در  ۳۲6)ص    . هم  و   )

ا افسون  بنهد و از وی بنام »آدم صد چهره و  می    از این هم پا فراتر   4۷۲صفحهء  

نگ  . کند می اد ی  «و نت 

ادامه به  تهمت  ءوی  اسلامی،  حکومت  و  مجاهدین  نکوهش  در    سخنانش 

مانه       ب     اشاره »... شا  : نویسد میو  نماید  میرا عنوان    ای  سرر میان  آن  از  ید شخصی 

«  . نموده باشد که تمام آثار تاریخ  موزیم ملی غارت گردد و بفروش رسانیده شود 

 (6۱۸)ص 

از   آنکه  بر  افزون  اینجا  پایه  ی        ها        حرفدر  با  ارائه »سند  بر  مبن      «قبلیش 
 
  عمدا

و کودتا چیان گماشته شده            ها   کوشد جنایات نابخشودب  روس می    ،کند میاغماض  

 ن عامه را مغشوش بسازد. حالانکه قضیه          هارا به دیگران نسبت دهد و اذ 
ا
بر    کامل

عکس است، و مردم فرهنگ دوست کابل خود در جریان بودند و شاهد اند که  

موزیم کابل،    ء کتابخانه و  سلطننر  ارگ  نفس  و   قغن  
 
روز   سما نخستی      ی ها             در 

در    ۱۳5۰۲سرطان    ۲6کودتای   هم  مانده  بافر  قسمت  و  توسط کودتاچیان، 

و عمال شان به تاراج برده            ها   جریان کودتای نحس ثور و پس از آن توسط روس 

شد. و چون رسوابي و دست اندازی شان از حد گذشت، و نفرت مردم در زمینه  

  ندند و از آنگ دوش دیگری افبالا گرفت و آنگاه این جنایت و دزدی را هم یک ب

 خوانید. می   گروه خود بهره برداری کردند. و این هم سند آن که  و  به سود باند 

و    ۱۳5۸حوت    ۲6بتاریــــخ  » تصنیف،  احيا،  به کار  تا  موظف گردید  کمسیوب  

دازند. اعضای کمسیون مؤظف عبارت اند از  ند          هاپو   : تنظیم مجدد موزیم کابل بتر

مت  محمدصدیق فرهنگ،  ، ند شکور رشاد         هاوا، پو بین        ، عبدالروف    حبین  عبدالخ 

، داکتر مجاور احمد          هاداکتر روان فر  ، پوهنوال ضمت  صاف 
دی، داکتر ولید حقوفر

رؤف   داکتر  معتمدی،  احمدعلی  ناظمی،  لطیف  همایون،  سرور  پوهنوال  زیار، 

بارکزی کریم  محمد  احمدشاوردك،  کم  ه،  جوینده،  احمد  مت  سیون ی گردیزی، 

درازی دست  و  مسئولانه  غت  خورد  بر  خویش  جلسهء  در  باند    ی        ها         مؤظف 

 
 
  جنایتکار امی   را که خاینانه قسمنر از آثار موزیم ملی کابل را بتاراج برده و شدیدا
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نکوهش   مورد  اند،  نموده  وارد  صدمه  مانده  بافر  آثار  یه،  )«  . قرارداد به  نشر

 صفحهء اول(  ۱۳۰۸حوت  ۲۸حقیقت انقلاب ثور، سه شنبه  

 
ا
ی جز »خزف پاره   اصل در موزیم کابل بافر    «ارزش       ب      ی        ها         بعد از کودتای ثور چت  

 ن
 
ماهیتا نت    هيئت  تعيی    و  بود  بهمی      مانده  داشت.  اغواگری  و  نمایشر  جنبهء 

، پر  گیست آ قعظیمی هم در واقع سيه اورا  ی        ها        نوشتهترتیب بقیه   نده از نادرسنر

از   پر  حقایق،  مسخ  از کارنامه       اتهام  از  پر  و  آن  و  این  و        ب      ی        ها         بر  و        ب      سند    پایه 

که ارزش تبصره و ضیاع وقت را ندارد. و لذا این حرف اولی   و    مرجع خودش       ب    

ا  ی، و هر گاه پس از این بازهم راه خطا پیماید و  بود می آخرين من در پاسخ به عظی

ا بگشاید، عکس  العمل نگارنده لبخند و خاموسیر خواهد بود. زیرا از    لب به ناسر 

ی روی کاغذ نقش  ارزش خواندن و پاسخ دادن  بندد که  می    فکر و اندیشهء او چت  

 اشته باشد!!! و ضف وقت کردن را د

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                             کار با شیخ حریفان به مدارا نشود 
 نشود یکسره تا یکسره رسوا نشود

 

و  و   یها  بکتا  ءنویسنده  « امید»  ءنامه  هفته  ۳۷۸الی    ۳۷5  ی        ها         در شماره   زین 

ك  دسایس و جنایات روس در افغانستان از امت  دوست»(  ! جاودان)   «محمد تا بت 

نویسندهجهاد  تحولات سیاسی  »و   همان  تأثت  جنگ    ای افغانستان«،  که تحت 

ــخ نویش و دشنام  دیروز، تعصب را در تا  ی        ها        سرد و هیاهوی تبلیغابر ابرقدرت ریــ

به کار  بکار بست و   
 

نویسندگ به جزوهمی    پراگن  را در    ء بندد، مطلب مطولی که 

امون    ءنامه  ف تحت عنوان کوتاه نگاهی به لاطايلات و لا  ؛استشبیه   عظیمی پت 

به    «در سه دهه اخت  افغانستان  اردو و سیاستکتاب یا به قول ایشان رسالهء »

و   د  ستر سواد باردیگر  یک  نشر  سطح  و    ءسویه،  از  بلند               تر       بیت  ادب  مقام    ! و 

سخن  و  برداشت  پرده  خویش   
 

فرهیختک و   
 

راز               ها فرهنک رمز           ها ،  را          هاو         بیان ب  

وربر   آقای دوکتور نصری  که  ند  دانست می نبود و همه         بیان  نمود که حاجت و ض 

مؤرخ  حق  همان  نه   ! نظت         ب      شناس  است که  تنها  تاریــــخ  تاریــــخ     به  بلکه  مردم  به 

می         هاا  روا  نه  نت  تنها  دارد.  فحش     را  نهدهد می مردم   ، نت   را  تاریــــخ  بلکه  تنها  ،    

ه نمودن و قتل  لثخوان هم هست و در م   گوید، بلکه غلط می             * شاخدار  ی        ها        دروغ

حقیقت را، واقعیت را و در مجموع            ها و بار           ها  دارد و بار ب  حقیقت نت   ید طولا

آگا  و  اندیشمندان  است که  خاطر  همی    به  و  است  غرغره کرده  را  ن         هاتاریــــخ 

خوب را  او  درفشاب  می    بسیاری،  بر  و    پنهاب  وی    ی        ها         بي سرا  ه و ایو            ها   شناسند 

نده  گسمومش بهر طرف پرا   ا را با نیش قلمی کههخندند و آرزو ندارند که خود می  

 : مواجه سازند، زیرا که  رساند میو بر دوست و دشمن گزند  شود می

 اینست طبیتشتصی  قم نیش عقرب نه از بر کی   است  

)صدای امروز( باری در برنامه    ء مجله       بت  و آقای اسمعیل اکت  روزنامه نگار و سرد 

( رادیوی  میانه،  آسیای   
 

بتاریــــخ         ب             ب   فرهنک امون    ۱۹۹۹جولای    ۷سی( که  پت 

ین کتاب سال تنظیم شده و توسط احمد آرمان پیش برده   درباره  ،     می شد پرفروشتر
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 مذکور، با کمال احتیاط چنی   فرمودند: حق شناس آقای        بیان زبان و  

شخصیتبي ها  ب... کتا» بعصی   جانب  از  یا    ی        ها          که  بگوئیم  مقاومت  جنبش 

و جهادی    ی        ها         تنظیم  عبارات  و  الفاظ  یکنوع  با  بدبختانه  اند،  شده  نوشته 

برخورد  ت مناسب  بیا        به اشخاص و جریانات با اد                بیشتر  ب  نوشته شده که         هاچت   

یم و  حق شناس ، کتاب آقای کنند می ن  « ش... ی        ها        ا دیگر یرا در نظر بگت 

تنها  اما  و     متهم  تعصب  و  بدزباب   به  را  ده  نامت  نیستند که  اکت   اسمعیل  آقای 

ده در پاسخ خویش به مقاله  هنگامی کهنکوهش کرده اند، بلکه     « راهه       ب   »  ءنامت 

امید، را بخاطر نشر آن مقاله سرزنش    ء«هفته نامه»  ءريدهآقای عزیز آریانفر، ج

ملی،    ی        ها         هم بدون توجه به مسئولیت  جریدهء امید کرد و چنی   نوشت: »... و  

ی و پرکردن صفحات    اخلافر و خامه ، جلب مشتر نگاری محض جهت غوغاآفرین 

مدیر مسئول    «دهدمی و در اختیار مردم قرار    کند می شماره چاپ    و خود آنرا در د

ابر جریده اش،   را متوجه  حق شناس  امید با توضیح مختصری دال بر پالیش نشر

دازد.      بید ی طلو ساخت و از     تا به مدارا و مداوای خویش بتر

  جریدهء امید   هنگامی کهپرسیده شود که  حق شناس  مناسبت نیست از آقای         ب   و  

چتیات  ء شماره چهار         در   بصورت مسلسل  و    ءنامه  خویش  »اردو  امون  پت  را  شما 

مسئولیت   «سیاست به  آنموقع  در  داد.  نامه   ی        ها        پژواك  و  اخلافر  نگاری   ملی، 

ی و غوغا آفرین  نداشت؟؟ خویش متوجه بود   و منظوری جز جلب مشتر

 : «پردازیم به آن »چتیات نامهمی   باری

گذریم،  می    بو و خاصیت آن استاد استادان زمانه       ب      عریض و طویل و   ءاز مقدمه

اند،   فرموده  هجرت  الیا  استر در  دارند که  روزگار گله  بدحادثات  از  مقداری  زیرا 

 

   تلاش              ها  د،یام  دهءیرک. جر« )  ( اغواگر        ب    یشماره  باخته« نوشتهء داکتر    ی               های هوده و  رنگ 
 حق شناس.  یصر ن
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و آمال مردم ستمدیدهء ماست و برای            ها   که رسیدن به آنجا یک از آرزو   کشوری

، و مقداری  برند مین زنند ولی راه بجاب   می    را به آب و آتش          ها   رسیدن به آنجا خود 

مصروفیت  پتاق        ب     ی        ها         از  و  لاف  هم  مقداری  و  شان  از                هاکران  وقت         قبیل  ب  

ا و دشنام که نثار سرکل این حقت  گردیده و   ه. و يك مقدار هم ناسر  نداشیر  و غت 

اضی دارم،  قخرم، نه بخاطر آنکه زبان الكن و قلم  می    شان را بجان  ی        ها         دشنام

پندارم و از طرف دیگر این می    بلکه دشنام را با دشنام جواب دادن دون شأن آدمی

شناسم و چهرهء نوراب  و مبارك شان را از نزديك ندیده ام    را نمی حق شناس  آقای  

 . . . مگفتمی تا برایش 

به آن ایرادابر پاسخ    تنها  فراواب  نموده ام که با شیوهء معهود اهل قلم پس سعی  

این پاسخ  امید آنکه  به  افتد و پژوهشگران           ها   بگویم که برجسته است و  مقبول 

داری انسان نت   حد و حدودی    فردا را بکار آید. ولی خویشیر    ءجوان و نسل بالنده

ار از  یو عنان اخت  شود می سلیم غالب  دارد و اگر گاهگاهی نفس خسیس بر عقل  

آگا   کف می امیدوارم که  ور ذمذکور مرا معحق شناس  ن بخصوص آقای          هارباید، 

 دارند. 

  *** 

   :               ها و اینك ایرادات و پاسخ 

مرحوم    ی        ها        نوشته از    اردو و سیاست که در نوشیر     نویسد میحق شناس   .1

غبار    غلام تاریــــخ»محمد  مست   در  محمدصدیق   «،افغانستان  مرحوم 

به شکل تحریف شده و مسخ شده  فرهنگ و دیگران   بدون ذکر نام و 

  کوتاه نگاهی اگر    حالی کهوسیع شده است. در    ءاقتباس و استفاده  اش

 گافنمیي    بر آن کتاب
 
   یافتند که  ند، درمی می نمود آنرا مطالعه    ندند و عميقا

 

  ها از من است. هیام تکتممقاله   نیدر          
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از کتاب گرانسنگ مأخذ    کتاب با ذکر   ۱4و    6دو بار در صفحات  تنها  

در            ها استفاده بعمل آمده است، نقل قول  «افغانستان در مست  تاریــــخ»

 در آن اقتباسات بعمل نیامده ق  تحری  گونههیچ گیمه گرفته شده و         بی    

قرن   پنج  در  »افغانستان  کتاب  از  مورد  چندین  در  همچنان  است. 

که    استفاده شده و اقتباسابر صورت گرفته و در یک دو موردی  «اخت  

طرف محمدامی    آقای   از  توضیخ  مطالب  داشتند،  اض  اعتر فرهنگ 

آن   اینك  و  رسیده  نشر  به  »امید«  در  و  تحریر  سطور  این  نگارندهء 

همی              ها پاسخ لابلای  در  ملاحظه  مجموعهء  را  دارید  دست  در  که 

طرف   می از  ن  فرمائید.  فکر  نقل   کنممی دیگر  یا  نمودن،  اقتباس  که 

ب  سرزدن، برای               هامعتت  آوردن و به آرشیف مأخذ   را از منابع و بي         ها        قول 

چه  هر  ساخیر   تلقر  یك                   بیشتر مستند  بدعت  نوشتهء،  یا  و  مطلب 

خویش    ء دوکتور علمی در مقالهند          هاآقای پو   همانطوری کهبلکه  ،  گردد 

سیاسی  »  بنام تحولات  بر کتاب  اند.  جهاد  نگاهی  نوشته  افغانستان« 

استفاده عدم  و حق شناس  دوکتور    ء برخلاف  منابع  از  مأخذ    مذکور 

مختلف و اتکاء    ی        ها         کشور   ی        ها         معتت  خارځ  و عدم استفاده از آرشیف 

اند      مطالن  بالای   ترجمه کرده  دیگران      که)که 
 
ا و  اکتر نیستند(،  دقیق 

، که با روش تاریــــخ  ی        ها        و روزنامه          ها   اخبار محلی تنظیم  نویش    پاکستاب 

بر رهنمون          هااثر او را از وجاهت انداخته است. و به اشتبا  ؛مغایرت دارد 

در پوهنتون  حق شناس  ند دوکتور علمی که استاد آقای          هاشده است. پو 

 نویسند: می کابل بوده اند، در مورد چنی   

اثر با ارزش تاریخ  ملت یك    در تألیف چنانحق شناس  دوکتور    -۳»... 

و  منابع  از  آرشیف  خذ  مأ  افغانستان  و  ننموده  استفاده  خارځ   معتت  

بلکه   ی        ها         کشور  ندیده،  را  ترجمهمأخذ    مختلف  را  او  مطالب    ء اكتر 

. دهد میپاکستاب  تشکیل    ی        ها         و روزنامه          ها   دیگران و اخبار محلی تنظیم 

 

   مقاله  ک. ر سیاسی  »  ءبه  تحولات  بر کتاب  دوکتور          ها پو نوشتهء  افغانستان«،  جهاد  نگاهی  ند 
ه شمارهء   امید.  4علمی منتشر
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تاریــــخ روش  مغایر  هم  او  بعصی     این کار  در  اگر  است.  با  نویش  موارد 

و از راویان ثقه نقل قول    می نمود اصلی تماس بر قرار  مأخذ    و           ها   آرشیف 

 شد..«نمیي    الحق مرتكب اشتباه، کرد می

 

ده نوشته است که در » .2 اساس         ب      غلط و   ی        ها         باور   «اردو و سیاستنامت 

نویسنده نفر  آنتوب    ءدو  و  آرب   جورج  وسیع  می        ها         انگلیش  بصورت  ن 

جمله از  نفر  دو  این  است که  حالی  در  این  و  است.  یافته    ء انعکاس 

در   که  کارشناساب   عده  آن  جملهء  از  و  مشهور  شناسان  افغانستان 

ه و صاحب صلاحیت اند. ولی  مسایل مربوط به افغانستان وارد و خت 

آقای   مؤلف  ی  مأخذ  لست  بهحق شناس  باید  سیاست»که  و   «اردو 

آن از  و  کرده  است          ها استفاده  برده  چنی    می    سود  به  تا  انداخت، 

 رسید.   اساس نمی        ب      غلط و  ی        ها         باور 

 

از خود سخن         بیشتر    «اردو و سیاستکه مؤلف »  نویسد میحق شناس   .3

  یک اگر    حالی کهبرجسته ساخته است... در  خودرا    ی        ها         گفته و کارنامه 

ش ننویسد، پس از چه سخن گوید:  ی        ها         خاطره نویس، از خود و کارنامه 

خاطره درختان؟  و    از  حوادث  کوران  از  که  است  مکلف  نویس 

و            ها   جوشاجوش وقایعی که خود در آن حضور داشته و ناظر دگرگوب  

پس   ننویسد،  خود  از  اگر  او  سخن گوید.  است  بوده  شگرف   ات  تغیت 

خاطره نویس نیست، مؤرخ است. برای خاطره نویس و حنر واقعه نگار 

و  عین    و گزارشگر   دهد  قرار  قضایا  جریان  در  را  خویشیر   نیست که 

همی          بیان  خودرا    ی        ها        دید   چشم به  است.  عيب  مؤرخ  برای  ولی    کند 

 نویسند: می چنی    ند دوکتور علمی در همان مقاله        هاخاطر است که پو 

شناس »حق  م  محتر مؤلف  مختلف کتاب ضمن    ی        ها        بخش در    «»... 

رویداد  ثبت  و  وقایع  و ،  جهاد   ی        ها         تحرير  مقالات  نظریات، 

 

 به همان مقاله و همانجا.  . رک 
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و  خودرا    ی        ها        یادداشت کرده  رویداد ضمیمه  جریان  در  را            ها   خویش 

ه است. ولی این روش با اصول تاریــــخ نگاری متفاوت است. اگر  قرارداد

ا انجام کتاب خلاصه  یدر آغاز  خودرا    ی        ها         داکتر نصری نتایج و دستاورد 

د می    و قضاوت را به خوانندگان  کرد می         هر آیینه کتاب او از وجاهت  ؛ستر

ی بعمل  گردید می برخوردار  بیشتر             و از تکرار، حشو و زواید هم جلوگت 

زن ف  که چه کش لا،  آگاه قضاوت خواهد فرمود   ء آمد. پس خوانندهمی  

 است؟ 

 

که بعصی  از جملات و عبارابر که بر  نویسند  میمذکور  حق شناس  آقای   .4

»  سبیل در کتاب  تظاهر  و  سیاستتفی    و  محصول    «اردو  رفته  بکار 

وصله واقع  در  و  نیست  نویسنده کتاب  از    ی        ها         ذهن   اند که  ناجوری 

 نامه پینه خورده است. فدیگر بریده شده و بر این لا ی        ها        جا 

حق  آقای  مانند،    مادامی کهشناس،    اما،  طباعنر  اشتباه کوچك  یک  از 

ن۱۹۲۰  ی        ها        سال اوایل   آشیل  توانمی ، گذشته  پاشنه  بحیث  آنرا  و  ند 

سیاست» و  اس  «اردو  و  سوالیه  و  ولی  می    میهتفهاعنوان کرده  گذارند، 

چه بش که اگر دلایل و اسنادی دال بر بکاربرد محصول ذهن  دیگران و  

وصله  بر   یا        ه         یا  بسته  پینه  »  ناجور  سیاستاین کتاب  و  پیدا    «اردو 

اهن عثمان درست نکردمی ده،    ءاز جمله  ! ند کردمی ند، از آن پت  آثار نامت 

را مطالعه کرده ام در این کتاب از    «دسایس و جنایات»این حقت  ضف  

انیده و پکجا نیست که وصله ناجوری بر اندام ضعیف و لرزان آن چس

 ی         ها         زنید، نقل قولی است از روزنامه   که میفر هر ور ؟  سرش نشده باشد 

)اصلاح  دولنر   استادانه  و  ماهرانه  بصورت  که  انیس،  نفع ! و  به   )

اند ء  نوشته داده  تغیت   مانند    خویش  یا  اند.  فرموده  وصله  آن  بر  و 

سیاسی  » پو   «جهادتحولات  آقای  فرموده          هاکه  مطالعه  آنرا  علمی  ند 

یا بهتر است بگوئیم وصله              هاسرتا پای آن نقل قول  ب  که از                هاب  است 

تنظیم   ی        ها         روزنامه محلی  اخبار  و  بهمی              ها   پاکستاب   و  است.  آمده 

یک و    خاطر  اند  تعصب  از  سرشار  و  مرض  و  غرض  از  پر  جانبه، 
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نغز   ءند قابل باور و اعتماد باشند. و ما در زبان خویش چه گفتهتوانمی ن

 ای مردم!«بین        »کور خود و   : و پر مغزی داریم

 

قول .5 به  یا  کتاب  عنوان  ده  و    نامت  نامه«  »سیه  و  »رساله«  ایشان 

واقعی        ب      دانند می ، را عنواب   ”اردو و سیاست«،  ء«نامه  ف»لا مفهوم، غت 

و اغواگرانه که گویا هیچ رابطه با میر  ندارد و اگر دارد بخش کوچک از  

سم  کند می آنرا احتواء   . از این دانشمند ولی نستوه و عقل کل بگذار بتر

موردی سراغ دارید که  آیا  فتور  ی        ها        سالکه در کشور ما بخصوص درین  

سیا از  جدا  افغانستان،  مسلح  آن قوای  از  جدا  سیاست  یا  و  ست 

  کهنویسید  می شما ؟ مطالعه گردد 
 
ی بنام   اساسا در اردوی افغانستان چت  

  ۱۳۳۹که ضف در اوایل سال    می دهید سیاست وجود نداشت و ادامه  

توسط  یك   مخق   بنیاد گذاشته            ها روسسازمان  افغانستان  اردوی  در 

از چند اکادمیسی   روسی که آدم    می دهید شد. و برای اولی   بار مأخذي  

ان نویسندهمی    حت  این  به  باور   روس   ءماند  چگونه  که   ،  ی        ها         ستت  

را  انگلیش  باور می    اساس       ب      نویسندگان  و  قابل  ر           ها روس   ی        ها         خواند  ا 

 آیا    که  نیست، حرف بر سر آنست  تنها  ولی این!  اعتماد 
 
در اردوی    واقعا

ی افغانستان   بنام سیاست وجود نداشت؟چت  

و  امت   می    پس دور نمی رویم  کلکاب  در گارد شاهی   الله  حبیب پرسیم که 

ت   اعليحصر  خدمت  امان الله  اردوی  غازی  سپاهی    یکو    کرد میخان 

کار ملهم از  فپس چگونه توانست با استفاده از ا ؟  سادهء آن اردو نبود 

م  ترفر  رجل  حنر  و  پیدا کند،  رفقاب   خویش  ی  سیاسی            ذهن  ستت   و 

راه و همراه خود بسازد و   را رفیق  نامدار  پادشاه  آن  کشور و حواریون 

سیاسی استقلال  تازه  را که  جادهخ  کشوری  در  و  بود  را گرفته  ،  ویش 

در اوج سیاهی،    لكما  ترفر و تعالی گام گذاشته بود، مدت نه ماه تمام و 

آقای   و  بکشاند؟  دهشت  و  ی    می حق شناس  وحشت  چت   فرمایند. که 

بگذریم،  بن از وی  اگر  نداشت.  افغانستان وجود  اردوی  در  ام سیاست 

سیم به محمدنادر شاه که یک از سپه سالاران اردوی   خان  امان الله  مت 

که با رخنه در اردوی شاه و تحريك سپاهیان اردو        بینیم  می غازی نبود، و  
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از  و  استعمال کند  شاه  برعلیه  را  اردو  توانست  چگونه  آن،  سران   و 

انگلیش  ما            ها   مطامع  کشور  حراست    ی        ها        سال در  و  پاسداری  سال 

وقار      نن  غلام  آیا    ؟اید نم با  و  ف  باسرر از سپه سالاران  یک  خان چرځ  

هواخوا  و  برادران  و  او  و  نبود  افغانستان  اردوی          هااردوی  در  نش 

ادامه  و  شاه  بازگشت  طرفدار  ال    ؟نبودند           ها   ورم فري  ءافغانستان  جت 

آوریم،   نظر  در  را  سامی  محمود  و  دروازی  خان  در عصر یمحمدولی  ا 

بچه گاوسوار( در روز نوروز به چه  )کام خواجه نعیم  ظاهر شاه، قیام نا 

آیا   ر هیچ و پوچ؟ط؟ بخاطر تغیت  نظام یا بخاگرفتمی مناسبنر صورت 

قیام  عملکرد           ها   این  یا    گونههیچ   ،        ها          و  نداشت؟  سیاست  با  رابطه 

سال   اضخ  سعید  عید  اول  روز  شادروان   ۱۹5۷حوادث  که  را 

عبدا هواخوا عبدالملك  و  زی  ارد        هالرحیم  در  و    و نش  شدند  آن  قرباب  

عزیز عمر شان را در غل و زندان گذشتاندند، ربطی به اردو و    ی        ها        سال

، عبدالله   ی        ها        سال سیاست نداشت؟ یا در   اکت  خيت  پسی   گرفتاری مت 

ــخ   بتاریــ محمدزی  توزيــــع    ۱۳۳۱حمل    ۳۰و  روز  در  درست 

حر   ی        ها         دتنامههاش به           ب   محصلی    آن        اتهام  پوهنتون  صدراعظم  ترور 

ب          هافرمائید. البته و صد البته کودتا   وقت را جدا از سیاست مطالعه می 

برای یک لحظه در  توانمی، اتفاق افتاد دههء اخت  ه در سه بر در بر را ک

 نظر آورد که ملهم از سیاست نبوده باشند؟

اما   به  دربارهء  و  اردو که  در  سیاسی  مخق   سازمان  موجودیت کدام 

سال  حق شناس  گفتهء   در  بنیاد            ها روس توسط    ۱۳۳۹باید  اردو  در 

باشد،   شده  این    گونه هیچ گذاشته  و  نیست  موجود  مدرگ  و  سند 

اساس و غلط         ب      از پایه و ریشه بنابر دلایل ذیلحق شناس  ادعای آقای  

    : است

  
ا
یکنفر مشاور روسی در اردوی افغانستان   حنر     ه.ش  ۱۳۳۹در سال  اول

         .  کرد می خدمت ن

  
 
ی در  قراردادشاهی افغانستان و حکومت آن کدام  هنوز دولت پادثانیا

مورد سلاح و تخنيك محاربوی با شوروی انعقاد نکرده بود. و در اردوی  

 ند.  کردمی افغانستان هنوز هم مشاورین و استادان ترگ خدمت 
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ثالثا هم    و  سیاسی  جریان  و  حزب  هنوز کدام  مخق  که  سازمان  این 

فضای   و  هوا  و  نداشت  حکومت  یوجود  يك  ک  دارای  استبدادی که 

دستگاه  و  منضبط  چگونه    قهار   ی        ها         اردو  بودند  استخبارابر  جبار  و 

تا  توانمی و  دهد  ادامه  خویش  سیاسی  حیات  به  و  شود  متشکل  ست 

خت  بماند که اکنون پس از گذشت        ب      امروزه روز کش از نام و نشان آن

آن سازمان از  و        ب      چهل سال  آقای         ب      نام  پیشوا،  بدون رهت  و  نشان و 

 . دهند می   از وجود آن خت  حق شناس 

 

درجه تغیت  جهت    ۱۸۰هاناش ناگلافنامه  مذکور، در  حق شناس  آقای   .6

این من نبودم که  نویسند  می داده و   خان غازی را در کتاب امان الله  که 

پرسنر محکوم کرده و او را به    خویش به روس   ...«»دسایس و جنایات

راه  اندیشه         ب   یا   زمینه سازی  نفوذ  نوشته    ی        ها         و  و  متهم کرده  مبسوطی 

وسوسه  که  اش   ی        ها         بودم  اندیشه  و  فکر  دامان  در  روس  شیطاب  

نی   و یا  راه یافته بود. و این من نبودم که بر علیه او چ   «غازیامان الله  »

نویسنده همان  من  بلکه  بودم.  نوشته  را    بین    واقع   ءچنان  او  بودم که 

فت          هاکار خواست  میشهزاده خوانده بودم که   ب  در جهت ترفر و پیشر

 ناشناس نیستم.   کشور و تصميم معارف انجام دهد. و بهمی   خاطر حق 

و   داشته  ایرادابر  مورد  درین  نیستم که  من  این  کوتاهی    ی        ها          شاره اولی 

کرده ام. بلکه نویسندگان دیگری، از جمله آقای نصت  مهرین که با این  

مدت        ب      حقت   اند،  نشر            ها لطف  از  سیاست»پس  و  مورد    « اردو  در 

ی آقای  امان الله    ی        ها         اندیشه خویش بنام دو   ءدر رسالهحق شناس  ستت  

در  خان  عبدالرحمن  امت   از  الی  55صفحات    چهره  با    66         خویش  اثر 

حرف  تام  قسمت               هاوضوح  اینك  که  اند  نوشته  نقل بي         ها         ب   آن  از   

  ،  شود می
ا
امت   مثل قتل  موضوع  نصت   الله  حبیب در  چنی      خان  مهرین 

   : نویسد می

 

  ام از  چاپ اول    نیمهر   ت  عبدالرحمن خان« تأليف محمد نص  ت  رك. به رسالهء بنام »دو چهره 
 ه.ش.   ۱۳۷۸سال  
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انعکاس یافته در حول موضوع تا اینکه معرف            ها دیدگاه...اما برځ  از  »)

ه  در  و کا ءانگت   قرار  مسأله  شگری  معی    و موضع  دید  هء  در چنت  باشد، 

 
 
ت شده است. چنی   نمونه          هاحاصل کار حامل بار اشتبا   گرفته و نتیجتا

.. ایشان . مشاهده کرد  توانمیبه وضاحت حق شناس را در نظرات آقای  

 «»... نگارنده »حق شناس  نویسند: می)حق شناس( در آن رابطه چنی    

ه که داشته باشد و    ءرا عقیده بر این است که قتل امت  مذکور هر انگت  

باشد،   شده  عملی  هر کش که  هبدست  روس  و  آن بریتانیا  در  دو  ر 

 
 
اك مساعی داشته اند. این یك به هدف  و آن يك به مرامی، و ظاهرا  اشتر

ین عاملی آنهم، خوف هردو از عملی شدن اتحاد محالك اسلامی،  مهمتر

تسخت  و تصرف بخارا بدون درد سر و مشکلات و خننر کردن نهضت  

 ( «آزادی خواهی افغانستان بوده است. 

از تحل  به      مطالن  یل  و آقای نصت  مهرین پس  پرانتر  گرفته شده  که در 

که کدام نهضت آزادیخواهی افغانستان در پرسند  میرسند و    می  نتیجهء

امت    قتل   الله  حبیب وجود  با  داشت که  بازتاب  معرض و خان  در  ی 

 « ؟نابودی و تمامیت قرار گرفت

بعد  سطر  چند  ی   تر  و  آقای    کنند مینتیجه گت  تذکرات  خلال  از  که 

بر حق شناس   موضوع  آن  ضمن  در   آید می در  را که  نهضنر  ایشان  که 

امت    با  سر  الله  حبیب مخالفت  و  آمده  پیش  فدا    ی        ها         خان  را  نازنی   

که در    »ولی آن طوفاب    : کردند، قبول ندارند به این جملات توجه کنیم

وی مسمماحول اتفاق افتاده بود و   وم و مرموزی که نظام سیاسی  آن نت 

و اجتماعی ترکان و ایرانیان را در آن ایام زیر و رو کرده بود. در افغانستان 

آنکه آقای   با  افتاد...«  بکار   اما  ،  برد   نام نمی حق شناس  نت   
ا
مفهوم   کامل

وطه خواهی را به   .(کند می لازمهء آن محکوم اصلاحات آنست که مشر

 

 : خوانیممی   همی   رساله( 6۳ ءو در جای دیگر )صفحه

یف  ) حصول استقلال با قتل امت  پیوند دارد. به تحقق آن خواست سرر

وی خارځ  مسلط بر امور    ()کسب استقلال در قبال خود، تعویض نت 

نداشت.   را  انگلیسامان الله  افغانستان  با کوتاه کردن دست  از            ها خان 
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اتحاد جماهت  شوروی را به            ها   افغانستان، دست روسیه شوروی و بعد 

مایه افغانستان  استقلال  کسب  اینکه  نگذاشت.  دراز    ء افغانستان 

منافع خود            ها روس خوسیر   از مصالح و  ناسیر  فراهم کرد،  و            ها روسرا 

انگلیس با  شان  هء  تت  روابط  موق          ها حدود  چنان  و     ق  بود 
ا
طبیعی   کامل

امت    مساعی الله  امان  بوده  يك  تشر از  هم  اثری  و  نیست  را گناهی  خان 

 ...( خورد می نروسی و انگلیس بچشم 

 

نوین و پدر   ءکمال پاشا، باب  ترکیه  در مورد مصطق   ءناسخته ی        ها        حرف  .7

 : نویسد میحق شناس ترکیه، 

ال عظیمی حق دارد »...  مهمل سیاه کند و    ی        ها        حرف را با   بي  صفحه،  جت 

و حقایق تاریخ  داوری نماید. زیرا در            ها واقعیت برخلاف  اتاترك  دربارهء  

ه جو  با فرهنگ و تاریــــخ و  ب  دشمن  به اسلام، خدمت به استعمار، ستت  

ادامه   به  دارند.« و  ك  ترکیه    نویسد می هویت ملی هر دو وجه مشتر که 

ضدینر با استعمار نداشت    هرگز يك كشور نیمه مخروبه نبوده و اتاترك

 خدمنر مردم خویش انجام نداد...   گونههیچو 

گوب  هم اندازهء دارد. این خاک   گوب  و پریشان  چنر ! بلی خوانندهء عزيز 

اتاترك را و این مقایسهء مضحك خنده دار را  ببی    پای عالم را   و کمال 

مکنر آیا    پس   ! بنگر  و  ؟  ارزد می    به  مؤجز  بصورت  اینکه  ده  جز  فشر

ترکیه طوفان  ء بگوئیم که  دستخوش  نزدهم  قرن  در  و            ها عثماب  که 

صرف  تزرگ آنرا مب  ی        ها         شد، اروپائیان آرام آرام بخش   ن   هیم  ی        ها         جنگ

اطوری عثماب  ضعیف شد و از اثر همی     به کشور            ها جنگ شدند و امتر

ردید تا بقای گ تبدیل شد. و مجبور    ءشکستهر و با اقتصاد   ءنیمه مخروبه

اید. و به همی   مناسبت نمدر اتحاد با آلمان فاشیسنر جستجو  خودرا  

بخش بزرگ آنرا    بطوری کهقشون دول متفق قرار گرفت،  تهاجم  مورد  

یعن    عثماب   خلافت  مرکز  و  کرد  اشغال  یونان  اش  همسایه  کشور 

انگلستان در آمد. در همی   آوان   نت   تحت سلطه و سیطرهء  استانبول 

بر ملت بدمد و الی    ءمصطق  کمال وارد صحنه شد و توانست روح تازه

  بت  ایت و تدوناب  را شکست دهد و با در ی نظامی   ی        ها        ت و م ق۱۹۲۱سال  
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متفقی   را از کشور اخراج نموده از استقلال    ی        ها        ت و سیاسی و نظامی، ق

مالی کشور و تمامیت ارصی  آن دفاع نماید. بهمی   خاطر است که مردم  

بپاس   و  گذاشتند  ام  احتر و  ارج  ملی،  قهرمان  يك  بمثابه  را  او  ترکیه 

برگزیدند و رئیس  خدمات اش، وی را بحيث اولی   رئیس جمهور کشور  

حزب ترکیه، جوان شد. خلافت و جمهوریت از همدیگر جدا شدند و  

فاصله از  »خلافت  ءپس  و  «یکسال  گردید  منحل  مردم  اراده  بنابر 

اداره تحت  آن  خداپرست  و  مسلمان  مردم  و  ترکیه  تیب کشور    ء بدینتر

خرابه از  و  پیمود  را  فت  پیشر و  ترفر  راه  پاشا،  کمال   ی ها                 مصطق  

، ترکیه اطوری عثماب  فته امروزی سربلند کرد. و بهمی      ءامتر نوین و پیشر

را   مصطق  کمال  هم  هنوز  قرن  يك  با گذشت  اکنون  است که  خاطر 

 خوانند و یادش را گرامی میدارند. می   کمال اتاترك 

 

رفع حجاب و           ها که یک از آن،  رضاشاه  ی        ها         در مورد ریفورم حق شناس  

غر  لباس  به  مردم  تنبان  و  اهن  پت  تعویض  و  زنان  ح           ب   چادر  سرر بود. 

سنر و ملی گرا   ب  مبسوط و مفصلی آورده و خواسته است درجهء وطنتر

ترفند  با چنی    را  د         هاو شگرد           ها   خویش  بالا بت   
به    ب                هاحرف   . ب  یک  که 

ارزد  ندارد و چه کش    «و سیاست  اردو به »،  پول نمی      می داند ارتباطی 

اهن و تنبان يك سنت قدیمی و دیرپای مردم ما است و    نکه پوشید پت 

 کدام کشف تازهء نیست. 

 

دیگر   .8 جای  جمله  نویسد می در  از  قول   ۲۲  ء که  به  افش کودتاځر    نفر 

روس بوده اند که نمایانگر نقش    ءشده              تر       بیت  نفر آن         بیست    ،عظیمی

در      می باشد ثور    ۷در کودتای            ها روس  به    حالی که.    ۱۳۲صفحهء  اگر 

چاپ اول و دوم اردو و سیاست، نظر انداخته شود، آمده است که از 

آن   تعداد    ۲۲جملهء  به  تحصیل کرده    ۱۲نفر،  در شوروی  شان  نفر 

شده بودند. و ده نفر از آن جمله تحصیل کرده،                تر       بیت  نه اینکه  بودند. 

آقای   دارم که  کامل  یقی    و  اند.  نبوده         بی    فرق  حق شناس  شوروی 

و   آقای                تر       بیت  تحصیل  ولی  یافت.  خواهند  توضیح  این  از  پس  را 
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مشخص دیگری را    ی        ها        سوال به این ایرادات بسنده نکرده،  حق شناس  

 : کنند میطرح 

و    : الف سروری  زوی،  »گلاب  نفر  سه  که  دارد  ثبوبر  چه  عظیمی 

هوا  میدان  به  شوروی  سفارت  از  تابوت  ذریعهء  کاب  وطنجاره  ل  ب 

   رج منتقل شدند؟رسانیده شده و به خا

این            ها و بار           ها خود آن افراد زنده اند و بار   مادامی که آقای حق شناس،  

را   و         بیان  موضوع  اند  کهکرده  ولادیمت    مادامی  مانند    نویسندگان 

وف، و داوید گای روسی و نویسندگان افغاب  و غر  این موضوع           ب   سنگت 

ب نقل  ه  را  شکل  ثبوبر  کنند میهمان  چه  دیگر  این  می خواهید ،  اگر  ؟ 

تان می بنظر  بزرگ و مهم  از    موضوع آنقدر  بفرمائید  سوال            ها آن  رسد، 

تان   مطالعهء  به  یا  و  غلط       بیکنید  با  دید که  خواهید  و  خواب     فزائید 

 از حقایق سره چشم پوسیر کرد.  توانمی تاریــــخ ن

  

 افلاک پر صداست  زین قصه هفت گنبد 

 که چنی   مختصر گرفت ببی    کوته نظر 

 

اردو و سیاست« »  ۲۳5»ابلاغیهء مندرج در صفحهء    : نویسد می او    : ب

   را معلوم نیست که از کجا و کدام مرجع بدست آورده است؟

آمده و اینجانب    «»اردو و سیاست  ۲۳5صفحهء  این دیرکتیف که در  

شوروی وقت خطاب  40آنرا ترجمه کرده ام، از طرف قومانداب  اردوی 

به سربازان و افشان آن اردو، در کتاب تجاوز بر کشور مستقل و جنگ  

، دو نفر ژورنالیستان معروف شوروی          ها اعلان ناشده که نویسندگان آن

وف  سنگت  ولاديمت  بهممی    داودیدگای  و   است،  ترجمه  باشند،  شکل  ان 

   شده و آورده ام. 

محمدیونس    : ج عبدالله،  داکتر  آقایون  فکری  خط  اینکه  مورد  در 

، ه روشنفکران مربوط به شورای نظار با خط فکری    قانوب  فهیم و غت 

که در رأس آن مرحوم مجید کلکاب  قرار داشتند، مراجعه کنید            ها   بي ساما

داخلی   نویسندگان  که  فراواب   آثار  این به  ولی  اند.  نوشته  خارځ   و 



همناظره می ی عظ محمدنن                            است« ی»اردو و س امونت  ها پها و محاض 
  

311 

 

آنع تحقت   بخاطر  نه  ذدموضوع  مخالف  و ه  آنکه  بخاطر  بلکه  ات، 

 در اردو و سیاست، آمده است و بس و خلاص.  ، بوده اند بي بنیادگرا

به دولت    ۱۹۸۳اینکه در سال    ۀدربار   -د  نفر مخالف مسلح  سه هزار 

،  کند میتردید دارد و سند و مدرک مطالبه حق شناس آقای ، پیوسته بود 

با  آقای چونگر،          باید گفت که در آن سال در ولایت هرات مرحوم شت 

ولایت         بیشتر   انجیل  ولسوالی  از  خویش  مسلح  افراد  هزار  یکنیم  از 

رباط   ءاز یکهزار نفر افراد مسلح از منطقه               بیشتر  هرات، ارباب سیدو با 

         ن هرات و آدم خان پش حاځ  عبدل از ولسوالی زیارت جاه هرات با پریا

اولی           بیشتر   و  پیوستند  دولت  به  خویش  مسلح  افراد  نفر  یکهزار  از 

  قومی را بنیاد گذاشتند.  ی        ها         ام تقطعات و جزو 

بد و فلان مشاور روسی را    -ه   اینکه چرا فلان مشاور روسی  در مورد 

یف و نجیب معرف  کرده و  مؤل م روس را  قو ف اردو و سیاست انسان سرر

 «اردو و سیاست»باردیگر  که اگر    کنممیقوم بزرگ خوانده است. گمان  

آن   بر  نگاهی  و کوتاه  بخوانند  خواهند  گیفبرا  را  خویشیر   جواب  نند، 

از   باید  كوچك؟  یا  است  بزرگ  قوم  آن  اینکه  مورد  در  ولی  یافت. 

و آیا    پرسید کهحق شناس   و گذشته  تاریــــخ  و  است  قوم کوچک  آن 

ندارد  تولستوی و داستایوسک و چخوف و  !  فرهنگ  ندارد، پس  اگر  و 

میخائیل  و  ناك  پاستر »بوریس  و  چایکوفسک  و  تورگنیف  و  گورگ 

اد   «لوخفشو  جوایز  و          ب   )برندگان  قوم  . نوبل(  همان  میان  از   ..

ما حق داریم که قومی را تحقت  کنیم؟ و  آیا   برنخواسته اند از طرف دیگر 

ــخ بسازیم؟   تعصب و کوردلی و نفرت را وارد عرصهء تاریــ

خویش در مورد به تاراج رفیر     ءدر فرجام مقالهحق شناس  باری، آقای  

و    ءکتابخانه جریان  غن   در  موزیم ملی که گویا  و  سلطننر  ارگ  نفیس 

مسلحانه    ۲6  کودتای قیام  جریانات  در  هم  و  توسط    ۷سرطان  ثور 

دروغ        هاروس  باشد.  شده  برده  یغما  به  و  تاراج  شان  عمال  و    ی        ها        )؟( 

نارواب  بسته اند و برای اثبات قول خویش         اتهامات  شاخداری نوشته و  

حوتسند در  اینکه  بر  مبن   اند  آورده  طرف    ۱۳5۸  ی  از  کمیسیوب  

تا به کار احیاء، تصنيف و تنظیم مجدد   دولت وقت مؤظف شده بود 
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دازند. و اسمای اعضای کمیسیون را از روزنامهء حقیقت  موزیم کابل بتر

اند که » نوشته  و  اند.  ذکر کرده  ثور   انقلاب 
ا
ثور   اصل از کودتای  بعد 

ی جز   و    «ارزش       ب      ی        ها         پاره   ف »خز چت   بود  نمانده  بافر  در موزیم کابل 

 
 
 جنبهء نمایشر و اغواگری داشت؟« تعی   هیئات نت   ماهیتا

را به نام »خسارات وارده به فرهنگ           ب   کتا حق شناس  آقای    دانممی ولی ن

و   زبان  پوهنخ  استاد  يون  محمداسمعيل  آقای  نوشتهء  افغانستان« 

ت کابل را که در رابطه به خسارات وارده به فرهنگ افغانستان به بیا        اد 

عبدالغن   آقای  و  نوشته  پشتو  ملی  دری                هازبان  فارسی  به  آنرا  شمی 

مطا اند.  باشند،  برگردانیده  نفرموده  مطالعه  اگر  که  اند  نموده  لعه 

با ارزش حنر يك حرف و يك کلمه هم در مورد    ء در آن رساله  . متأسفم

تاراج موزیم ملی و آثار باستاب  توسط  درباره  حق شناس  آنچه آقای   به 

و حكومابر که قبل از بقدرت رسیدن مجاهدین سابق، پاسدار           ها دولت 

یش بوده اند، ننوشته اند. آقای یون در مورد  هویت و فرهنگ ملی خو 

قطار  در  خویش  ارزش  با  آثار  تاریخ   قدامت  نظر  از  ملی که  موزیم 

از صفحهء  جهان  بزرگ    ی        ها         موزیم  و  آورده  بعمل  فراوان  پژوهش  بود 

این    4۷صفحهء  الی    ۳۷ اثر خویش را وقف بررسی، حالت و وضعیت 

ده   نامت  است.  نموده  در   : نویسد میموزیم  افغانستان  ملی  »موزیم 

آثار                 بیشتر  دارای    ه.ش  ۱۳۷۰اخت  سال    ی        ها         ماه پارچه  هزار  یکصد  از 

بود.  انگت   هزار سکه ۱۹۷۸در سال    تاریخ   ت  از   بي  م خزانه حت  طلابي 

اینهمه    ءطلاتپه با  و  آمد.«  بدست  غان  شت  نزدیک  در  واقع  جوزجان 

پاره  نویسد میحق شناس   خزف  جز  ی  چت   ثور  از کودتای  بعد    ی        ها         که 

در         ب     يون  اسمعيل  محمد  آقای  بود.  نمانده  بافر  موزیم کابل  در  ارزش 

 نویسند: می کتاب شان چنی     41صفحه 

م بعد از آنکه قانون در    ۱۹۹۲»در اپریل    : میدارد اظهار  نانشي دوپری  »

طرفدار جنگ به شکست مواجه شد، موزیم    ی        ها         کابل با آمدن تنظیم 

اوایل   در  دچار گردید.   
 

بزرگ بدبخنر  به    زماب  کهبه  دارالامان  ساحهء 

شمول موزیم تحت تسلط شورای نظار قرار داشت به کارمندان موزیم  

داده ماه  نجيب الله  شد.  نمیي    اجازه کار  پوپل، کارمند مستعد موزیم سه 
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تنظیم  وزی  پت  از  موزیم سرازیر                ها بعد  بالای  راکت  باران  آنکه  از  قبل   ،

شود، هیچ نوع ارتباطی رسمی با موزیم نداشت. با آنهم يك هفته قبل 

بطور   جدی  خطر  قبول  با  نماید،  اصابت  موزیم  به  راکت  آنکه  از 

مجاز   نمود غت  دیدن  موزیم  بکس،  از  مشاهده کرد که  و            ها   موصوف 

صندوق          ها صندوق داخل  دیدن  وقت  ولی  مانده  خود  بجای           ها   همه 

برایش مساعد نشد... در اواسط سپتامت  پوپل طور خصوصی به موزیم  

چشم سر مشاهده را در صحن موزیم به            ها   صندوق  ی        ها         رفته و پارچه

 نمود که این موضوع موجب تأثر و تشویش فراوان بود. 

نگار » ریو خت  از موزیم گزارش    «سی       ب             ب   ویلیم  بار دیدنش  طی دومی   

          ها   خالی شده و آثاری که در داخل این بکس          ها   و صندوق         ها   داد که بکس 

ه بود برده شده اند. سر کوچک بودا در نزدیک  جابجا شد          ها   و صندوق

میله دارای  نشانه  ی        ها         کلکی    و  افتاده  خارج    ی        ها         فلزی  از  موتر  تایر 

 
 
 به آن امتداد یافته بود...«  مستقیما

بنابر تقاضای آقای ستورس    ۱۹۹۳گوید که در اواخر سپتامت   می    نانش 

متحد در امور افغانستان، به کابل رفته و  خاص ملل  ایندء  موسورس نم

م چنی   و از  وی  گزارش  از  قسمنر  در  است.  نموده  دیدن  کابل    زیم 

 : خوانیم می  

داری پرا   HABITTAT  ی        ها         عکست  و  شکسته  اشیای  از  شدهگکه    نده 

بود ص گرفته  بود   غم نهایت    ،ورت  دردآور  و            ها   عکس        بی    در    . انگت   

نظر   به  نت    شده  اره   که  رسید  میآلماری 
ا
و    یها  ب کتا  قبل ی  دفتر

نگهداری    ی        ها         لست آن  در  الماری    می شدموزیم  این  تمام  یکسان           ها   ند، 

          ها   كفلق به بدترین شکل پاره شده بودند.            ها   بدون تغیت  اره شده و کاغذ 

رسیدند که   فولادی سبک و کم وزن به نظر می  ی        ها         صندوقباز شده و  

زده   بکس       می شد حدس  باشند.  جعبه           ها   خالی  اتاق            ها   و  روی  بر  تماما 

 

   ن، ترجمه به  یو محمد اسمعيل  نوشتهء  خسارات وارده به فرهنگ افغانستان«    ءبه »رساله   ک. ر
ي آقای  دری

 الی  ۳۷چاپ پشاور صفحات  -  ۱۳۷۷شمی، چاپ اول                هاعبدالغن 



همناظره می ی عظ محمدنن                            است« ی»اردو و س امونت  ها پها و محاض 
  

314 

 

          ها   که زیادتر تحويلخانه      می شد خالی شده بودند. به همی   ترتیب معلوم  

   خوب پالیده شده اند... آقای موسوريس
 
از موزیم دیدن بعمل          شخصا

آورد و موصوف اولی   کس بود که اجازه ء دخول به اتاق سکوك به آن  

من    ۱۹۹4سال  می    خالیست... در برج          ها   داده شد و دید که تمام جعبه

شانزدهم  روز  و  رفتم  کابل  به   ) تحویل      می  )نانشي از  بازدید  در  را 

ی کردم... تا آن موقع سه هزار پارچه ظروف گلی    ی        ها         خانه موزیم ستر

جابجا شده بودند.            ها   مواد فاضله کشیده شده و در تحویلخانه        بی    از  

اشیای   ء شکسته و ذوب شده و پاره شده   ی        ها         پر از پارچه          ها   یک از اتاق

،  اب در کتابخانه باقیمانده بود جلد کت 2۲4۷. بتعداد  بود می برونزی اسلا 

ین آثار بودند همه غارت شده    ی        ها         که دارای عکس   ب          هاولی کتاب بهتر

 بودند.  

روشن    اندگ  نت    موزیم  چپاولگران  بالای  است  لازم  دازیم. بین        اکنون 

وزی، چپاولگری را حق            ها تنظيم  پنداشتند. می    خویشطبیعی  از آوان پت 

نگر آنست که دزدی و چپاول  بیا        تمام اسناد و مدارك در رابطه به موزیم 

به    ۱۹۹4ماه سپتامت  سال          الی  با اطمینان خاطر صورت گرفته است... 

ثبت گردید  ۱5۳4تعداد   آثار(  قلم  هزار  یکصد  جملهء  )از  آثار  ه  قلم 

بود. طبق تخمی    گ       چهار  بود، که هنوز   باقیمانده  از قید موجودی  دام 

پوپل صورت گرفته    که توسط 
 
آثار مفقود    تقریبا ین  بهتر هفتاد در صد 

بود  قرار گرفت  . گردیده  مجاهدین  تسلط  تحت  کابل  آنکه  از  بعد   ..

.  رسید   از هر سو بگوش می          ها شایعات چور شدن موزیم کابل توسط آن

اسلام  ی        ها         بازار  شده   پشاور،  غارت  آثار  از  مملو  و کراځر  موزیم    ء آباد 

ال   چتر در  موزیم  آثار  تمام  رسید که  اطلاع  من  به  زماب   کابل گردید. 

بلند  قیمت  می تر  انتظار کسب  . را  اپریل   کشد  در  بگرام که  عاج  و   ..

 در اسلام آباد دیده شده بود    ۱۹۹4
 
که قیمت آن بالغ  ،  بود   اصلی  واقعا

بریتانوی        بیست  بر   پوند  یافتم که  می    ملیون  اطلاع  قبل  چندی  رسید. 

پوند            ها   عاج ملیون  به چهل  بالغ  آن  قیمت  و  پاکستان کشیده شده  از 

قرآن کریم که گفت نسخده  دیگر  آثار  پهلوی  در  است....  شده  ه بالا 

نظت  نداشت نت   دزدیده   جهان  به آب طلا نوشته شده بود و در  شود می



همناظره می ی عظ محمدنن                            است« ی»اردو و س امونت  ها پها و محاض 
  

315 

 

باجور به فروش رسانیده   ءشده و به قیمت هشتاد هزار کلدار در منطقه

از   یک  دید  اساس چشم  به  تعداد            ها افغانشده...  مجسمه که   ۳4به 

          ها   شمشت  عصر مغول  ۱6و        می شد ار تخمی    دکل          ها ملیون           ها قیمت آن 

  ی         ها         ع یک از زیر زمین  واقملیون دالر قیمت داشت در يك دكان    ۳۲که  

الك نزديك و همجوار پر از  مم  تنها  کوځر بازار پشاور گذاشته بودند. نه

بازار  به  آثار  این  بلکه  شدند  موزیم  راه   جهان  دوردست    ی        ها         آثار  نت   

رابطه آنوقت در  اتباع خارځ  که در  از  یک  آثار موزیم   ءیافتند.    دزدان 

ب  را                هانام گروه،  نوشت بخاطر آنکه خطر متوجه موصوف نه شود می  

 ری ثبت و فو چپاول آثار موزیم سهیم بودند طور ش  ر که در چو 
 
به    بعدا

ده است ش  اند   ی        ها        ر فحافظه کمپیوتر ستر این قرار  از  ده  -AM      : نامت 

2,BR-13, HW-2, SNP,HI -,H118, HI-7, CH-2ـ ـــــ  AM  به ه.  و غت 

        آهو و دیگر آثار که دارای ارزش   ءهزار سکه طلابي طلاتپه       بیست  تعداد  

موضوع    صوربر که... در      می باشد بودند نت   در آثار موزیم شامل         بیشتر  

بانک مرکزی اساس واقعی  الله  نجیبان حاکمیت داکتر  انتقال در زم به 

دوکتور  حاکمیت  سقوط  از  بعد  مذكور  بانك  چون  باشد،  داشته 

و الله  نجیب  قرار گرفت، پس    ی        ها        تحت تسلط نت  نظار  طبیعی شورای 

سی آن قرار گرفته خواهد بود... و بالاخره            ها است که آثار مذکور بدستر

اف کرد که   اعتر بوسیله،  »قوماندان مسعود  تپه در محلی که  آثار طلا 

گردیده    ک هیئات حکومت قبلی و هیئات ملل متحد جابجا و مهرو لا

 بود، محفوظ است.«  

 
 
ا     ب         سی مینار چکری را در حومهه جنو          ب          ب      طبق گزارش راپورتر   و اخت 

با    ۲5۰۰از         بیش    کابل که تاریخ  داشته است    ت  مرمی و فسال سابقه 

 يه منهدم گردانیده و خاکش را به توبره بردند. قمواد انفلا

  مشت خاك خشك را به دیوار   هنوز هم با لجاجتحق شناس  و جناب  

   کوبند و مصر هستند که حق را به کرسی حق بنشانند. می  

با  آری آقای حق   هن شده است که  اکنون دیگر برای همه مت  شناس، 

اپریل   در  دولت  نه۱۹۹۲سقوط  تنها  ،  اقتصادی،  های   نهاد    سیاسی، 

 درهم ریخت و از  
 

بلکه سیستم حقوفر و    ،رفت       بی    اجتماعی و فرهنک
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از   با  قانوب   ارگان       بی    نظم  مسلح    ی        ها        رفیر   قوای  و  قانون  حراست 

رفت، و قانون جنگل و آوای وحش جاگزین آن         بی    کار افغانستان از  دا ف

اگر   به    همانطوری کهگردید.  نگاه کوتاهی  اگر  حنر  است  شما  عادت 

فلكيس   پروفیسور،  متحد  ملل  سازمان  خاص  گزارشگر  گزارش 

گنید، خواهید  فبی        در ژینو ارائه کرد    ۱۹۹4که در سال  فقید    آرماکورای

آن مرد فقید در مورد نقض حقوق بشر و تباهی و بربادی به  خواند که  

را            ها کساب  که تا هنوز هم سنگ آن  ءکشور و تحقت  يك ملت بوسیله

»مسئولی   امور در فکر و اندوه مردم    : زنید چه گفته است؟  به سینه می

مردم   شکنجه،  و  زجر  باعث  برعکس  اند.«        ب   نبوده،  شده    دفاع 

 : تذکر داد که  ۱۹۹4نومت    ۲5پروفیسور ارماکورا طی مصاحبهء بتاریــــخ 

  ۱۹۹۲ماه اپریل          الی  که کابل پایتخت کشور که  بارزترین عنصر اینست»

رقیب    ی        ها         اکنون ویران شده است. گروه   دست ناخورده بافر مانده بود،

توده  به  اکنون  اند که  تبدیل شده است.    ءپایتخت را ویران کرده  خاکی 

یست که من مشاهده کرده ام.«      ترین این تأثرآور   و بارزترین چت  

 

تبعهه   پاگ،  صوين  چیون  داکتر  آرماکورا،  پروفيسور  مرگ  تعقیب  به 

ر خاص ملل متحد تعيی   و توظيف گردید. وی  کوریابي منحیث گزارشگ

داشت که وضع حقوق بشر در افغانستان اظهار  در آخرین گزارش خود  

 
 
مورد انتقاد بوده، زیرا همه افراد مسلح و تنظیمی، جان و مال و    شدیدا

زیاد          هاا  تعداد  حيات  و  ساخته  مواجه  خطر  به  را  ملگ  را           ها انسانلی 

 ناموس مردم صورت گرفته است.  ت ضيــــح بالایسلب و تجاوزا

 

  ءطی مصاحبهالمللی  بی           جمال فیض عضو هيئات تحریر سازمان عفو  

تذکر داده بود که در افغانستان کشتار دسته جمعی و    ۱۹۹4در دسامت   

وسیع مردم، زنداب  ساخیر  و تجاوز به زنان باعث شده تا حقوق بشر  

رنج  همهء  شود...  مواجه  فاجعهء  به  کشور  آن  مردم            ها   در  آلام  و 

اپریل   از  بعد  هم  یآغاز    ۱۳۷۱ثور    ۸  ،۱۹۹۲افغانستان  هنوز  و  افته 

اپ از  دارد...  سا  ۱۹۹۲ریل  ادامه  تمام  در  اکنون  افراد  حالی  ات کشور 
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هزاران تن از زنان و پشان را بطور وحشیانه مورد تجاوز جنش    ،مسلح

آن قرارداد از  بعصی   و  برعلاوه           ها ه  اند.  رسانیده  بقتل  گزارشات   ءرا 

عفو   متحده  ،المللیبی           سازمان  ایالات  بشر  حقوق  بنام    امریکا   سازمان 

امون    امریکا   ایالات متحده  ءخارجه  و نت   وزارت  چزادی و آسياوا بنیاد آ پت 

و   مادی  هسنر  یغمای  و  تاراج  و  بربادی   ، ویراب   ، بشر حقوق  موضوع 

گزارشات مفصلی دارند که توسط    ۱۹۹۲معنوی کشور ما، بعد از اپریل  

به میر  دری ترجمه و در شماره ب  الله مجرا  دوکتور عنایت الی    ۲4  ی        ها          

 غ به نشر رسیده اند. ژ ملت  ۲۹

 

   : (؟)حق شناس آری آقای  

 

 سنجش   ی        ها          معیار  ،ن        هادر سرزمی   قد کوتا 

   همیشه به مدار صفر سفر کرده اند 

   کنممیگانه اطاعت چهار من از عناض 

 قلبم   ی        ها         و کار تدوین نظامنامه 

 نیستکار محلی حکومت کوران 

 « فروغ فرخ زاد »                                       

ه  این    ی        ها         ب  و دیده درا          ها   سری   در فرجام این مقاله باید گفت که اگر در برابر خت 

سفسط و  ه  سوفسطاب   ن          ها حرفگو  مکث  او  آمت    توهی    کلمات    و   کنممی و 

خروار به روح و رؤس اساسی ایرادات آن    ءنمونهگذرم و ضف بعنوان مشت    می

است؟)حق شناس شده  ارائه  پاسخ  مبادا    ؛ (  ام که  نداشته  این  جز  دیگر  هدف  

از این خوانندگان                 بیشتر ،امه نویس  سردرگم آقای لاف   ءهفپیچیدن به جزئیات کلو 

ورنه   آورد.  فراهم  شانرا  خاطر  تكدر  موجبات  و  سازد  ملول  را  تصنيف  این 

انسان   همانطوری که آنکه  ط  بشر است  پاسخ   را  سوال  هر  فرمودید،  مطالعه 

 باشد و حق را از ناحق تمت   دهد. حق شناس 

 * * *   
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نرود   یادم  دروغ   هنگامی کهراسنر  از    شاخداری  ی        ها        در همی   مضمون 
 
عادتا   که 

شده بودم           یادآور ،  نویسد میبرای به کرسی نشانیدن حرف و قول خود  حق شناس  

 پردازم: می   ه بودم. که اینك به توضیح آن  نهادکوچك را    )*(  ءعلامت ستاره 

شماره *   عزیز   396و    ۳۹5  ی        ها         در  جم    آقای  متر و  تاریــــخ  پژوهشگر  آریانفر 

ه  که    چت  روسی  الان  جت  و  نویسندگان  آثار  افغانستان،  دربارهء  دست  وقایع 

افغانستانها  بکتا در  »توفان  سرخ«،  »ارتش  چون  از »  «،ب   پس  افغانستان 

قابل تحسی      «بازگشت سپاهیان شوروی با تلاش  آریانفر  آقای  اند و  نوشته  را 

به نشر    «راهه       ب   مبسوطی تحت عنوان »  ء را به فارسی برگردانیده اند. مقاله          ها آن

ده بودند که در قسمنر از آن  : خوانیم می   ستر

زمینه   درین  چگونه  بیا        مثالی  خواهم  می »...  مسئولانه  اظهارات  ورم که    یك  غت 

سوی از  آن  پخش  و   ) )عین  به  یك    شاهد  را  پژوهشگر  يك  مسئول،  مرجع  و 

يك         ب    بر  تکیه  با  مذکور  پژوهشگر  چگونه  و  کشانیده  و         ب      اکتفراهه  بنیاد 

برداشت  به  آگا   ی        ها        نادرست  را  مثال  این  است...  یازیده  دست  از          هاناسخته  نه 

سیاسی   »تحولات  و  نوشتهء    «افغانستانجهاد  کتاب  فرهیخته  دانشمند 

 . برگزیده ام.. حق شناس ( جناب آقای ؟نستوه)

  دهد می ، جلد دوم تحولات را مثال  430صفحهء  آقای آریانفر   تر  و چند سطر بعد 

 : ته است؟چه گف حق شناس که   نویسد میو 

فته  در دست است که کشنده    ن  .. شواهد عین  و کت ».        ترین  و زیاد       ترین  ترین، پیشر

میگ   طیارات  چون  نظامی  مهمات  و  میگ  ۲۵سلاح  میگ    ۲۷،  و    ۲۹و 

)اسکاد  ی        ها        موشک  ، زمی   به  زمی    برد  چف    (دور  گربه  عهد  در  آن  امثال  و 

 ه شد.«قراردادل ببدستور خاص وی به اختیار رژیم کا

جای کتاب    نویسد می آریانفر   چندین  در  را  مطلب  این  شناس(  )حق  ایشان  که 

 مختلف ذکر کرده اند.  ی        ها         مناسبتب
ا
          ها روسجلد دوم »...  ۱9۷صفحهء در مثل

متوقف  خودرا  زده در پاکستان خروج عساکر  وگ  با استفاده از اوضاع آشفته و س 
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سلاح  و  فته  ی        ها         کردند  پیشر میگ   بي  بسیار  موشک۲۷چون  و    ی        ها        ،  سکاد 

 ند.« قراردادل بدر اختیار رژیم کا 6۱بر   ی        ها        تانک

نگاشته حق شناس  آباد   ، در رابطه با جنگ جلال جهاد تحولات    ۲۸۳یا در صفحه  

بتاریــــخ  »است که   که    ۲۷و میگ    ۲۲ن سو  گبمب اف  ی        ها        خوت هواپیما   ۱۸... 

سلاح  پرواز    ی        ها         برای  به  کم  ارتفاع  در  بود  جدید  چت    مجاهدین  هوابي  ضد 

 درآمدند.«

جدید    ی        ها         ... در جمله، سلاح»  . همی   کتاب قید کرده اند که  ۲۲۲صفحهء  در  

نت   شامل بود که دو فروند آن به کابل و ده فروند    ۲۹فروند هواپیمای سو        بیست 

وار شیندند جابجا    «گردیدند. دیگر آن در ست  

علومی اعلان داشت که روسیه    حق »رادیوی کابل از قول عبدال  ۳65صفحهء  در  

 کرده تا اظهار 
 

 ل قرار دهند.«ب را در اختیار کا ۲۷ و سو  ۲۹طیارات میگ آمادگ

صفحه   »   ۲۱۳در  است که  آمده  تحولات  سوم  هواپیمای         بیست  جلد  فروند 

ات نظاجزب  از آنهمه    ۲۹و میگ    ۲۷میگ   بلادرنگ در            ها روسکه    بود میتجهت  

 « . ند قرارداداختیار کابل 

بنده آگاهی دارم تا کنون در هیچ منبع و    جاب  کهتا  »که    نویسد می و عزیز آریانفر  

فته میگ    ی        ها        هواپیما           ها شوروی مأخذي و هیچ سندی تائید نشده که   و    ۲۷پیشر

س  ۲۹میگ   نجیب  را    ۲۹  و و  رژيم  اختیار  اسناد  قرارداددر  در کتاب  باشند...  ه 

یك  ۱۹۹۱  -  ۱۹۷۸جنگ افغانستان    ء محرمانه ر اتت 
، چاپ مؤسسه مطالعات ستر

ب  که رژیم شوروی در اختیار               هاسويس فهرست کاملی از جنگ افزار و ساز و برگ

است. در هيچ يك از این  آمده    ه بودند با اسناد و مدارك قراردادالله  نجیب داکتر  

از هواپیمای میگ   نامی هم  شود. همچنان  نمیي    دیده   ۲۹و میگ    ۲۷اسناد حنر 

 ی        ها        به رژیم تجيب هواپیما           ها شورویهیچ مدرك و سندی در دست نیست که  

   ۲۵ومیگ    ۲۳میگ  
 
فته چون س  ی        ها        هواپیما   داده باشند. ضمنا   و سوخوی پیشر

 نت   برای رژیم نجیب داده نشده بود.« ۳۰سو  و  ۲5 و و س ۲4
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و کحق شناس  افزاید که  می    آریانفر  عین   »شواهد  زمینه  در  است  در     تن  گفته 

و علاوه   است.«  هرگاه شواهد عین  و  کند میدست  در دست   کتن  که خوب، 

سندی که ارائه کرده    تنها  که  کنند میو اضافه    ! چرا این اسناد را نیاورده اند   بود می

پاچاگل   از  قولی  نقل  یهوفاند  نشر از  که  است  مؤقت    ءادار  حکومت  ی  خت 

تاریخ    موجودیت    ۱۳6۷جدی    ۷مجاهدین  به  مربوط  آنچه  ولی  شده.  گرفته 

ده در پایگاه توسط پیلوتان روسی           ها  افغانستان و پرواز آنب  هوا ی        ها         طیارات نامت 

پگردد،  می آقای         ب      ایهاز  رو(  همی    )از  است  به  حق شناس  اساس  راهه         ب   را 

 کشانیده است.«

 ( مضمون  همی    ادعای         ب   در  آریانفر  آقای  بمب  حق شناس  راهه(  گویا  که  را 

شنیدند و ترمز به پرواز درآمده و در   ی        ها        قوای هواب  روس از فرودگاه   ی        ها         افگن

سهم گرفته باشند با قاطعیت کامل و با نجيب الله  آباد به نفع رژيم    جنگ جلال 

کا شواهد  و  اسناد  رد  ف  ارائه  اش  کند می   مقاله  پاورفر  در  و  که    نویسد می . 

ور برد. و مدل  میان برد است، نه د  ی        ها        از جمله، موشک،  Bسکاد    ی        ها        موشک

 (  T  -  61)  تانك 
ا
شان   ء وجود ندارد. همچنی   آقای آریانفر در فرجام مقاله  اصل

این موضوع    ءنوشته اند که هرگاه کارشناسان نظامی و رجال نظامی کشور در زمینه

 گنند بهتر خواهد بود. ف روشن  ا

بر   سابق  اردوی  افش  يك  بحيث  ولی  نیستم  نظامی  این حقت  کارشناس  چه  اگر 

آریانفر آقای »عزیز  تائید می  «ایرادات  ایشان خود می شوم  زنم و متذکر    مهر  که 

عمیق و ژرف    ی        ها         بهتر از هر کارشناس نظامی، با احاطه، وسیعی که از اثر پژوهش 

حداقل   اند  توانسته  اند.  پیدا کرده  تاریــــخ  برههء  آن  غمبار  اوضاع  امون  پت  شان 

ی بنام میگ    ۲۲، میگ  ۲۰میگ    ، ۲۹سو    ی        ها        نام  مدل طیاره به       چهار   و هلیکوپتر

آقای    ۸ اعات  اختر از  که  صف  حق شناس  را  از  ندارند،  خارځ   وجود  و  اند 

ادعا ! محاربه) بر  بدر درشنر  نمایند و ض  شاخدار   ی        ها        کاذب و دروغ  ی        ها         ( خارج 

سیاسی    ءنویسنده متذکر  ،  جهاد تحولات  همچنان  که  ردگمیبکشند،  م 

،  ۲5ارهء شکاری میگ  ینویسند، حنر يك طمی    آقای عزیز آریانفر   همانطوری که

گن فدر قوای هواب  افغانستان وجود نداشت. و همچنان طیارات بم ا  ۲۹و    ۲۷
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، برځ   او  -وظایف تاکتیک           ها که برځ  از آن  ۳۷ام گ، سو   3۲، سو ۲۷سو  پراتیق 

فته  پیشر و  اوپراتیق   بی          ها آن      ترین  وظایف  آریانفر قا  آقای  گرامی  دانشمند   ول 

سو   مانند  پنجم  نسل  سو  3۲طیارات  سو  ۳۶،  یا    ۳۷،  یک  ر اتت 
ستر وظایف  که 

ي را انجام    قاره 
ست وجود  توانمین . در اردوی افغانستان وجود نداشت و  می دهند ب 

باشد،   هواپیما داشته  گونه  این  استعمال  برای  وربر  ض  که  ت          ها   زیرا  تر  یادر 

)افغانستان   این گونه  شد نمی  دیده    (پاکستان  –محاربوی کوچك  اجرای  برای   .

  . که با جنگنده کرد میام کفایت    ۲۲و سو    ۲۲گن سو  فوظایف همان طیارات بم ا

پاکستان    F-  15و    F-14  ی        ها         هواب   و  توانمیقوای  و همشی کند  رقابت  ست 

مسأله به انجام برسانند. همچنان در  خودرا  اوپراتیق     -ا تاکتیک  یوظایف تاکتیک  

جلال  اك    جنگ  اشتر و  نکرده  پرواز  ترمز  از  شوروی  هواپیمای  يك  حنر  آباد 

  و در گذشته اگر قبل کشور را ترك نموده بود            ها مدت  40نداشت. زیرا که اردوی  

، طیارات ریزرف      می شد استعمال    40و به نفع اردوی    کرد می طیارابر از ترمز پرواز  

  . همچنان باید گفتمی نمود بود و مطابق اوامر قوماندان آن اردو اجراآت    و آن ارد

ت مدل  موشک   T  -  61نك  اکه  و  نشده  دیده  شوروی  اردوی  در   ی        ها        تا کنون 

نت   به اردوی افغانستان   کنند می کیلومتر پرواز    ۵۰۰از                 بیشتر  ر برد که بالستیک دو 

  ی        ها        که موشک   شود می عرض حق شناس داده نشده بود. و غرض معلومات آقای 

ل مؤثر آن   می دهند ب  آن اند که وظایف تاکتیک را انجام          هاموشک ،  سکاد                   ها و مت  

 کیلومتر نیست.   ۳۰۰از        بیشتر 

***   

مقاله مرکب  هنوز  داکتر    ءروشنگرانه  ءاما  بود که  نشده  خشك  آریانفر  آقای 

مقالهحق شناس  ش.ن.   »تلاش   ءمذکور  اغواگری       ب     ی        ها        بنام  و  رنگ    ی        ها         هوده 

 و با همان زبان و    «باخته
 

دند         بیان  را با همان طمطراق همیشک بازاری به نشر ستر

با تلاش  اباطیلی    ی        ها         هوده و اغواگری       ب     ی        ها        و  رنگ باخته معهود خویش چنان 

ت    اتهامابر قطار کردند و چنان   ر  گوید ده دمی    و با خود   کند میرا نثار، که آدم حت 

خوانده، آمار            ها روسآریانفر را وکیل مدافع    ،حق شناس؟  کجا و درختان در کجا 

و   دانسته  به کرملی    وابسته  و  دروغی    است  آورده  را که  اسنادی  و  ارقام  و 
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را  سویس  تحقیقابر  چنی    یك    مؤسسه  آریانفر  به  و  خوانده  مشکوک  مؤسسه 

   : اندرز داده است

برادر هموطن،  » آریانفر بای  نکته مکاب  دارد.    ! آقای عزیز  هر سخن جاب  و هر 

راهه       ب   »  اطلاق و استعمال کلمابر چون  ،ه زدنتکته ک  ی        ها        حرف طمطراق کردن،  

 « و   » نوشیر           ب   رفیر  بجا   «مسئولیت  صوربر  در  صدق  و بمی    و  و  که    کرد مید 

 «م. کردمی هره آراب  چ          ها روسنگارنده بحیث وکیل مدافع 

ما و شما چه بخواهیم و چه نخواهیم ترازوی عدل و انصاف   ! بلی خوانندهء عزيز 

ایستد و بدون شك می    طرفانه و دادگرانه به سنجش       ب   تاریــــخ بدون شك، دقیق،  

هء سنگی   درخشان، شفاف و سرشار از حقیقت و درسنر و راسنر را  فآیندگان ک

صدای پیوسیر  حقیقت به    . تهی، رسوا و سبك آن تشخیص خواهند داد   ءهفاز ک

خوهد رسید و جاودان خواهد ماند و دروغ، کژی،            ها   اصل روشن خورشید بگوش 

جا و  اند  پوسیدن  به  محکوم  اند که  ریا  و  و کید  ــخ  ب  كذب  تاریــ دادن  زباله   جز 

 . نخواهند داشت

ام    با احتر

 م. ن. عظیمی            

 

  د یحق شناس، ام  یرنگ باخته«، نوشتهء دوکتور ش، نصر   ی               های هوده و اغواگر        ب    ی»تلاش              ها  
 ... شماره



 

                                                                                 پرسممی   از آقای حامد علم

                                                                           « عبدالعزيز جولان )كاليفورنيا(»

 )جواب عظیمی(

شماره،   نامهامید   ۳۷4در  ال   ای  ،  جت  »از  عنوان  تحت  علمی  حامد  آقای  از 

از می    عظیمی و دیگران آقای حامد علمی  آن  بود که در  به چاپ رسیده  پرسم« 

م و کتاب او به دفاع برخاسعظیمی    نن   ته، آنعده از دانشمندان و نویسندگان محتر

 داشته اند و در قسمت موضوعاتاردو و سیاست«  »را که نظر مخالق  با کتاب  

بودند        ب     انداخته  اند. آقای علمی در    ، اساس آن کتاب روشن   زیرا سوال کشیده 

ال عظیمی را  ءنامه ملت   مخالف عقیدبر خود و   تنها صف نموده و او را و خود جت 

 افغانستان دانسته اند. 

گروه خلق و پرچم را    ءاین دور از انصاف خواهد بود که ما جنایات چندین ساله

  ما در آتشر که آن جنایتکاران افروختند، دست و پای   ء چاره       ب   که تا امروز ملت  

بدانیم، و بدان  مخالف عقیدبر خود و ملت    تنها  را           ها زند، فراموش نماییم و آن می  

این اگر  شویم.  برایشان  علمی  القاب  و  مدال  خواستار  نکرده  اکتفاء            ها هم 

نویسندگان   «کمونیستان» دیگر  از  علمی  آقای  که  اند  قدرداب   اوار  سر  اینقدر 

راجع به کتاب عظیمی بنویسند و لقب افتخاری برایش            ها   خواسته اند که مقاله 

يك افش بلندپایه در زمان حاکمیت    «ن شخص »عظیمیای  حالی کهبدهند. در  

  ، پس مسئول کند میکمونیستان و عضو حزب خلق که تا هنوز هم به آن افتخار  

 جنایات چندین ساله و خون آنهمه شهید کیست؟

نامه در  خودتان  علمی  اید   ءآقای  نوشته  چنی    )عظیمی(    : خود  ال  »او  جت  ستر

  ال مهره کلیدی اردوی حکومتش به شمار اردوی افغانستان بود، و حد اقل سه س

 !  مقامی بالاتر ازین وجود دارد آیا    رفت. می  
 
 کلیدی به چه کش  ءدانید مهرهمی           حتما

مهرهآیا    گویند می   سال  چندین  برای  عظیمی  دارد  در   ء امکان  آنهم  رژیم،  کلیدی 
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مجاهدین  وزارت دفاع باشد، اما دستش بخون دشمنان همان رژیم، یعن  مردم و  

 آلوده نشده باشد. 

مهره  این  اگر  نظام    گونههیچکلیدی    ءپس  استحکام  و  استقرار  برای  فعالینر 

چرا برای چندین  ،  بردن دشمنان آن نظام انجام نمی داد        بی    کمونیسنر وقت و از  

سال در آن پست حساس و حیابر رژیم بافر ماند. در حالی که باداران رژیم، یعن   

 ند. کردمیرا جابجا          ها   ، هر روز مهره  ها         روس 

اند  نوشته  عظیمی  به  خطاب  علمی  هم   : آقای  آفریدید که  اثری  و    چنان  نظران 

اثر   را  دیگر گ  علمی  آقای  از  غت   نیست  معلوم  ساختید،  ان  حت  تانرا  مخالفان 

ان ساخته است  «اردو و سیاست عظیمی کتاب » تا جابي که بنده از لابلای    ! حت 

، بشمول هفته   ات افغاب  دریافته ام اکتر نویسندگان و دانشمندان  نامهء امید  نشر

موضوعات و  تقلب  دروغ،  يك مشت  را  دیگرگون         ب      کتاب عظیمی  برای  اساس 

 دانسته اند.          ها روسجلوه دادن حقایق و برائت گروه خلق و پرچم و باداران شان 

ی علمی کتاب عظیمی را از دید ژورنالیسنر خود مطالعه نموده و دل به ظاهر  آقا

چون   اند،  داده  آن   آراستهء 
ا
توجه                بیشتر  ژورنالیستان  معمول مسایل  ظاهر  به 

 به این نکته بر برده و در اولی   نامهکنند می
 

خود    ء، چنانچه عظیمی هم بازرنک

با چرب زباب  مخصوص خود از ظاهر زیبا و    که بجواب آقای علمی نوشته بود، 

دل شان را                 بیشتر  و بدین طریق،  قد و بالای رسا آقای علمی توصیف نموده بود 

 بدست آورد. 

علمی می حامد  آقای  از  اخت   و  در  علمی  القاب  قدر سخاوتمندانه  این   پرسم که 

با نوشیر  خاطرات دوران خود  بخشید. اگر قرار باشد هر  می    افتخاری جنایتکاری 

د  اگر فردا ملا عمر و گلبدین هم کتاب  ،  بخشیده شود. و مدال و القاب علمی بگت 

ید القاب علمی نثار شان نمایید؟ آیا  خاطرات نوشتند،  حاض 

کتاب   به  راجع  بودید  خواسته  نویسندگان  و  دانشمندان  از  شما  علمی،  آقای 

، چون در نمایممیامید جلب   ۳۷5ا را به شمارهء  عظیمی مقاله بنویسند، نظر شم 
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داکتر   آقای  دانشمند گرانمایه  شماره  و حق شناس  آن  لبيك گفته  تان  ندای  به 

 خیلی زیبا نوشته اند. 

***   

به نوشتار بالا به سه دلیل جواب جداگانه و مستقيم داده نشده است، اول آن  

است   علمی  آقای  به  خطاب  ت ننوشته  دوم   ، حقت  این  پاسخ  ه  اینکه  از  رسیدم 

مدال) و  القاب  و  عنوان  برای گرفیر   آن، کوششر  به  سه  ؟دادن  و  تلقر گردد   )

ای ه       ب   اند لذا با مراجعه به جوا           ها   شناس   دیگر اینکه چون ایشان از هواداران حق

م   حل نمایند. خودرا  و امثالهم در همی   مجموعه مشکلات  حق شناس محتر

ام                      با احتر

   میم.ن. عظی               



 

 مت   
 فرهنگ محمدامی   داکتر

م حامد علم پیشنهاد دربارهء   محیر

شماره   ژورنالیست    ه.ش  ۱۳۷۸جوزا    ۳۱مورخهء    ۳۷4در  امید  وزین  جریدهء 

»سیاست   کتاب         ب   به کشور جناب حامد حسین  در نوشتار خود در ارزیا   ءورزیده

افغانستان، يك سلسله سوالابر را مطرح نموده و در  دههء اخت   در سه    «و اردو

ضمن از یکتعداد افغانان صاحب نظر تقاضا کرده اند تا به سوالات مذکور پاسخ  

اندازند. چون جناب ایشان در چندین                بیشتر  داده بر موضوعات یاد شده روشن  

اینك   اند  یاد کرده  نت    را  مدان  این چت   اسم  تا  خواهم  می رابطه  برایم    جاب  که که 

تقدیم دارم. من معتقدم که جوابدهی عالمانه،  خودرا  مقدور باشد در زمینه نظر  

مسایلی را که کتاب    تنها  آفافر و عاری از حب و بغض شخصی به این سوالات نه

تمثیل  مذکو  خود  مؤلفی    شدهء  شناخته  ایدیولوژی  زاویه  از  و ضف  وارونه  ر 

بلکه در جریان آن از   ،دهد مینموده است تا اندازهء زیادی در مست  اصلی آن قرار 

ده  دههء اخت  وقایع زیاده از سه  افغانستان مطالب جدید در رابطه با جنایات ست  

و  افغانستان  زمامداری خونی   حزب کمونیست  آن    ساله  مت  غضب  سردمداران 

 گردند.   سیاسی، نظامی و امنینر افشاء و روشن می  ی        ها        در بخش 

نظر کنم  اظهار  مسایلی پیش از حد لازمه  درباره  من آرزو ندارم که در این نوشتار  

  ء هفته نامه  ۳۷۲و    ۲۷۱  ی        ها         که آقای عظیمی در جواب خود منتشر در شماره 

است.   نموده  برایم قطار  امید  م   یمحتر
 
را   قينا مقالات  این  می که  هموطنان محتر

مطالعه فرموده خود متوجه شده اند که مذکور در جوابات خود عوض اینکه با  

د با يك تكتيك ماهرانه به حاشیه رفته و به   اصل مطالب مطرح شده تماس بگت 

بطور مثال بجای اینکه اقرار نماید که مرتکب    موضوعات فرعی چنگ زده است. 

است   «عمل زشت »سرقت علمی در   نویسد می گردیده  افغانستان  در کتاب  که 

اولی   پلینوم حزب به اصطلاح دیموکراتیك خلق  دربارهء  پنج قرن اخت  معلومات  

هیچ        می باشد نامکمل   شده  فو  عوض    د توان می نهمیده  یا  و  چه؟  آن  به  ا  ایت  که 

نماید که  اینک اقرار  مند    قرارداد ه   هت 
 
اراده  واقعا افغانستان    ء مطابق به  آزاد مردم 
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نه و  تنها  صورت گرفت  بلکه   نساخت  دار  لطمه  را  شفیق  مرحوم  یك    حیثیت 

افغانستان گردانید با تذکار اینکه صدراعظم   و مؤفقیت بزرگ سیاسی را نصیب او  

حز  طرف  از  ناجوانمردانه  که  مذکور  افتخار           ب   فقید  آن  به  ال  جت  جناب  که 

آریانا به کابل انتقال داد و یا    ء توسط طيارهخودرا  رسید موتر  شهادت  به  نماید  می

اسکورت   امنینر  قوای  توسط  موترش  مذبوحانه تلاش      می شد اینکه  که  ورزد می، 

را   آب  به اصطلاح  دادن موضوعات  با خلط  و  فروعات سازد  قربان  را  اصلیات 

فعالیت  زمان  مانند  بازهم  نموده  قانوب     ی        ها        خت  نظام  علیه  خویش  سیاسی 

در   در    ی        ها        سالافغانستان  دهد.  پاش  خاك  مردم  چشم  به  هفتاد  و  شصت 

 
 
بعضا ده  نامت  دایره   رغم  علی   اینحال  از  اخلاق حمیده  داشیر   قلم    ءادعای  عفت 

شده   بار خارج  خود یک  اصطلاح  به  »جغرافیه،  ،          یادآور اینجانب    « دهن  ءاز 

که چون زماب  پدرم وکیل انتخاب شده    سازد میمرا متهم به این  باردیگر  و    شود می

به مردم در پارلمان قانوب  افغانستان بود، بنده آن وظیفه را ملکیت موروبر خود  

موضوع   ولی  مینمایم!!!   
 

نمایندگ افغانستان  مردم  از  خود  نوشتار  در  پنداشته 

اینقدر هم ساده که ایشان فکر کرده اند نیست. آنچه را من به ارتباط جنایات و  

خلق و پرچم )خپ(    ی        ها         ح.د.خ.( اعم از شاخه )عام حزب دموکراتیک خلق    قتل

درد  از  ام  نوشته  ، محنت،    رنج،،  آن  ذلت، سرگرداب   ،
 

آوارگ ، مصیبت،  بدبخنر

غربت،   شهیدی،  جگر         ب   هردم  دادن  دست  از   ، محتاځ   ،
 

و            ها گوشه چارگ

و          منسو       بی     خانه  مصاو  و  آلام  ه  غت  و  خود  د میسرچشمه    ن   یکاشانه  که   گت 

هنوز  جهان  هموطن خانه بدوش ما چه در داخل و چه در کنج و کنار            ها   ملیون

مصاب   آن  به  هر  باشند  می هم  حقیقت  در  ك  مشتر احساسات  این  داشیر   یا  و 

ناسیر از اعمال و کردار زشت    ی        ها        بدبخنر ب           هاکدام و در هر وقت و زماب  با یاد د 

   «غان خوارفا»و غت  انساب  این حزب  
ا
    کامل

 
و منهم  نمایند  می از همدیگر نمایندگ

فم که    بکمال افتخار معتر
 
هموطنم            ها   نوبه خود در این رابطه از این مليونب   واقعا

  
 

این كتله  کنممی نمایندگ صدای  و  نمود  خواهم  نت    آینده  در  قرباب     ءو  عظیم 

بگوش   را  همتا جهانشده  و  عظیمی  آقای  چه  رسانید،  خواهم  آنرا  ی        ها        یان  ش 

 ! ا کدام چت   دیگر یبدانند  «»اربر 

ال را یکایک         بیبا آنهم اگر خواسته باشم که مسایل طرح شده در جوا  هء جناب جت 
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برای خوانندگان   تنها  جواب بدهم موضوع بسیار جنبه شخصی پیدا نموده و نه 

م دلچسپ  و تحلیل بسا مطالب عمده دیگر که          ب   بلکه ما را از ارزیا  باشد نمی  محتر

آن دارد و    ءما و مردمان رنجدیده  ءبافت مستقیم با سرنوشت کشور بخون خفته

دست  جمله  آقای    ی        ها        آورد   از  منجمله  آن،  اندرکاران  دست  و  نظام کمونسنر 

 . سازد می ، بدور     می باشد  عظیمی

مطالعه از  بعد  کشور  دانشمندان  و  هموطنان  یکتعداد  دیگر  جانب  نقد    ءاز 

نت با بنده           ب   اینجانب بر کتاب اردو و سیاست تیلفوب  و یا مکتو  و یا از طریق انتر

  چنی   مقالات 
تائید و عدهء هم نظر دادند که نوشیر در تماس شده بعصی  آنرا 

 در واقعی
 
کتاب مذکور را که مسئولیت    ءمعرف  شده  ت مؤلفی   و یا مؤلف ظاهرا

ك فاجعه اعاده حیثیت  باشند  میجریان دار فعلی کشور ما دارا    ءمستقیم و مشتر

آن نماید  می به  موقع            ها و  نشیمن  دهد میمجددا  وارد  در    که  گاه سیاست گردند. 

رابطه   شخصی  خواستم  می این  نظر  هموطنان گرامی که خودرا  که  این  خدمت 

 : ایمنمشفقت و مهرباب  با من دارند طور آبر تقدیم نهایت 

جهادی    ی        ها         که بعد از سقوط نظام کمونسنر و انتقال قدرت به تنظیم  متأسفانه

 و  
 
زدوبند و قتل و کشتار و چور و چپاول    ءبه گروه طالبان تا امروز هم دامنه  بعدا

نه افغانستان  تنها  در  تکرار    با کمیت و کیفیت جدیدی  بار  بلکه هر  قطع نشده 

بزرگ  گردد می فاجعهء  این  اصلی  بنیانگزاران  نزد  در  حالت  این  تطاول  و  تداوم   .

این          منسو       بی    یعن    چون    یهااشتح.د.خ  که  است  ساخته  زنده  را  کاذب 

نتوانستند که  جاه نت    ایشان  بنیان  یك    نشینان  را  افغانستان  مردم  دلخواه  نظام 

در   و  افغانان         بی    گزاری کنند  و         بت  سایر  مرزی   ون 
 
یافتهء  ق  خاصتا تعلیم  شر 

کمونست نت   اتحاد نظر موجود نیست   در فرجام امر و در يك مقطع  بنابرآن  غت 

یگانه  معی   زماب  که معضلهء افغانستان باید يك راه حل سیاسی پیدا کند ایشان  

صحنه وارد  واپس  آمده  بشمار  در کشور  قدرت  به  دوباره  برای کسب    ء بدیلی 

این شده  افغانستان  چهره   سیاسی  با  بوریس    ی        ها         بار  مانند  یا  ی جدید  و  لسی   

امروز   و  بوده  آتشه  دو  از کمونستان  زماب   و... که  میلوزوویــــچ  خودرا  سلوودان 

ا  زده  جا  ناسیونالیست  و  معرکه  ریفورمیست  وارد  و      می شوند ند  تپ  در  ایشان   .
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که   ب                هاتنظیم نمایند و بهمی   منظور در کشور خودرا    تلاش افتاده اند تا مجددا

زیاد   آلمان،      می باشد تعداد شان  اتحادیه              ها  مانند  ه  و غت  الیا 
استر جدید    ی        ها         لند، 

شديد  کرده   تأسیس 
 
سیمینار   ا نمودن  دایر  با  تا  اند  خت    و  جست  و           ها   در 

در          هااز گنا خودرا  سیاسی    ی        ها         نشست ئه کرده  تت  قابل بخشودب  خویش  ن غت  

زیربنا  زمان  نمایند.    ی        ها        عی    ایجاد  موعود  روز  برای  اجتماعی  و  سیاسی  جدید 

ساخته است یک   تر  کار و فعالیت این گروه معلومالحال را هنوز هم سهل آنچه  

که        می باشد کاری سایر هموطنان    دراب  خود شان و دیگر زودباوری و فراموش   دیده 

اسفبار  وقایع  تأثت   تحت  در  امروز  و  بودند  این گروه  اصلی  قربانیان  زماب   خود 

بر  یاد  از  را  تلخ  افغانستان گذشتهء  در  چنی    جدید  با  ش  آمت   و  نشست  با  ده 

ناآگا  تقویه            ها آن  ی        ها         نه مؤقف         هاعناض شناخته شده  این  نمایند  می را  و متوجه 

بدون  نیستند که  عمده  قابل    مطلب  خود  بذات  در کشور  فعلی  فجایع  شك 

 
 
ده ساله   محکومیت اند اما ابدا رژیم کمونسنر را پوشانیده    ءجنایات و مظالم ست  

بلکه خود بحیث معلول عملکرد  آن نظام    ی        ها         نتوانسته  ضد ملی و ضد مردمی 

برجسته را  آن جنایات  راستا    ! می دهند جلوه   تر  خود فروخته هنوز هم  در همی   

خواهند  میب  است که توسط آن         ها  کتاب  ایشان نوشیر  آثار و   ی        ها        یک از تلاش 

تنها  نه دس   د  تبه  و  هصبغ    ه.ش  ۱۳۵۷ثور    ۷ت  تحریف  با  بلکه  بدهند  قانوب   ء 

مردم   حق  در  را که  آنچه  مسایل  بسا  حقانه         ب   تعويض  افغانستان کردند  دفاع 

که یک دو    کنند میچنی   فکر          ها جلوه داده همه را بهمی   کیفیت تسجيل کنند. آن

بعد   خود    ی        ها        نسل  وقنر کهدهه  چون  بلند کردند  سر  افغانستان  در  جدید 

را می آنچه  همه  اند  نبوده  و کتب    شاهدان عین  حوادث  آثار  این  در  پذیرند که 

دور  ترتیب  بدین  و  اند  شده  ذهنیت   ۀثبت  در  ایشان  بخون  آغشته  زمامداری 

نظام آی  ی        ها        افغانعامهء   جميع  با  مقایسه  در  آن    ی        ها        نده  بعد  ما  و  قبل  ما 

فر  عادل  متر اراده               بیشتر  و  تر  تر،  عصری  دولتداری  موازین  بر  مردم    ءاستوار 

آن همی   هدف شوم  روی  نمود.  خواهد  جلوه  تحریف            ها افغانستان  در جهت 

وظیف  ، اخت  دهه  دو  اسفناک  وقایع  واقعی  و   ءهعلل  نظر  صاحب  افغان  هر 

ست است که در مقابل فعالیت سیاسی، کلتوری، مطبوعابر و نگارسیر    ی        ها        وطنتر

را   آن    طوری کهایشان مسایل  با علل، عوامل و عواقب اصلی  اند و  واقع شده 

حاض     ی        ها        جریانات کشور، بهموطنان و نسل  ءمتقابله  ی        ها        نگاشته بحيث تمثیل
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تاریــــخ ملكت خویش   با این فعالیت خود از تحریفات در  و آینده تقدیم دارند و 

ه   ی نمایند. بنابر همی   انگت   که من تصمیم گرفتم تا در مسایلی که        می باشد جلوگت 

بحيث يك شاهد عین  و دخیل    طوری کهاز عهدهء آن برآمده بتوانم حقایق را  

آن م  و هم            ها در  به هموطنان محتر و  تحریر  ام  دیده  آن  قربانیان  از  یک  بحیث 

المدت به نفع بقایای رژیم  قدر            ها   بعصی    ءتقدیم دارم. شاید این کار بعقیده صت 

طویل در  ولی  شود  تمام  سابق  ادعا   کمونسنر  شك  بدون  تحریفات            ها   المدت  و 

افغاب  را در زیاده از دو نیم دههء    ءتلخ جامعه  ی        ها         میان تهی شانرا رد و واقعیت 

از سایر هموطنان چت   فهم و صاحب  بنابرآن  .  کند میبشکل واقعی آن بازگو  خت   ا

 
 
، سکوت و حنر محافظه کاری را کنار گزارده        ب      که  کنممی تمنا    نظر نت   جدا تفاوبر

مبارزه  این  وظیفه       می شوند جدید    ءداخل  و خودرا    ءو  مألوف  وطن  مقابل  در 

در کلتور آیندهء    ی        ها        نسل شدن  غرق  به  محکوم  نخواهی  خواهی   ی         ها         آن که 

میبیگانه           همی   هدف سعی  روی  دهند.  انجام  اندازهء    اند.  تا  اینجا  در  ورزم که 

دازم م علمی بتر  : توان به جواب سوالات محتر

ان  که  پرسند  میایشان   جت  آنرا    ءنویسندهعظیمی    نن  اگر  پس گ  نیست  کتاب 

 نوشته کرده است؟ 

 کمونسنر  ممالگ جواب این سوال هم از میر  خود کتاب و هم از شیوهء مروج در  

. من  بردند میکه در تدوین و نگارش کتب اساسی و تبلیغابر بکار   د توان میارائه شده 

در نقد خود بحيث مثال از کتاب »تاریــــخ نوین افغانستان« یاد نموده بودم که در 

 ح.د.خ. چاپ شده بود ولی از کار برد  ۱۹۸۶سال  
 

ع از طرف کمیته روابط فرهنک

 جملات و اصطلاحات آن  
 
تیم    یککه کتاب مذکور حاصل کار    گردید می درك    فورا

ا حزب    
»خفمؤرخی   به  منسوب  شاید   پ« غاب   روسی    و  نگاران  ــخ  تاریــ یکعده 

افغاب   هر  هم  و  افغان  مؤرخ  هر  مثال  بطور  کشور    باشد.  تاریــــخ  خودرا  که 

اشخاص و افرادی که در حوادث تاریخ             ها با نام   کنند می شناسد و یا مطالعه    می

  آشنابي کامل دارند.    آید می ذکر بعمل            ها مملکت ما نقشر داشته اند و از آن
ا
مثل

چت    افغانان  سواد  فهمهء  با  و  شاه    دانند می هم  سرسخت  مخالفی    از  یک  که 

به »ملای لنگامان الله   تاریــــخ کشور ملا عبدالله معروف  بود که در هیچ    « در 
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بنام »لنگ ملا افغان  مؤرخ  از طرف کدام  از    «جاب   یک  اینکه  با  است.  نیامده 

نام داشت و هیچگاهی در جاب     «احمد خان  الی علیو »شاه مذکور    ءرقبای عمده

حالی  قید نگردیده است، در    «محمد خان  احمدعلی خان و یا والی علی»والی    بنام

بر رخ داده          هادر مورد هر دو نام در تاریــــخ نوین افغانستان بهمی   شکل اشتبا   که

این کتاب    است نگارش  در  این مدعاست که  اثبات  این خود سند  نویسندگان و 

نت    بیگانه           آن  افغان  نگارندگان  و  داشتند  اك 
اشتر  نت   

ا
اشتبا   اصل این  ت          هامتوجه 

به   یا  و  اند  نگردیده  چهره  تر  قوی ا       حتمال  بزرگ  و  خود  تاریــــخ کشور  آن    ی        ها         از 

کار  چنی    دیگر  نمونهء  ندارند.  را کتاب    ی        ها        معلومات  جمعی  دسته  و  اکی  اشتر

مرکزی حزب کمونست   از طرف کمیته  نشر شده  تبلیغابر  اتحادشوروی  مشهور 

و    ۲۰  ی        ها        سالبرای بار اول در    «که بنام »اقتصاد سیاسی  دهد می  سابقه تشکیل

نظ  3۰ اساس  بر  و  مغضوب  تحریر  از  )بعد  و ستالی    لنی    انگلز،  مارکس،  ریات 

جانب  از  حذف گردید(  این کتاب  در  او  نظریات  ستالی    تیم  یك    قرار گرفیر  

اقتصاددانان و علمای اجتماعی ترتیب و جهت تدریس اساسات علمی و اقتصادی  

تنها  نه پوهنتون    بزبان  ی        ها        در  آن  ترجمهء  با  بلکه  در   ی     ها            شوروی  مختلفه 

عقب  ی        ها         کشور   یها  هدانشگا ممالك  بعصی   و  تدریس    سوسیالیسنر  مانده 

در  ب.  گردید می که  دارم  »تئوری    ی        ها        سالیاد  مضمون  در  آلمان  در  تحصیل 

م   م  –مارکست   از همی   کتاب تدریس    «لنینت   که جزء مضامی   اجباری ما بود نت   

بدیده   گردید می را  مذکور  مطالب کتاب  مربوطه  پروفیش  تفاوت که  این  با    ء اما 

س   کرد می انتقادی تحلیل   مطرح شده در آن بر مبنای تئوری    ی        ها         و در مقابل تت  

اداره از شیوهء اقتصاد مبن  رقابت،    ء اقتصاد  آزاد و قانون عرضه و  مرکزی  بازار 

امثله  اقتصادی  بر قراری تعادل   روزمره    ذکر می   ءتقاضا و 
 

نمود که همه در زندگ

العقول سیستم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی   ی        ها        عملی شده و باعث رونق محت 

آثار   جهان   تألیف چنی    اینکه چرا  اند. علت   غرب گردیده 
 
به يکنفر نسبت   بعدا

    می خواستند         ب   که مقامات حز   گردید میچنی   توجيه      می شد داده 
 
 بدینوسیله ظاهرا

ه دست بوفرت وجود   چنان جلوه دهند که در سیستم شان اینگونه علمای چت 

در عمل از نگارش کتب مذکور توسط یکنفر به نسبت ترس از    حالی کهدارند، در  

ر در صورت پژوهش منفردانه استقلال فکری پیدا نماید و  مذکو   ءاینکه نویسنده

نورم  و  اساسات     ی        ها        از 
ا
شده  قبل ی           ب   حز   ء تعيی    جلوگت  عدول کند   

عقیدبر و 
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   ی        ها        ند. در کار آورد میبعمل  
 
اکی عمدتا اعضای تیم کار یکدیگر را متقابلا    علمی اشتر

انجام   استقلال فکری دیگر شده موضوع در  مانع  یک  نموده و  ول  اد و  فمبکنتر

، از      می شد مرام حزب تمام          قبیل . در همی   سلسله بودند کتب متعدد دیگری نت  

م   مارکست   م  –»اساسات  »جامعهی  «لنینت   یا  و  علمی«  م  »سوسیالت     ءا 

بعد از انقلاب اکتوبر بهمی   شیوه و منظور    ی        ها        سال که همه در    «سوسیالیسنر 

معی   کار شناسان تدوین شدند ولی نظر بدلایل بالا بنام یکنفر    ی        ها         از طرف تیم 

 اشاعه یافتند. 

و   اردو  جمعی  دسته  محصول کار  مؤلف كتاب  چرا  سوال که  این  جواب  اما  و 

م عظیمی  ال  جت  اردوی  سیاست  دیگر  ال  جت  یکنفر  نه  و  است  شده  عرف  

بنظر   مشکل  ح.د.خ    خورد می کمونسنر  جدید  بگوئیم که گردانندگان  اینکه  مگر 

به اش به معیارات خاص و مطابق  این    یهاتنظر  ی قدرت  برای دوباره گت  کاذب 

به رژیم  پاس خدماتش  به  به سایرین  را نسبت  ال  مستحق زمامداری                بیشتر  جت 

کتاب را برای کسب شهرت برایش بنام او چاپ نموده اند    ،کشور دانسته  آیندهء 

افتخار   مراتب حس  هم  او  خود  خودرا  و  مقالات  در  حزب  این  به  عضویت  از 

که هر روزه    ءهمه بدانیم که در این مرحله  حالی کهدارد در    بشكل فزاینده ابراز می 

وان سابقه  ،گردد میفاش  یشتر                 بحزب  جنایات این آن در زمینه   ءعده زیادی از پت 

فریب سردمداران حزب در گذشته سخناظهار   و  نگ  نت  از  نموده حنر          ندامت 

 بنویسم. آنچه گفتن  بود گفتم و همانطور که         بیشتر  
ا
تذكار دادم حق تبصره    قبل

انند که چطور ایشان را به گمراهی کشاندند. این را ما در هزاران           ها   ندامت کشر   مت 

ح.د.خ.    ی        ها         تقاضانامه سابق  وان  غر خوانیم  میپت  مالك  در  اخذ           ب   که  برای 

 تقدیم نموده اند. از سال  
 

ببعد که بنده به آلمان پناهنده شدم و   ۱۹۸۰پناهندگ

پهلوی  در  امروز  تا  نمودم  بکار  وع  سرر بوخوم  شهر  پوهنتون  وظایف    در  اجرای 

توانستم که ام  رئيس  ب  رسمی  رنسه  فون  آقای  بنام  آلماب   دوست  یکنفر  کمک 

هزاران   ءمؤسسه برای  دانشگاه  این  در  اقتصادی  انکشاف  پژوهش  و  مطالعات 

 ی         ها         آمدند تقاضانامهمی    مانند سیل به جرمن            ها سال هموطن آواره ام که در این  

و  تکمیل   
 

پناهندگ برای  شان    شانرا  زیاد  تعداد  دهیم که  مربوطه گسیل  مراجع 

و   شوروی  عساکر  مراجعت  از  بعد  شدند.   قبول 
 
رژیم    خاصتا سقوط  از  بعد 
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جوانان   از  ی  تعداد کثت  اینبار  و  نمود  دوام   
افغاب  پناهندگان  هجوم  این  نجیب 

 از اینکه  منسوب به ح.د.خ. بودند که در موقع ارائهء دلایل خویش  
 

برای پناهندگ

شدند  کشانیده  اشتباه  براه  شده  اغفال  حزب  طرف  از  جواب   طغيان    ، در 

افات در نزد بنده موجود کردمی نقل            ها داستان باشند.  می    ند، چنانچه نقل این اعتر

م باید متوجه این نکته ال پرچمی در تمام    ءهموطنان محتر حساس شوند که جت 

یاد ش و طول کتاب  ناقدین  عرض  به  خود  جوابات  در  هم  و  بار ده  از    یک  هم 

افغان شهامت  ، تجاوزات و حملات خود بر علیه ملت با          ها ت، جفاکاری        هااشتبا 

بلکه تمام سعی و تلاش    کند می تأثر و تأسف ناظهار  و یا در این رابطه    کند می یاد ن

ایدیولوژی مربوطه امر است که حزب خود و  این  نماید.  وی متوجه  ئه  آنرا تت  ء 

امیدواری برای  دیگری  سند  نت    تلاش  همتا   ی        ها        این  و  احراز ی        ها        او  جهت  در  ش 

 . د توانمیقدرت در آینده محسوب شده  

از طرف دیگر در این هیچ شک نیست که آقای عظیمی در نظام کمونسنر برتبه،  

این   مسلکانش  هم  سایر  و  او  فراموش کرد که  نباید  ولی  بود  رسیده  ال  جت  ستر

ایطی حاصل نمودند که القاب و رتب نظامی به شاځ  باد         می شد مقامات را در سرر

بهمان    ، بود میو مقاومت آن فعال  جهاد  نستان و  بر علیه ملت افغا               بیشتر  و هر گ

زود  برخوردار   تر  پیمانه  مزایا  این  بنابر گردید میاز  با  ا.  توأم  القاب  این  حصول  ن 

وطن فعالیت  با کردا  کدام  همدوش  بلکه  نه  ملی  و  ود که  بروسیر    و   ر پرستانه 

مرام برای  اهداف  بیگانه            ی        ها        کاندیدان  حز و  مصالح  برخلاف  خود           ب   موذیانهء 

انجام   افغانستان  محاسبهدادمیعلیای  در  چون  آنهم  با  رژیم  عف  ءند.  بقایای  لی 

کمونسنر برای کسب دوبارهء قدرت در افغانستان باید در جهت اعطای شهرت  

د  بگمان اغلب و بر مبنای  بنابرآن    . برای يك دولتمرد آینده کار منظم صورت گت 

تر       بیه ن آقای عظیمی کاندید آن شده باشد که برای این مقام و آن روز  منطق شا

   . و آماده ساخته شود 

اینکه سوال  مورد  یا  آیا    در  است  نوشته  ال  جت  جناب  خود  را  منتقدین  جواب 

ساده   آن  به  پاسخ  سیاست  و  اردو  نویسندگان کتاب   .      می باشد اینکه گروه 
 
  طبعا

گردند و این خلاء که وی و سایر همکارانش در   تحریر میجوابات نت   دسته جمعی  
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 و دیوان برای تحریر چنی                 هاجرت در هامزندگ
یك   لند فاقد وسایل تخنیک و دفتر

دسته باشند  میاثری   ارتباطات  مدرن  و  جدید  ادوات  و  آلات  ی  بکار گت  با  نت   

کس فقط در  فتعدد را با  که صفحات م  توانمی. امروز  گردد می جمعی زود مرفوع  

که ارسال مطالب    کنممی ننقاط دنیا انتقال داد و گمان        ترین  ظرف چند ثانیه بدور 

جا ف  ءذریعه در  اگر  همکارانش،  سایر  و  مذکور  ال  جت  برای  مختلف    ی        ها        کس 

 باشند، کدام کار مشکلی باشد.  
 
در نظر داشت این مطلب که سردمداران    خاصتا

اساس   بر  ح.د.خ  ملگ  و  یکدیگر    ب          هادتهاشنظامی  علیه  خود  هر    می دهند که 

داراب   از   
 

در    ی        ها         کدام وجوه بزرگ نعمت  ناز و  با  امروز  برده و  بچپاول  را  عامه 

  ی        ها         کشور 
 

بان خود زندگ  . کنند می مت  

  ء دو نکتهخواهم می در اخت  
 
 : ايممتوضيح ن  دیگر را نت   مختصرا

ال جواب   یک اینکه من برخلاف آقای علمی به این عقیده نیستم که جناب جت 

در بالا نوشتم مذکور    همانطوری که ناقدین منجمله اینجانب را قوی داده است.  

اص از  انحراف  و  مسایل  پیهم  نمودن  با خلط  تا  اند  نموده  همکارانش سعی  ل  و 

مطلب بمسایل فرعی ذهن خوانندگان را مغشوش سازند. این همان شیوهء تجربه  

سیاسی خود در افغانستان بحيث  ی        ها        فعالیت  ءشان است که آنرا در دوره ءشده

بکار   اذ   بردند می اوپوزیسیون  در  نفوذ          هاو  عامه  روش  کردمین  این  امروز  ولی  ند 

از دست داده است و چلوصاف دست اندرکاران آن به  خودرا  ماهیت و کیفیت  

. بطور  شود می اصطلاح وطن  ما از آب بر آمده دیگر بحال شان مثمر ثمر واقع ن

  « بنده مشت او و تیم او را در ارتکاب به عملیه، »دزدی علمی  جاب  کهمثال در  

ام    فباز نموده 
 
با    ورا بنده را مثال میرت  مهاو  آزاد  اقتباسات    ورد و چنان آخاص 

شده باشم و این تکتیک نت    بیح  قکه اینجانب نت   مرتکب این عمل    دهد میجلوه  

د می ارتباط    تحقیق و پژوهش علمی که    گت 
 

به عدم شناخت کامل وی در چگونک

نمود          ها بر اساس آن آثار و منابع استفاده  از    : د توانمی ه  يك پژوهشگر بدو شکل 

فقره و یا حنر  یك    ید که مطابق آن استفاده کننده يك جمله و یا قیک اقتباس م

اقتباس   را  استفاده  مورد  منبع  از  د   کند می صفحابر  است که      میو و  آزاد  اقتباس 

مورد استفاده را اخذ و آنرا با اصطلاحات و  نوشتهء  محقق ضف معن  و مفهوم  
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. در هر دو حالت ذکر مشخص منبع اصلی با همه  سازد می عبارات خود منعکس  

بشمار   لابدمنه  ط  سرر آن  شیوه  آید میخصوصیات  مانند  آن  غت   در  آقای    ءو 

ال با اینگونه    . گردد می سرقت علمی، مطرح    عظیمی از جانب دیگر عدم آگهی جت 

  آید میت خود سند انکارناپذیر دیگری برای این حقیقت بشمار  اصول پژوهش بذا

ده ن چنی   يك كتاب قطور و همه جانبه باشد که در    ءنویسنده  د توانمی که نامت 

نه تنها  آن  تحلیل   از  انباشته  بلکه  اند  شده  مطرح  نظامی  سیاسی،    ی        ها        مسایل 

بر  البته   ، جغرافیاب  و  اقتصادی   ، تاریخ   ،
 

فرهنک اندیشه،   اجتماعی،  مبنای 

 .     می باشد مارکسیسنر 

خود   نظریات  نگارش  به  من  اینکه  نویسندگان کتاب دربارهء  دوم  مدعیات  سایر 

 که رابطه مستقیم با جریانات            ها آن         ب   و ارزیا   «»اردو و سیاست
 
  ربــع اخت    خاصتا

با   از سایر قلم بدستان کشور  ادامه خواهم داد و  قرن حاض  در کشور ما دارند 

تقاضا    پیشنهاد تائید   م علمی  آن  کنممیمحتر ننموده            ها که  زمینه سکوت  در  نت   

و کارش تجسسات  با  و  نگزارند  خالی  عناض  چنی    برای  را  خویش    ی        ها        میدان 

 ما را برای امروز و فردا روشن سازند.  ءمعهجا ی        ها        واقعیت

د نمایم که من  خواهم  می در اینجا   ال گوسرر  م حقشناس برای جت  مانند جناب محتر

               بیشتر کتاب مورد نظر هنوز هم درباره  دیگر نه وقت آنرا دارم و نه آرزویش را که  

همانطور که   و  بود گفتم  آنچه گفتن    بنویسم. 
ا
تبصره   قبل حق  دادم  بر   تذكار 

را که  و سیاست وارونه جلوه    یها  بکتامطالب عمده  اردو  برای    می دهند نظت  

تا   و  نگهداشته  آن  جاب  کهخود محفوظ  امون  پت  باشد  داشته  خواهم            ها امکان 

ا این کتاب و در بسا نشر ثور    ۷  ءت دیگر ح.د.خ. فاجعهنوشت، بطور مثال در 

این حادثه بجز از یک کودتای    حالی کهبنام انقلاب و تحول یاد گردیده است در  

انشالله و تعالی روی همی                   بیشتر  خونی   نظامی چت    ام  نبود و در مقالهء بعدی 

 چند تقدیم خواهم کرد.    مطالن  م یاهفم

تجدید  خودرا  کلام  خواهم  می تکرار بدون  ختم کنم  عظیمی  ال  جت  از   تقاضایم 
 
  ا

 ن        هابه گنا          ها   نویسم که وقت آن رسیده است که در عوض اینهمه قلم فرساب    می
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اف نماید و   در پیشگاه ملت افغانستان خم نموده  خودرا  قامت    یک بار خود اعتر

قهرمان ولی مظلوم نموده    ش در مقابل این ملتی        ها        از اعمال زشنر که او و همتا 

 اند طلب معذرت نماید. 

 والسلام                           



 

                                                                                         جمیعت خاطر  

                                                                                                 )م.ن. عظیمی(

ه ماه   ۱۹۹۹دسامت   ۲۹آزادی شماره  هءنام  منتشر

خداوند )ج( برای همهء ما، بخصوص تن  چند از فرهنگیان و قلم بدستان ... و  

خاطر »جمعیت  پریشان  « ما  از  تا  فرمایند  هذیان   ارزاب    ، ي
نویش،    گوب 

 م. بی        ب  یا         هافکری و پرت و پلانویش نجات و ر   آشفته

خص  و چرا ش  خورد می اما جمعیت خاطر با تمرکز فکری و ذهن  انسان چرا برهم  

دچار   ذهن   و  روځ  نابساماب   و   
 

آشفتک آنکه    شود می به سردرگمی،  با وصف  و 

به همان  باردیگر  باز هم و  ،  شود می و اشتباهش تذکر داده    شود می متوجه ساخته  

  و بهمان روش قدم،    زند می خط قلم  
ا
  گردد میآورد یا متوجه    بر روی خود می مثل

ن کتا   توانمی که  نوشت یرا           ب   عنوان  چنی    و  داد  تغیت   را   
انساب  تخلص    : ا 

ورزیده  ارزیا   ء»...ژورنالیست  در  خود  نوشتار  در  حسین   حامد  جناب           ب   کشور 

افغانستان يك سلسله سوالابر را طرح دههء اخت   کتاب سیاست و اردو در سه  

   « نموده. 

و تخلص این دیگری »حامد  عنوان آن يك »اردو وسیاست« و اسم    حالی کهدر  

دیگری از همی   گونه تشتت فکری و ذهن  که به یک    ی        ها         اند. و یا نمونه   «علمی

 

     م   دربارهء پیشنهاد  فرهنگ تحت عنوان »محمدامی    نگاه کنید به مقاله، آقای دوکتور مت   محتر
هء شمارهء  «حامد علمی  امید. سطر اول و دوم آغازین.  ءهفته نامه ۳۹۰منتشر

  به مقالهکن ه، شماره   «پرسممی   آقای حامد علمی زیر عنوان »از عظیمی و دیگران  ء،  منتشر
( و پاسخ نگارنده تحت عنوان »عرض حالی خدمت ژورنالیست  ۱۳۷۸ای  جوز   3۱)  «امید»  ۳۷4

شماره   ه،  منتشر علمی،  حامد  آقای  جوان  پژوهشگر  شماره    ۲6و  و  نامهء    ۳۷۷آزادی  هفته 
 »امید«. 
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اشاره خواهد شد.           ها آن  از همان بزرگان و والاگهران دست داده و درین مقالت به  

ایست که به مسأله  .  شود میخاطر دچار    اما چرا انسان به فقدان و نبود جمعیت

ی تعلق دارد و در حد و توان این مقال نیست. و بزرگان او علم روانشناسی و روانک

این علم را شاید، که آنرا بررسی کنند و ما را آگاهی بخشند. ولی آنچه به نظر این  

می  باب  اندرین  ین  مریصی    کمتر چنی    اینست که  موجبهء     رسد،  اسباب  باید  را 

  فراوان باشد.  
ا
سن که ضعف حافظه را سبب  كمثل و با حواس پربر و  ،  شود میت 

است. یا حسادت، خشم، طبیعی  کری ملازمه دارد و يك امر  فوسواس و آشفته  

زبان و یا   ءو آدمی اختیار و اراده  دهد می گاهی به هر انساب  دست    عصبانیت که گاه

دست   از  را  شعور    دهد میقلمش  انسان  اینکه  یا  مایه  خودرا  و  و  غرور  ابزار 

 خویش بپندارد،  
 

گذشته اش    ی        ها        و باور           ها مستحکم پندار   ی        ها        ا دیوار یخودکامک

نمودن   یا احساس  نماید، و  انسان احساس خفت  بغلتد، و  فرو  یا  لرزان شود و 

مصا  ، عشقر در  یا گفتگف  شکسنر  و  بحنر  از ،  مملو  ضمت   و  روان  با  یا  و   ، وب 

حقت     ی        ها        دهعق و  خوار  را  دیگران  و  شمردن  بزرگ  را  خویشیر   چون  ی  حقت 

انتقام بجوشد تا به   دانسیر  به پیشواز حقیقت برود و دیگ درونش از نفرت و 

درد  مطایبه       ب      چنی    چنی    به   
وربر چه ض  ورنه  دچار گردد.  مکای   بي اماب   و  ا  بره 

؟ که اگر یک نمی گ  مخاصمه ، یک نمی شنیدی و دوستان مشوره داده بودند  فبي نر

 که همینقدر کاب  است. 

فرهنگ که مصلحت دوستان خویش را نشنیده اند، و  محمدامی    آقای مت   ،  اما 

نظر   بر دوشرسد  میبه  را  بار گران حسادت  قیامت  قاف  تا  اینك  می    که  کشند، 

از   فرموده  باردیگر    ،آزگار ماه  چهار پس  رنجه  شماره     مطالن  قلم  و    ۳9۰  ی        ها         در 

تت   تیغ سخنان گزنده و    ء قلم آورده اند که لبه  ءهفته نامهء امید به رشحه  ۳9۱

  و مؤلف آن است. پس با وصف آنکه   «اردو و سیاستزنندهء آن متوجه کتاب »

فشارند و کارد را  می    که گلویم را   هنوز هم به آن بزرگوار فضیلنر قایلم، ولی مادامی

می  استخوانم  ن  به  بابا  توانمی رسانند،  محتوی  پر  و  زیبا  رباعی  و  بمانم  خاموش  م 

 : طاهر عریان را که مناسب این حال و احوال است، نیاورم 

 با این فراځ  تنگت آیو جهان          مکن کاری که بر پا سنگت آيو  
 ترا از نامه خواندن ننگت آیو        خوانند چو فردا نامه خوانان، نامه 
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 *** 

 : یمفشگامی   و خوانیم می ایشان را با هم  ءپس مقاله

  تنها  آفافر و عاری از حب و بغض شخصی نه   ،من معتقدم که جوابدهی عالمانه»

شده،   شناخته  ایدیولوژی  زاویهء  از  و ضف  وارونه  مذکور  را که کتاب  مسایلی 

، بلکه  دهد میست تا اندازه زیادی در مست  اصلی قرار  مؤلفی   خود تمثیل نموده ا

شاء و فافغانستان مطالب جدید... ادههء اخت  در جریان آن از وقایع زیاده از سه 

 « گردندمی   روشن

و مستدل و مستند    ز اما جوابدهی عالمانه؟ به نظر حقت  آنست که کوتاه و موج

ا و دشنام و کلمات بازاری، بر   ا و تهمت و گفیر  و یا نوشیر  ناسر  و بدون بسیر  افتر

ورت توضیحات لازم و حواسیر و   موضوعی روشن  انداخته شود و در صورت ض 

وری ارائه گردد. اما عالم را نشاید که از اوصاف خویشیر  سخن گوید و   زواید ض 

بنماید و منکر نور،  پنهان  تاب را    جهانش آفتاب  فاضل را نباید که با دست خوی 

آفا جوابدهی  و  آتشی   گردد.  این کرهء  حرارت  و  ، گرما  از  فر روشن  آنکه  یعن   ؟ 

به شاخهء    ء، از کناری به کناری، از ساحلی به ساحلی از شاخه     بي کرانه، به کرانه 

یم و توصل جوئیم که اصل مطلب فراموش شود  پرداخیر    با بعبارهء دیگر  . پناه بت 

 ، چنگ انداخیر  به فروع نه به اصل. یر  به حواسیر نه به م

به   گرامی  خوانندهء  اگر  و  است.  معلوم  که  بغض  و  حب  بدون  جوابدهی  و 

رسانیده  محمدامی    مت     ی        ها        نوشته  نشر  به  و سیاست  اردو  امون  پت  فرهنگ که 

شد که  عقیده خواهند  هم  من  با  باشند.  داشته  سی  دستر ه   اند،  بسیار    خت  سری 

و نه   بي داشته و نه بغصی  و نه کینه    حن  تا انسان بگوید و بنویسد که نه خواهد  می

نواخته   قدیمی  نغمهء  همان  زیرا که هنوز هم   !! نه حسادبر و  که   شود مینفربر 

وارونه  »آنرا تألیف نموده،    «مؤلفی   فراواب  »چند نفر  ،نوشتهنفر ن  کتاب را یک 

زاویهیعن    از  و  است  نوشته شده  تحریر    ء سرچپه؟«  شناخته شده،  ایدیولوژی 

م   ناقد محتر اما  است.  دو    گونههیچیافته  هر  در  آورد که    اش نمی نوشتهء  مثالی 

  
ا
کدامی    مثل زاویهصفحهء  در  از  شده    ءکتاب،  شناخته  اسم  »ایدیولوژی 
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نمی  را  مناسبت    «آورد  ایدیولوژی  چه  به  و  چرا  و  است.  شده  آن صحبت 

آورده   کم  زده    شود می ایدیولوژی  کم  و    ! راسنر ؟  شود می و  اردو  در  که  مادامی 

از عمق رنج و ف از ژرفای درد و  وای کشور صحبت  بین        ر جانکاه مردم  قسیاست 

. چرا چند نفری  شود میو خط فاصل روشن  میان غربا و اغنیاء کشیده  ،  شود می

ما را باكی   و کید و تزویر   ءاندوهناك جامعهلرزند و این حقیقت تلخ و    به خود می

 سازند؟می   و ایدیولوژی شناخته شده مسمی کنند میو ریا به گونه دیگری تفست  

  *** 

از واژه اگر  گذریم،  می    دهی عالمانه و فاضلانه بگذریم که   گرانسنگ جواب  ء باری 

»کمیدی )  «خالق  یا  علمی  مقالهPlagiatدزدی  از  قسمنر  در  چنی      ء(  شان 

 : فرمایند   شاب  میفدر 

« 
 
بعضا ده علی   ...  دایره   نامت  از  اخلاق حمیده،  داشیر   ادعای  قلم    ءالرغم  عفت 

  شود میادآور  یبه اصطلاح خود از »جغرافیه دهن« اینجانب    یک بار خارج شده،  

متهم  باردیگر  و   در   سازد می مرا  مردم  شدهء  انتخاب  وکیل  پدرم  زماب   چون    که 

  . پارلمان قانوب  افغانستان بوده. بنده آن وظیفه را ملكيت موروبر خود پنداشته

 
 

 « !! ! نمایممی در نوشتار خود از مردم افغانستان نمایندگ

این    ۱۹۹۹جون    ۸ذهن، یادداشت مؤرخ   ءيهء دهن و جغرافیهفراغاما در مورد ج

 حقت   
 
، افتادن يك نقطه  تنها   امید موجود است، که نههفته نامه  آرشیف  در    یقینا

شده بودم بلکه چندین اشتباه چابر و طباعنر دیگری           یادآور ذهن    ءرا از جغرافيه

امید، چنی      و یا تصحیح نمایند. کهاصلاح  را نت   بر شمرده و تقاضا کرده بودم که  

یل  فخوانند و    و ذهن را دهن می  روند می که عاقلان بر نقطه  می بینم  نکرد. و اینك  

این عاجز را بهقرا   م       ب      يل. و  با جغرافیهتعفنر قلم  اما مرا  دهن سرکار چه    ءهم. 

از جغرافیه اگر  يك    ءکار؟ ولی  ابر حضور  مراد همانا  ذهن صحبت شده است، 

يك   بسته،  و  جهانبین           تفكر  نگرش  يك  و  سیاسی        بینش    محدود  تنگ  و  تاریك 

تفکری    ءلا هستند و تحمل دگراندیشان را ندارند. شیوه تبه آن مبعدهء  است که  

ندارد  اولوالالباب خریداری  نزد  ی نمی ،  که امروزه روز در  به پشت   ،    و  ارزد. راسنر
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این حقت  در مورد  محمدامی    آقای دوکتور مت    فرهنگ را معلوم بوده باشد که 

 مرحوم مت  محمد صدیق فرهنگ، يك كلمه،  انتخاب شدن ق
، یا غت  قانوب 

انوب 

بودم ننوشته  ناصواب  و  آب ،  1خلاف  اکنون که  آسیاب          ها اما  و  می            ها از  افتد 

   مکردمی، مجبور  گردد میحقایق برهنه و عیان  
 
برای ایشان حالی نمایم    که ضیحا

آن  نه  و  هستند  ملت  وکیل  خود  نه  رشوه   ب          هاکه  و  نفوذ  اعمال  اثر  از  دهی    که 

 سیاسی و تقلب در انتخابات، باری به چنان مقام مقدس رسیده بودند. 

  
ا
بنام مثل خویش  اثر  در  مبارز  عبدالحميد  انتقاد کتاب       بیان  »  2آقای  و    حقایق 

رشتیاخاطرات   قاسم  سید  حدیث    104و    ۱۰۳در صفحات    «سیاسی  اثر  این 

و دسایس که در            ها   ، توطئه              ها ، اعمال نفوذ معامله گری               ها فراواب  دارد. از زدوبند 

از منع فروش    : کارزار مبارزهء انتخابابر شورای ملی در آن برهه صورت گرفته بود 

بایست به حوزه    تیل پطرول برای سه عراده موتری که رأی دهندگان مذکور را می 

حی      می         ب   انتخا  شدنش  زنداب   تا  رشتيا،  سیدقاسم  مستقیم  امر  توسط  رسانید 

در مسجد سفید دروازهء لاهوری در برابر رأی دهندگانش به اساس    بیانیه        ایراد  

ان  و يا، تا فرستادن عبدالاحمد اداء پش احمدشاه گادیت رش  امر مستقیم سیدقاسم

از طرف سیدقاسم رشتيا، غرض معامله   و علی اگر    احمد نعیمی  ، و همچنان  بي
3 

 : خوانیممی   را ورق بزنیم چنی    «» افغانستان در مست  تاریــــخجلد دوم 

ر » از  پس  فرهنگ  محمدصدیق  با          ها...مت   ملاقات  متعاقب  و  زندان  از  ب  

چند  محمدداود   و  دوری گزیده  حزب وطن  اعضای  از  بش  از  خان صدراعظم 

 

ه، شماره               ها یبر مقالهء آقا ینك به مقالهء نگارنده تحت عنوان »نقد 1 و   ۳۷۱ یفرهنگ« منتشر
 د«یام» ۳۷۲

عبدالحميد مبارز، چاپ   فیتال ا«ی رشت دقاسمی س اسییو انتقاد خاطرات س قی حقا  انی نك به »       ب 2
 . ۱۹۹۸ یسبا کتابخانهء پشاور جنور  ۱۰4و  ۱۰۳اول صفحات 

طبع   خیــــغلام محمد غبار، تار   ت  مرحوم م  فیتال  «خیــــتار   ت  افغانستان در مس   »نك به جلد دوم    3
 . ۲5۱ه  صفحپشاور  -کتابخانه   سبا  ستیآف کا،یامر  یایی رجنیو  ۱۹۹۹ جون



همناظره می ی عظ محمدنن                            است« ی»اردو و س امونت  ها پها و محاض 
  

342 

 

بعد  خانواده تر  سال  و سفت  سلطنت  وزارت  يك  معی    یك    ء بحیث  در  حکمران 

اروپاب  مقرر شد، و هم هنگامی که کاندید وکالت شورا گردید،   پایتخت حساس 

نه تنها  خانواده حکمران  از طریق سیدقاسم    با وی    هم  باز  بلکه  نکرد،  مخالفنر 

وزیرمالیه محمدصدیق    ءرشتیا  مت   شدن  انتخاب  برای  و  کرده  کمک  وقت، 

ب  فراهم کرد. علاوه          هافرهنگ و خانم رقیه ابوبکر )خواهر این دو برادر( سهولت 

سید   )ازدواج  دو پشش  خویشاوندی  طریق  از  فرهنگ  محمدصدیق  مت   آن  بر 

رهنگ با دختر الله نواز هندی و ازدواج سید امی   فرهنگ با خواهر اندر  فاروق ف

افغانستان که دختر احمدشاه خان وزیر دربار و پش کاکای نادرشاه بود( با    ء ملکه

ی پیدا کرد. به این ترتیب سیدقاسم رشتیا که از   خانوادهء حکمران تماس نزدیکتر

خانواده   سابقه   خدام هد  ء دار  به  و  بود  محمدصدیق  حکمران  مت   و  رسیده  فش 

صدمه پیچانید.  خاندان  این  سیاسی  در گلیم  را  محمدصدیق    ءفرهنگ  مت   که 

 « . فرهنگ در محبس از داخل به حزب وطن رسانید قابل ملاحظه بود 

ان مانده بودم، چگونه، چرا و به چه مناسبنر آقای  ببی    و این دل غافل را   که حت 

او در مقالهء    ! کند میسردار عبدالولی دفاع  قبلی اش از    ءم.امی   فرهنگ در مقاله

هء شمارهء      مطالن  خویش تحت عنوان   امون کتاب اردو و سیاست، منتشر چند پت 

رد    ۳65 به  رابطه  در  را  فرهنگ  محمدصدیق  مت   مرحوم  نظر  هم         اتهام امید 

ی قاطع خویش  صدور فت  از طرف سردار عبدالولی انعکاس داده و هم موضعگت 

   : نویسد می حکمران. وی چنی    ءاز منافع خانواده را، 

که...در » نویسندگانیك    حالی  بصورت    تعداد  فرهنگ  امی    )منظور  دیگر 

د.خ.   وابستگان حزب  بخصوص  و  است(  بر    نتیجهءمشخص کاکړ  مبن   معلوم 

ال عبدالولی را در این حادثه بر يك استدلال     مجهول و فاقد مؤخذ مسئولیت جت 

حکم مسئولیت او را صادر نموده اند، که اینهم از نگاه روش            ها ار استوار نموده ب

 

    ه،   است«یکتاب اردو و س  امونت    چند پ نك به مقالهء م.ا. فرهنگ تحت عنوان »مطالن منتشر
 سوم و چهارم.  یستون اول بخش »دوم« پراگراف               ها د،یهفته نامه ام ۳65شماره 
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بر   پژوهش که  و  عمل  باشند  می استوار            ها واقعیت علمی   يك 
ا
يك    کامل و  ناجایز 

 .«آید میجرم علمی و اخلافر بشمار 

پس دریــــغ و درد و افسوس بسیار که تاریــــخ فرد مذکر و مزوری است و انسان را  

.  دهد میش را تغیت   ی        ها         و پندار           ها فریبد، و چه آسان و چه ارزان، باور می    زود چه  

    هنگامی کهشکند  می    قلبم  و   شود میآه! که چقدر دلم خون  
ا
افغانستان در  »مثل

، غلطیدن  و فرو            ها   شکسته شدن بت   ،        ها   پس از دریده شدن نقاب  «پنج قرن اخت 

دیگر    ی        ها         دیوار  من  چشمان  وی  پیشر در  اکنون  گذشته،  اعتقاد  و  اخلاص 

چشمهیك    د توانمی ن و  منبع  و  رود  بشمار  و  هالا   ء اثر گرانسنگ  احساس  و  م 

 حنر برای شاگرد شاگرداب  همچو من!!  اقتباس و تتبع

 م. امی   فرهنگ،  
 یک بار ط  ، فقیک بار من اینست که    پیشنهاد پس جناب داکتر

ك بنگرید و اگر در ی به قد و قامت و گذشته خویش نظر اندازید و خویشیر  را ن

واژه می   ءآنصورت  شما  اندام  بر  بودن  ملت  دارید که  یبد ز   وکیل  حق  آنوقت   ،

 « یان خواهیم رسانید. جهانء عظیم قرباب  شده را بگوش  هبنویسید »صدای کتل

توسن سرکش غرور و خودپسندی  که از اسپ و  گویم  می تان صمیمانه    ولی برای

اطراف تان نگاه کنید، از مکابره         چهار برد پائی   شوید، به    که انسان را بسوی فنا می

مورد بگذرید و در نظر آرید که اطرافیان شما نت   انسان        ب     ءو منازعه و مخاصمه

پرشور  بحث  یك    که آدم در   کند میاند و حقوق همساب  با شما دارند. چه فرق  

باشد ولی مغلوب شده  و جملات  خودرا  شکست    توانآیا می   گذشته  با کلمات 

 و ناکامی است، تلاف  نمود        ب             بیانگزنده و زننده که در حقیقت  
 

  ؟ ریای سرخوردگ

به گفته  توانمی  هنگامی کهآخر   و  متانت  و  آرامش  با  را  به    ءحقیقت  تان  خود 

وربر خواهد بود به ا        بیان  شیوهء عالمانه   نت و استهزاء؟ مگر         هاکرد، پس چه ض 

یهودی و شهت   فیلسوف كبت   از قول  برای جناب عالی  هلندی    الاصل  این حقت  
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تبجيل، ب  محکوم کردن و ب  نفرت ورزیدن،   : ننوشته بودم؟ »ب  تمسخر، ب  

 «بل فهمیدن. 

اندرباب عرض کنم که    و  باید  تان،  بالای  وقت         ب   شعار  جهت  بدون  و  مورد 

. زیرا که این صدا را، صدای ضجه و فریاد و شیون می دهید تانرا به هدر    یبها  گران

تعلقر    گونههیچکه    ب          هاقبل از شما، دیگران، آن ،  هموطن مظلوم ما را           ها ملیون

خانواده  اند،    ءبه  نداشته  در گذشته          ها سال حکمران  و  دور،    ی        ها         پیش  بسیار 

که از اعماق    ب          هایان رسانیده اند. آنجهانبه گوش   تر  و پرشور  تر  رساتر، پر طنی   

تا سرحد            ها توده مردم   حزین،  آوای  همی    رسانیدن  بخاطر  و  بودند  برخواسته 

و تا سرحد نابودی و فنا رزمیده اند. آناب  که از دفتر لوکس  درد، تا سرحد مرگ  

ی نه، بلکه با شکم گرسنه،    و شکم ست 
کتابخانهء دانشگاه بوخوم و از فرط چافر

هولناک در  ان،  خت   و  افتان  برهنه  و        ترین  تن  حق  منادی  زمان  از  برسیر  و  برهه 

 . حقیقت بوده اند 

سخنو  اینقدر  شما  اگر  صاحب!  داکتر  قلم  جناب  و  رسا  حنجرهء  و  عالمید  و  ر 

تواناب  دارید. پس چرا صدای ناله و فریاد هزاران نفر محکوم به مرگ هموطنان 

ما را که درین زمستان سرد و سخت در درهء پنجشت  و نقاط دیگر کشور از اثر 

آدم  پنجا   مظالم  بنابر نسخه         ب   خواران  به كمك    ن   لسمسوریان طا  ءو  اند و  آواره 

رسانید؟ مگر نه آنکه همکار   یان نمی جهانو به گوش  می کنید شما نیاز دارند، بلند ن

یه، حساب تان را با من،  فتص!  شما آقای )فون رنسه( از شما حرف شنوی دارد 

اما   بود.  خواهیم  زنده  دو  هر  انشاءالله  بگذارید،  فردا  وقت  و برای  را،  تان  قت 

 

   مقالهکنی رجوع به  آقای   ءنگارنده   ءد  مقالهء  بر  قلم تحت عنوان »نقدی  این 

 « . ۳۷۱شماره  امید » «فرهنگ
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صدایشان را به گوش  می خواهند  وای ما،  بین        هدر ندهید مردم  تانرا به    یبها  گران

 یان برسانند، زمستان سرد و سخت در پیش است... جهان

***   

نویسنده ژاژخابي  به  خواننده گرامی  اینکه  م    پیشنهاد درباره  »  ء مقاله  ء برای  محتر

د و با بسیط افکارش آشناب  پیدا کند، این «حامد علمی چند از    ی        ها         نمونه  کبر بت 

  : آورم  در خط آمده است می   همانطوری کهيدن او را  فلا  پریشان فکری و نالیدن و 

وان سابقه نگ  ،  ندامت نمود اظهار  آن در زمینه    ء»... عده زیادی از پت  حنر از نت 

 بنویسم،                بیشتر سخن و فریب سرد مداران حزب در گذشته

و   بود گفتم     همانطوری کهآنچه گفتن  
ا
انند   قبل تبصره مت  دادم حق  ؟ که  تذكار 

ندامت  این  به گمراهی کشاندند.  را  ایشان  تقاضا           ها   کشر   چطور  هزاران  در  ما  را 

ح.د.خ    ی        ها         نامه وان  پت  غر خوانیم  میسابق  مالك  در             ب   که 
 

پناهندگ اخذ  برای 

سال   از  اند.  نموده  در    ۱۹۸۰تقدیم  و  پناهنده شدم  آلمان  در  بنده  بعد که  به 

وع بکار نمودم تا امروز در پهلوی اجرای وظایف رسمی   پوهنتون شهر بوخوم سرر

ام توانستم که به کمک یکنفر دوست آلماب  بنام آقای فون رنسه رئیس موسسه 

شاف اقتصادی درین دانشگاه برای هزاران هموطن آواره  مطالعات و پژوهش انک

درین   می           ها سال ام که  جرمن   به  سیل  تقاضانامه  مانند  برای    ی        ها         آمدند  شانرا 

قبول   شان  زیاد  تعداد  که  دهم  گسیل  مربوطه  مراجع  به  و  تکمیل   
 

پناهندگ

 «شدند. 

که بعد از مراجعت عساکر شوروی و پس از    نویسد می           ها حرف وی به ادامه این  

او مراجعه   به  پناهندگان زیاد شد و همه  ند و کردمیسقوط رژيم نجيب، تعداد 

اف به گنا   : ت گذشته شان        هان خویش و اشتبا         هااعتر

 

 نمود؟   خاطر تلقر   عتیرا نشانهء جم در يك نوشتهء چابر  و برهمی چنی   درهمی  توانمی ا یآ 
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ی از جوانان منسوب به ح.د.خ بودند که در موقع ارائه   »... و این بار تعداد کثت 

 از اینکه در طغيان جواب  از طرف حزب اغفال شده    دلایل
 

خویش برای پناهندگ

افات در نزد  کردمینقل            ها براه اشتباه کشانیده شدند داستان ند، چنانچه این اعتر

 .«    می باشد بنده موجود  

سد که خودت چه کاره بودی؟  آخر    الخالق؟   یا جل ایشان بتر از  کش نیست که 

پولیس دعوی،  یا  وکیل  و  شهر  قاصی   مستنطق،  داروغه،  جزء    یک ،  کارمند 

رقمی که  نفر  هزار  يك  از  بالاتر  رقمی  نفر،  هزاران  بوخوم؟  دانشگاه  کتابخانهء 

اینکه    د توانمی یعن   انسان مجسم سازد.  را در ذهن  آن  از  بالاتر  حنر ده هزار و 

  همی    
ا
را گمثل آلمان  اخت   تا  سر  ما،  هموطنان  هزار  ده  یا  هزار  پل  پنج  و  ز 

ند و پرسان پرسان و جویان جریان بعد کردمیند، هی میدان و طی میدان  می نمود 

ند و ازدحام که فراوان بود،  کردمی بوخوم را پیدا    ءفراوان، کتابخانه   ی        ها         از مشقت

، و سرو دست که بائیست شکست تا این هزاران نفر به زیارت  می    مثل روز محشر

موی   و  نایل    مباركروی  شان  دوست  و  صاحب  حالی      می شدداکتر  عرض  ند 

میمی نمود  عريضه  گنا   ند،  به  اف          هانوشتند  اعتر اشتبا کردمیب   بر         هاند،  را   بر 

نرم می   داکتر صاحب  مهربان  و  قلب رؤف  تا  نامه  شمردند،  تقاضا  و   ی         ها         تر شود 

فته  بي رد. تو گوایشانرا به مراجع مربوطه گسیل دا  که در آن کشور متمدن و پیشر

کتله سر    ی        ها         که  تا  سر  از  را  پناهندگان  هم می     جهانعظیم  هنوز  و    پذیرفت 

و مرجع و ملجاء پناهندگان همان يك دفتر بوده باشد و بس و    نهاد یگانه  ،  پذیرد می  

 خلاص!!! 

ایشان مقالت  حال،  بر می  بهر  می   را  و  یم  آنجا که    گت  به  بحر  باردیگر  یک  رسیم 

امون حقیقت   ــخ نوین افغانستان»طویلی پت  نگاشته اند و از چند اثری که    «تاریــ

به زعم ایشان توسط تیمی از نویسندگان شوروی آن وقت نگاشته شده و گویا اثر 

آنکه »اردو و سیاست نتیجه  نفر مؤلف نیست و  نفر، حنر    «يك  نت   چندین  را 

نوی از   
 

بزرگ مکث تیم  بنده  نظر  به  است. که  نوشته  و شوروی  افغاب            سندگان 

طلبد. اما خداوند ایشانرا جمعیت خاطر اعطاء فرماید تا هرگز کاهی را  نمیي           بیشتر 

 کوهی و قطرهء را دریاب  به تصور نیاورند. 
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 : از این بخش مقاله، شانآخر   رسیم به سیم  و اکنون می

و          ب   نقد اینجانب بر کتاب اردو و سیاست، تلفوب  و یا مکتو   ء... بعد از مطالعه»

نت با بنده در تماس شده بعصی  آنرا تائید و عدهء هم نظر دادند   یا از طریق اینتر

 
 
  چنی   مقالات در واقعیت مؤلفی   و یا مؤلف ظاهرا

کتاب  ،  معرف  شده که نوشیر

ك فاجعه ن دار فعلی)؟( کشور ما جریا  ءمذکور را که مسئولیت مستقیم و مشتر

حیثیت  می    دارا  اعاده  آن نماید  میباشند،  به  وارد    دهد میموقع            ها و  که 

 ( سیاست گردند.«! گاه)  نشیمن

و اما نفرموده اند که کدام هموطنان با عالیجناب تماس گرفته اند؟ هموطناب  از  

مراعات حجاب  ( نداشیر  ریش و پشم و یا عدم  ! که هر روز بجرم)؟  مسلخ کابل

بهمی     و  اند  ناب  سرگردان  لقمه  یافیر   بر  در  به گناه  یا  و  اسلامی  زنانه  و  مردانه 

می  دره  دست   خاطر  پا           ها خورند،  قطع  ی        ها        و  دار   گردد می شان  از  یا   آویزان          ها   و 

        ب   نجا شوند، و یا هموطناب  که به اساس نسخهء سمسورخان افغاب  و باداران پمی  

و کاشانه خانه  از   ، انساب  موازین  تمام  خلاف  خرمن  ءاش  تاکستان  از  و   ی         ها         زار 

آتش         می شوند شان کوچانیده   را  بود شان  از        ،زنند می و هست و  از هموطناب   یا 

پشاور  حلقهی  ! دوزخ  و  فامیلی  دوستان  نفر  همان چند  خانواده    ی        ها         ا  به  نزدیك 

به   اند،  غنوده  آرام  در سواحل  سی  فحکمران که  دستر نت  انتر و  و کمپیوتر  اکس 

آروغ   ی،  فرط شکم ست  از  و  همانکنند میو سیاست    زنند میدارند  یا  ب  که               ها؟ 

س  سیا  ی        ها         و نشست          ها   ویر سیمینار دنمایندگان قصابان کابلی اند و با ت سی در قت 

ا حاض  کنند و یا به قول  فش  ءپناه ما، نسخه       ب      وا و بین        و اینجا و آنجا برای مردم  

 جلوه دهند؟ «شما خویشیر  را »حقانه

 شــــــــود هیســ ــــــ ار ز داغ گنــــــــاهی شــــــــاب  ی پ

 ماییم ما، که طعنده زاهد شنیده ایم 

دن از آن بـــه کـــه ز  نـــام  لـــب ر ی ـــخـــدا نـــت 

 پیکـــــــر فریـــــــبزیـــــــرا درون جامـــــــه بجـــــــز 

  

 ایــــــــ ــــــز داغ مهــــــــــــــر نمــــــــــــــاز از سر ر  بهــــــــــــــتر  

ــاییم مـــا کـــه جامـــه  تقـــوا دریـــده ایـــم ءمـ

 خـــــدا خـــــدا.  بي خلـــــق بگـــــو بی ـــــفر  هـــــر ب

 زین              هادیــــــان راه حقیقــــــت ندیــــــده ایــــــم

 

 

 

 

 فروغ فرخزاد(                                                                                          
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 : خوانیم  رویم و می   پیش می 

ح.د.خ» جدید  اش  ...گردانندگان  مطابق  و  خاص  معیارات  به  کاذب    یتهانظر 

ال را نسبت به سایرین به پاس خدماتش به رژیم و برای د ی قدرت این جت          باره گت 

مستحق زمامداری آینده کشور دانسته، کتاب را برای کسب شهرت برایش         بیشتر  

 « بنام او چاپ کرده اند. 

فعلی بقایای رژیم کمونیسنر برای    ء »...با آنهم چون در محاسبه  : و به همی   روال

يك  و دب  کس  برای  شهرت  اعطای  جهت  در  باید  افغانستان  در  قدرت  بارهء 

آینده ک د،  دولتمرد  منظم صورت گت  و  بنابرآن  ار  اغلب  منطق  ببه گمان  مبن   ر 

و آماده  تر       بیه  شان آقای عظیمی کاندید آن شده باشد که برای این مقام و آن روز  

 ساخته شود.« 

روزی کش    دانممیس و قیاس، ن دگویند ریسماب  بافته و پرداخته از حمی    به این 

اثری   که  کش  هر  که  پرسید  خواهد  وی  حقت   یو    نویسد می از  این  مانند  ا 

،    سیاه دارد   اشتهایمشقر زمامداری  نویسنده؟  کاذب  هزار  هزاران  آثاری    ءو  که 

بخاطر نویسند  میمردم خویش تقدیم کرده اند، و همی   اکنون نت    ب نوشته اند و  

ند که  توانمی جناب بطور نمونه  آیا    دولتمرد شدن است؟  اسم بت 
ند از نویسندگاب 

شما  آخر    ا خواهند شد؟یپس از کسب شهرت زمام دار کشور خویش شده اند و  

 و استاد پوهنتون را نت   دارید چطور  
    ی        ها         که مرز   دانید نمی که عنوان داکتر

 
فرهنک

و   سیاست  با  ناشیانه  چنی    نباید  اند  مقدس  و  والا  سخت  را که  روشنگری  و 

شطه    سیاست این  از  و   
 

آشفتک و  برهمی  درهم  این  از  و  آمیخت  درهم  بازی 

 آلود ماهی گرفت؟   گل

استدلال) نرود که  یادم  ف! راسنر  یاد  و (  به  مرا  شما  »عبدالله نوشتهء  ق  انجنت  

 فوتوکابر    به نشر رسیده بود  هفته نامهکه در همی      «مهمند
که باری پس از نشر

 

  یهفته نامه »مهد ۸۳3و  ۰375، 4۳۷ یشماره               هانک به» 
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الدین امی   سابق معاون شورای وزیران که   جنت  سید امانندوستش آقای ا   ءنامه

ده از کابل به آلمان پست شده بود و در آن با تبصبص فراواب  مرحوم    نامت 
عنواب 

ک کارمل را  کشور    رهت  محبوب ما خوانده و سیاست اقتصادی و نظم اداری،  بت 

فرموده    «امید»عنواب     ءاندازد که آقای عبدالله مهمند در نامهمی    ،را ستوده بود 

ی جز کلمات و    آقای سید امان  ءبودند که آنچه در نامه الدین امی   آمده بود چت  

امی   از موجودیت    جنت  ننبوده است و جالب آنکه آقای ا   و آن د       بی    رموز شفری  

نامه    ء چنان 
 
بود، رسما به چاپ رسیده  انکار    در مضمون خویش که در »امید« 

فکر   آقایون  آن  شاید  بودند.  هکرد میفرموده  خت  چنی    با  از    توان میسری    ند که 

مگر مردم کاه خورده  آخر    . نمود پنهان  واقعیت گریخت و آفتاب را با دو انگشت  

 اند؟  

نوشتهء  و به این  آورم  میجناب فرهنگ    ءنقل قول دیگری از مقاله  و باری، یک د

 : بخشممی   خاتمه  رساند می ملالت بار که هیچ حاصلی ندارد و انسان را به جابي ن

دزدی    بنده مشت او و تیم او را در ارتکاب به عملیهء جاب  که»... بطور مثال در   

 علمی، باز نموده ام،  
 
آورد و    خاصی اقتباسات آزاد بنده را مثال می مهارت  و با    فورا

 شده باشم.«  بیحکه اینجانب نت   مرتکب این عمل ق  دهد می چنان جلوه 

را که از کتاب     مطالن  مورد نگارنده    و قط بخاطر آن که در یک دفو اینهمه هیاهو  

که سره و ناب    می نمود آورده بود و در آنموقع فکر   «افغانستان در پنج قرن اخت  »

  ست.  است، در گیمه و پرانتر  نیاورده بوده ا 
ا
اک کنندگان کنگره،  مثل اسمای اشتر

که آقای م.امی   فرهنگ آنرا يك كار علمی شمرده  ،  مؤسس ح.د.خ افغانستان را 

ی پنجشت  دستگت   زوال  و  »ظهور  نشر کتاب  از  پس  اما،  از   «بودند.  خود  که 

اشتبا  شد که  معلوم  بودند،  آن کنگره  اك کنندگان  اشتر و  مؤسسی    ت          هاجمله، 

ا کشف)!( علمی وجود داشته است. و از طرف دیگر اگر اقتباس  ی درین کار  ف  کا

               بیشتر که مرحوم مت  محمدصدیق فرهنگ   شود میجرم است و عیب، پس، گفته 
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   : از آن در خلق اثر ایشان استفاده کرده اند 

خانواده،گ»...خدمت اقتدار  زمان  در  مستبدين  ت  ء اران  و  نکردمی لق  م حکمران  د 

تحریف   را  خانوادهکردمی تاریــــخ کشور  سقوط  از  بعد  و  یکصد    ء ند  و  حکمران 

تار  و  شدند  »فرهنگ«  با  و  کرده  گرد  عقب  درجه  و    «»اقتباسی  خیــــهشتاد 

نوشتند...الخ...  فیتحر   «»خاطرات دروغ  انصاف   «کننده و سراپا  )ج(    خداوند 

 . بدهد 

 :  م یخوان  می  ی   چن شانیا ءختم مقاله در 

کتاب اردو و    سندگانینو   اتیمدع  ر یسا  ءخود در باره   اتینگارش نظر ... من به  »

ارز   استیس رابطه مستق  اب  یو  اخ  اناتیبا جر   میآنها که  ربــع   
 
ما    ت  خاصتا کشور 

 دارند ادامه خواهم داد.... الخ...«

 :   سند ی نو  می  ی   فراموش کرده چنخودرا  یبالا یها  بلا فاصله حرف  و 

را که درباره کتاب مورد نظر هنوز    شی نه وقت آنرا دارم و نه آرزو   گر ی... من د»

چ گفتن    سمیبنو   شتر ی ب  ت   هم  گفتم  آنچه  ا   «بود  و    نیتر ت   انگ  حزن  نستیو 

 . داستان نیقسمت ا  نیتر   دردناک

شفا  یآر  جمع  یخداوند  و  بدهد  فرما  تیعاجل  اعطاء  ياربد یخاطر  آمی     .  

 . العالمی   

 الله التوفيق   من و 

 می یعظ نن    . م  

 

  کن مس  د یرجوع  در  »افغانستان  م  خ«یــــتار   ت  به  مرحوم  نوشتهء  دوم  محمد    ت  جلد  غلام 
 . ۲۷5غبار.صفحهء 



 

  ی  بر این مجموعهمؤخره 

دارد        ب   هر کتا   همانطوری که  انجامی  و  آغازی  نت    ،  ،  مجموعه   بائیست می این 

بر   نقطهداشت  می مؤخره  ولی    ء و   ، که پایاب  و    مادامی  دوستان  هم،  هنوز  تا 

ون        بزرگواران، »اردو و سیاست...« را فراموش نکرده اند و در مطبوعات  مرزی   بت 

م نقطهء  توانمی رسانند، ن  آن به نشر می  ءدرباره ، تقریطی  و نقدی    لن  گاهگاهی، مط

تا کنون   فراواب  که  مطالب  بسا  چه  وای،  زیرا،  بگذارم.  مجموعه  این  بر  پایاب  

امو    ن »اردو و سیاست..« نوشته شده و به نظر این حقت  نرسیده باشد.  پت 
ا
مثل

ب  از آن را بصورت مسلسل به               هاچاپ ماسکو فراز   «»نوید  ءخت  شدم که جریده 

شمارهء آن بدستم رسید و با خت  شدم که در  یك            ها نشر رسانیده و پس از مدت 

سیدضیاء فرهنگ مطلب انتقاد گونهء نوشته اند و یا  کاروان دوسنر بنام    ءجريده

یعت طالبان و    ءو حنر روزنامه  «در »مساوات آیینهء  »  میثاق ایثار«، مجله،»سرر

دارند    «افغانستان  هم  نبود   متأسفانهکه  نویسند  میو  نویسند  میهنوز  نسبت 

مطالعه به  پس  فم          ها آن  ءامکانات،  ام.  نشده  ا همانطوری کهتخر  این    : ند گفته 

خو  چه  نیست.  متصور  آن  برای  پایاب   هنوز  و  دارد  دراز  سر  که بقصه  ست 

و   راصی   تقریظ  از  است که  ځر کش  بگویند،  و  بگویند  و  بنویسند  و  بنویسند 

زیرا  راه دهد.  بخود  انتقاد سالم و سازنده تکدری خاطری  از  یا  و    خشنود نشود 

 پاك است از محاسبه چه باك؟  

پاسخ روشن         ها       آرزومندم که  ایرادات    ب                هاو  بر  ه،  محاض  و  مناظره  این  در  که 

فراواب  را روشن سازد و    ابهامات  ،از دوستان به عرض رسانده شده استعدهء  

مجموعه این  نشر  هدف  و  منظور  همنوا گردند که  من  با  تنها  دوستانه  تنها  و      

نوشته                 بیشتر  روشن  بخشیدن باید گفته و  به قول      می شد بر حقایقر است که   ،

بعصی  از دوستان کتاب اردو و سیاست توانسته است، در امر شکست سکوت و  

حقایق برای نسل آینده                 بیشتر  بخاطر برهنه نمودن هر چه           ها   ر لب باز کردن مه

کشور عزیز، رسالت و یا وظیفه اش را انجام داده و به آرزویش رسیده و پاداش  

 خویش گرفته است. 
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فضل »مالك كتابفروسیر  فضل  م  محتر جناب  برای  فرجام  دوستان    «در  سایر  و 

قبل، در گردآوری و ارسال مضامی   این مجموعه به آدرس     ها         گرانقدر که از مدت

اند و   داده  فراوان بخرج  امر چاپ و نشر آن سعی و کوشش  اینجانب و هم در 

قای وحید نور کمپوزر جوان که با حوصله و توجه بسیار آنرا تایپ و  ه آهمچنان ب

 ی         ها                ب   و کامیا دیزاین نموده اند. مراتب شکران و امتنان خویش را به امید سلامنر  

 مزید شان ابراز میدارم. 

 و من الله التوفيق   

 م. ن. عظيمیي      

 



 

( محمد ) جوان ی    سندهیبه نو  ی  نامه    طاهر بدخشی

وری:   تذکر ضر

زنده  نامهء  به  چندبار  مجموعه  این  محمدنن     در   
عنواب  بدخشر که  طاهر  یاد 

( قبل  بسیار  سالیان  شماره  1342عظیمی  در  پ  6  –  5(  ادب  وهنخ   مجله 

  در این نامه    از آنجابي که خوشبختانهپوهنتون کابل نشر شده، اشاره شده بود،  

پرچم راه  آرشیف  موجود  بیشتر   مجموعه  وضاحت  غرض  لذا  بود،   موجود 

 . شد ضمیمهء این کتاب 

 ویسنده ی  جوان ه نب ی    نامه»

  مهین
 

 ... راه زندگ

 در زمان وجود دارد حساسی  ءلحظه

 می رسد شی راه زندگ مهی که شخص درست به ن  بي   لحظه

 ،هیثان کیاز   جزب  

 ، نگاه کیاز زمان، تندتر از  ی زود گذر  ءتکه

 التهابات عشق، ءتر از ذروه تند

 تر از نور  تند

 شخص درين لحظه سريــــع التأثر است.  و 

 »دوبر دسنو«                                                   

 می یعظ ن  ارجمندم ن برادر 

می   که یوقت  هر  خط  نمی ب  ترا  چهره و از  و   ءط  چشمان   اندوهناك  فروغ  و  متفكر، 

تمام ه منتظرت،  و  انساب    جاناتیمأيوس  تألمات  اجتماعی  و  و    و  جوانان عصر 

 شه ی هم  گذرد   تو می  فاب  و رتلاطم و طپ. آنچه در مغز  خوانم  را روشن می   طمیمح

؟ اما تو  ستی ن  دا ی پ  انیعص  یبهار   لابیس  نیبه ا  بي که چرا مجرا  دهد   مرا رنج می 

نو »در    یکهسار 
 

در  خواهی  دا ی پ  هیرا  «سندگ به    تند و شوځ    ء اچهیکرد و چون 
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  شاداب و سرست   خواهی   آمد و آنرا   خواهیکشور فرود  «شت کم حاصل هت   »د

 نمود.  

استعداد    ء اچهیبه آن در   ها ییرهنما   بي چند قطره اشک تحش نارسا  ن یاجازه بده! ا

 . همراه و بدرقه باشد 

 

   در 
 

زندگ راه  جهان  کوره  مغشوش  مشعل  رفیر     کهی،  سطخ   یها  ن  یب  با  تنها  و 

را دارد    انداخیر  است و حکم خودکشر   «رهزنان »عقل و دانش  ر یبدام تزو خودرا  

  اند   ار ی. چنانچه بس د ت  گ  و جهان، سرچشمه می  شیر  یخو   بي و ناشناسا  که از ناداب  

ناداب    کهیکسان زرپ  یها«  تیتابل»  از  می   چیمخدر  هوس    خورند   را  تب  به  و 

هذ  سوزند   می طبقه  ند یگو   می  ار یبس   بي ایءرو   بي ها  ان یو  آن    ءاغفال کرده  ءو  شان 

بجامعهیلاطا ادب  و  هت   بنام  زراندود  مجلات  در  را  تقد  لات  تا    کنند   می  میها 

باز    بي عده تقل  گروهی  را مسموم سازند و  تخد  شیر  یخو   شانیا  د یبه  کنند و    ر یرا 

ملهم   عتیطب  یها  بي بایهم برده اند و هستند که از ز   اما مردم کمی  . ند یگو   انیهذ

ه گفتار نغز پرداخته و  ب  دنیش یاند  کو یجوامع منتبه شده پس از ن  اناتیو از جر 

 . آورده اند  انیبم لیجم یها  نوشته 

 یتو که شوق نو  
 

در تهداب    د ی باشود    می   دهید  تو استعداد آن هم در    و   یدار   سندگ

ا هت   بزرگ  است  یها  سنگ   شیخو   واقعی  دآلی یکاخ  و  فر و بزرگ  متر افکار    نیتر   ار 

بخواباب    یبشر  بالا  را  بر  بعد  د  یو  بالابر  بي وارهای آن  باشد  ادب  ارکان  از  یکه   ،

خشت   انیم در کوره  یها  انبوه  شده  مدن  ء پخته  زبان    تی تجربه  خام  مواد  و 

فرځ    یمادر  حافظ،  فردوسی  ،مانند  مخاقاب  ،  ب  ی مندی،  و    نیبهتر   هقر یو 

و کاکه  نیتر   شسته مز   باتیترک  نیتر   الفاظ  برگز   نیتر   نیو  را  چون    نیجملات  و 

به کار ساده   تیو بسان صادق هدا  ز یآنها بر   انیرا در م  جمال زاده ساروج طبقابر 

 . و عوام پسند آغاز کن

 چه گفته اند :  (ها )بالزاك ستی الیر  یشوای پ  ءدرباره  ی   بب

را در آغوش خود    کیرومانت   سندگانیکه نو   تی سز   می  در همان اجتماعی  بالزاك»
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تحش سازد و دچار   تخيل و  م یتسلخودرا   نکهیا  یبجا   سنده ینو   ن یپرورده بود اما ا

برا  یمار یب از فکر مح  ی قرن شود و  بدامن گذشتگان    ش یخو   ط یانصراف  دست 

به قرون وسطی  برد، اجتماع    زند و  با    مشخصاتباهمه  خودرا  پناه  و اسرارش و 

  ،نشان داد   شیها که در آن بود در آثار خو   یو بد  ک یهمه صفات و عادات و ن

و نفوذ پول   ت  تأث عن  یاز آن غافل بودند  کیرومانت  سندگانیآنچه را که تا آنروز نو 

 .«کرد   انیرا در اجتماع آن زمان ب

 کند:   می  ر یتصو  ی   راچن یعروس بورژواز  س،ی بالزاك پار  آرى،

دن  ن یتر ت   انگ  وحشت» د  ب    ا یمناظر  پر   دار یگمان  مردم  بار  و   ده یدهشت    رنگ 

پار ش اف  و   یدرو ر ز  پار   سیده  طوفان   عییوس  دانیم  سیاست.  اثر  بر  است که 

از مردم    طوفان خرمن    نیا  ر یمنافع شب و روز در جوش و خروش است و در ز 

 ... است و در تک و پ

که    مردم فراست و هوس و سمومی  نیا   ی   پژمرده و پرچ  یها  افهیهمه منافذ ق  از 

ب است  انباشته  را  ا  زد، ی ر   می  ونت  مغزشان  ق  نها ینه...  ا  توان  نمی  افهیرا    ن یخواند 

نقاب  ها   افهیق )نقاب(  قدرت  ،ضعف  را  بدبخنر   ،نقاب  و  فقر   نقاب  ، نقاب 

تزو   ،یشاد باینقاب  پار   د یر  در  داد...  چ  سینام  می  ت   همه  چ  ،کند   دود    ت   همه 

بخار   کشد،یمشعله    ت   جوشد، همه چ  می  ت   همه چ  ،درخشد   می  ت   همه چ  سوزد   می

 است.   دوزځ   سیپار  را یز  . گردد   شود و خاموش می   می

پار  و ک  سیدر  است  و خو بي   هوده یب  ت   چ  نهیعشق هوس  قوم  انسان  آنجا    شر ی، 

 ... ندارد   بجز بانک رهن    و دوسنر  بجز نوت هزار فرانک 

، مذهب و وبا؛ هر کس  ی   وتیحکومت و گ  : مجاز است  س یدر پار جود همه کس  و 

 ... ستی در آن مشهود ن چکس یتناسب دارد و فقدان ه ط یمح نیبا

 . بر همه تسلط دارد؟ زر و خوسیر   ت   چه چ

بگ  مانند چراعی  را  دو کلمه    نیا ا  د یت  در دست  را که   نیا  ،قفس گخر   ن یو  کندو 

 . د ییاپدر آن روان است ب اهییس یها  ی جو 
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 : د ین یمردم محروم را بب  یایدر آغاز کار دن . .. 

رنجت  کشکارگر  دست  ،  پاها،  و    ها،  که  پشت  پنج    یبازو   گانهیزبان،  با  خودرا 

زن    . کند می  از حد کار    شتر ی کارگر ب  نیا  اندازد   امرار معاش بکار می  یانگشت خود برا

حخودرا   ماش  وانیمانند  خودرا   بندد   می  ی   به  فرزند  وامی  و  نمی دارد   بکار    دانم   . 

 طبقه انداخته است؟  نیابگردن  یت   سحرآم ءدار چه رشته  کارخانه

اطاعت   ر یکه زمان و مکان را بز   سیپادشاه جنب و جوش پار   نیاز همه با  شی ... پ

 ! د یخود درآورده است سلام کن

   « !  د یسلام کن ر یملامت ناپذ   ءمستخدم چندکاره  نیبا بالاخر 

اديب و   ی   بهم التمان  گفته است:    یمنتقد معاض فرانسو   نسبت است که ژرژ 

خوانده شود،    شتر ی زاك هر چه بلو آثار با  کند   گذشت زمان بالزاك را جوانتر می»

پ گتر می  تازه  ناگفته  و   داست یردد،  است    کتور یکه  نبوغ  اکنون    اما هوگو صاحب 

آفر  سبک هوگو سبک   گر ید برابر چشم  در  آن  اش خاموش شد    نندهیکه چراغ 

 ندارد.« یدار یخر 

 استیارستوکرات و در س ءدرباره بالزاك كه در طبقه سمانند انگل  لمیاع اشخاص

 : د یگو   سلطنت طلب بود می 

از    شتر ی که من از آثار بالزاك فرا گرفته ام ب  یت   اقتصاد چ  و حنر   خیــــعالم تار   در »

از کتاب   بي هات   همه چ آمارگران    یو علما  سانینو   خ یــــتار   یها  است که  اقتصاد و 

ام   آموخته  جهان  ناپذ   سندهینو   نیا  ــ ـــــزبردست  اجتناب  سقوط  از    ر یکه 

ا  ارستوکراسی با  است  خوب    ن یمتأثر  عاقبت  پیا  یبرا  همه  طبقه    ن  یب  شی ن 

  یها  اب  یکام  نیاز بزرگتر   ک یو    سمی الیبزرگ ر   یها  یوز ت  از پ  ک یخود    نیو ا  کند   نمی 

 « . است بالزاك

به وجود آمد    گر ی ها مکتب د   را بنا کرد و بعد از آن ده  سمی الیر   مكتب ادب    بالزاك

ا ص  نیاما  بروز  روز  بلکه  ماند  پابرجا  همچنان  تنها  نه  ساده  و    قلییقصر  شده 

 «:  ادب   یها  مکتب »لف وءگردد بگفته م  تر می  درخشان
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بعد  یها  مكتب» بنا  یمتعدد  و  بکاهد  آن  اعتبار  و  قدر  از  است    ی نتوانسته 

 آن نهاده شده است.« یامروز جهان بر رو  اتیو ادب د یجد  شیرومان نو 

 چه؟  عن  ی سمی الیر  د یپرس  خواهی 

دق  سمی الیر  مشاهده  از  است     یها  تیواقع  ق یعبارت 
 

تشخزندگ درست    صی، 

يــــح و تجسم آنها.   علل و عوامل آنها و بيان و تشر

اليسم  ناتور  را به سمی الیزولا کار ر  لیبزرگ ام ءسندهیمانند نو  د ینبا  چوقتیه البته

است که بحر علم بار آن    عتیطب  ق یغرض و دق  ب    ح یــــناتوراليسم تشر   را یكشاند ز 

ل برساند نه نس  د یرا با  . هت    میبمت  

از دور   انیاز مخودرا  قهرمان داستان    الستیر   سندهءینو  پ  مردم و    ط یمح  شی و 

برمی  داستا   بیو غر   بیو پشت اشخاص عج  ند یگز   خود  .  گردد   ، نمی وسک یمثل 

تولستو   الستیر   ءسندهینو   یبرابلکه   پد   یچون  طب  اجتماعی  ءدهیهر    عی یو 

عاد بطور  و  قرار گرفته  نوشته شود   می  انیب  یموضوع  در  وحدت    السنر یر   یها  . 

 . شود   نمی  ده ید تصادف   ی هات   چ ،وجود ندارد  مصنوعی

و    سمی الیر »لف  ءچنانچه مو   دهیرس  یگر ی د  تکاملی  ءبه مرحله  سمی الیامروز ر اما  

 : د یگو   می «سمی الیضد ر 

ر   د مقصو » نو   سمی الیاز  نظر  تجربه  سندگانیدر  ح    سنده ینو   شخصی  ءمعاض سرر

 
 

زندگ از  نو   ،است  گرچه  او؛  مشاهدات  وصف  از    سندهینه  را  کارش  عناض 

ندارد،    یبرا  یت   نه از آن رو است که خود چ  ولی  د ت  گ  می  خارځ    تیواقع گفیر  

می   سندهینو  واقع  امور  بدست  را  عمل  اقع  ا ر یز   سپارد   ابتکار  و  زبان    تیزبان  از 

  و مهمی   اساسی  قتی، حقتیواقع  طرفانهیتر و رساتر است، وصف بایو خودش گ

 : کند   را آشکار می

 «است.  ستهیکشف کرده و در آن ز   سندهیکه نو   قنر یحق

ب  سمی الیر  قرن  اثر کام  ستی متكامل  به  با    نینو   اجتماعی  یها  ن  یب  جهان  اب  یکه 



همناظره می ی عظ محمدنن                            است« ی»اردو و س امونت  ها پها و محاض 
  

358 

 

  مانند »مادر« دارد فرزنداب    شده و سرمشق عالی   ی ز یر   بر   بصورت اساسی  گورگ 

 »چون  
 

و   «انسان  ک یسرنوشت  »جک لندن،    « ی   آهن  ءو »پاشنه  «عشق زندگ

آرام» شو   »دن  عصو خلو ،   « »آزاد   «انیف،  رولان  یو  رومن    بوجود   را   ... « 

کرده    لیتشک  «برج عاج هت  »در    یانسان دوست و اجتماع پسند  لیآورده و فام

تنها چون کارکنان   نه  آنها  در    ن یر یز   ءطبقه  اد یآه و فر   «ویراد» که  را که  اجتماع 

ز  تمدن  تخت  می  ر یبردن  هوشداران  بگوش  اند  شده  چون    رسانند   گرفته  بلکه 

ممتا  عیفجا  «ونیز یتلو »کارگردانان   طبقات  نش   ز ستمگران  صدر   لییطف  نانی و 

 . دهند   می ش ینما انینای افشاء کرده در نظرگاه ب رحمانه  اجتماع را ب  

شدگان و    خسته  و روزگذراب    یت  تساعت    یبرا  و انساب    مکتب اجتماعی  ن یا  آثار 

   یجوانان و رهنما  بلکه کتب درسی  ستی ن  انت  پ
 

است که    نیمردم است؛ ا  زندگ

ور  ض  از  و  بازگشته  مردم  به  دوباره  شد  ابر یح  اتیهت   ا  هآنها  مکتب    نیاست 

( مرتجع و محافظه کار ! )!( و ثقافت پسندان )  طبقات عالی  ند یجوان و ناخوش آ

 :  کند ی م فیطور تعر  نیا  «هارتلی کیهار »را 

ا  اجتماعی  سمی الیر » خلاق دارد و هت     است که »کار« قدربر   اصل مبتن    نیبر 

له بسط و انعکاس خلاق مستقيم   ن یکار است ا  ت یبمت   هردو بطور مستقيم يا غت 

  .«تد اف و در آن موثر می کند   را منعکس می  اجتماعی ت  مناسبات متغ

   ی   بب
 

علمی  نیا   یاشو ی پ  گورگ مهم  مسأله  يك    عن  ی  لوځ  و یسو س  مدرسه 

مندانه ب ،بانهی اد ا چطور ر  ه شهر و د یتضادها  : کند   می انیهت 

تنها  ی   اندوهگ   من» احساس  و  م  بي بودم  در  غربت  مرا    نی ا  انیو  قلب  مردم 

، من  شناختم  آنها را می  بودم و کمی  دهیافراد را د  نیا  ر ید ... من نظاشر ف  بشدت می

تقر   دانستم  می  یکه 
 
رهگذار    کیب  کی  با از  روځ  کیآنها  و    ت   آم  شکنجه  تحول 

  ء جوهر نرم و شکننده   یو ر   ش یگذشته اند، شهرها با اسلوب خو   ر یاجتناب ناپذ

آنها که زاده و پرورش   آرامش روستاهاست، صدها چکش کوچک    ءافتهیارواح 

 مردم خاموش  نی ا کهی کرده اند وقت  کیرا بار   بي از آنها را پهن و پاره بي   و پاره  دهیکوب

ب    بخواندن    صدا   و  وع  روستاهاآسرر میخ  یواز     کردند   ود 
 

افشدگ و    و  خاموش 
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پوشاندند، عمل ستمگرانه و   کلمات و نواها می   ءجامه  ارواح خودرا   ت   رنج آم  خ  یگ

 « شد  شهر آشکارتر احساس می   ءسنگدلانه

که شکل آن شعر و چه و   میبگو   د یادب امروز با  تیآخر بعد از دانسیر  ماه  در 

  ب یاست، چنانچه ژرژ سمنون ادقرن رومان و ناول(  )بلکه عصر ما    ستی ن  ... چه

 و نویسنده ء معاض غرب گفته: 

 » قرن بیستم را نمی توان عصر رومان نامید اکنون اگرچه شهکارهای رومان  
ا
 قبل

کرده و    دا یپ  ادعا کرد که رومان راه خود را   توان  می  ستمی در قرن ب  بوجود آمده ولی 

 . شود   می کی زد ن خود  کیشکل کلاس یبسو 

روسی  از  امر   تا   رومان  عظ  بي کا یرومان  ناشناخته   م یجنبش  مشابه  و  پرقدرت  و 

اب    شکی که ب  یت  ... تخمشود   احساس می
  نیمردافگن بوجود خواهد آورد و ا   سرر

ا اب  ا  ن یسرر لرزان...  و   نیحباب     ء اداره  طلب حق حيات 
 

  دا یناپ  ی   جن   ک ی  زندگ

بخواه  ،است  «رومان»همان   بهتر  است ک  د یاگر  رومان  عصر  بسته    هنطفهء 

 شود.«   همی

آن راهی  نی! امییعظ  یآقا   ء جاده   عن  یبشما نشان دهم    توانم  که من می  است 

دراز   و  وس  «رومان»دور  چه  اگر  ناپ  ع یکه  و    دا یو  »جنگ  همه  و  است  انجام 

آن شده    یبر بالا  «پدران و پشان»و    «»برادران کارامازوف  «ت   صلح« و »رستاخ

  است که   «انساب    ی دیکم»  ک یدارد اما باز هم    ار یبس   «و »آزردگان  ان«ینوای و »ب

منتهی  یایبدن مقابل    شود   می   ما  است  «الهی  یدیکم»در  رفته  آسمان  به   . که 

  ت یراه برا  ءرا گذاشته ام چون توشه  شیرا که در آن هت  داستان نو   «چمدان»

همراه گرفته با    «دندان  د یسپ »را بخاطر    «سگ ولگرد»اما خودت    کنم  می  میتقد

با    «ی   آهن  یها  پاشنه»  »و 
 

زندگ آرزو   «ی»آزاد  بر   «عشق   »مادر«  دار ید  یبه 

 «انسان کیسرنوشت » نستیا  ،هت  روان شو 

  آسماب    ،ورزند   مهر می  ت   بهمه چ  روند   راه می  قتیکه در راه عقل و حق   فرزنداب  »

دارند که از روح و از اعماق قلب سرچشمه    یر یآتش فسادناپذ   ،نند یآفر   می   گر ید

  ، زندگاب  ا یهمه دن  یاست که در عشق پرشور فرزندان برا  بی ترت  نیو بد  د ت   گمی



همناظره می ی عظ محمدنن                            است« ی»اردو و س امونت  ها پها و محاض 
  

360 

 

ا  ؛ چه کششود   بما داده می   ن  ینو  را خاموش کند؟ چه    نیقادر است که  عشق 

 وجود دارد؟  ن یبالاتر از ا بي وت  ن ا یآ ؟کش

، سراسر    آنست  یوز ت  خواهان پ  است که آنرا بوجود آورده و سراسرزندگاب    ی   زم

 « ! زندگاب  

 ینو  ی آرزو  به
 

 شما:  سندگ

 . طاهر بدخشر م      
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ب  سندهینو  قرن  غرب گفته  می  ستمی معاض  نام  را  رومان  عصر  اکنون   د یتوان 

 رومان  یاگرچه شهکارها

 

 

 

 

ر کتاب:   از میر

 محمدنبی عظیم: 

حزب »...بلی عضو  من   !

خلق افغانستان بودم و   کیدموکرات

مورد هنوز  و  که    ابمی نم   یهستم 

و   نیا بدهم  دست  از  را  افتخار 

بعضر  عضو مانند  از  آن   تی          ها  در 

 از ارتباط و  ا یباشم و  مانی حزب پش

منده و خجل، و برا  وند یپ ا  نکهیا  ینزديك با آن سری  ط یبا سری

نو  وضع  آدم              ها  نیو  پ  یو  وفق  عفو   ا ی  مینما   دا یتازه  مورد 

گ  قرار  راهی  ا یو    میر آن        ها  شان  مجالس  گذشتهء   ،در  بر 

آنهم در   م،یخط بطلان بکشم، توبه و استغفار نما   شی خو 

پول  به  شوند  ترازو  و  تول  خوب  اگر  ناکسان که  آن  نزد 

  ارزند.« نم  اهییس


